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  مقدّمه

جايگاه، تا قيام قيامت  حديث و سنّت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مبيّن، مكمّل و متمّم قرآن و از نظر رتبه و
شود و در ميان مسلمانان، مرجع  پس از آن قرار دارد و اعتقادات و احكام اسلامى به كمك اين دو اصل شناخته مى

:سوره نحل، پيامبر خود را مكلّف به تبيين قرآن كريم فرمود 33حق تعالى با نزول آيه . اطاعت است  



و رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم با بيان حديث   نَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَهْمِْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفََكَّروُنَوَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُيَِّ
 88بر آنكه عصمت و صلاحيت آنان در آيه  ، حجيّت سنّت و سيره اهل بيت عليه السّلام را تأكيد نمود؛ علاوه«ثقلين»

در حديث آمده است كه . تثبيت شده بود للَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراًإِنَّما يُرِيدُ ا :سوره احزاب
حضرت على و )رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم هنگام نزول اين آيه، حضرت فاطمه عليه السّلام و خانواده ايشان 

: راه خود در زير عبا جمع كرده بود كه اين آيه نازل شد و پس از نزول آيه شريفه، فرمودرا به هم( حسنين عليهم السّلام
1«.اللهّمّ هؤلاء اهل بيتى»  

  حديث و سنّت شريف رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مبيّن احكام شرعى و تعاليم اسلامى

13 : ص  

به گواه . و مخصّص موارد عام و مقيّد عبارات مطلق آن است هاى آن است، تبيين كننده آيات قرآن و مفسّر مجمل
يا ايهّا الناس انّى تركت فيكم ما ان أخذتم به »: هاى معتبر مسلمانان، پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ فرمود كتاب

ذكر  -كتاب حق تعالى -كنار قرآناينكه پيامبر عظيم الشأن، اهل بيت خود را  1«.كتاب اللّه و عترتى أهل بيتى: لن تضلّوا
اهل بيت پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم حاملان سنّت نبوى و . كند، معرفّ شأن و جايگاه و ارزش ايشان است مى

دهندگان راه رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم و احكام شرعى و وارثان كتاب خدا و كتاب رسول خدا صلّى اللّه  ادامه
.ه و اله و سلّم هستند كه امّت به آنها نيازمند استعلي  

حديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و اصحاب آن حضرت حجت است : در ميان مسلمانان، اهل سنّت معتقدند
يات و آراء كنند، ضمن اينكه بسيارى از ايشان در طول تاريخ، روا و به سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ رجوع مى

. دانند صحابه را هم رديف گفتار پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم دانسته، حتى برخى نظرات تابعان را نيز حجت مى
بنابراين، انتظار اين است كه نظرات و سخنان همه اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ را ارج نهند، نه اينكه گفتار 

مانند على بن ابى طالب عليه )را در رديف وحى الهى بدانند و سخنان برخى ديگر ( ول و دوممانند خليفه ا)برخى 
.را رها سازند( السّلام  

طبق گفته علماى اهل سنّت، حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در ميان آنان، از آغاز قرن دوم هجرى به كتابت 
.از حديث و سنّت رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم پديدار شد هاى حديثى درآمد و پس از آن بود كه مجموعه  

و گفتار مكرّر « ثقلين»و حديث « ولايت»طبق حديث ( اهل بيت پيامبر عليهم السّلام)به عقيده شيعه، امامان معصوم 
م جانشينان بلافصل رسول خدا درباره على بن ابى طالب عليه السّلا« منزلت»پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و حديث 

  صلّى اللّه عليه و اله و سلّم هستند، كه از دو موهبت علم

                                                             
اذهبى : فاطمه جاءت بطعيم لها الى أبيها و هو على منامة له، فقالأن » :باره نقل كرده است طبرانى نيز حديثى در اين. 131، ص 8مستدرك حاكم، ج (. 1)  1

) «....اللهم هؤلاء اهل بيتى و حامتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا : ثم قال... فحولت عليهم الكساء : فجللّهم او قالت: قالت. فادعى ابنى و ابن عمك

 (131، ص 18معجم كبير، ج 
، ص 5سنن ترمذى، ج .) ام را كتاب خدا و عترتم خانواده: گذارم، اگر آن را بگيريد هرگز گمراه نخواهيد شد شما چيزى مى اى مردم من در ميان(. 1)  1
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الهى و عصمت برخوردارند و پس از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، قول و فعل آنها حجت و متمّم و مكمّل قرآن 
.اند را از جانب خدا و رسول او گرفته كريم است؛ زيرا به ظاهر و باطن آن آگاهند و علم خود  

كتابت و نقل حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم طبق گفته بيشتر علماى عامّه براى يك قرن از جانب خلفا 
ل اما حفظ و ثبت حديث و سنّت رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم از طريق اهل بيت عليهم السّلام متص 8ممنوع بود،

بوده است و در تدوين حديث شيعه، برآنيم تا پيوستگى ثبت و ضبط حديث از زمان حيات پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و 
بدين روى . هاست مرجع علما و دانشمندان بوده، نشان دهيم را، كه قرن( كتب اربعه)هاى حديثى  سلّم تا پيدايش مجموعه

ل آن جناب به رسول اللّه صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ، مسئله كتابت از نظر آن درباره هر امام، نصّ بر امامت، اتصال نق
هاى منسوب به هر امام، ذكر اصحاب صاحب كتاب از هر امام و نشان دادن پيوستگى حديث شيعه به  حضرت، مكتوبه

صال نقل و كتابت روايات هاى مستشرقان درباره عدم ات حضرات معصوم و رسول اكرم عليهم السّلام، فرصتى براى تهمت
.گذارد در حديث مسلمانان باقى نمى  

منع كتابت و نقل حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم از جانب خلفا، انحراف از سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و اله 
معها، فربّ حامل فقه غير فقيه و ربّ نضّر اللّه عبدا سمع مقالتى فوعاها و حفظها و بلّغها من لم يس»: و سلّم بود كه فرمود

  اما اين 3«.حامل فقه الى من هو أفقه منه
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حركت سبب انحرافاتى در جامعه اسلامى شد و سبب تغيير مسير مسلمانان از خط پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و 
شك،  بى 5.ناپذيرى بر فرهنگ اسلامى وارد كرد اين مطلب ضربه جبران: قرآن گرديد، تا جايى كه رشيد رضا گفته است

شرايط سياسى و اجتماعى حاكم بر جامعه در هر دوره، بر رعايت و ارزش حفظ و ثبت و ضبط حديث و سنّت و رواج 
.آن بسيار مؤثر بوده است  

معصومان عليهم  (قول و فعل و تقرير)هدف از نگارش اين كتاب، ارائه اطلاعات و گزارش در امر تدوين و كتابت حديث 
در اين نوشتار، به . السّلام در سير تاريخى حديث شيعه است تا دانشجويان و محققان با اين موضوع بيشتر آشنا شوند

                                                             
سلّم نيز مشورت كرد و آنها عمر بن خطّاب خواست سنن را بنويسد، با اصحاب رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و اله و : نويسد مى( 111م ) سيوطى(. 1)  8

سپس سيوطى دلايلى براى عدم كتابت حديث از جانب عمر در توجيه عمل وى ارائه . نظرشان بر اين بود كه بنويسد، اما عمر درنگ كرد و در نهايت، ننوشت

فتار كردند و احتياجى به تدوين حديث حس خلفاى بعد از عمر به همان روش وى ر: نويسد داند و سپس مى كند و آن را با شرايط آن زمان موجه مى مى

باره نيز سيوطى دلايل نوشتن را ارائه  در اين. نكردند و اين وضع تا پايان قرن اول ادامه داشت، تا در زمان عمر بن عبد العزيز كه امر به تدوين حديث كرد

 (4و  1، ص 1تدريب الراوى، ج .) كند مى
بسا حامل فقهى كه غير فقيه . اند برساند اى را كه گفتار مرا بشنود و ياد بگيرد و آن را حفظ كند و به ديگران كه نشنيده بندهخداوند شاد و خرمّ گرداند (. 1)  3

مستدرك / 83، ص 5سنن ترمذى، ج / 33، ص 1سنن ابن ماجه، ج / 358، ص 1الكافى، ج .) تر از خود برساند است و بسا حامل فقهى كه آن را به فقيه

 (158، ص 1حاكم، ج 
 .133، ص 1المنار، ج (. 1)  5



براى اطلاع بيشتر از اوضاع سياسى و شرايط حاكم بر . گزارش تاريخى و شرايط سياسى چندان پرداخته نشده است
1.دهيم ها نوشته شده است، ارجاع مى هايى كه در اين زمينه كتابجامعه مسلمانان، مخاطبان گرامى را به   

در اين گزارش، به امر كتابت در مقاطع گوناگون تاريخ اسلام پرداخته شده و توضيحاتى درباره زندگانى علمى ائمّه 
رس، مجالس مناظره و هاى د اطهار عليهم السّلام، شرايط زمانى، نحوه ارتباط آن بزرگواران با شيعيانشان، برقرارى كلاس

هاى علمى و فرهنگى ائمّه اطهار عليهم السّلام و اصحاب و شاگردانشان ارائه شده  هايى از فعاليت طور كلى، نمونه به
آورى همه آنها از  آنچه عرضه شده مشتى است نمونه خروارها علم و كتاب و نوشته در اين زمينه كه ذكر و جمع. است

  براى نمونه، شيخ طوسى. دين روى، تنها به مواردى اكتفا شده استب. حوصله يك كتاب خارج است
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ها و  برد كه داراى نوشته در كتاب الفهرست، قريب هزار شخصيت از اصحاب ائمّه معصوم عليهم السّلام را نام مى
بر آن، بسيارى از پيروان  علاوه. ستدانيم نام بسيارى از افراد از اين فهرست جدا مانده ا هايى بودند، با اينكه مى مكتوبه

كه خود،  مكتب اهل بيت عليهم السّلام احاديث و علومى را كه از استادانشان فراگرفتند، ثبت و ضبط كردند، در حالى
.نام بسيارى از اين افراد در كتاب رجال النجاشى آمده است. صحابى امام نبودند  

در مقطع كارشناسى ارشد و احساس نياز به آشنا نمودن « يثتاريخ تدوين حد»پس از چندين دوره تدريس درس 
دانشجويان عزيز به جمع و تدوين حديث و سنّت معصومان عليهم السّلام بر آن شدم تا مجموعه مباحث مربوط به اين 

كتاب حاضر نتيجه چهار دوره تدريس درس تاريخ تدوين حديث شيعه در . درس را در قالب كتاب حاضر منتشر سازم
.طع كارشناسى ارشد استمق  

اميد آنكه اين كوشش ناقابل مورد رضاى حق تعالى و رسول اكرم صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ و ائمّه اطهار عليهم السّلام 
در خاتمه، از همسر دانشمندم جناب آقاى دكتر بهرام گليايى، كه پيوسته . قرار گيرد، با آنكه خالى از خطا و نقص نيست

گزارى را  اند، نهايت سپاس نب در كارهاى علمى بوده، و فرزندان عزيزم، كه همواره كمك من در زندگى بودهمشوّق اينجا
  وَ ما تَوفْيِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِليَْهِ أُنيِبُ .دارم

  نهله غروى نائينى

1835زمستان   
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  السّلام و احاديث آنها، كتابت حديث در عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّفصل اول جايگاه اهل بيت عليهم 

11 : ص  

                                                             
 .تاريخ حديث، رضا مؤدّب/ پژوهشى در تاريخ حديث شيعه، از مجيد معارف/ حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، از رسول جعفريان: همچون(. 1)  1



  كتابت و تدوين حديث و سنّت

دهد كه كتابت در نظر جوامع متمدّن باارزش  تاريخ نشان مى. به معناى نوشتن و خطاطى است« كتابت»: «كتابت». الف
قرآن كريم و سنّت رسول خدا صلّى اللّه . ها از آن استفاده كرده است انتقال فرهنگبوده و انسان همواره براى گسترش و 

.اند عليه و اله و سلّم نيز اين عرف را پسنديده و بر آن تأكيد كرده  

 :شود را يادآور مى« تعليم»و نعمت بزرگ  4 ن وَ القَْلَمِ وَ ما يسَْطُروُنَ :كند نويسد قسم ياد مى قرآن كريم به قلم و آنچه مى
وَ لَوْ نَزَّلنْا عَليَْكَ  :گويد نمايد و درباره قرطاس سخن مى و مسلمانان و مؤمنان را به اين مهم دعوت مى 3 الَّذيِ عَلَّمَ بِالقَْلمَِ

1 كتِاباً فِي قِرطْاسٍ فَلَمسَُوهُ بِأَيدِْيهمِْ  

ترين وسيله براى ثبت كردن افكار و نقل معارف و اخبار بوده  ه وجود داشته و مهمكتابت پيوست: نويسد يكى از محققان مى
15.است  

ها و يكى از عوامل حفظ حديث  ترين وسايل حفظ معلومات و نقل آنها براى نسل كتابت از مهم: نويسد نور الدين عتر مى
  به دليل آنچه براى حديث. بوده است
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11.روايات وجوه متباينى وجود دارد اتفاق افتاد، در اختلاف  

هاى متمدّن  خط مظهرى از مظاهر موجود و اثرى از آثار اجتماع و تمدّن است كه امتّ: نويسد شيخ محمّد ابو زهره مى
11.مند شدند هم بر آن پيشى گرفتند و از آن بهره  

عوامل مورد وثاقت است؛ اگر نگوييم ترين  آنچه شكى در آن نيست اين است كه كتابت از مهم: رفعت فوزى معتقد است
18.شود كه وثاقت جز با كتابت حاصل نمى  

ها  در لغت، به معناى جمع كردن مطالب پراكنده و متفرّق است؛ مانند جمع كردن مطالب يا صحيفه« تدوين»: «تدوين». ب
13.اى است معربّ و در اصطلاح، به معناى تأليف كلمه. در كتاب  

                                                             
 .1: ن(. 1)  4
 .3: علق(. 1)  3
 .4: انعام(. 8)  1

 .4دراسة اللغوية التاريخيه، ص (. 3)  15
 .35 -81منهج النقد فى علوم الحديث، ص (. 1)  11
 .111الحديث و المحدثون، ص (. 1)  11
 .38توثيق السنة، ص (. 8)  18
 .، ذيل واژه تدوين5نامه دهخدا، ج  لغت(. 3)  13



در اصطلاح علماى اسلامى، اين واژه به سخن و كلام رسول خدا صلّى اللّه . ناى كلام استبه مع« حديث»: «حديث». ج
.شود عليه و اله و سلّم گفته مى  

:نويسد شهيد ثانى، از علماى بزرگ اسلامى و متقدّمان در علم حديث، مى  

. اعمّ از حديث است« خبر» .كلامى كه در زمانى صادر شده: به يك معنا هستند و آن عبارت است از« خبر»و « حديث»
( به اعتقاد اهل سنّت)يا صحابى و يا تابعى ( از نظر شيعه)به كلام رسول خدا و ائمّه اطهار عليهم السّلام « حديث»

بر كلام، به گزارش از فعل و تقرير  يعنى علاوه 15شود؛ اختصاص دارد و در معناى آن، به فعل و تقريرشان هم اطلاق مى
.شود گفته مى« حديث»معصوم نيز   
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11«.الحديث كلام يحكى قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره»: نويسد شيخ بهائى، از محدّثان بزرگ اماميه، مى  

شود، ولى  گفته مى« خبر»به گفته وى، به قول هر انسانى . است« خبر»اخصّ از « حديث»به نظر علّامه مامقانى، 
14.ى اللّه عليه و اله و سلمّ و معصومان استخاص پيامبر صلّ« حديث»  

طريقة النبى صلّى »: اما در اصطلاح، به اين معناست 13در لغت، به معناى راه و روش و طريقه است،« سنّت»: «سنّت». د
سنّت مخصوص فعل و تقرير است و : شيخ بهائى گفته است 11«.اللّه عليه و اله و سلّم قولا و فعلا و تقريرا، اصالة أو نيابة

15.شود بر خود فعل يا تقرير، سنّت گفته مى: فرموده  

11.روش گفتارى، عملى و تقريرى پيامبر يا معصوم است« سنّت»: مامقانى معتقد است  

  جايگاه و موقعيت حديث و سنّت

متمّم قوانين، ضوابط و حقايق مخفى در قرآن مجيد  حديث و سنّت بيانى براى قرآن و تفسير كلام خداوند سبحان و
11 ونَوَ ما أنَْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ إِلَّا لتِبُيَِّنَ لهَُمُ الَّذيِ اختَْلفَُوا فيِهِ وَ هُدىً وَ رحَْمةًَ لقَِومٍْ يُؤْمنُِ :فرمايد كه مى است؛ همچنان  

  مجمل و تفسيرى بنابراين، حديث و سنّت مفصّل و مبيّن بسيارى از مطالب
                                                             

 .55الرعاية فى علم الدراية، ص / 1البداية فى علم الدراية، ص (. 5)  15
 .583فى دراية الحديث، ص  رسائل/ 3الوجيزة فى علم الدراية، ص (. 1)  11
 .51، ص 1مقباس الهداية، ج (. 1)  14
 .«سنّة» المعجم الوسيط، ذيل واژه(. 8)  13
 .511رسائل فى دراية الحديث، ص (. 3)  11
 .همان(. 5)  15
 .11، ص 1مقباس الهداية، ج (. 1)  11
اند برايشان بيان كنى و هدايت و رحمتى است براى گروهى كه  آن اختلاف كرده و كتاب را بر تو نازل نكرديم، مگر براى اينكه مطالبى را كه درباره(. 4)  11

 (13: نحل.) آورند ايمان مى
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.هاى قرآن و جداكننده موارد مطلق و مقيدّ، عام و خاص، محكم و متشابه، مجمل و مفصل، نص و مؤوّل است براى بطن  

اند كه مردم را به اين ادعاى خبيث  گروهى در قديم و اين زمان پيدا شده: نويسد يكى از دانشمندان اهل سنّت مى
و غرض و مقصودشان از بين بردن نصف دين و بلكه « كند و نيازى به حديث نيست را كفايت مى قرآن ما»خوانند كه  مى

از بين بردن همه دين است؛ زيرا اهمال و سستى بر سر احاديث، سبب گنگ شدن بيشتر قرآن بر امّت و از بين رفتن 
18.ماند شناخت و معرفت به مقصود قرآن است و در اين صورت، چيزى از اسلام نمى  

ألا و انّى قد اوتيت الكتاب و مثله معه الا يوشك رجل شبعان على »: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمودند
كه قرآن  در حالى 13«.فما وجدتم من حلال فأحلّوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. أريكته يقول عليكم بهذا القرآن

از جمله، در عبادات و  -ها، نياز به بيان دارد درباره همه مسائل از هر نظر نيامده و بسيارى از موارد آن از برخى جنبه
به . كسى جز رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به سبب رسالتش، شايستگى اقدام به اين كار را ندارد -معاملات

15....وَ أَنْزَلنْا إلِيَْكَ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَهِْمْ  :فرمايد عال در كتاب محكمش مىهمين دليل، خداوند مت  

بدان كه قرآن و حديث براى هميشه كمك و يار يكديگرند در استيفاى حق و بيرون آوردن آن از : نويسد زركشى مى
 مراتب حكمت، تا جايى كه هريك از آنها

15 : ص  

11.كند مخصّص ديگرى است و اجمال آن را بيان مى  

اش  بدين روى، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مبيّن قرآن و برترين معلم آن است؛ رسولى كه حق تعالى درباره
14. إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْيٌ يُوحى  وَ ما ينَْطِقُ عنَِ الهَْوى :فرمايد مى  

ترين كلمات و مطالب را دربر دارد و حايز اهميت است و حجّت قاطع محسوب  حضرت مهمطبق اين گفتار، سنّت آن 
وَ ما  :نمايد در آيات ديگرى، خداوند مردم را به چنين اطاعتى از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم دعوت مى. شود مى

13.آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ ما نهَاكمُْ عنَْهُ فَانتْهَُوا  

                                                             
 .18فى رحاب السنةّ، ص (. 1)  18
به اين  بر شما باد: به زودى مردى سير كه بر تختش تكيه زده است، خواهد گفت. كتاب و همراه آن، مانند آن به من داده شده است! آگاه باشيد(. 1)  13

. 1، ص 1سنن ابن ماجه، ج / 181، ص 3مسند، ج .) پس هرچه را از حلال آن يافتيد حلال شماريد و هرچه را از حرام در آن يافتيد حرام شماريد! قرآن

 (851تدوين السنة الشريفة، ص . ك. براى ملاحظه ساير احاديث نظير اين حديث، ر
 (33: نحل.) م تا براى مردم، آنچه را به سويشان نازل شده است، توضيح دهىاين قرآن را به سوى تو فرو فرستادي(. 8)  15
 .111، ص 1البرهان فى علوم القرآن، ج (. 1)  11
 (3 -8: نجم.) شود، نيست اين سخن بجز وحيى كه فرستاده مى. گويد از سر هوس سخن نمى(. 1)  14
 .آنچه شما را از آن بازداشت، پس باز ايستيد و آنچه را پيامبر به شما داد، پس آن را بگيريد و از(. 8)  13



ابراين، رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم براى بيان وحى و كتاب الهى و احكام و شريعت دين مبعوث شده است بن
تا مردم را هدايت و تزكيه كند و مسلمانان نيز براى آموختن كتاب خدا و دستورات زندگى و دين، به دانستن گفتار و 

ترين  ترين و آگاه رآن و علم و سلاح آن جناب هستند و هريك عالمكردار آن حضرت و جانشينان بر حقش، كه وارثان ق
اند، نيازمندند و به همين دليل، حديث و سنّت اهل بيت عليهم السّلام پس از قرآن كريم، بالاترين  مردم زمان خود بوده

ق تعالى اطاعت از ايشان ارزش و جايگاه را دارد و با استناد به آيات ذيل، اطاعت از اين بزرگواران واجب است؛ زيرا ح
:فرمايد كه مى را برابر اطاعت خود قرار داده و آنها را طاهر و مطهّر نموده است؛ چنان  

11إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراً -  

11 : ص  

85.لَعَلَّكُمْ تُرحَْموُنَوَ أطَيِعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ  -  

81.قُلْ أطَيِعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْكافِرِينَ -  

ءٍ فَردُُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ إِنْ  شَيْيا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمنَُوا أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِكُْمْ فَإِنْ تنَازَعتُْمْ فِي  -
81.تَأْوِيلًاكنُتْمُْ تُؤْمنُِونَ بِاللَّهِ وَ اليَْومِْ الْآخِرِ ذلِكَ خيَْرٌ وَ أحَسَْنُ   

نحن قومه و »: فرمود 88فَسئَْلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْمْ لا تَعْلَموُنَ، :فرمايد سوره نحل، مى 38امام باقر عليه السّلام در بيان آيه 
:امام صادق عليه السّلام نيز فرمود 83؛«نحن المسئوولون  

85«.نحن أهل الذكر و نحن المسئولون»  

  السّلام جايگاه حضرت على عليه

                                                                                                                                                                                             
 (4: حشر) 
 .خداوند اراده كرده است كه آلودگى را از شما اهل بيت بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند(. 3)  11

 (88: احزاب) 
 (181: آل عمران.) باشد كه مشمول رحمت قرار گيريد. خدا و پيامبر را فرمان بريد(. 1)  85
 .پس اگر رويگردان شدند، قطعا خداوند كافران را دوست ندارد. خدا و پيامبر را اطاعت كنيدبگو (. 1)  81

 (81: آل عمران) 
اى اختلاف داشتيد به خدا و رسول مراجعه كنيد،  پس اگر در مسئله. خداوند و پيامبر و پيشوايان خود را اطاعت كنيد! ايد اى كسانى كه ايمان آورده(. 8)  81

 (51: نساء.) اين براى شما بهتر است و نتيجه خوبى دارد. و روز قيامت ايمان داريد اگر به خداوند
 .دانيد از اهل ذكر بپرسيد اگر نمى(. 3)  88
 .31، ص 13وسائل الشيعه، ج (. 5)  83
 .همان(. 1)  85



را « ابو تراب»ناميد و كنيه « امير المؤمنين»على بن ابى طالب ابو الحسن هاشمى، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ او را 
مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم عليها السّلام بود كه از اولين بانوان ايمان آورنده به رسول خدا بود . نيز براى او برگزيد

وى پسر عمو و داماد رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، اولين مرد ايمان آورنده  81.بر از دنيا رفتو در حيات پيام
به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بود كه از خردسالى در كنار آن حضرت رشد و نمو كرد و به آداب پيامبر صلّى اللّه 

  عليه و اله و سلمّ مؤدبّ

14 : ص  

حضرت على عليه السّلام تنها كسى بود كه در شب هجرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به جاى آن  .گرديد
رسول اكرم صلّى . اند دانست دشمنان قصد جان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ را كرده كه مى حضرت خوابيد، در حالى

84.هاى لازم را بدو فرمود به او سپرد و سفارشهاى مردم را  اللّه عليه و اله و سلّم نيز امانت  

همگان . من اولين كسى بودم كه با پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نماز گزاردم: گفت او خود مى: نويسد ابن حجر مى
ا حاضر ه متفق القولند كه او اولين كسى بود كه به دو قبله نماز گزارد و مهاجرت كرد و در جنگ بدر، احد و ساير جنگ

هاى الهى موفق و سربلند شد و در بسيارى از مواضع، پرچم  ترين امتحان او در بدر و احد و خندق و خيبر، از بزرگ. بود
83.پيامبر را در دست داشت  

سوره بقره را در شأن على بن  154رفت، حق تعالى آيه  كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به سوى مدينه مى در حالى
81.وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْريِ نفَسَْهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ :فرمايد خداوند در اين آيه مى. طالب نازل نمودابى   

در جنگ احد، كه بسيارى از اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم پا به فرار گذاشتند، حضرت على عليه السّلام 
ها، از  ايشان در بسيارى از جنگ. دارى كرد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم پاس تنه در برابر دشمن، از جان مبارك يك

جمله بدر، احد، خندق و همچنين در بيعت رضوان شركت نمود و در همه بلاهاى عظيم، همواره پاسدار اسلام و رسول 
ليه و اله و سلّم بارها پرچم اسلام را به رسول خدا صلّى اللّه ع. خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بود و نيكو درخشيد

كه ميان مهاجران و انصار پيمان برادرى بست، على عليه السّلام را برادر خود اعلام كرد و  دست ايشان داد و هنگامى
35«.انت أخى فى الدنيا و الآخرة»: فرمود  

13 : ص  

                                                             
 .111، ص 3تهذيب التهذيب، ج (. 4)  81
 .11 -31، ص 3اسدالغابه، ج (. 1)  84
 .111همان، ص (. 1)  83
 .13همان، ص (. 8)  81
 .33همان، ص (. 3)  35



پيامبر  31.را نازل نمود 31«تطهير»شان آيه  تعالى دربارهامير المؤمنين عليه السّلام يكى از پنج تن اهل كسا بود كه حق 
38«.انت منّى بمنزلة هارون من موسى الّا أنّه لا نبىّ بعدى»: صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به او فرمود  

بهشت رفتن رسول مكرمّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم درباره فضايل امير المؤمنين عليه السّلام سخنان بسيارى فرمود، به 
نيز رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ  33«.من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه»: او را بشارت داد و درباره ولايتش فرمود

35«.يا على، لايحبّك الّا المؤمن و لا يبغضك الّا المنافق»: به على عليه السّلام فرمود  

چون و چرا از رسول خدا  گذشتگى و بالاتر از همه، اطاعت بىايمان، پايدارى در دين، شجاعت، فداكارى و از جان 
صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، از جمله مواردى است كه در خصوص حضرت على عليه السّلام همه بر آن اعتراف دارند و 

.بر كسى پوشيده نيست  

للّه عليه و اله و سلمّ شنيده و ديده شد و آن بر اينها، جايگاه و مقام ايشان بارها در گفتار و كردار رسول خدا صلّى ا علاوه
ها و شرايط گوناگون، منزلت و شأن آن حضرت را نزد حق تعالى و خويشتن گوشزد نمود و او را  حضرت در فرصت

31.خطاب كرد« امير المؤمنين»  

حالى به خداوند شرك  نزد علما او اولين مسلمان پس از خديجه عليها السّلام بود و در هيچ: نويسد ابن عماد حنبلى مى
مناقب او بيش از . ها به دست آن جناب بود ها حضور داشت و پرچم اسلام در بيشتر غزوه تقريبا در همه جنگ. نورزيد

  آن است

11 : ص  

بست و او پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ او را به ازدواج بتول عليها السّلام درآورد و عقد برادرى با او . كه بتوان گفت
34.اش جمع نمود را در زمره افراد مباهله به همراه برد و در زير كسا او را به همراه خانواده  

خواهيد جايگاه على را نزد پيامبر بدانيد، موقعيت خانه او را نسبت به خانه آن حضرت نگاه  اگر مى: عبداللّه بن عمر گفت
لّى اللّه عليه و اله و سلّم در برقرارى عقد برادرى ميان مسلمانان، رسول خدا ص: اند ترمذى و حاكم نيز نقل كرده 33.كنيد

31.على را برادر خود برگزيد  

                                                             
31  (1.)\i ًإِنَّما يُريِدُ اللَّهُ لِيذُْهبَِ عَنكُْمُ الرِّجسَْ أَهْلَ الْبَيتِْ وَ يطَُهِّركَُمْ تطَْهِيرا\E (88: احزاب) 
 .131، ص 13المعجم الكبير، ج (. 1)  31
 (همان.) موسى است، با اين فرق كه پيامبرى پس از من نيستمنزلت تو نسبت به من، مانند منزلت هارون نسبت به (. 8)  38
 (114، ص 1الغدير، ج / 35ينابيع المودة، ص .) هركه من مولاى اويم اين على مولاى اوست(. 3)  33
 (15، ص 1تذكرة الحفّاظ، ج .) جز مؤمن تو را دوست ندارد و جز منافق دشمن تو نيست! اى على(. 5)  35
 (311اقبال، ص .) لناس ان عليّا منّى و انا من على خلق من طينتى و هو امير المؤمنينمعاشر ا: قال(. 1)  31
 .55، ص 1شذرات الذهب، ج (. 1)  34
 .131 -135، ص 1انساب الاشراف، ج (. 1)  33
 .13، ص 8مستدرك حاكم، ج / 145، ص 18سنن ترمذى، ج (. 8)  31



  حديث ثقلين

فرود آمد، دستور داد همه جمع شوند، « غدير خم»در « حجة الوداع»كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم از  هنگامى
كتاب الله تعالى و عترتى؛ فانظروا : أحدهما اكبر من الآخر -فيكم الثقلينكأنّى دعيت فأجبت انّى قد تركت »: سپس فرمود

مولاى و انا مولى كلّ  -عزّ و جل -انّ الله»: ثمّ قال« .كيف تخلفونى فيهما فانهّما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض
55«....عاد من عاداه  من كنت مولاه فهذا وليّه، اللهمّ وال من والاه، و»: ثمّ أخذ بيد على، فقال« .مؤمن  

:رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در وصيّت و سفارش خويش فرمود  

85 : ص  

51«.كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى: ما ان أخذتم به لن تضلّوا( الثقلين)يا ايهّا الناس، انّى تركت فيكم » -  

اللهّ حبل ممدود من السماء الى الأرض و عترتى اهل بيتى و لن كتاب : انّى تارك فيكم ان تمسّكتم به لن تضلّوا بعدى» -
51«.يفترقا حتى يردا علىّ الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهما  

و عترتى اهل ( او ما بين السماء الى الأرض)كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء و الأرض : انّى تارك فيكم خليفتين» -
58«.ا علىّ الحوضيفترقا حتّى يرد بيتى و انهّما لن  

طرق اين حديث قريب بيست و چند نفر . دانند كتب صحاح اهل سنّت هم حكم به وجوب تمسّك به ثقلين را متواتر مى
سان، رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و اله و سلّم جانشين خويش را ولىّ مسلمانان، رهبر و سكّاندار كشتى نجات  بدين. است

هاى متفاوت، از شايستگى و  حضرت از قبل هم در عبارات گوناگون و در مناسبت ها معرفى نمود، گرچه آن انسان
برترى على بن ابى طالب عليه السّلام نسبت به ديگران سخن گفته بود؛ در اولين دعوت از خانواده و بستگان خويش، كه 

و . انشين و ياور من خواهد بوداولين كسى كه به رسالت من ايمان آورد، ج: غذا هم براى آنها تهيه نموده بود، فرمود
  حضرت على عليه السّلام تنها كسى بود كه به پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ

                                                             
پس . و خاندانم را( قرآن) كتاب خدا: تر از ديگرى است ام كه يكى عظيم سنگ گذاشته يان شما، دو چيز گراندر م. ام ام و پذيرفته گويا فراخوانده شده(. 3)  55

خداى عزّ و جلّ : سپس فرمود. نزد من بازگردند( حوض كوثر) شوند تا كنار حوض به درستى كه آن دو از هم جدا نمى. كنيد بنگريد پس از من با آنها چه مى

دوست بدار ! بار خدايا. مولاى اوست( على) هركه من مولاى اويم اين: سپس دست على را گرفت و فرمود. لاى هرمؤمنى هستممولاى من است و من مو

 (81ينابيع المودة، ص .) دارد هركه او را دوست دارد و دشمن بدار هركه او را دشمن مى
سنن .) كتاب خدا و عترتم خاندانم را: راه نخواهيد شد هرگز گم( حفظ كنيد) ريداگر آن را بگي. ام گذاشته( دو امانت) من در ميان شما! اى مردم(. 1)  51

 (831بصائر الدرجات، ص / 8433، ح 118، ص 5ترمذى، ج 
ه سوى كتاب خدا ريسمان آويزان از آسمان ب: راه نخواهيد شد ام، اگر به آن متصل شويد هرگز پس از من گم گذاشته( امانتى) من در ميان شما چيزى(. 1)  51

 .كنيد پس بنگريد كه پس از من با آن دو چه مى. نزد من بازگردند( كوثر) اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا در كنار حوض. زمين و عترتم خاندانم

 (343كنز العمّال، ح ) 
مين و عترتم خاندانم، اين دو هرگز از يكديگر جدا نشوند كتاب خدا ريسمان آويزان ميان آسمان و ز: ام من در ميان شما دو جانشين به جا گذاشته(. 8)  58

 (15، ص 1الدر المنثور، ج / 131، ص 5و ج  131، ص 1مسند احمد، ج .) تا نزد من در كنار حوض بازگردند
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53.ايمان آورد و همچنين اولين مردى بود كه پشت سر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نماز خواند  

55«.انت منّى بمنزلة هارون من موسى الّا انهّ لا نبىّ بعدى»: درباره ايشان فرمودپيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم   

من ولد رسول الله  51 الاثنى عشر الامام من آل محمّد كلهّم محدثّ»: كند كه فرمود زراره از امام باقر عليه السّلام نقل مى
54«. و علىّ عليهما السّلام هما الوالدانصلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و ولد علىّ عليه السّلام؛ و رسول الله  

انّى و اثنى عشر من ولدى و انت يا »: امام باقر عليه السّلام از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل نمود كه فرمود
.بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها -يعنى اوتادها و جبالها -علىّ زرّ الأرض  

53«.ولدى ساخت الأرض باهلها و لم ينظروا فاذا ذهب الاثنى عشر من  

كند كه در دوران خلافت عمر، مردى از بزرگان يهود مدينه، كه دانشمندترين آنها بود، نزد عمر  ابو سعيد خدرى نقل مى
دانم تو دانشمندترين اصحاب محمدّ  اگر هرچه پرسيدم جواب گفتى، مى. خواهم مسلمان شوم مى! اى عمر: آمد و گفت

كنم به كسى كه دانشمندترين امّت است  من چنين نيستم، ولى تو را رهبرى مى: عمر گفت. قرآن و سنّت هستى نسبت به
او، اين مرد: سپس به على بن ابى طالب عليه السّلام اشاره كرد و گفت. نسبت به قرآن و سنّت و هر چه از او بپرسى  
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51تو بيعت كنند، در صورتى كه او دانشمندترين است؟ اگر چنين است، چرا مردم با: يهودى گفت. است  

 15«.محدّثون -عليه و عليهم السلام -انّ أوصياء محمدّ»: كند كه فرمود كلينى به سند خود از امام باقر عليه السّلام نقل مى
آمد و مطالبى به آن حضرت تحديث  بر اساس اين روايت، فرشته از جانب الهى نزد حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مى

كه حضرت زهرا عليها السّلام محدّثه بود و فرشته نزد آن  شد، اما همچنان بر ائمّه اطهار عليهم السّلام وحى نمى. كرد مى
. گفت، براى ائمّه اطهار عليهم السّلام نيز چنين ارتباطى بوده است آن حضرت مىآمد و اخبارى از آينده براى  حضرت مى

                                                             
 .131، ص 1مسند احمد، ج (. 1)  53
 (134، ص 13المعجم الكبير، ج ) .طبرانى از فاطمه بنت على از اسماء و از فاطمه بنت حسين نيز نقل كرده است(. 1)  55
 .رسد، بدون اينكه فرشته را ببينند به ائمهّ اطهار عليهم السلّام اخبار مى. محدّث كسى است كه به او حديث و خبر تازه گويند(. 8)  51
) پيامبر و فرزندان على بن ابى طالب، به همه خبراز فرزندان . دوازده امام از خاندان حضرت محمّد صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم، همه محدثّ هستند(. 3)  54

 (14، ح 588و ص  4، ح 581، ص 1الكافى، ج .) پيامبر و على عليهما السّلام هردو پدر هستند. رسيد مى( حديث از جانب فرشته
. ميخكوب كرده است تا با اهلش فرو نرودهستيم كه خداوند به وجود ما زمين را ( ها كوه) هاى زمين ميخ! من و دوازده فرزندم و تو اى على(. 5)  53

 (14، ح 583، ص 1الكافى، ج .) كه دوازدهمين فرزندم از دنيا برود زمين با ساكنانش فرو رود و مهلت داده نشوند هنگامى
 .581، كتاب الحجة، ص 1الكافى، ج (. 1)  51
 .«ان الأئمةّ عليه السّلام محدثّون مفهمون» باب 145، ص 1همان، ج (. 1)  15



معناى اين حديث آن است كه امير المؤمنين عليه السّلام به وسيله رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله : توان گفت همچنين مى
.گرديد شد و هر امامى توسط امام پيش از خود تحديث مى و سلمّ مورد تحديث واقع مى  

  نصّ الهى بر امامت و ولايت ائمّه اطهار عليهم السّلام

بر اساس روايات نقل شده، ولايت و امامت و وصايت على بن ابى طالب و يازده فرزندش عليهم السّلام پس از رسول 
و سلّم بوده است، كه  خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بر اساس نصّ صريح و سفارش الهى به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله

ما من مرّة . عرج بالنبىّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم السماء مائة و عشرين مرةّ»: از امام صادق عليه السّلام نقل شده است
اكثر ممّا أوصاه  -عليهم السلام -فيها الى النبىّ بالولاية لعلىّ و الأئمةّ من بعده -عزّ و جلّ -الّا و قد أوصى الله

11«.ائضبالفر  

أترون هذا الأمر»: فرمود شنيدم كه امام صادق عليه السّلام مى: گويد عمرو بن اشعث مى  

88 : ص  

الينا نضعه حيث شئنا؟ كلّا و الله، انّه عهد من رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ رجل فرجل حتى ينتهى الى 
11«.صاحبه  

اللّه كوفى از موسى بن عمران نخعى از عموى او حسين بن يزيد از حسن بن شيخ صدوق به نقل از محمّد بن ابى عبد 
على بن ابى حمزه از پدرش از يحيى بن ابى القاسم از امام صادق عليه السّلام از پدرش از جدشّ عليهم السّلام نقل 

هم علىّ بن ابى طالب و آخرهم الائمةّ بعدى اثنا عشر، أوّل»: كند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود مى
18«.القائم، فهم خلفائى و أوصيائى و أوليائى و حجج الله على امتّى بعدى، المقرّبهم مؤمن و المنكر لهم كافر  

 13.مردى از ما نميرد تا زمانى كه جانشين خود را بشناسد: نيز از آن حضرت عليه السّلام نقل شده است كه فرمود
15.كند شناسد و به او وصيّت مى امام، امام پس از خود را مى: همچنين فرمود  

:از امام صادق عليه السّلام از پدرانش از امام حسين عليهم السّلام نقل شده است كه فرمود  

                                                             
نمود، پيش  اى نبود، مگر اينكه خداوند متعال پيامبر را به ولايت حضرت على و ائمهّ پس از او سفارش مى دفعه. بار به آسمان عروج كرد 115پيامبر (. 8)  11

 .فرمود از آنچه درباره واجبات سفارش مى

 (11، ص 18بحارالانوار، ج / 131، ص 1الخصال، ج ) 
به فردى تا به ( مردى) اين پيمانى است از رسول خدا از فردى! ايم؟ نه، به خدا قسم را به ميل خودمان مقررّ كرده( امر) اين مطلبپنداريد كه  آيا مى(. 1)  11

 (41، ص 18بحار الانوار، ج .) صاحب آن برسد
جانشينان و وصى من و اولياى من و حجت خداوند ايشان . اول آنان على بن ابى طالب و آخرين آنها قائم است. امامان پس از من دوازده تن هستند(. 1)  18

 (141، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج .) هركس او را بپذيرد مؤمن و هركه او را انكار كند كافر است. بر امّتم پس از من هستند
 .48، ص 18بحارالانوار، ج (. 8)  13
 .همان(. 3)  15



أنا و »: داز امير المؤمنين عليه السّلام سؤال شد، فرمو« كتاب الله و عترتى: انّى مخلف فيكم الثقلين»درباره عبارت 
الحسن و الحسين و الأئمةّ التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهّم و قائمهم، لايفارقون كتاب الله و لا يفارقهم حتى يردّوا 

11«.على رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حوضه  

  تتى و يدخل جنةّ ربّىمن سرّه أن يحيى حياتى و يموت مي»: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود
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14«.جنة عدن غرسها بيده فليتولّ علىّ بن ابى طالب و الأوصياء من بعده فانهّم لحمى و دمى، أعطاهم الله فهمى و علمى  

و  هم الذين اختارهم الله لخدمته فلم يدخلوا فى الرهن لأنّهم خدّام اللّه»: كند كه درباره ايشان گفت قرطبى از حكم نقل مى
13«.صفوته و كسبهم لم يضرهّم  

  اسناد احاديث ائمّه اطهار عليهم السّلام به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ

گفتند، بلكه نظرشان را قول رسول خدا صلّى اللّه  ائمّه اطهار عليهم السّلام در بيان احكام الهى، رأيى از جانب خود نمى
سأل رجل ابا عبد الله عليه السّلام عن مسألة فاجابه فيها، : در كتاب الكافى آمده است. كردند مىعليه و اله و سلّم اعلام 

ء فهو عن رسول الله لسنا  ما أجبتك فيه من شى! مه»: أرأيت ان كان كذا و كذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: فقال الرجل
11«.ء فى شى  

ن، كه از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مطلبى به ايشان رسيده مقصود اين است كه آن بزرگواران با جزم و يقي
آنان در كلامشان تأكيد داشتند نظراتشان آثار و گفتار و نظرات پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و  45.كردند بود، حكم مى

41.سلّم است  

  تقول به فى كتاب ء كلّ شى»: به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم: گويد سماعة مى

                                                             
 .11 -15معانى الاخبار، (. 5)  11
دارد كه زندگى مانند زندگانى من و مرگى مانند موت من داشته باشد و وارد بهشت شود؛ بهشت پايدارى كه پروردگارم با دست  هركسى كه دوست(. 1)  14

خداوند، فهم و علم . هاى آن را كاشته است، پس ولايت على بن ابى طالب و اوصياى پس از او را بپذيرد؛ زيرا ايشان گوشت و خون من هستند خود درخت

 (158، ص 18بحارالانوار، ج .) ها بخشيده استمرا به آن
چيزى بر ذمهّ ندارند؛ زيرا ايشان خدمتگزاران حق تعالى و برگزيدگان . اينان كسانى هستند كه خداوند آنها را براى خدمت به خود برگزيده است(. 1)  13

 (34، ص 11بى، ج تفسير القرط.) رساند به آنها ضرر نمى( آورند آنچه به دست مى) اويند و كسب ايشان
آيا معتقد نيستيد كه اگر چنان و چنان بود، گفتار درباره آن : مرد گفت. مردى از امام صادق عليه السّلام سؤالى كرد و حضرت پاسخ او را گفتند(. 8)  11

، ص 1الكافى، ج .) و سلّم بود، ما چيزى نداريمهر جوابى به تو دادم از قول پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله ! ساكت باش: شد؟ حضرت به او فرمود اينگونه نمى

53) 
 .151، ص 1مرآة العقول، ج (. 3)  45
 .به بعد 111، ص 1بصائر الدرجات، ج (. 5)  41
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شود، ائمّه  كه ملاحظه مى چنان 41«.ء نقوله فى كتاب اللّه و سنةّ نبيّه كلّ شى»: قال« او تقولون فيه برأيكم؟( نبيّه)اللّه و سنةّ 
.گردد برمىهدى عليهم السّلام تصريح داشتند به اينكه رأى و نظرشان به گفتار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم   

حديثى »: سمعنا ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كند كه گفتند كلينى با سند خود از حمّاد بن عثمان و ديگران نقل مى
حديث أبى و حديث أبى حديث جدىّ و حديث جدىّ حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن 

ر المؤمنين حديث رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و حديث رسول الله حديث امير المؤمنين عليه السّلام و حديث أمي
هاى خويش به فرموده جدّشان رسول اللّه  بنابراين، ائمّه طاهرين عليهم السّلام در فرمايش 48«.-عزّ و جل -قول الله

ت اهل بيت عليهم السّلام داراى يك سند روايا: به همين دليل، ما معتقديم. كردند صلّى اللّه عليه و اله و سلّم استناد مى
.است و گفتار آنها مانند همديگر  

ماض و غابر و حادث؛ فامّا الماضى فمفسّر، و امّا : مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه»: امام موسى بن جعفر عليه السّلام فرمود
43«.ا و لا نبىّ بعد نبينّاالغابر فمزبور، و امّا الحادث فقذف فى القلوب و نقر فى الاسماع و هو افضل علمن  

.علّامه مجلسى اين حديث را در كتاب مرآة العقول شرح داده است  
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حديث جعفر بن محمّد الصادق از پدرش محمّد بن على از پدرش على بن الحسين از پدرش حسين : نويسد ابن عربى مى
45.استبن على از پدرش على بن ابى طالب از رسول خدا عليهم السّلام   

  ائمّه اطهار عليهم السّلام؛ باب علم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ

                                                             
 گوييد؟ گوييد در كتاب خدا و سنتّ پيامبرش وجود دارد يا از رأى و نظر خود مى آيا هرچه مى(. 1)  41

 (851، ص 1همان، ج .) پيامبرش هستگوييم در كتاب خدا و سنتّ  هرچه مى: فرمود
 .«فضل العلم» كتاب 58، ص 1الكافى، ج (. 1)  48
. علم درباره آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، علم مربوط به آينده و امور پايدار، و آنچه پيش خواهد آمد: غايت و نهايت علم ما سه شكل دارد(. 8)  43

له و سلّم برايمان تفسير كرده و امور مربوط به آينده و پايدار برايمان ثبت شده و مطالب مربوط به امورى كه از جانب امور گذشته را پيامبر صلّى اللهّ عليه و ا

و پيامبرى پس از . هايمان دميده شده و اين برترين علم ماست هايمان خطور كرده و در گوش دهنده است با الهام از جانب الهى در قلب الهى حتمى و رخ

غايت و كمالش يا محل بلوغ و نشأت : يعنى« مبلغ علمنا» (181، ص 8مرآة العقول، ج / «جهاة علوم الائمة» باب 113، ص 1الكافى، ج .) نيستپيامبر ما 

 :ماض. آن

مربوط به آينده ( مطالب يا علوم) گذشته را پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم برايمان تفسير كرد و. متعلّق به امور آتى و پايدار: غابر. متعلّق به امور گذشته

 .برايمان نوشته شده؛ يعنى محتوم است

در : نقر فى الاسماع(. با الهام از حق تعالى) به قلب افتاده است: قذف فى القلوب. امورى كه از جانب الهى حتمى است و به وجود خواهد آمد: حادث

 (.بتحديث ملك) ها دميده شده گوش
 .111، ص 1فتوحات مكيهّ، ج (. 1)  45



. كه گفته شد، پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مفسّر و مبيّن و معلّم قرآن، احكام و قوانين و اخلاق اسلامى بود چنان
يهم السّلام، كه جانشينان بر حق پيامبر صلّى اللهّ رسى به اين علوم تنها از طريق اهل بيت عل پس از آن حضرت، دست

:عليه و اله و سلّم هستند، ممكن است؛ زيرا فرمود  

41«.أنا مدينة العلم و علىّ بابها»  

تخاف علىّ النسيان؟! قلت يا رسول الله. اكتب ما املى عليك! يا علىّ»: نيز فرمود  

بنابراين، ائمّه اطهار عليهم  44«.و لكن لشركائك الأئمةّ من ولدك أن يجعلك حافظا، -عزّ و جلّ -لا و قد دعوت الله: قال
السّلام شريكان امير المؤمنين در علم و امر ولايت و امامت هستند و هركه بخواهد به علوم حقيقى دست يابد بايد به 

.ايشان متوسّل شود و از طريق ايشان به آن برسد  

لله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عليّا حرفا يفتح ألف حرف، كلّ حرف منها علمّ رسول ا»: امام صادق عليه السّلام فرمود
43«.يفتح ألف حرف  

  انّ رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لمّا قبض ورث علىّ»: امام باقر و امام صادق عليهما السّلام فرمودند

84 : ص  

35«...ثمّ صار الى الحسن عليه السّلام ثم صار الى الحسين عليه السّلام  41 علمه و سلاحه و ما هناك  

هاى فراوانى وجود دارد كه مردم را به فراگيرى علم از اهل بيت عليهم السّلام  در بيانات معصومان عليهم السّلام نيز نمونه
آل محمّد أبواب اللّه »: ر عليه السّلام فرمودكه امام باق اند؛ چنان دعوت كرده و حديث درست را تنها نزد آنان معرفى نموده

31«.و الدعاة الى الجنةّ و القادة اليها  

31«.شرقا أو غربا، فلاتجدان علما صحيحا الّا شيئا خرج من عندنا»: آن حضرت به سلمة بن كهيل و حكم بن عتيبه فرمود  

                                                             
 .«القضاء» كتاب 51، ص 13وسائل الشيعه، ج (. 1)  41
نه، از خداى : آيا نگران فراموشى من هستيد؟ رسول خدا فرمود! اى رسول خدا: گفتم: گويد على مى. كنم، بنويس آنچه را بر تو املا مى! اى على(. 8)  44

اكمال الدين و اتمام النعمة، ص / 114بصائر الدرجات، ص .() بنويس) امامان از فرزندانت،اما براى شريكانت، . ام كه تو را حافظ قرار دهد متعال خواسته

 (814الامالى، شيخ صدوق، ص / 151
.) گشود گشود و هر حرف از آن نيز هزار حرف را مى پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم به على علمى آموخت كه هر حرفى از آن هزار حرف مى(. 3)  43

 (135اص، ص الاختص
 .هايشان نزد پيامبر وجود داشت و كتاب -عليهم السلام -آنچه از آثار انبيا و اوصيا: يعنى« ما هناك» (.1)  41
.) اين ميراث سپس به حسن و بعد به حسين رسيد. كه پيامبر قبض روح شد، على علم و سلاح و چيزهايى را كه آنجا بود به ارث برد هنگامى(. 1)  35

 (3و  4، ح 185ص  ،1الكافى، ج 
وسائل الشيعه، ج .) سوى آن هستند دهندگان مردم به كنندگان به بهشت و سوق خاندان محمّد صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم درهاى علوم الهى و دعوت(. 8)  31

 (1، ص 13



38«.و شمالا، فو الله ما يوجد العلم الّا هيهنا يمينا -يعنى البصرى -فليذهب الحسن»: نيز امام باقر عليه السّلام فرمود  

ء الى يوم  انّ العلم فينا و نحن أهله و هو عندنا مجموع كلّه بحذا فيره، و أنّه لا يحدث شى»: امام حسن عليه السّلام فرمود
طّ علىّ عليه السّلام القيامة حتى ارش الخدش الّا و هو عندنا مكتوب باملاء رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و خ

33«.بيده  

انّ الله علمّ رسوله الحلال و الحرام و التأويل و علمّ رسول »: كند كه فرمود سماعة بن مهران از حضرت ابو عبد اللّه نقل مى
  مانند اين حديث 35«.الله علمه كلّه عليا

83 : ص  

31.نيز نقل شده است از حمران بن أعين با چهار سند و از ابو بصير و حمّاد بن عثمان  

كان علىّ يعلم كلّ ما يعلم رسول الله و لم يعلّم الله »: كند كه فرمود از امام صادق عليه السّلام نقل مى 34 محمّد بن حلبى
لا بقيت »: و نيز گفت« لولا على لهلك عمر»: عمر بن خطاب گفت 33«.رسوله شيئا الّا و قد علّمه رسول الله امير المؤمنين

31«.لمعضلة ليس لها أبو الحسن  

عجب دارم از مردمى كه همه دينشان را از رسول اللّه صلّى : امام باقر عليه السّلام خطاب به جماعتى از اهل كوفه فرمود
كنند كه اهل بيت آن حضرت عليهم  يابند، و روايت مى ت مىكنند و هداي گيرند و به آن عمل مى اللّه عليه و اله و سلمّ مى

هاى ما وحى نازل شد و علم از جانب  ما اهل بيت پيامبر و ذريّه او هستيم؛ در خانه! جناب نيستند السّلام داراى علم آن
به حقيقت كه اين ! راهيم اند و ما جاهل و گم كنند كه آنها عالم و هدايت شده آيا نقل مى. ما براى آنها صادر شده است

15.مطلب محال است  

                                                                                                                                                                                             
 (811، ص 1فى، ج الكا.) يابيد شود، نمى به شرق يا غرب برويد علم صحيح را جز آنچه از جانب ما صادر مى(. 3)  31
 (38، ص 13وسائل الشيعه، ج .) به خدا قسم كه علم را جز نزد ما نخواهد يافت. حسن بصرى به راست و چپ برود(. 5)  38
 درباره هيچ چيز، حتى ديه خراش، تا روز قيامت حكم نخواهد شد، مگر. تمام علم به كلى نزد ماست. قطعا علم نزد ماست و ما اهل علم هستيم(. 1)  33

 (155، ص 33بحارالانوار، ج .) اينكه نزد ما با املاى رسول خدا و با دست على نوشته شده است
 (141بصائر الدرجات، ص .) خداوند علم حلال و حرام و تأويل را به پيامبرش آموخت و پيامبر هم همه علمش را به على آموزش داد(. 4)  35
 .858، ص 1المدرستين، ج  معالم/ 111 -115، ص 1بصائر الدرجات، ج (. 1)  31
 (85، ص 11معجم رجال الحديث، ج .) از راويان امام صادق عليه السّلام كه ابن مسكان از او روايت كرده است(. 1)  34
م را به امير دانست، دانا بود و علمى نبود كه خداوند به پيامبرش ياد دهد، مگر اينكه رسول خدا همه آن علو على به همه علومى كه پيامبر مى(. 8)  33

 (111، ص 1بصائر الدرجات، ج .) المؤمنين ياد داد
 (153، ص 1الطبقات الكبرى، ج / 13، ص 1البلاغه، ج  شرح نهج.) كان عمر يتعوذّ بالله من معضله ليس فيها ابو الحسن(. 3)  31
لناس انّهم أخذوا علمهم كلهّ عن رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و عجبا ل» :يقول و عنده اناس من أهل الكوفة -عليهما السلام -سمعت جعفر بن محمدّ(. 5)  15

علم اليهم، أفيرون أنّهم علموا سلّم فعملوا به و اهتدوا و يرون أنّ أهل بيته لم يأخذوا علمه، و نحن أهل بيته و ذريّّته، فى منازلنا نزل الوحى، و من عندنا خرج ال

 (813، ص 1الكافى، ج ) «.لمحال و اهتدوا و جهلنا نحن وضللنا، انّ هذا



أمّا بعد، فانّ محمدّا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كان أمين الله فى »: امام رضا عليه السّلام به عبد اللّه بن جندب نوشتند
11«....خلقه فلمّا قبض كنّا اهل البيت ورثته، فنحن امناء الله فى أرضه، عندنا علم البلايا و المنايا   

81 : ص  

  پيشينه كتابت قرآن و حديث در عصر نبوى

دهد و محققان شيعه و سنّى اذعان دارند، كتابت در عصر پيامبر و حتى پيش از آن  گونه كه تحقيقات علمى نشان مى آن
مسلمانان اگرچه از نظر كتابت . كتابت قرآن در آن زمان، خود سند گوياى اين مطلب است. امرى غير متعارف نبود

هايى در بين  علاوه بر اين، وجود صحيفه. تى داشتند، اما با آن بيگانه نبودند و اين امر براى آنها غير ممكن نبودمشكلا
11.صحابه حاكى از متداول بودن اين امر است  

  هايى نزد صحابه رسول اكرم صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ وجود صحيفه. الف

است كه كتابت كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در حيات آن حضرت ها حاكى از اين مطلب  ها و گزارش نقل
.هاى ذيل سند اين گفتار است چنانچه نمونه. اند بوده( صحيفه)نوشتند و داراى مكتوبه  رخ داده و برخى از اصحاب مى  

بعد هاجر الى  -المهاجرين و الانصار كتب رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كتابا بين»: گويد ابن اسحاق مى. 1
18«...وادع فيه جزية يهود و نصارا  -المدينة  

لا، الّا كتاب الله او فهم »: آيا نزد شما كتابى هست؟ قال: كند كه به على عليه السّلام گفتم نقل مى 13 شعبى از ابو حجيفه. 1
العقل و فكاك اسير و لا يقتل مسلم »: فرمود :گفتم در اين صحيفه چيست« .اعطيه رجل مسلم او ما فى هذه الصحيفة

15«.بكافر  

35 : ص  

                                                             
پس آنگاه كه آن حضرت رحلت نمود، ما . اما بعد، قطعا محمّد صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم امانتدار و مورد وثاقت حق تعالى در ميان بندگانش بود(. 1)  11

 (118، ص 1الكافى، ج .) انيمد ما علم بلايا و منايا مى. هاى الهى در روى زمين هستيم ما امين. اهل بيت وارثان اوييم
كمبود وسايل محققان شيعه و سنّى بر اين قول اتفاق نظر دارند كه قلتّ تدوين در زمان پيامبر اكرم صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم در درجه اول، به (. 1)  11

 .دراسة فى الحديث و المحدثين/ علوم الحديث و مصطلحه. ك. ر. گردد كتابت برنمى
.) اى ميان مهاجران و انصار نوشتند و در آن با يهود مدينه مصالحه كردند ول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم پس از هجرت به مدينه، عهدنامهرس(. 1)  18

 (131، ص 1السيرة النبوية، ج 
و حديث حفظ كرد و صحابى حضرت على عليه السّلام  وهب بن عبد الله السوائى در اواخر عمرش، نزد پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم مشرّف شد(. 8)  13

 (315، ص 1و ج  55، ص 4الاصابه، ج .) گرديد
پرداخت ديه، آزادى اسير و اينكه مسلمان : فرمود.... نه، مگر كتاب خدا و فهمى كه به مرد مسلمانى داده شده و يا آنچه در اين صحيفه است : فرمود(. 3)  15

 (113، ص 1فتح البارى، ج / 111، ص 1، ج «كتابة العلم» صحيح بخارى، باب.) شته شودكافر نبايد ك( قتل) به خاطر



آيد، عبد اللّه بن عمرو بن عاص موفق شده بود از بيانات رسول خدا صلّى اللّه عليه  كه از بعضى نصوص ديگر برمى چنان
بن جبر مخزومى، كه از باره، مجاهد  در اين 11.و اله و سلّم كتابى فراهم آورد كه به صحيفه صادقه شهرت يافته بود

اى را كه زير بالينش بود، بردارم؛  نزد عبد اللّه بن عمرو بن عاص بودم، خواستم صحيفه: كند بزرگان تابعان است، نقل مى
اى است كه آنچه  اين صحيفه صادقه: كنى؟ گفت چرا اين را از من مضايقه مى: گفتم. ولى عبد اللّه مرا از اين كار منع كرد

و ( قرآن)كس واسطه نبوده و مادام كه اين صحيفه و كتاب خدا  ام در آن فراهم آمده و ميان من و او هيچ نيدهاز پيامبر ش
اين روايت، خود بيانگر كثرت كتابت حديث در  14.را دارم، باكى از ترك دنيا ندارم( «رهط»موسوم به )آن زمين زراعى 

.د اللّه بن عمرو بن عاص استزمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم توسط عب  

او، كه خود به . بخشد، اقرار ابو هريره در مورد عبد اللّه بن عمرو است اما مطلب قابل توجه ديگر كه آن را استحكام مى
حديث در جوامع حديثى اهل سنّت از او روايت  5843تصديق كارشناسان از مكثّران حديث اهل سنّت بوده و قريب 

كند كه عبد اللّه احاديث بيشترى در اختيار داشته و دليل آن همان اشتغال به امر نگارش بوده  اعتراف مى 13شده است،
ليس احدا اكثر حديثا عن رسول الله منّى الّا عبد اللّه بن عمرو فإنّه كان يكتب و كنت »: كلام ابو هريره چنين است. است

11«.لا اكتب  

31 : ص  

  بت حديثامر رسول خدا به كتا. ب

اسناد بسيارى در كتب حديث شيعه و نيز صحاح اهل سنّت وجود دارد حاكى از اين نكته كه علاوه بر شيوع و تداول 
.كردند ترغيب مى -خصوصا -و بر كتابت حديث -عموما -كتابت بين مسلمانان، پيامبر در موارد بسيارى، بر كتابت علم  

:شود ها بسنده مى به ذكر چند نمونه از آن  

نويسد كه سند وجود  هايى كه در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ نوشته شده بود، صبحى صالح مى درباره صحيفه
كند كه صحيفه سعيد  ترمذى روايت مى: از جمله. ها قوى است اما ما امروز آنها را در دسترس نداريم برخى از اين صحيفه

اى در  نيز صحيفه( 43متوفاى )و جابر بن عبد اللّه  155سنت رسول اللّه بود بن عباده انصارى حاوى مقدارى احاديث و
.مناسك حج داشت  

                                                             
اين مطلب كه صحيفه صادقه متعلق بن عبد اللهّ بن عمرو بوده است، صحّت ندارد؛ زيرا مطالب صحيفه صادقه از قبل : گويد هاشم معروف الحسنى مى(. 1)  11

و بر مشهود بودن و محفوظ بودن آن در مسند . اما اين مطلب را صبحى صالح ذكر كرده است. رسد آن دوران نمىاز اسلام است و عبد اللهّ بن عمرو سنشّ به 

 (14علوم الحديث و مصطلحه، ص .) احمد حنبل تأكيد دارد
 .115، ص 1الطبقات الكبرى، ج / 831، ص 8اسد الغابه، ج (. 1)  14
 .13علم الحديث، ص (. 8)  13
صحيح بخارى، .) نوشتم نوشت و من نمى از رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم حديث ندارد جز عبد الله بن عمرو، زيرا كه او مى كسى بيش از من(. 3)  11

 (115، ص 1سنن دارمى، ج / «كتابة العلم» ، باب81، ص 1ج 
 .18علوم الحديث و مصطلحه، ص (. 1)  155



قيدّوا »: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود: كند كه گفت از پدرش و او از پدرش نقل مى 151 عمرو بن شعيب. 1
151«.العلم بالكتاب  

اكتبوا و »: يا رسول الله، انّا نسمع منك اشياء افنكتبها؟ قال: قلنا: كند كه گفت مىعباية بن رافع بن خديج از رافع نقل . 1
158«.لا حرج  

انّك تكتب كلّ : ء أسمعه من رسول اللّه، اريد حفظه فنهتنى قريش، فقالوا كنت اكتب كلّ شى: گويد عبد اللّه بن عمرو مى. 8
و اله و سلّم بشر يتكلّم فى الغضب و الرّضا فأمسكت عن الكتاب  ء تسمعه من رسول اللّه و رسول الله صلّى اللّه عليه شى

الّا ( من فمى)فو الذّى نفسى بيده، ما خرج منّى : اكتب»: فذكرت ذلك لرسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، فقال
153«.الحقّ  

31 : ص  

اقيّد العلم؟ قال صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ ! قلت يا رسول الله»: از عبداللّه بن عمرو عاص روايت شده است كه گفت. 3
155«.كتابته»ما تقييده؟ قال صلّى اللّه عليه و اله و سلّم : و قيل. نعم  

و  8و نيز آيه  .وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عنَْهُ فَانتْهَُوا :فرمايد سوره حشر است كه مى 4مؤيّد حديث مزبور آيه 
. إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْيٌ يُوحى  وَ ما ينَْطِقُ عَنِ الهَْوى :فرمايد نجم كه مى سوره 3  

151«.عليكم بسنّتى»: پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود. 5  

من احيا سنة من سنتّى بعد اميت بعدى فانّ له من الاجر مثل اجر من »: رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود. 1
154«...عمل بها   

                                                             
 .صحابى رسول الله است( م 154 م) فرزندزاده عبدالله بن عمرو بن العاص(. 1)  151
 (11تقييد العلم، ص .) علم را با كتابت ثابت و محكم كنيد -علم را به وسيله كتابت مقيّد كنيد(. 8)  151
 (11تقييد العلم، ص .) بنويسيد، اشكالى نيست: توانيم بنويسيم؟ فرمودند شنويم، مى از شما چيزهايى مى: گفتيم(. 3)  158
هرچه : قريش مرا نهى كردند و گفتند. دارى كنم خواستم حفظ شوم و نگه نوشتم؛ مى شنيدم، مى ول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم مىهرچه را از رس(. 5)  153

كه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم بشرى است كه در خشم و غضب و خشنودى و رضايت سخن  نويسى، در حالى شنوى مى از رسول خدا مى

سوگند به خدايى كه جان من ! بنويس: فرمود. از نوشتن دست برداشتم و موضوع را به رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم گفتم: گويد عبداللهّ مى .گويد مى

 (43تقييد العلم، ص / 133، ص 1بحارالانوار، ج .) شود از دهان من جز حرف حق خارج نمى! در دست اوست
تقييد العلم، / 134، ص 1بحارالانوار، ج .) با نوشتن آن: به چيست؟ فرمود( بند زدن آن) تقييد آن: سؤال شد. بله: قّيد كنيم؟ فرمودآيا علم را م: گفتم(. 1)  155

 (11ص 
 .31، ح 11، ص 1سنن ابن ماجه، ج (. 1)  151
صحيح بخارى، .) ت كه به آن سنتّ عمل كرده استپس از رحلت من، هركس سنّتى از روش و سنتّ مرا زنده كند، پاداش او مانند پاداش كسى اس(. 8)  154

 (1353، ص 3فتح البارى، ج / 13، ص 1ج 



اى : رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حضرت على بن ابى طالب عليه السّلام را مخاطب قرار دادند و فرمودند. 4
آيا بيم داريد كه فراموش ! اى رسول خدا: حضرت على عليه السّلام سؤال كرد. كنم، بنويس هرچه را برايت املا مى! على

ام تو را حافظ قرار دهد، اما براى امامان از فرزندانت كه در اين امر  خواسته -عزّ و جلّ -نه، از خداوند: كنم؟ فرمود
بارد و دعاى امّت توسط ايشان مستجاب  به وسيله آنهاست كه باران رحمت بر امّت مى(. بنويس)شريك تو هستند 

153.كند را به خاطر ايشان نازل مىگرداند و رحمت  شود و به وجود ايشان است كه خداوند بلاها را از مردم مى مى  

38 : ص  

151 

 

ابن ماجه در باب عظيم داشتن و احترام حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، در صحيحش به سند خود، از مقدام . 3
كئا فى يوشك الرجل متّ»: روايت كرده است كه رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود 115 بن معدى كرب الكندى

:اريكته، يحدثّ من حديثى، فيقول  

ألا إنّ ما حرمّ « !فما وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرّمناه -عزّ و جلّ -بيننا و بينكم كتاب الله
ليه و اله و سلمّ شبيه اين حديث از عبداللّه بن ابى رافع از پدرش از رسول خدا صلّى اللّه ع 111.رسول الله مثل ما حرمّ اللّه

111.سلّم نقل شده است  

استعن »: اش به رسول خدا شكايت كرد، ايشان فرمود مردى از ضعف حافظه: از ابوهريره نقل شده است كه گفت. 1
118«.بيمينك على حفظك  

 نيز روايت شده است كه مردى از انصار نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نشسته بود و به سخنان آن حضرت. 15
از اينكه )به رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم . شد آمد، اما حفظ نمى جناب خوشش مى از گفته آن. داد گوش مى

113.و به دست او اشاره نمود؛ يعنى بنويس« استعن بيمينك»: شكايت كرد، پيامبر فرمود( تواند حفظ كند نمى  

                                                             
 .814الامالى، شيخ صدوق، ص / 151اكمال الدين و اتمام النعمة، ص / 114بصائر الدرجات، ص (. 3)  153
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1، (تا قرن پنجم)غروى نايينى، نهله، تاريخ حديث شيعه  151
، 4الاعلام، ج .) اند حديث از او نقل كرده 31صحيحين قريب . ه فوت كرد 34از كبار اصحاب رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم بود كه در سال (. 1)  115

 (131ص 
 :رددا گويد، اظهار مى تكيه زده در حالى كه حديثى از كلام مرا مى( تخت) به زودى مردى بر اريكه(. 1)  111

ابن ماجه . شماريم دانيم و هرحرامى در آن بيابيم، آن را حرام مى ميان ما و شما، كتاب خداوند متعال قرار دارد؛ هرحلالى در آن بيابيم آن را حلال مى

ابن ماجه و ديگران ( 181 ، ص3مسند احمد، ج / 1، ص 1سنن ابن ماجه، ج .) آنچه را پيامبر خدا حرام كرده مانند آن است كه خدا حرام كرده: نويسد مى

 (851تدوين السنة الشريفه، ص .) معرفى كرده است( تخت، سرير) «احاديث اريكه» اند كه سيد جلالى آنها را به نام احاديث ديگرى نظير اين حديث نقل كرده
 .814، 811، ص 1المعجم الكبير، ج (. 8)  111
 .111، ص 1، ج البيان و التعريف فى اسباب ورود الحديث الشريف(. 3)  118



پيامبر . شاة نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم آمدمردى يمنى به نام ابو: كنند بخارى و ترمذى نقل مى. 11
  اين! اى پيامبر خدا: ابوشاة عرض كرد. اى خواند خطبه

33 : ص  

115«.اكتبوا لأبى شاة»: آن حضرت دستور داد. سخنان را براى من بنويسيد  

نوشتن، روايتى است كه ابن سعد با سند خود نمونه ديگر از كتابت سخن رسول اللّه عليه السّلام و امر آن حضرت به . 11
اكتبوا بسم الله الرحمن »: لمّا كتب النبى الكتاب الذى بينه و بين أهل مكّه يوم الحديبيّه، قال: كند كه گفت از عكرمه نقل مى

و كتب رسول اللّه فى : قال« .فاكتبوا باسمك اللهم»: قال. اما الله فنعرفه و امّا الرحمن الرحيم فلا نعرفه: ؛ قالوا«الرحيم
111«.و لنا عليكم مثل الذى لكم علينا»: أسفل الكتاب  

  توصيه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ به حفظ حديث. ج

سمع مقالتى فوعاها و بلّغها من لم يسمعها، ( امرء)اللهّ عبدا ( نصر)نضّر »: رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود. 1
114«.فقه غير فقيه و ربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه فربّ حامل  

113«.نضر الله إمرأ سمع منّا حديثا فبلّغه، فربّ مبلّغ احفظ من سامع»: نيز آمده است. 1  

ليبلّغ الشّاهد الغائب، فإنّ الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له »: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود. 8
111«.منه  

:خطبه خواند و فرمود« يوم النحر»نيز نقل شده است كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در . 3  

35 : ص  

115«.ليبلّغ الشاهد الغائب؛ فانّه ربّ مبلّغ يبلّغه أوعى له من سامع»  

                                                                                                                                                                                             
 .151، ص 1بحارالانوار، ج (. 5)  113
 .«كتابة العلم» ، باب«العلم» كتاب 83و  88، ص 1صحيح بخارى، ج (. 1)  115
لرحمن بسم الله ا: بنويسيد: نوشت، فرمود اى را كه ميان خود و اهل مكه مى كه پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم نوشته در روز صلح حديبيه هنگامى(. 1)  111

رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و : راوى گويد. بار الها به نام تو: فرمود. شناسيم را نمى« الرحمن الرحيم» شناسيم امّا را مى« الله» :گفتند( مشركان.) الرحيم

 (151، ص 1الطبقات الكبرى، ج .) از ما بر شماست مانند آنچه از شما بر ماست: سلّم در ذيل نوشته، مرقوم فرمود
، ص 1سنن ابن ماجه، ج / 158، ص 1مستدرك حاكم، ج / 111، ص 8سنن ابى داود، ج / 358، ص 1الكافى، ج / 83، ص 5سنن ترمذى، ج (. 8)  114

35. 
 35، ص 1سنن ابن ماجه، ج (. 3)  113
صحيح بخارى، ج .) از خود برساند( تر زيرك) داناتركلام را به شخص ( شنونده) شايد شاهد. آنان كه حاضرند بايد سخن مرا به افراد غايب برسانند(. 5)  111

 (151، ص 1بحارالانوار، ج / 1353، ص 3فتح البارى، ج / 13، ص 1



سنةّ او تثلم به بدعة فله من أدىّ الى امتّى حديثا تقام به »: نيز آن حضرت صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود. 5
111«.الجنةّ  

111«.من تعلّم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه او يعلّمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة ستيّن سنة»: و نيز فرمود. 1  

:كند كه فرمود ابن ماجه همچنين به سند خود از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل مى. 4  

118«.ن سنتّى فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئامن أحيا سنةّ م»  

ما من خارج خرج من بيته فى »: فرمود شنيدم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مى: گويد زرّ بن حبيش مى. 3
113«.طلب العلم الّا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع  

انّ . تذاكروا و تلاقوا و تحدّثوا؛ فانّ الحديث جلاء القلوب»: للّه عليه و اله و سلّم همچنين فرمودآن حضرت صلّى ا. 1
115«.القلوب لترين كما يرين السيف و جلاؤه الحديث  

درباره حفظ كردن حديث نيز از امام ابى الحسن عليه السّلام از رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و اله و سلّم نقل شده است . 15
من حفظ من امتّى أربعين حديثا ممّا يحتاجون اليه من أمر»: كه فرمود  

31 : ص  

111«.دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما  

من حفظ على امتّى أربعين »: معاذ بن جبل نيز از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل كرده است كه فرمود. 11
114«.الله يوم القيامة فى زمرة الفقهاء و العلماءحديثا من أمر دينها بعثه   

                                                                                                                                                                                             
 .133، ص 14مستدرك الوسايل، ج / ، فصل كتابة الحديث و روايته151، ص 1بحارالانوار، ج (. 1)  115
 (151، ص 1بحارالانوار، ج .) ى برپا گردد يا بدعتى نابود شود، بهشت پاداش اوستوسيله، سنّت كسى كه حديثى را به امّتم منتقل كند و بدين(. 1)  111
.) كسى كه دو حديث فراگيرد كه خودش از آن دو سود ببرد يا به ديگرى بياموزد و به وسيله آنها نفع برساند، از عبادت شصت سال بهتر است(. 8)  111

 (همان
كه از  در نتيجه، مردم به آن عمل نمايند، پاداشش مانند كسى است كه به آن سنتّ عمل كرده است، در حالى هركسى سنّتى از سنتّ مرا زنده كند و(. 3)  118

 (41، ص 1سنن ابن ماجه، ج .) شود اجر آنها چيزى كاسته نمى
سنن .) اند كه از عملكرد او راضى لىگسترانند، در حا هاى خود را برايش مى كسى كه در پى علم از خانه خارج شود جز اين نيست كه فرشتگان بال(. 5)  113

 (31، ص 1ابن ماجه، ج 
) رسد ها هم مى رسد به دل به درستى كه آنچه به شمشيرها مى. هاست وگو و ملاقات كنيد و براى هم حديث بگوييد؛ زيرا حديث جلادهنده دل گفت(. 1)  115

 (151، ص 1بحارالانوار، ج (.) كند نى زنگار را پاك مىيع) هاست ، و حديث سبب جلا و درخشندگى قلب(زنند مثلا شمشيرها زنگ مى
هركه از امتّ من چهل حديث از احاديثى كه مردم در مسائل دينشان به آنها نيازمندند حفظ كند، خداوند در روز قيامت او را فقيه و عالم (. 1)  111

 (158، ص 1بحارالانوار، ج .) انگيزد برمى
 .151همان، ص (. 1)  114



  امر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به كتابت وصيتّ. د

در آخرين ساعات  113پيامبر گرامى صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، كه پيوسته غم اسلام و مسلمانان را به جان خريدار بود،
لازم است براى امّت خود بنويسد و آنان را براى هميشه از ضلالت و عمر مباركش، قلم و كتاب طلبيد تا آنچه را 

ايتونى بدواة و صحيفة اكتب »: ابن سعد اين واقعه را به چند طريق نقل كرده است كه پيامبر فرمود. راهى دور سازد گم
: كند كه گفت ه از ابن عبّاس نقل مىباره، هشام از معمّر از زهرى از عبيد اللّه بن عبد اللّ در اين« .لكم كتابا لا تضلّوا بعدى

هلم اكتب لكم كتابا لن »: و فى البيت رجال فيهم عمر بن الخطّاب، قال صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ: لمّا حضر النبى، قال
نهم من انّ النبى غلبه الوجع و عندكم القرآن فحسبنا كتاب الله و اختلف اهل البيت و اختصموا فم: قال عمر« .تضلّوا بعده

فلما أكثروا اللفظ و الاختلاف عند . قرّبوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلّوا بعده و منهم من يقول ما قال عمر: يقول
111«....قوموا عنّى لا ينبغى التنازع : النبى، قال  

34 : ص  

جوسازى ( خليفه دوم)آنها عمر اما اطرافيان و در رأس  185«.اكتب كتابا لا تضلّوا بعده»: فتح البارى هم آورده است
: گفتند، يا گفتند« عندنا كتاب اللّه حسبنا»گويد و  كردند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم تب دارد و هذيان مى

كار به اختلاف و جنجال كشيد، تا اينكه پيامبر صلّى اللّه عليه و  181.كند ؛ كتاب خدا ما را كفايت مى«حسبنا كتاب اللّه»
چه : كه اشك از ديدگانش جارى بود، گفت ابن عبّاس در حالى 181«.قوموا عنّى لا ينبغى عندى التنازع»: اله و سلّم فرمود
ه به حدىّ بود كه اين غوغا و فتن 188.با اختلاف و جنجال خود، بين رسول خدا و نوشتن حايل گشتند! معصيت بزرگى

شنويد  آيا نمى: هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به حال آن حضرت ترحّم كردند و از پس پرده فرياد زدند زن
ريزيد و وقتى  كه پيامبر بيمار شود اشك مى شما مانند زليخاى يوسف هستيد؛ هنگامى: گويد؟ عمر فرياد زد پيامبر چه مى

183.ايشان را واگذاريد كه از شما بهترند: آن حضرت فرمود! شويد ار مىسلامت باشد بر دوشش سو  

                                                             
113  (8.)\i َعَلَّكَ باخِعٌ نفَسَْكَ ألََّا يَكُونُوا مُؤمِْنيِنَل \E (8: شعراء) 
 :آنگاه كه پيامبر در حال احتضار بود و در خانه مردانى بودند از جمله عمر بن خطّاب، پيامبر فرمود(. 3)  111

كتاب خدا ما . قرآن را داريد(! گويد هذيان مى) غلبه كرده است درد بر پيامبر: عمر گفت. راه نشويد اى بنويسم كه هرگز پس از آن گم بياوريد تا برايتان نوشته

اى بنويسد كه پس از او هرگز  بياوريد تا رسول خدا برايتان نوشته( ابزار:) گفتند برخى مى. اهل خانه بگومگو كردند و با يكديگر مخالفت نمودند! را بس است

از كنار من برخيزيد، سزاوار نيست : كه بگومگو در كنار پيامبر افزايش يافت، حضرت فرمود امىهنگ: گفتند كه عمر گفت راه نشويد، و برخى همان را مى گم

 (133، 131، ص 1الطبقات الكبرى، ج ...) بگومگو كنيد 
 .113، ص 1فتح البارى، ج (. 1)  185
عبد اللهّ بن مسعود اين مطلب ( 3 -8: نجم) E\. نْ هُوَ إلَِّا وحَْيٌ يُوحىإِ  وَ ما يَنطْقُِ عَنِ الْهَوى i\:اين در حالى است كه بارها از زبان وحى شنيده بود(. 1)  181

 (51اضواء على السنة المحمّدية، ص / 4، ص 3صحيح بخارى، ج .) را از ابن عباس نقل كرده است
مسند احمد، . ك. و نيز ر/ 111 ، ص3و ج  1، ص 4و ج  84، ص 1صحيح بخارى، ج .) بخارى اين حديث را در چند جا از كتابش آورده است(. 8)  181

 (118، ص 18، ج «الاعتصام بالكتاب و السنة» فتح البارى، كتاب/ 815، ص 1ج 
 .114، ص 1صحيح بخارى، ج / 135، ص 1الطبقات الكبرى، ج (. 3)  188
 .138، ص 1الطبقات الكبرى، ج (. 5)  183



رغم اصرار پيامبر بر  اين فاجعه تاريخى، كه در كتب شيعه و سنّى بدان تصريح گشته، سند گويايى است بر اينكه على
.عمل كردندخواستند،  گونه كه خود مى كتابت وصيّت، برخى از صحابه اوامر آن حضرت را ناديده گرفتند و آن  

33 : ص  

اين حديث دليل بر جواز كتابت حديث است؛ چون پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم خود به نوشتن : نويسد ابن حجر مى
185.راهى نجات يابد چيزى اهتمام نداشت بلكه فرمود بنويسند تا امتّش از گم  

دانست، اطرافيان را  له و سلّم نوشتن و ثبت حديث را جايز نمىاگر پيامبر صلّى اللّه عليه و ا: نويسد دكتر رفعت فوزى مى
181.فرمود به نگاشتن وصيّت تأكيد نمى  

معلوم است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قصد نوشتن چيزى غير از قرآن را : محمّد عجّاج خطيب گفته است
184.داشت  

  ه عليه و اله و سلمّسير صدور و ثبت حديث شيعه پس از رحلت پيامبر صلّى اللّ

با مطالعه و تحقيق در تاريخ حديث شيعه، با توجه به شرايط اجتماعى، فرهنگى و سياسى تاريخ اسلام پس از رسول اللّه 
:هاى ذيل تقسيم كرد توان سير صدور و ثبت حديث پس از آن حضرت را به دوره صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، مى  

عليه السّلام؛عصر امير المؤمنين . 1  

عصر حسنين عليهما السّلام؛. 1  

عصر امام سجّاد عليه السّلام؛. 8  

عصر صادقين عليهما السّلام؛. 3  

عصر امام كاظم عليه السّلام؛. 5  

عصر امام رضا عليه السّلام؛. 1  

عصر امام جواد عليه السّلام؛. 4  

عصر عسكرييّن عليهما السّلام؛. 3  

                                                             
 .114، ص 1فتح البارى، ج (. 1)  185
 .34الثالث الهجرى، أسسه و اتجاهاته، ص توثيق السنة فى القرن (. 1)  181
 .851السنة قبل التدوين، ص (. 8)  184



31 : ص  

غيبت صغرا؛. 1  

.غيبت كبرا و ظهور جوامع حديثى. 15  

پيروان ائمّه اطهار عليهم )ها از يكديگر، شرايط و چگونگى نقل و جمع حديث در ميان شيعيان  عامل تمايز اين دوره
در دوران امامت اين بزرگواران است كه به سبب شرايط اجتماعى و اوضاع سياسى حاكم بر جامعه مسلمانان، ( السّلام

گاه دشمنان و . ث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و احكام و قوانين اسلامى شكلى متفاوت يافتامكان نقل حدي
شد؛ مانند دوران  آوردند كه نقل و جمع و ثبت حديث در شرايط شديد تقيّه واقع مى وجود مى منافقان چنان شرايطى به

يه السّلام در مجلس علما و دانشمندان، حكم خدا و رسول را امام سجّاد عليه السّلام و زمانى اوضاع چنان بود كه امام عل
جا مانده و اشارات موجود در  آنچه آثار به. عهدى امام رضا عليه السّلام داشت؛ مانند دوران ولايت به صراحت ابراز مى

قى از دهان دهد اين است كه حديث شيعه به عنوان مجموعه احاديث تفسيرى، عقيدتى، فقهى و اخلا ها نشان مى كتاب
احاديث رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نشان از فراهم ( تصديق يا تكذيب)ائمّه اطهار عليهم السّلام و بازنگرى 

بودن شرايط نقل و ضبط حديث در دوران امام باقر و امام صادق عليهما السّلام دارد؛ زيرا در علم ائمّه هدى عليهم 
ان و عصمت آنها تفاوتى نيست، اما شرايط و اوضاع اجتماعى و سياسى سرزمين اسلامى پذيرى ايش السّلام و مسؤليت

.گرفته است كرده و جلوى نشر علم و آموزش آنها را مى هاى گوناگونى براى آن بزرگواران ايجاد مى بوده كه محدوديت  

ان و بدخواهان او، آنان كه تحمّل عدل اگر با على بن ابى طالب عليه السّلام براى خلافت بيعت كردند، در مقابل، منافق
ها به پا كردند تا فرصت براى نشر علم على عليه السّلام باقى نماند؛ همان على كه  على عليه السّلام را نداشتند، جنگ

:اش فرمود پيامبر درباره  

55 : ص  

رو، دوران امامت حضرت على و حسنين عليهم السّلام  از اين 183«.أنا مدينة العلم و علىّ بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه»
.را چنان رقم زدند كه تشكيل كلاس درس و تربيت شاگردان ممكن نگردد  

بندى بيانگر سير ظهور و جمع حديث شيعه پس از رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم تا اواخر قرن  اين تقسيم
ها سبب تفكيك آنها از يكديگر شده است،  فرهنگى و سياسى متفاوت در اين دوره شرايط اجتماعى،. پنجم هجرى است
بنابراين، حفظ تسلسل تاريخى در پيدايش و تطوّر حديث شيعه، اين . ها موارد مشترك نيز وجود دارد گرچه در اين دوره

عه احاديث تفسيرى، فقهى و اما مهم آن است كه حديث شيعه به معناى مجمو. بندى مشابه آن را موجب شده است طبقه
اخلاقى، بازنگرى و اصلاح احاديث موجود از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نتيجه شرايط و امكانات و 

.دهد ترين دوره را تشكيل مى هاى دوران صادقين عليهما السّلام است و اين دوره در ادوار مزبور به طور قطع، مهم فعاليت  

  ر زندگانى ائمّه اطهار عليهم السّلامتقيّه و نقش آن د

                                                             
 .15، ص 3اسد الغابه، ج (. 1)  183



به معناى ترسيدن و پرهيز كردن گرفته « وقى، يقى»اين واژه از ريشه  181.در لغت، به معناى خشيت و خوف است« تقيّه»
135.شده كه واو آن به تاء تبديل گرديده و به معناى جداسازى چيزى از چيز ديگر معنا شده است  

ابن منظور 131.دانند مى« وقى»اسم « وىتق»فيومى و طريحى آن را مانند   

51 : ص  

به معناى حفظ هرچيزى « وقايه»: نويسد راغب اصفهانى مى 131«.ء اذا صنته و سترته عن الأذى وقيت الشى»: نويسد مى
138.است از آنچه سبب آزار و اذيت و ضرر آن شود  

بر خلاف معتقدات درونى، آن هم به انگيزه دفع اظهار سخن يا انجام عمل : در اصطلاح دينى، اين واژه، عبارت است از
133.ضرر از جان، مال و آبرو و حفظ موجوديت  

لا يتََّخِذِ الْمُؤْمنُِونَ الْكافِرِينَ أَوْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمنِيِنَ وَ مَنْ يفَْعَلْ  :فرمايد قرآن كريم نيز اين واژه را به كار برده است؛ مى
آيه شريفه در بيان تحذير  135ءٍ إِلَّا أَنْ تتََّقُوا منِهُْمْ تقُاةً وَ يُحذَِّرُكُمُ اللَّهُ نفَسَْهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيِرُ هِ فِي شيَْذلِكَ فَليَْسَ مِنَ اللَّ

مؤمنان از كافران است و هشدار به اينكه اگر كافران را دوست يا ولىّ خود بگيرند، حق تعالى آنها را از پيوند با خود برى 
.داند، مگر اينكه اين اظهار دوستى يا ولايت به اجبار و از روى ترس و هراس از آزار آنها باشد مى  

نيز آن حضرت عليه السّلام  131«.التقيةّ من دينى و دين آبائى، و لا ايمان لمن لاتقيةّ له»: امام باقر عليه السّلام فرمود
كند  همچنين زراره از آن حضرت عليه السّلام نقل مى 134«.حلّه اللّه لهء يضطّر اليه ابن آدم فقد أ التقيةّ فى كلّ شى»: فرمود

عبد اللّه بن ابى يعفور نيز از امام صادق عليه  133«.التقيةّ فى كلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها حين تنزل به»: كه فرمود
  السّلام روايت

51 : ص  

                                                             
 .1551المعجم الوسيط، ص (. 1)  181
 .«واو» مقاييس اللغه، ذيل حرف(. 8)  135
 .1111، ص 8مجمع البحرين، ج / 111مصباح المنير، ص (. 3)  131
 .«واو» لسان العرب، ذيل حرف(. 1)  131
 .513مفردات الفاظ القرآن، ص (. 1)  138
 .31محمّد جواد مغنيه، الشيعه و التشيع، ص : به نقل از 141تاريخ عمومى حديث، ص (. 8)  133
بودن از آنها  اى با حق تعالى ندارد مگر براى برحذر مؤمنان نبايد اهل ايمان را واگذاشته و كافران را ولى و دوست گزينند و هركه چنين كند رابطه(. 3)  135

 (13: آل عمران.) بازگشت همه به سوى خداوند است. دارد خود برحذر مى( عقاب) تقيه كند و خداوند شما را از
 (111، ص 1الكافى، ج .) كسى كه تقيهّ ندارد، دين ندارد. تقيهّ جزو دين من و دين پدران من است(. 5)  131
 (115همان، ص .) يهّ را برايش حلال كرده استدر هرامرى فرزند آدم مضطر شود خداوند تق(. 1)  134
 (111همان، ص .) تر است كه نيازمند به تقيهّ شود آگاه در هرضرورتى تقيهّ وجود دارد و فرد محتاج به آن هنگامى(. 4)  133



انما أنتم فى . دينكم فاحجبوه بالتقيةّ فانّه لا ايمان لمن لا تقيةّ لهاتقّوا على »: فرمودند[  خطاب به پيروانشان]كند كه  مى
ء الا أكلته، و لو أن الناس علموا ما فى  الناس كالنحل فى الطير لو أنّ الطير تعلم ما فى اجواف النحل ما بقى منها شى
رحم الله عبدا منكم كان على . يةأجوافكم أنّكم تحبّونا أهل البيت لأكلوكم بالسنتهم و لنحلوكم فى السرّ و العلان

131«.ولايتنا  

كه ائمّه اطهار  بنابراين، اصل تقيّه براى حفظ جان مؤمن طبق فرمايش قرآن ضرورى و در مواردى واجب است؛ همچنان
عليهم السّلام فرمودند، و در شرايط سخت زندگانى، كه آن بزرگواران و شيعيانشان تحت مراقبت شديد و كنترل دستگاه 

چنانكه اين حديث گوياى تشويق ائمه به كتمان كردن دوستى و . بودند و جانشان در خطر بود، بدان عمل كردند حاكم
.ولايت آن بزرگواران توسط پيروانشان در شرايط جامعه در زمان آن بزرگواران و هرزمان كه لازم باشد است  

58 : ص  

(ه 35 -11)فصل دوم عصر امير المؤمنين عليه السّلام   

55 : ص  

  مقدّمه

پس از رحلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به سبب استيلاى حاكمان وقت بر سرنوشت امّت اسلام، على بن ابى 
نشينى شد تا  هاى پيامبر اكرم صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ، حاضر به خانه طالب عليه السّلام براى حفظ دين الهى و سفارش

در دوران نزديك به بيست و پنج سال سكوت جانشين بر حق رسول . نوپاى مسلمان از هم نپاشد و متفرّق نگرددامّت 
خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، خلفا شرايطى به وجود آوردند كه كمتر كسى جرئت نقل حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و 

صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، به ويژه در باب فضايل و مناقب اهل  هاى نبى اكرم اله و سلّم داشت و بسيارى از فرمايش
ها محو  رفت تا به دست فراموشى سپرده شود و از ذهن دارى امّت اسلام پس از آن حضرت، مى بيت عليهم السّلام و زمام

ن ابى طالب عليه السّلام به ها، مردم با على ب ها و تبعيض عدالتى در چنين شرايطى، پس از قتل عثمان و مشاهده بى. گردد
كه از زمان  -در اين دوران بود كه منافقان. عنوان چهارمين خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بيعت كردند

دارى امير  ها و مكرها را براى براندازى زمام انواع نيرنگ -رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ سر و صدايى نداشتند
ها را به وجود آوردند تا فرصتى  ها و جنگ هاى گوناگون، انواع درگيرى لمؤمنين عليه السّلام به كار گرفتند و به بهانها

اى، و  آنها كه تحمّل عدل على عليه السّلام را نداشتند به بهانه. براى آن حضرت در جهت تربيت و آموزش امّت نماند
اى، و سّلام را نداشتند به كينهديگران كه تاب مشاهده فضايل على عليه ال  

                                                             
به درستى كه شما در ميان مردم مانند زنبور عسل در  زيرا كسى كه تقيهّ ندارد، ايمان ندارد( حفظ كنيد) بر دينتان تقيهّ كنيد و آن را با تقيهّ بپوشانيد(. 1)  131

) گذاشت و اگر مردم باقى نمى( از وجود او) خورد و چيزى دانست كه چه چيزى در درون شكم زنبور است، همه آن را مى اگر پرنده مى. ميان پرندگانيد

و در پنهان و ( كنايه از به قتل رساندن است) خوردند هايشان شما را مى دانستند كه از محبت ما اهل بيت چه در درون شماست هرآينه با زبان مى( مخالفان

لنجلوكم، كه در : ها آمده است در برخى نسخه( 113همان، ص .) اى از شما را كه بر ولايت ما باشد خدا رحمت كند بنده. بردند آشكار شما را از بين مى

 (141، ص 1مرآة العقول، ج .) ه استنجل فلانا به معنى زدن با پا و له كرد: قاموس آمده است
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طلبى، كمتر از پنج سال حكومت آن  روى از هواهاى نفسانى خويش و حرص قدرت طلبان به پى هواپرستان و قدرت
.حضرت را چنان آشفته ساختند تا مهلتى براى امام در رهبرى پيامبرگونه جامعه نماند  

  سّلامحيات علمى حضرت على بن ابى طالب عليه ال

رسول مكرمّ صلّى . هاى حضرت على عليه السّلام در راه اسلام بر همگان آشكار است فضايل اخلاقى، علم و مجاهدت
آن حضرت، على بن ابى طالب  155«.أنا مدينة العلم و علىّ بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه»: اللّه عليه و اله و سلّم فرمود

فرستيد، مردم از من قضاوت  مرا به يمن مى: حضرت على عليه السّلام عرض كرد. تعليه السّلام را به يمن گسيل داش
.نزديك بيا. «ادن»: پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود! كه اطلاعى از آن ندارم خواهند خواست، در حالى  

:دام زد، سپس فرمو آن حضرت با دستش به سينه. نزديك رفتم: گويد على عليه السّلام مى  

151.«ماشككت فى قضاء بين اثنين بعد! فلا و الذى فلق الحبةّ و برأ النسمة ".اللهمّ ثبّت لسانه واهد قلبه "»  

هرگاه از رسول خدا : كند كه فرمود صاحب كتاب بصائر الدرجات به سند خود، از على بن ابى طالب عليه السّلام نقل مى
يافت، او با من شروع به سخن  هايم پايان مى داد و اگر پرسش من پاسخ مىصلّى اللّه عليه و اله و سلّم پرسشى داشتم، به 

اى در شب و روز و آسمان و زمين درباره دنيا و آخرت و بهشت و دوزخ، در دشت و كوه، در تاريكى و  هيچ آيه. كرد مى
دست خود آن را نگاشتم و  روشنايى بر او نازل نگشت، مگر اينكه آن را برايم قرائت كرد و بر من املاء نمود و من با

 تأويل و تفسير و محكم و
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متشابه و خاص و عام آن را به من آموخت و به من ياد داد كه چگونه و كجا و درباره چه كسى تا روز قيامت نازل شده 
اينكه درباره  اى از كتاب خدا را و است و برايم از خدا خواست كه به من فهم و قدرت حفظ عنايت كند و من هيچ آيه

151.چه كسى نازل شده است فراموش نكردم، مگر اينكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم آن را بر من املا نمود  

                                                             
 .15، ص 3اسدالغابه، ج (. 1)  155
قسم به آنكه دانه را شكافت و بادها را به جريان انداخت، پس از آن : على عليه السّلام فرمود. بارخدايا زبان او را تثبيت كن و قلبش را هدايت نما(. 1)  151

 (15، ص 3اسدالغابه، ج / 185، ص 8مستدرك حاكم، ج  /111، ص 1مسند، ج .) در قضاوت ميان دو تا شك نكردم
سماء و لا كنت اذا سألت رسول الله صلىّ اللهّ عليه و اله و سلّم أجابنى و ان فنيت مسائلى ابتدأنى، فما نزلت عليه آية فى ليل و لا نهار و لا » :قال(. 1)  151

ل و لا ضياء و لا ظلمة الّا أقرأنيها، و املاها علىّ و كتبتها بيدى، و علّمنى تأويلها و تفسيرها و أرض و لا دنيا و لا آخرة و لا جنةّ و لا نار و لا سهل و لا جب

دعا الله لى أن يعطينى فهما و حفظا، فما نسيت آية من كتاب الله . محكمها و متشابهها و خاصّها و عامّها و كيف نزلت و أين نزلت و فيمن أنزلت الى يوم القيامة

.) ابن سعد نظير اين حديث را در قالب دو حديث از راويان متفاوت نقل كرده است( 8، ح 115بصائر الدرجات، ص ) «.أنزلت الّا أملاه علىّو لا على من 

 (1، ص 1الطبقات الكبرى، ج 



: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: كند كه در ضمن آن راوى از زيد بن على روايتى نقل مى: نيز در همان كتاب آمده است
سول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عهد و پيمانى از من نگرفت تا اينكه آنچه را جبرئيل در سر بر بالين نگذاشتم، و ر

آن روز از حلال يا حرام يا سنّت يا امر يا نهى نازل كرده بود، از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم آموختم و دانستم 
كه همه  چگونه اين كار ممكن است، در حالى: از ما سؤال شد :گويد زيد مى. درباره چه چيز و چه كسى نازل گشته است

:ها آنها با هم نبودند؟ راوى پاسخ داد زمان  

شد و هنگام  روزهايى كه على عليه السّلام از حضور پيامبر غايب بود، بر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حفظ مى
158.ه و در فلان روز، فلان آيه نازل شددر فلان روز، فلان آي! اى على: فرمود ملاقات مى  
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كند كه به حضرت على عليه  ابن سعد با سند خود از عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن على بن ابى طالب از پدرش نقل مى
ى كنت انّ»: چرا شما بيش از همه اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حديث داريد؟ فرمود: السّلام گفته شد

153«.اذا سألته أنبأنى و اذا سكت ابتدأنى  

عمر : كند كه گفت و از قول ابن عبّاس ياد مى 155كند كه على بن ابى طالب عليه السّلام قاضى اهل مدينه بود همو نقل مى
151.كرد على بر ما قضاوت مى: گفت  

در سفر و حضر و مشاركت در همه مراحل همراهى حضرت على عليه السّلام با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم 
توانست بيشترين كلام را از  بنابراين، او مى. ها و امور گوناگون، بر كسى پوشيده نيست ها، جنگ پيشرفت اسلام، سختى

ها و  فتواها، قضاوت. رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ شنيده باشد و شاهد بيشترين اعمال و رفتار آن حضرت باشد
لو لا علىّ »: گفت به همين دليل، او مى. ها ثبت شده است هاى آن حضرت در دوران خليفه دوم نيز در كتاب حل ائه راهار

153.برم اگر در حل معضلات، على كمكم نكند به خدا پناه مى: گفت نيز مى 154«.لهلك عمر  

                                                             
ه عليه و اله و سلّم ما نزل به جبرائيل فى ما دخل رأسى نوما و لا عهد رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم حتى علمت من رسول الله صلّى اللّ» (.1)  158

كيف يكون ! انّ هذا الأمر عظيم: فخرجنا فلقيتنا المعتزلة فذكرنا ذلك لهم، فقال« .ذلك اليوم من حلال أو حرام أو سنّة أو أمر أو نهى فيما نزل فيه و فيمن نزل

يتحفظّ على رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و : زيد، فأخبرناه بردّهم علينا، فقالفرجعنا الى : هذا و قد كان أحدهما يغيب عن صاحبه، فكيف يعلم هذا؟ قال

كذا و كذا حتى يعدهما عليه عدد الايّام التى غاب بها فاذا التقيا قال له رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم يا على نزل علىّ فى يوم كذا و كذا و فى يوم : سلّم

 (1، ح 113بصائر الدرجات، ص .) فأخبرناهم بذلك. افى فيهالى آخر اليوم الذى و
 .كرد شدم او گفتن را آغاز مى كه ساكت مى گفت و هنگامى كردم به من مى هرگاه سؤال مى(. 1)  153

 (13، ص 1انساب الاشراف، ج / 883، ص 1الطبقات الكبرى، ج ) 
 .883، ص 1الطبقات الكبرى، ج (. 1)  155
 .835همان، ص (. 8)  151
 .11، ص 3اسد الغابه، ج / 881، ص 1الطبقات الكبرى، ج (. 3)  154
 .111، ص 3تهذيب التهذيب، ج (. 5)  153



لاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم اى با ام حضور دايمى امير المؤمنين عليه السّلام در كنار وحى و كتابت صحيفه
.حلقه اتصال شيعه با حديث و سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم است  

: خواند و فرمود على عليه السّلام را ديدم كه خطبه مى: معمّر از وهب بن عبد اللّه از ابو طفيل روايت كرده است كه گفت
ء الّا اخبرتكم، عن شىسلونى، فواللّه لا تسألوننى »  
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در سخنان آن  151«.و سلونى عن كتاب الله، فوالله ما من آية الّا و أنا اعلم، أبليل نزلت ام بنهار، أم فى سهل ام فى جبل
رود، دنبال پيامبر صلّى اللّه  من همچون نوزاد شترى كه دنبال مادرش مى»: فرمود حضرت عليه السّلام آمده است كه مى

111«.انى لم أردّ على الله و لا على رسوله ساعة قطّ»: نيز فرمود 115.يه و اله و سلّم بودمعل  

و اللّه مانزلت آية الّا و قد علمت فيم انزلت و أين أنزلت، انّ ربى »: از حضرت على عليه السّلام نقل شده است كه فرمود
111«.وهب لى قلبا عقولا و لسانا سؤولا  

118.ه السّلام از ميان شما برود، كسى نيست تا از اسرار پيامبرتان براى شما بگويداگر على علي: گفت سلمان مى  

:بر ابى عبد اللّه عليه السّلام وارد شدم و از آن حضرت پرسيدم: گويد ابو بصير مى  

آن، هزار رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به على عليه السّلام علمى آموخت كه به وسيله : گويند شيعيان شما مى
يا أبا محمدّ، علمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عليّا ألف باب يفتح من كلّ »: حضرت فرمود. در بر او گشوده شد

113«.باب ألف باب  

انّ القرآن انزل على سبعة أحرف، مامنها حرف الّا و له ظهر و »: ابو نعيم در كتابش از ابن مسعود نقل كرده است كه گفت
  و انّ على بن ابى طالب عنده منه بطن،

                                                             
 .از كتاب خدا از من بپرسيد. دانم به خدا قسم كه از هرچه سؤال كنيد، پاسخ آن را مى. از من بپرسيد(. 1)  151

تهذيب / 1، ص 1الطبقات الكبرى، ج .) ا در روز، در صحرا نازل شده است يا در كوهدانم در شب نازل شده است ي اى نيست، مگر اينكه مى آيه! به خدا قسم

 (111، ص 3التهذيب، ج 
 .855البلاغه، ص  تصنيف نهج(. 1)  115
 (114نهج البلاغه، خ .) اى در برابر خدا و رسولش مخالفت نكردم لحظه(. 8)  111
به درستى كه پروردگارم به من عقلى فهيم و زبانى . كه درباره چه كسى و كجا نازل شده استدانم  اى نازل نشده مگر اينكه مى به خدا قسم آيه(. 3)  111

همچنين . اند تاريخ بلاذرى و حلية الأولياء نيز نظير اين خبر را از آن حضرت نقل كرده/ 188، ص 3الاتقان فى علوم القرآن، ج .) پرسشگر عنايت كرده است

 .ر

 (18، ص 31بحارالانوار، ج . ك
 .138، ص 1انساب الاشراف، ج (. 5)  118
 .«الحجة» ، كتاب181، ص 1الكافى، ج (. 1)  113
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115«.الظاهر و الباطن  

اى نفرستاد، مگر آنكه على عليه السّلام امير آن بود، و اصحاب محمدّ را سرزنش  خداوند سوره: ابن عبّاس گفته است
114«.لسنةّعلىّ أعلم الناس با»: عايشه نيز گفته بود 111.كرد، مگر على را كه بجز نيكى درباره او نفرمود  

عمر و على و ابىّ بن كعب و زيد بن ثابت و أبو الدرداء : انتهى علم الصحابة الى ستة»: از مسروق نقل شده است كه گفت
هاى رسول  در هرصورت، امام عليه السّلام احاديث و فرمايش 113«.و ابن مسعود، ثم انتهى علم الستة الى على و عبد اللّه

111.كرد سلمّ را ثبت و ضبط مى اللّه صلّى اللّه عليه و اله و  

: نويسد البلاغه و در توضيح مقام على بن ابى طالب عليه السّلام در علوم اسلامى، مى ابن ابى الحديد در مقدّمه شرح نهج
145.از علوم، علم فقه است كه على اصل و اساس آن است و هرفقيهى در اسلام، محتاج اوست كه از فقه على بهره برد  

عليه السّلام براى اصلاح جامعه و احياى اصول و فروع دين، سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ را امير المؤمنين 
توان ديد كه در آن  البلاغه مى نهج 34گزارشى از عملكرد آن حضرت را در خطبه . پياده نمود تا مردم هدايت يابند

الثقل الأصغر و ركزت فيكم راية الايمان و وقفتكم على حدودألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر و أترك فيكم »: فرموده است  

11 : ص  

141«....الحلال و الحرام و البستكم العافية من عدلى   

كرد و حتى در رفتار با  آن حضرت عليه السّلام در همه امور، سيره پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ را دنبال مى
پيروى از سنّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم اصرار داشت و يكى از وظايف امام را ها، بر  دشمنان در جنگ

                                                             
.) داند ها را على بن ابى طالب مى حرفى نيست، مگر اينكه داراى ظاهر و باطن است و همه اين ظاهرها و باطن. قرآن بر هفت حرف نازل شده است(. 1)  115

 (18، ص 31بحارالانوار، ج .) اس نيز نقل شده استنظير اين سخن از ابن عب( 188، ص 3الاتقان، ج 
 .113، ص 11المعجم الكبير، ج (. 1)  111
 .155، ص 1التاريخ الكبير، ج (. 8)  114
دريب ت.) رسد علم به اين شش تن هم به على و عبد اللهّ ابن مسعود مى. شود علم صحابه پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم به اين شش تن ختم مى(. 3)  113

 (333، ص 8الراوى، ج 
رسول انجام درباره كتابت على عليه السّلام به املاى پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ، استاد احمدى ميانجى تحقيق مبسوطى در كتاب مكاتيب ال(. 5)  111

حيات فكرى و سياسى .) اند، استخراج كرده است ل كردهداده است و مواردى را كه ائمهّ معصوم عليهم السّلام از كتاب حضرت على عليه السّلام حديث نق

 (، زيرنويس43امامان شيعه، ص 
 .13، ص 1البلاغه، ج  شرح نهج(. 1)  145
را براى شما نگذاشتم و پرچم ايمان را ميان شما برپا نداشتم و ( اهل بيت) را در ميان شما جارى نكردم و ثقل اصغر( قرآن) آيا حكم ثقل اكبر(. 1)  141

 ى حلال و حرام را برايتان مشخص نكردم و با عدل خود بر شما لباس عافيت نپوشاندم؟مرزها



: انّه ليس على الامام الّا ما حمّل من أمر ربّه»: كه فرمود دانست؛ چنان احياى سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مى
141«...ء للسنةّ و اقامة الحدود على مستحقهّا الابلاغ فى الموعظة و الاجتهاد فى النصيحة و الاحيا  

دانست كه در زنده نگه داشتن سنّت پيامبر كوشا  به بيان ديگر، آن حضرت عليه السّلام بهترين بنده خدا را امام عادلى مى
ه عند الله امام فاعلم، أنّ أفضل عباد اللّ»: كه فرمود باشد و بدترين بندگان الهى را امامى كه سنّت را از بين ببرد؛ همچنان

148«...عادل هدى و هدى، فأقام سنةّ معلومة و أمات بدعة مجهولة   

قد خصنّى من بين اصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بعلم  -تبارك و تعالى -انّ اللهّ»: على عليه السّلام فرمود
143«.اللّه به علىّ و على رسوله الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و الخاص و العام، و ذلك مما منّ  

قدر كه براى على عليه السّلام فضايل صحيح و قابل قبول گفته شده، براى هيچ فردى از  آن: احمد بن حنبل نوشته است
145.اصحاب پيامبر گفته نشده است  

11 : ص  

حسن، : از صحابه: اند يت كردهعلى بيشترين روايت را از پيامبر داشت و افراد بسيارى از او روا: نويسد ابن اثير مى
، عبد اللّه بن مسعود، ابن عمر، عبد اللّه بن جعفر، عبد اللّه بن زبير، ابو موسى اشعرى، ابو (پسرانش)حسين، محمّد و عمر 

ابو سعيد خدرى، ابو رافع، صهيب، زيد بن أرقم، جابر بن عبد اللّه، ابو امامة، ابو سريحة حذيفة بن أسيد، ابو هريره، سفينة، 
سعيد بن مسيّب، مسعود : حجيفة سوائى، جابر بن سمرة، عمرو بن حريث، ابو ليلى، براء بن عازب و ديگران، و از تابعان

بن حكم زرقى، علقمة بن قيس، عبد الرحمن بن ابى ليلى، احنف بن قيس، ابو عبد الرحمن سلّمى، ابو الأسود دئلى، زرّ 
141.گربن حبيش، شريح بن هانى و جمع بسيارى دي  

ابو الحسن، هاشمى، قاضى امّت و بصير و هشيار در دين بود، پيامبر : گويد ذهبى درباره على بن ابى طالب عليه السّلام مى
طور كه شايسته بود جهاد  صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ او را به دامادى پذيرفت، در هيچ كارى عاجز نماند و در راه خدا آن

144.كرد  

  وسط حضرت على عليه السّلامكتابت و حفظ حديث ت

                                                             
و سنتّ را بر امام نيست جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده كه عبارت است از اينكه موعظه و پند را برساند و به اجتهاد نصيحت كند (. 1)  141

 (13، ص 155البلاغه، خ  نهج.) دريافت آن است، اجرا كند زنده بدارد و حدود را بر كسى كه مستحق
ترين بندگان خدا نزد او امامى است دادگر، هدايت شده و راهبر، و سنتّى را كه شناخته شده است، برپا دارد و بدعتى را كه ناشناخته  بدان كه فاضل(. 8)  148

 (113همان، ص .) است، از بين ببرد
تعالى، در ميان اصحاب محمد صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم، علم ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام را به من حق . 541الخصال، ص (. 3)  143

 .اختصاص داد و اين به سبب منتّ خداوند بر من و بر رسولش است
 .115مناقب احمد بن حنبل، ص (. 5)  145
 .15 -13، ص 3اسدالغابه، ج (. 1)  141
 .15، ص 1اظ، ج تذكرة الحفّ(. 1)  144



بايد گفت كه به سبب اتصال شيعه به حديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، كه به وسيله اهل بيت عليهم السّلام 
برقرار بود و اهتمام ايشان به نوشتن حديث، از ابتداى امر، حديث شيعه از نظر كتابت دچار مشكل نشد؛ زيرا از روزى كه 

ها  صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مبعوث گرديدند، حضرت على عليه السّلام يار و ياور آن حضرت در همه صحنهپيامبر 
.بود  

هل »: به حضرت على عليه السّلام گفتم: كند كه گفت كه نقل شد، ابو جحيفه از حضرت على عليه السّلام نقل مى چنان
  طيهلا، الّا كتاب الله او فهم أع»: عندكم كتاب؟ قال

18 : ص  

143«.العقل و فكاك اسير و لا يقتل مسلم بكافر»: فما فى هذه الصحيفة؟ قال: قلت« .رجل مسلم أو ما فى هذه الصحيفة  

ما ترك علىّ عليه السّلام شيئا الّا كتبه حتى »: كند كه فرمود جعفر بن بشير با واسطه از امام صادق عليه السّلام روايت مى
141«.أرش الخدش  

بسيارى اين كار را خوش . درباره كتابت و تدوين حديث، ميان صحابه اختلاف شد: نويسد در تدريب الراوى مى سيوطى
بنابراين، آن حضرت از  135.دانستند؛ از جمله، على بن ابى طالب و پسرش حسن اى آن را مباح مى داشتند و طايفه نمى

.پيشگامان تصنيف و تأليف است  

حضرت على عليه السّلام گواه روشنى بر اهتمام ايشان به امر كتابت و حفظ و ثبت هاى نوشته شده توسط  مجموعه
اما الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم علىّ بن ابى طالب و »: نويسد سيوطى در كيفيت تفسير صحابه مى. حديث است

131«.الرواية عن الثلاثة نزرة جدا  

هايى  راستى كه اين دلها ظرف: گفتند، فرمودند به كميل بن زياد مى امير المؤمنين على عليه السّلام پس از ذكر مطالبى كه
  هستند و بهترين آنها دلى است كه

13 : ص  

                                                             
 .بقره 51الجامع لاحكام القرآن، ذيل آيه / 1311، ح 1تحفة الاحوذى، ج / «كتابة العلم» صحيح بخارى، باب(. 1)  143
 (11، ح 155بصائر الدرجات، ص .) را وانگذاشت مگر آنكه آن را نوشت حتى ديه خراش را( حكمى) على عليه السّلام هيچ امرى(. 1)  141
 .118و  111، ص 8اوى، ج تدريب الر(. 8)  135
، 3الاتقان، ج .) در ميان خلفا، بيشترين روايت از پيامبر متعلّق به على بن ابى طالب عليه السّلام است و ميزان روايت از سه خليفه حقيقتا كم است(. 3)  131

رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم نسبت  سيوطى گمان كرده كه كثرت روايت حضرت على عليه السّلام به خاطر طول عمر آن حضرت پس از( 188ص 

در زمان معاويه و حجّاج . به سبب ارتباط بيشتر و در كنار پيامبر بودن است -گونه كه در متن گفته شد همان -كه اين كثرت به خلفاى اولّى است، در حالى

بلكه  -گونه كه سيوطى گفته آن -ن روايات، به سبب طول عمر نبودهپس علت بيشتر بود. ، جزايش مرگ بود«قال على بن ابى طالب» :گفت اگر كسى مى

 .علت كثرت حضور در كنار پيامبر بوده است



: نيز از آن حضرت عليه السّلام نقل شده است كه فرمود 131!گويم خوب حفظ كن هرچه به تو مى. تر باشد نگهدارنده
138«.تزاوروا و تذاكروا الحديث، ان لا تفعلوا يدرس»  

در هرصورت، تا زمانى كه حق خلافت امام را به او ندادند، جريان سارى بر حديث و حفظ و كتابت آن، منع جامعه 
برد، در اين زمينه جز كار فردى، كار  مسلمانان بود و على بن ابى طالب عليه السّلام چون در سكوت و انزوا به سر مى

ار خلافت شد و رسما خليفه مسلمانان گرديد، كوهى از مشكلات و د اما آنگاه كه عهده. توانست انجام دهد ديگرى نمى
دارى آن حضرت ظاهر شد، ضمن آنكه به سبب قتل عثمان، اوضاع سياسى هم آشفته بود و جمعى  ها در برابر زمام سختى

صلى  -نبيّكمو انّى حاملكم على منهج »: ايشان در اولين سخنان خود با مردم، فرمود. خواهى او برخاستند نيز به خون
133«.اللّه عليه و آله  

يكى از انحرافات مهمى كه به طور اصولى سبب ايجاد انحرافات ديگرى در جامعه شد، جلوگيرى از نقل و كتابت حديث 
135.ناپذيرى بر فرهنگ اسلامى زده است اين امر ضربه جبران: رشيد رضا به اين نكته اشاره كرده و گفته است. بود  

اقدام خلفا به . اعتنايى به حديث و سنّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بود قدامى نتيجه بىچنين ا: توان گفت مى
 -كه در آن تفسير و شأن نزول آيات بود -اعتنايى به قرآنى كه امام على عليه السّلام فراهم آورد آورى قرآن و بى جمع

ر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بود كه امام آنها را ثبت و ضبط توجهى خلفا به كلمات و سخنان پيامب نشان ديگرى از بى
131.كرده بود  

  در مقابله با منع كتابت و نقل حديث از جانب خليفه اول و دوم، حضرت

15 : ص  

قيدّوا العلم »: فرمود كرد و مى على عليه السّلام شاگردان خود و امّت اسلامى را به كتابت و تدوين حديث دعوت مى
حارث بن  133«من يشترى منّى علما بدرهم او يشترى صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم؟»: فرمود همچنين مى 134«.الكتابب

نيز از آن حضرت  131.اعور كاغذى به يك درهم خريد و نزد حضرت على عليه السّلام آمد و علم زيادى بر آن نوشت
111«.عقل الكاتب قلمه»: گويد روايت ديگرى از آن حضرت مى 115«.قيدّوا العلم، قيّدوا العلم»: نقل شده است كه فرمود  

                                                             
 .118العقول، ص  تحف(. 1)  131
به  151 ، ص1بحارالانوار، ج .) رود شود و از بين مى يكديگر را ملاقات كنيد و براى يكديگر حديث بگوييد، كه اگر چنين نكنيد، حديث كهنه مى(. 1)  138

 (113كنز الفوائد، ص : نقل از
 (81، ص 4البلاغه، ج  شرح نهج.) من به روش پيامبرتان عمل خواهم كرد(. 8)  133
 .133، ص 1تفسير المنار، ج (. 3)  135
 .48حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، ص (. 5)  131
 .15تقييد العلم، ص (. 1)  134
 (111، ص 1الطبقات الكبرى، ج .) اى با يك درهم بخرد و بر آن علم را بنويسد كند يا صحيفه خريدارى مىچه كسى علم را از من با يك درهم (. 1)  133
 .854، ص 3تاريخ بغداد، ج / 15تقييد العلم، ص (. 8)  131
 .15تقييد العلم، ص (. 3)  115



  كلام امير المؤمنين عليه السّلام درباره راويان حديث و چگونگى ضبط حديث رسول اللّه صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ

البى از تفسير قرآن من از سلمان و مقداد و ابوذر مط: سليم بن قيس هلالى گويد به امير المؤمنين عليه السّلام عرض كردم
سپس از شما . شنوم كه با آنچه در دست مردم است، تفاوت دارد و احاديث پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مى

شماريد؛ ولى در دست مردم مقدار فراوانى از احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه  ام، راست مى شنيدم كه آنچه را از آنها شنيده
آيا عقيده داريد كه مردم بر رسول خدا . ام كه شما در مورد آنها با آنان مخالفيد و معتقديد كه باطلند دهو اله و سلّم دي

آنگاه : افزايد كنند؟ سپس مى بندند و قرآن را با آراى خود تفسير مى صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به طور عمد دروغ مى
انّ فى ايدى الناس حقا و باطلا و صدقا و كذبا و . ألت فافهم الجوابقد س»: على عليه السّلام به من روى كرد و فرمود

 ناسخا و منسوخا

11 : ص  

به راستى در دست مردم حق و . سؤال كردى، پس پاسخ را درياب: «و عاما و خاصا و محكما و متشابها و حفظا و وهما
 111.وجود دارد( اشتباه)و موهوم ( مصون)وظ باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، محكم و متشابه، محف

اى : در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بر آن حضرت دروغ بستند تا آنكه به سخنرانى برخاست و فرمود
طور عمد بر من دروغ  هركه به 118«من كذب علىّ متعمدا فليتبوء مقعده من النّار». اند دروغگويان بر من افزون شده! مردم

همانا حديث از طريق چهار . سپس بعد ازحيات آن حضرت نيز بر او دروغ بستند. شود ندد، جايگاهش از آتش پر مىب
:گروه روايت شده است  

او از اينكه به طور عمد بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و . كند شخص منافقى كه اظهار ايمان كرده و به اسلام تظاهر مى. 1
دانستند كه او منافق و دروغگوست، از او  اگر مردم مى. كند و از آن پروا ندارد احساس گناه نمىاله و سلّم دروغ ببندد، 

او با رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلم مصاحبت داشته : شمردند؛ اما آنان گفتند كردند و او را راستگو نمى قبول نمى
. دانستند، از او حديث اخذ كردند چگونگى حال او را نمى كه و آن حضرت را ديده و از او حديث شنيده است و در حالى

وَ إذِا رَأَيتْهَمُْ  :در صورتى كه خداوند پيامبرش را از حال منافقين خبر داده و ايشان را توصيف كرده و فرموده است
لهِمِْ شان خوشت آيد و اگر سخن گويند به چون ايشان را ببينى از ظاهر 113 تُعجْبُِكَ أجَسْامهُمُْ وَ إِنْ يقَُولُوا تسَْمَعْ لقَِوْ

منافقين پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم باقى ماندند و با فريب و دروغ و بهتان به . گفتارشان گوش دهى
  پيشوايان ضلالت و فراخوانان به آتش تقرب

14 : ص  

                                                                                                                                                                                             
 .153قيقه و نور الحديقه، ص به نقل از حسن بن عبد الصمد حارثى عاملى، نور الح 134تدوين السنة الشريفه، ص (. 5)  111
ناسخ و منسوخ، عام و خاص، و : آن، مانند( متن) شود كه برخى از انواع حديث مربوط به لفظ از اين كلام حضرت عليه السّلام چنين برداشت مى(. 1)  111

 .حق و باطل؛ صدق و كذب؛ محفوظ و موهوم است: محكم و متشابه و برخى مربوط به راوى آن مانند
) «من كذب علىّ متعمدا أو رد شيئا أمرت به فليتبوأ بيتا فى جهنم» نظير اين حديث در بسيارى از منابع حديثى با الفاظ مشابه آمده است؛ مانند (.1)  118

 (11، باب «العلم» ، كتاب111، ص 1بحارالانوار، ج 
 .8: منافقون(. 8)  113



م سوارشان كردند و به وسيله آنها دنيا را به دست آنان را بر امورى ولايت بخشيده و بر گردن مرد( نيز)ايشان . جستند
115.اين بود يكى از چهار نفر. روند، مگر كسى را كه خدا حفظ كند آوردند، زيرا مردم همراه زمامداران و دنبال دنيا مى  

به  شخصى كه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم چيزى را شنيده، ولى بر وجه درست حمل نكرده و در آن. 1
در دست اوست و به آن معتقد ( اشتباه)اكنون آن حديث موهوم . نداشته است( گفتن)وهم و اشتباه افتاده؛ اما قصد دروغ 

. ام گويد كه من آن را از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ شنيده كند و مى كند و آن را روايت مى است و عمل مى
پذيرفتند و اگر هم خودش بداند اشتباه كرده، آن را  حديث موهوم است، آن را نمى دانستند كه آن لكن اگر مسلمانان مى

.كند رها مى  

داند كه آن حضرت بعدا نهى  شخصى كه از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ شنيده كه چيزى را فرمان داده؛ ولى نمى. 8
دانست كه آن  اگر مى. ى ناسخ را ياد نگرفته استبنابراين منسوخ آن را حفظ كرده، ول. فرموده است و يا به عكس
دانستند كه آنچه او از آن حضرت شنيده، منسوخ است، آن را رد  كرد و مسلمانان نيز اگر مى منسوخ است، آن را رد مى

.كردند مى  

ول خدا صلّى اللّه شخصى كه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم دروغ نبسته و به سبب ترس از خدا و احترام به رس. 3
كه شنيده،  عليه و اله و سلّم از دروغ نفرت دارد و آنچه شنيده، فراموش نكرده و آن را چنان كه بوده حفظ كرده و چنان

او ناسخ را از منسوخ بازشناخته و به ناسخ . روايت كرده است، بدون آنكه چيزى در آن بيفزايد و يا چيزى از آن بكاهد
ده است؛ زيرا حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ مانند قرآن ناسخ و منسوخ، محكم و عمل و منسوخ را رد كر

111.متشابه دارد  

13 : ص  

بدون شك ائمه به سبب همين مشكلات كه در كلام امير المؤمنين عليه السّلام ذكر شده و مشكلات ديگرى كه در 
.اند مقاصد واقعى آن تأكيد كردهاحاديث وجود دارد، بر تفقه در حديث و شناخت   

يا محمد ما جائك فى رواية من برّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، و »: امام صادق عليه السّلام به محمد بن مسلم فرمودند
.كه نشانه اهميت متن حديث نسبت به سند آن است 114«ما جائك فى رواية من برّ أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به  

  منسوب به امير المؤمنين عليه السّلام آثار مكتوب

                                                             
، ص 8ادوار فقه، ج / 18، ص 3البلاغه، ج  شرح نهج) اند و انس بن مالك از آن جمله بوده ابو هريره، سمرة بن جندب، عمرو بن عاص، مغيرة شعبه(. 1)  115

 (51، ص 1معالم المدرستين، ج / 144
 .41الغيبة النعمانى، ص (. 1)  111
 .133، ص 1بحارالانوار، ج (. 1)  114



گفته سيوطى در تدريب الراوى : نويسد درباره اينكه چه كسى در اسلام اولين تصنيف را داشت، سيد محسن امين مى
كان بين السلف من الصحابة و التابعين اختلاف كثير فى كتابة العلم فكرهها كثير منهم و »: كند كه نوشته است كفايت مى

113«.طائفة و فعلوها منهم علىّ و ابنه الحسنأباحها   

اولين كتابى كه در اسلام تصنيف شد كتاب ابن جريج بود كه الآثار نام داشت : گويد غزالى مى: نويسد ابن شهر آشوب مى
و حروف التفاسير را مجاهد و عطا در مكّه نوشتند، سپس كتاب معمّر بن راشد صنعانى در يمن بود و پس از آن، مالك 

اما صحيح آن است كه اولين كسى كه در اسلام كتاب تصنيف كرد، على عليه السّلام . اب الموطا را در مدينه نگاشتكت
111...بود كه كتاب خدا را جمع نمود، سپس سلمان فارسى، پس از او ابوذر   

11 : ص  

مؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام اولين كتابى كه در اسلام تأليف شد، كتابى بود كه امير ال: نويسد شيخ عطاردى مى
ايشان در اين كتاب آنچه از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم درباره حلال و حرام، احكام دينى و اصول و فروع، . نوشت

د اينك اين كتاب نزد اهل بيت عليهم السّلام موجو. از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ شنيده بود تبيين كرد
155.است  

:توان چنين برشمرد آثار و تصنيفات امام على بن ابى طالب عليه السّلام را مى  

  قرآن. 1

ها و مدارك روايى و تاريخى، على بن ابى طالب عليه السّلام از كتّاب وحى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله  طبق گزارش
جناب از كسانى بود كه بيشترين  آن. بود( قرآن)بنابراين، اولين كتابى كه با خط خود نوشت كتاب خدا  151.و سلّم بود

كنند كه حضرت  ابن نديم و ديگران نقل مى 151.ميزان كتابت قرآن در عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ را داشت
و اله و سلّم در مردم بدبينى ديد و قسم خورد كه ردا برنگيرد تا  على عليه السّلام پس از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه

دارى  به همين دليل، طى سه روز، در منزل به جمع قرآن پرداخت، و آن قرآن در خاندان جعفر نگاه. قرآن را جمع كند
آن افتاده بود و آن  شد و من نزد ابو يعلى حمزه حسنى رحمه اللّه قرآنى به خط على بن ابى طالب ديدم كه چند ورقى از

هايى به خط على بن ابى طالب عليه السّلام و اهل بيت عليهم  اكنون قرآن 158.قرآن در خاندان حسن به توارث ماند
153.السّلام منسوب است  

                                                             
. شمردند بسيارى از ايشان آن را اكراه داشتند و جمعى آن را مباح مى. در ميان گذشتگان از صحابه و تابعان، در امر كتابت علم اختلاف زياد بود(. 1)  113

 (111تدريب الراوى، ص .) على و پسرش حسن از اين زمره بودند
 .31، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 8)  111
 .، مقدّمه مؤلّف4مسند امام رضا، ص (. 1)  155
 .34الفهرست، (. 1)  151
 .33تاريخ القرآن، ص . ك. ر(. 8)  151
 .34الفهرست، ص . (3)  158
 .15 -31، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 5)  153



اولين كسى كه قرآن را جمع و تفسير كرد: نويسد سيد حسن صدر هم مى  

45 : ص  

155.م بودامير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلا  

پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در بستر بيمارى، كه منجر به رحلت آن حضرت شد، به على : ابو رافع نقل كرده است
. اى جمع كرد و به منزل برد على عليه السّلام آن را در پارچه« .يا على، هذا كتاب الله، خذه اليك»: عليه السّلام فرمود

گونه كه حق  اللّه عليه و اله و سلمّ، على عليه السّلام در خانه نشست و قرآن را همان پس از رحلت رسول خدا صلّى
151.كه عالم به آن بود در حالى. تعالى نازل نموده بود، جمع كرد  

اند كه على بن ابى طالب پس از رحلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قرآن را  روايت كرده: نويسد يعقوبى نيز مى
اين . ام اين قرآنى است كه آن را جمع كرده: كرد، عرضه نمود و فرمود كه آن را بر شتر حمل مى آورى كرد و در حالى معج

:بود( جزء)قرآن شامل هفت قسمت   

البقره، يوسف، العنكبوت، الروم، لقمان، حم السجده، الذاريات، هل أتى على : سوره كه عبارتند از 15جزء اول شامل 
م تنزيل السجده، النازعات، اذا الشمس كوّرت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقّت، سبّح اسم ربك الأعلى، لم الانسان، ال

.يكن  

آل عمران، هود، الحج، الحجر، الأحزاب، الدخان، الرحمن، الحاقةّ، سأل سائل، : سوره كه عبارتند از 11جزء دوم شامل 
.تر، لايلاف قريش ا زلزلت، ويل لكل همزة، ألمعبس، و الشمس و ضحاها، انّا أنزلناه، اذ  

النساء النحل، المؤمنون، يس، حم عسق، الواقعة، تبارك الملك، يا ايها المدّثر، : سوره كه عبارتند از 11جزء سوم شامل 
.أرأيت، تبّت، قل هو الله أحد، العصر، القارعة، و السماء ذات البروج، التين و الزيتون، طس النمل  

41 : ص  

المائدة، يونس، مريم، طسم الشعراء، الزخرف، الحجرات، ق و القرآن المجيد، : سوره كه عبارتند از 15جزء چهارم شامل 
اقتربت الساعة، الممتحنة، السماء، الطارق، لا أقسم بهذا البلد، ألم نشرح لك، العاديات، انّا أعطيناك الكوثر، قل يا ايها 

.الكافرون  

الأنعام، سبحان، اقترب، الفرقان، موسى و فرعون، حم المؤمن، المجادلة، الحشر، : وره كه عبارتند ازس 11جزء پنجم شامل 
.الجمعة، المنافقون، ن و القلم، انّا أرسلنا نوحا، قل أوحى الىّ، المرسلات، الضحى، ألهاكم  

                                                             
 .811تأسيس الشيعه، ص (. 1)  155
 .51، ص 31بحارالانوار، ج (. 1)  151



، الشريعة، الذين كفروا، الحديد، الأعراف، ابراهيم، الكهف، النور، ص، الزمر: سوره كه عبارتند از 11جزء ششم شامل 
.المزّمّل، لا أقسم بيوم القيامة، عمّ يتساءلون، الغاشية، الفجر، و الليل اذا يغشى، اذا جاء نصر الله  

الانفال، براءة، طه، الملائكة، الصافات، الأحقاف، الفتح، الطور، النجم، الصف، : سوره كه عبارتند از 15جزء هفتم شامل 
154(.الناس و الفلق)ق، المطففين، المعوذّتين التغابن، الطلا  

كه رسول خدا رحلت نمود، على عليه السّلام  هنگامى: كند ابوذر در روايتى از امير المؤمنين عليه السّلام چنين نقل مى
ابر مهاجران گونه كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به او سفارش كرده بود، جمع كرد و آن را در بر قرآن را همان

هايى از رفتار اطرافيان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله  اى، افتضاح چون ابو بكر آن را گشود، در آغاز صفحه. و انصار قرار داد
.آن را برگردان، نيازى به آن نداريم! اى على: ناگهان عمر برخاست و گفت. و سلّم هويدا گشت  

پس از آن زيد بن ثابت را، كه قارى قرآن بود، خواستند و آنچه در . فت و رفتامير المؤمنين عليه السّلام هم آن را برگر
....ميانشان اتفاق افتاده بود عمر به او گزارش كرد   

 آنگاه كه عمر به خلافت رسيد، از على عليه السّلام درخواست كرد تا قرآن خود را

41 : ص  

؛ فقال على عليه «الذى كنت جئت به الى ابى بكر حتّى نجتمع عليه يا أبا الحسن، ان جئت بالقرآن»: ارائه نمايد و گفت
ليس الى ذلك سبيل انّما جئت به الى ابى بكر لتقوم الحجة عليكم و لا تقولوا يوم القيامة انّا كنّا عن هذا ! هيهات»: السّلام

فهل وقت : فقال عمر« .الأوصياء من ولدىغافلين أو تقولوا ما جئتنا به، انّ القرآن الذّى عندى لا يمسه الّا المطهّرون و 
153«.نعم، اذا قام القائم من ولدى يظهره و يحمل الناس عليه فتجرى السنّة عليه»: لاظهاره معلوم؟ قال على عليه السّلام  

درباره قرآن امير المؤمنين عليه السّلام در احتجاجى كه آن حضرت با مهاجران و انصار داشتند، در پاسخ طلحه، كه در 
على محمّد عندى  -جلّ و علا -يا طلحة، انّ كلّ آية انزلها اللهّ»: كرد، فرمود آن جمع با حضرت عليه السّلام مجادله مى

ء تحتاج  باملاء رسول اللّه و خطّ يدى و تأويل كلّ آية أنزلها اللهّ على محمّد و كلّ حرام و حلال أو حدّ أو حكم أو شى
سپس  151«.وب باملاء رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و خطّ يدى، حتى أرش الخدشاليه الامةّ الى يوم القيامة مكت

به من بگو كه از قرآن و تأويل آن و علم حلال و حرام چه مقدار نزد توست؟ و به چه كسى خواهى داد؟ و : طلحه پرسيد
                                                             

 .18 -11، ص 1تاريخ يعقوبى، ج (. 1)  154
آن را نزد . ديگر راهى بدان نيست! دور باد: ودقرآنى را كه به ابو بكر عرضه كردى، بياور تا بر آن توافق كنيم، على عليه السّلام فرم! اى ابو الحسن(. 1)  153

قرآنى كه نزد من است كسى جز . ابو بكر بردم تا حجت بر شما را تمام كنم و روز قيامت نگوييد كه ما از آن خبر نداشتيم يا بگوييد آن را به ما عرضه نكردى

 وقتى براى آشكار كردن آن هست؟ آيا: عمر گفت. رسى نخواهند داشت مطهّران و اوصياى از فرزندانم به آن دست

.) شود كه قائم از فرزندانم بپاخيزد آن را ظاهر كند مردم را بر انجام حكم آن وامى دارد و سنتّ و روش بر اساس آن جارى مى بله، هنگامى: على فرمود

 (38و  31، ص 31بحار الانوار، ج / 155الاحتجاج، ص 
خداى متعال بر محمّد صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم نازل فرمود، نزد من است با املاى رسول خدا و دست خط  ها و آياتى كه همه نشانه! اى طلحه(. 1)  151

 اى كه خداوند بر محمّد صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم نازل فرمود و هر حلال و حرامى يا حدى يا حكمى يا چيزى كه مردم تا روز رستاخيز من، و تأويل هرآيه

 (31، ص 31بحارالانوار، ج / 158الاحتجاج، ص .) ، حتى ديه خراش، با املاى پيامبر و خط من نوشته شده استبدان محتاجند



ى أمرنى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و الى الذ»: چه كسى پس از تو داراى آن خواهد بود؟ امام عليه السّلام فرمود
  سلّم أن أدفعه اليه وصيّى و أولى الناس بعدى بالناس ابنى الحسن، ثمّ يدفعه ابنى الحسن الى ابنى

48 : ص  

ه، الحسين ثمّ يصير الى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتّى يرد آخرهم على رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حوض
115«.هم مع القرآن لا يفارقونه، و القرآن معهم لا يفارقهم  

ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه »: كند كه فرمود كلينى با سند خود از جابر از امام باقر عليه السّلام نقل مى
111«.الأئمة من بعده عليهم السّلامالا علىّ بن ابى طالب و  -تعالى -كما انزل الّا كذّاب و ما جمعه و حفظه كما نزّله الله  

كرد، امام  مردى نزد امام صادق عليه السّلام قرآن قرائت مى: كند كه گفت كلينى به سند متصل از سالم بن سلمه نقل مى
عزّ و  -اقرأ كما اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فاذا قام القائم عليه السّلام قرأ كتاب الله. كفّ عن هذه القرائة»: فرمود

111«....على حدّه و أخرج المصحف الذى كتبه على عليه السّلام  -جل  

امير المؤمنين عليه السّلام قرآن نازل شده را از ابتدا تا انتهاى آن جمع كرد و آن را بر حسب : نويسد علّامه مجلسى مى
. ناسخ؛ هرچيز را در جاى خود قرار داردمكّى را بر مدنى مقدم داشت و منسوخ را بر : طريقى كه واجب بود، تأليف نمود

ء القرآن كما انزل لألفيتمونا فيه مسميّن كما سمّى من كان  أما و الله، لو قرى»: به همين دليل، امام صادق عليه السّلام فرمود
118«.من قبلنا  

43 : ص  

«جفر»و « جامعة»يا « كتاب على عليه السّلام»يا « صحيفه». 8و  1  

                                                             
سپس فرزندم حسن آن را به فرزندم . آن را به كسى خواهم داد كه پيامبر به من فرمود وصى من، و برترين مردم پس از من فرزندم حسن است(. 1)  115

آنها با قرآن هستند و . ى پس از ديگرى به فرزندان حسين خواهد رسيد تا همگى نزد رسول خدا در كنار حوض وارد شوندپس از آن يك. حسين خواهد داد

 (31، ص 31بحارالانوار، ج / 153الاحتجاج، ص .) شود شوند و قرآن هم با ايشان است و از آنها جدا نمى از آن جدا نمى
گونه كه نازل شده جمع كرده، مگر اينكه دروغگوست و كسى جز على بن ابى طالب و امامان پس از  را همان تواند ادعا كند كه همه قرآن كسى نمى(. 1)  111

 (113، ص 1الكافى، ج .) گونه كه خداوند متعال نازل نموده، جمع و حفظ نكرده است او قرآن را همان
كه آن حضرت به پا خواست،  هنگامى. كه قائم عليه السّلام به پا خيزد تا هنگامى كنند، قرائت كن گونه كه مردم قرائت مى همان. اين قرائت را رها كن(. 8)  111

 (18، ح 188، ص 1الكافى، ج ....) كتاب خدا را بر حدّ آن قرائت خواهد كرد و مصحفى را كه على عليه السّلام نوشت، بيرون خواهد آورد 
بحارالانوار، .) اند يافتيد؛ چنانكه پيشينيان در آن نام برده شده شد، قطعا نام ما را در آن مى مى گونه كه نازل شده، قرائت اگر قرآن همان! به خدا قسم(. 3)  118

 (43، ص 31ج 



كه بخارى از ديگران و  دهند؛ همچنان اى را به على بن ابى طالب عليه السّلام نسبت مى سنّت صحيفه رواياتى از اهل
لا، الّا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم »: هل عندكم كتاب؟ قال: قلت لعلى: كند كه گفت نقل مى 113 شعبى از ابو جحيفه

115«.العقل و فكاك اسير و لا يقتل مسلم بكافر»: فما فى هذه الصحيفه؟ قال: قلت« .او ما فى هذه الصحيفة  

كه  كند كه روزى حضرت على عليه السّلام بر منبر سخنرانى فرمود و در حالى خطيب بغدادى نيز با سند خود نقل مى
على عليه السّلام را بر منبر ديدم كه : كند كه گفت همو از طارق نقل مى 111.اى را آشكار ساخت خشمگين بود، صحيفه

اى آهنى در  و صحيفه با حلقه 114«.و هذه الصحيفة -عزّ و جل -ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم الّا كتاب الله»: ودفرم مى
در آن فرايض صدقه بود كه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و . اى شكل توخالى به شمشير آويزان بود چوبى استوانه

113«.حيفة علىّ عليه السّلام مشهورخبر ص»: نويسد عجّاج خطيب نيز مى. سلّم گرفته بود  

نه، : آيا كتابى نزد شما هست؟ فرمود: كند كه از على پرسيد بخارى در كتاب العلم از ابو جحيفه نقل مى: نويسد ابوريه مى
چه چيزى در اين : پرسد ابو جحيفه مى. جز كتاب خدا، يا فهمى كه فرد مسلمان از آن دارد، يا آنچه در اين صحيفه است

ابوريه روايات نظير اين روايت را كه بخارى در . «العقل و فكاك الأسير و لا يقتل مسلم بكافر»: هست؟ فرمود صحيفه
  حرم»، باب «ديات»كتاب الجهاد، باب 

45 : ص  

عليه روايت از على . كند آمده است را ذكر مى« اثم»از كتاب الجزيه و باب « ذمة المسلمين»از كتاب حج و باب « المدينه
اين  111«ما كتبنا عن النبى صلّى اللّه عليه و اله و سلّم الّا القرآن و ما فى هذه الصحيفه»: چنين است« اثم»السّلام در باب 

.روايت گوياى اين است كه امير المؤمنين قرآن و صحيفه مذكور را در حيات رسول اللّه نوشته بود  

أى مقادير  -العقل»: صحيفه كوچكى بود شامل: نويسد ب عليه السّلام مىنور الدين عتر نيز درباره صحيفه على بن ابى طال
اين امور جزئى از آن : گويد صبحى صالح نيز پس از نقل خبر بخارى مى 115«.و على أحكام فكاك الأسير -الديات

111.صحيفه بود  

ست، گوياى اين مطلب است كه هاى مزبور ا نيز رواياتى از طريق ائمّه اطهار عليهم السّلام، كه تعدادشان بيش از نقل
از ابو جعفر محمّد بن على الباقر : اى به نوك شمشير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ وصل بود؛ از جمله صحيفه

                                                             
ليه وهب بن عبد اللهّ السوائى در اواخر عمرش به محضر پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم مشرّف شد و حديث حفظ كرد و صحابى حضرت على ع(. 1)  113

 (315، ص 1و ج  55، ص 4الاصابه، ج / 34، ص 1اسدالغابه، ج .) السّلام شد
 .113، ص 1فتح البارى، ج / 111، ص 1، ج «كتابة العلم» صحيح بخارى، باب(. 1)  115
 .خطيب بغدادى، الرحلة فى طلب الحديث: به نقل از 55تدوين السنة الشريفه، ص (. 8)  111
 (31تقييد العلم، ص .) جز كتاب حق تعالى و اين صحيفهكتابى نزد ما نيست كه برايتان بخوانيم، (. 3)  114
 .814السنة قبل التدوين، ص (. 5)  113
 .15 -13اضواء على السنة المحمّديه، ص (. 1)  111
 .31منهج النقد فى علوم الحديث، ص (. 1)  115
 .15علوم الحديث و مصطلحه، ص (. 8)  111



: وجد فى قائم سيف رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم صحيفة فيها مكتوب»: عليه السّلام نقل شده است كه فرمود
111«.ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه»: أو قال« .ملعون من تولّى غير مواليه. سرق تخوم الأرضملعون من   

اى كه به شمشير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ وصل بود،  كلينى نيز از امام صادق عليه السّلام درباره صحيفه
  مكند كه اما برقى هم با سند خود نقل مى 118.كند روايتى نقل مى

41 : ص  

وجد كتابا فى قراب سيف رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ  -عليه السلام -انّ عليا»: صادق عليه السّلام فرمود
...»113  

ورثت من رسول الله صلّى اللّه عليه »: كند كه فرمود امام رضا عليه السّلام از پدرانش از امير المؤمنين عليه السّلام نقل مى
نيز از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه  115«و كتابا فى قراب سيفى -عزّ و جل -كتاب اللهّ: سلّم كتابين و اله و
111«انّ عليّا دعا اليه الحسن فدفعها اليه. أنه كان فى ذؤابة سيف علىّ عليه السّلام صحيفة»: فرمود  

شمشير رسول خدا وصل بود كه همراه شمشير به امير صحيفه مذكور به : توان گفت با دقت در روايات ارائه شده، مى
: توان گفت از اينكه گزارشى از كتابت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در دست نيست، مى. المؤمنين به ارث رسيد

بوده  اين صحيفه به خط على بن ابى طالب عليه السّلام بود و داراى احكام خاص از قبيل ديه و آزادى اسير و قصاص
صحيفه على عليه السّلام پس از آن حضرت در اختيار  114.است كه همان كتاب على عليه السّلام يا جامعه است

قرار گرفت و آنان در بسيارى از موارد، فتواها و نظرات خود را از اين صحيفه ( اهل بيت پيامبر عليهم السّلام)فرزندانش 
.گرفتند مى  

سّلام اشاره دارد بر اينكه اولين كتاب حديثى كه تدوين شد، كتابى بود به املاى رسول خدا رواياتى از ائمّه اطهار عليهم ال
طبق روايات  113.اند ناميده« جامعه»يا « صحيفه»صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و خط حضرت على عليه السّلام كه آن را 

                                                             
كسى كه ولايت . كسى كه حدّ فاصل ميان دو زمين را سرقت كند مورد لعن است: آن نوشته شده بوداى بود كه بر  در قائمه شمشير پيامبر، صحيفه(. 3)  111

فواصل ميان دو : يعنى« تخوم الارض» .كسى كه كفران كند نعمتى را كه به او داده شده مورد لعن است: يا فرمودند. غير ولايت الهى را بپذيرد ملعون است

، ص 1جامع بيان العلم، ج . ك. نيز ر/ 331نامه، ج ت، ص  لغت/ نشان و حد فاصل ميان دو زمين 43، ص 1وارد، ج اقرب الم.) زمين كه مشخص شده است

41) 
 .«الديات» ، كتاب143، ص 4الكافى، ج (. 5)  118
 .«وصايا النبى صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم» ، باب«قرائن» ، كتاب13، ص 1محاسن، ج (. 1)  113
 .يعنى غلاف شمشير است« غمد» به معناى« قراب» .38، ص 1لرضا، ج عيون اخبار ا(. 1)  115
الاختصاص، .) حضرت على عليه السّلام امام حسن عليه السّلام را نزد خود خواند و آن صحيفه را به او داد. اى بود در ناصيه شمشير على صحيفه(. 8)  111

 (133ص 
، 1عيون اخبار الرضا، ج ) «.من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله» :قراب سيفك؟ قالو ما الكتاب الذى فى : فقيل يا امير المؤمنين(. 3)  114

 (111، ح 35ص 
 .114تلخيص مقباس الهدايه، ص / 141تأسيس الشيعه للعلوم الاسلامى، ص (. 5)  113



مطرح شده « صحيفه»و « كتاب على» 111،«جفر»، «جامعه»موجود درباره مكتوبه حضرت على عليه السّلام عناوين 
185.است  

44 : ص  

نزد امام باقر عليه السّلام بوديم  181(عتيبه)همراه با حكم بن عيينه : كند كه گفت نجاشى با واسطه از عذافر صيرفى نقل مى
! پسرم: ش فرمودآنگاه كه در مسئله اختلاف شد، حضرت ابو جعفر عليه السّلام به فرزند. اى پرسيديم و از ايشان مسئله

سپس . امام كتاب را گشود و به آن نظر افكند تا پاسخ سؤال را از آن بيابد. برخيز و كتاب على عليه السّلام را بياور
181«.هذا خطّ علىّ عليه السّلام و املاء رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ»: فرمود  

انّ هذا الكتاب خطّ علىّ عليه السّلام و املاء »: فقال... لام صحيفة نشر ابو عبد اللّه عليه السّ: در كافى نيز آمده است
188«.رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ  

:قال ".اكتب ما املى عليك: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ لعلى عليه السّلام»: امام باقر عليه السّلام فرمود  

لست اخاف عليك النسيان و قد دعوت الله لك أن يحفظك فلا ينساك، لكن اكتب : يان؟ قاليا نبىّ الله، اتخاف علىّ النس
:من شركائى يا نبىّ الله؟ قال: قلت: قال. لشركائك  

الائمةّ من ولدك بهم يسقى امتّى الغيث و بهم يستجاب دعاؤهم و بهم يصرفّ البلاء عنهم و بهم تنزل الرحّمة من السماء  "
183«."الائمة من ولدك ":مأ بيده الى الحسن ثمّ أومأ بيده الى الحسن ثمّ أومأ بيده الى الحسين، ثمّ قالأو ".و هذا أوّلهم  

  كند كه نزد ابو عبد اللّه عليه السّلام بودم، سؤالى كردم، سپس ابو بصير گزارش مى

43 : ص  

                                                             
 .به معناى بزرگى و فربهى و چاق شدن پهلوهاى بز در چهار ماهگى است« جفر» (.1)  111
 .«الحجة» ، كتاب183، ص 1الكافى، ج .  185
 ه 115از فقهاى بزرگ، متوفاى (. 3)  181
 .155رجال النجاشى، ص (. 1)  181
 .«ميراث» گزيده كافى، كتاب(. 15)  188
نگران ! اى پيامبر خدا: ض كردعر[  على.] كنم بنويس آنچه را بر تو املاء مى: رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم به على عليه السّلام فرمود(. 11)  183

اما . ام كه تو را حافظ گرداند و فراموش نكنى ترسى از فراموشى تو ندارم از خداوند خواسته: فراموشى من هستى؟ حضرت صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم فرمود

امامان از فرزندانت به سبب آنها امتم باران دريافت : رمودشريكان من چه كسانى هستند اى پيامبر خدا؟ ف: على عليه السّلام فرمود. براى شريكانت بنويس

آيد و با دستش به حسن اشاره  شود و به سبب آنها رحمت از آسمان بر آنها فرود مى شود و بلا برداشته مى كنند و به سبب ايشان دعايشان مستجاب مى مى

فى الائمة عليهم » ، باب111بصائر الدرجات، ص .) ائمه فرزندان تو هستند: مودسپس با دست به حسين اشاره كرد و فر. فرمود و گفت اين اول ايشان است

 («السّلام و انهّ صارت اليهم كتب رسول الله و امير المؤمنين



چيست؟ « جامعه»! فدايت شوم: عرض كردم« الجامعة؟يا أبا محمدّ، و انّ عندنا الجامعة و ما يدريهم ما »: حضرت فرمود
صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و املائه من فلق فيه و خطّ علىّ بيمينه، »: فرمود

: و فرمودسپس با دست به بدن من زد  185«.ء يحتاج الناس اليه حتى الأرش فى الخدش فيها كلّ حلال و حرام و كلّ شى
؛ «انّه لعلم و ليس بذاك»: فرمود. به خدا كه علم كامل اين است: گفتم. حتى جريمه اين هم در كتاب جامعه هست... 

:سپس ساعتى سكوت كرد و فرمود  

وعاء من أدم فيه »: چيست؟ فرمود« جفر»: دانند كه جفر چيست؟ عرض كردم نزد ماست؛ مردم چه مى« 181جفر»همانا 
انّه لعلم و ليس »: فرمود. علم كامل اين است: گفتم 184«لوصيين، و علم العلماء الذين مضوا من بنى اسرائيلعلم النبيين و ا

183«.بذلك  

انّ الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال و الحرام »: شنيدم ابو عبد اللّه عليه السّلام فرمود: گويد ابو شيبه مى
....»181  

دهد كه به خط امير المؤمنين عليه السّلام نوشته شده و پس از آن  كتاب، نشان مى دقت در روايات مربوط به اين دو
كردند و براى ايجاد اطمينان  اى علمى به فرزندانش رسيد و آنان به اين دو مجموعه مراجعه مى حضرت به عنوان مجموعه

 يا برخى احتجاجات، به بعضى از اصحاب خود و بزرگان عامّه آن را

41 : ص  

هذا املاء رسول اللّه و خطّ »نمودند كه  كردند و در تمام موارد، تصريح مى هايى از آن را قرائت مى دادند يا بخش شان مىن
«.علىّ  

كتاب امالى، حديثى طولانى از امام صادق عليه السّلام از پدران آن حضرت از امير المؤمنين  11شيخ صدوق در مجلس 
اين حديث طولانى از : فرمايد كند كه در انتهاى آن مى ى اللّه عليه و اله و سلّم نقل مىدر احكام مختلف از رسول اللهّ صلّ

135.كتابى فراهم شده كه املاء رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و خط على بن ابى طالب عليه السّلام است  

انّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا املاء » :روايت شده است كه فرمود( جعفر بن محمّد عليه السّلام)از ابو عبد اللّه 
131«.رسول اللّه و خطّ علىّ بيده، فيها جميع ما يحتاج اليه الناس حتى أرش الخدش  

                                                             
د و على با دست اى كه طول آن هفتاد ذراع به ميزان ذراع رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم كه از درون دهان خويش آن را املا فرمو صحيفه(. 1)  185

 .ها و همه احكامى كه مردم نياز دارند، حتى جريمه خراش، نيز آمده است ها و حرام در آن، همه حلال. خود نوشت
صلّى موسى عليه السّلام آن را در كوه به امانت گذاشت تا زمان پيامبر . جفر از الواح موسى عليه السّلام گرفته شد: نويسد صاحب سفينة البحار مى)*(.  181

از روى آن بر : رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله على را فراخواند و جفر را به او داد و فرمود. اللهّ عليه و اله كه به آن حضرت صلّى اللهّ عليه و اله رسيد

 (113، ص 1ج .) در آن علم اولين و آخرين است. بردارى كن پوست بز نسخه
 .نشينان و علم علماى گذشته از بنى اسرائيل در آن استپوستى است كه علم پيامبران و جا(. 1)  184
 .131، ص 1الكافى، ج (. 8)  183
 («فضل العلم» ، كتاب54، ص 1الكافى، ج .) در جامعه، كلامى درباره حلال و حرام واگذاشته نشده است(. 3)  181
 .388الامالى، ص (. 1)  135



يا حمران، انّ فى هذا البيت صحيفة »: ابو جعفر عليه السّلام به جعبه بزرگى اشاره كرد و فرمود: گويد حمران بن أعين مى
و املاء رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و لو وليّنا الناس لحكمنا بما أنزل الله لم نعد ما  طولها سبعون ذراعا بخطّ علىّ

131«.فى هذه الصحيفة  

عبد اللّه ابن سنان حديث ديگرى از امام باقر عليه . محمّد بن مسلم نيز از همان امام مانند اين حديث را نقل كرده است
دنا جلدا سبعون ذراعا املى رسول الله و خطّه علىّ بيده و أنّ فيه جميع ما يحتاجون اليه انّ عن»: السّلام نقل نموده است

138«.حتى ارش الخدش  

35 : ص  

هو جلد ثور مملوّ »: پرسيد، حضرت فرمود« جفر»يكى از شيعيان از حضرت صادق عليه السّلام از : گويد ابو عبيده مى
تلك صحيفة طولها سبعون ذراعا فى عرض الأديم مثل فخذ »: مودچيست؟ حضرت فر« جامعه»: عرض كرد 133«.علما

135«....الفالج   

« حق ميراث»گردد كه در جفر  كند، معلوم مى از حديثى كه كلينى از سليمان بن خالد از امام صادق عليه السّلام نقل مى
و الحقّ فيه، فليخرجوا قضايا علىّ  134 لما يسوؤهم، لأنهّم لا يقولون الحقّ 131 انّ فى الجفر الذىّ يذكرونه»: است كه فرمود

133«.و فرائضه ان كانوا صادقين و سلوهم عن الخالات و العمّات  

اى از چرم، مانند ران شتر دو كوهان،  در گستره: درباره ضخامت كتاب جامعه، در روايتى امام صادق عليه السّلام فرمود
اى نيست، مگر اينكه در آن هست، حتى عوض اندك  ضيههيچ ق. حكم هرچه مردم بدان نياز دارند، در آن وجود دارد

131.خراشيدگى  

                                                                                                                                                                                             
به املاء رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم كه على عليه السّلام با دست خود نوشت در آن اى است كه طول آن هفتاد زراع است  نزد ما صحيفه(. 1)  131

 (155و  135بصائر الدرجات، ص .) شود همه نيازهاى مردم حتى ديه خراش يافت مى
اگر مردم . باشد اله و سلّم كه طول آن هفتاد زراع مىاى است به خط على عليه السّلام و املاء رسول خدا صلّى اللهّ عليه و  اى حمران نزد ما صحيفه(. 8)  131

بصائر الدرجات، .) كرديم كرديم هرگز به آنچه در اين صحيفه است مراجعه نمى پذيرفتند هر آينه بر اساس آنچه خداوند نازل فرموده حكم مى ولايت ما را مى

 (854، ص 1معالم المدرستين، ج / 138، ص 1ج 
 .853، ص 1معالم المدرستين، ج / 134، ص 1 بصائر الدرجات، ج(. 3)  138
 .جفر پوست گاوى است پر از علم(. 1)  133
طومارى است به طول هفتاد ذراع و عرض يك پوست؛ مانند پوست ران شتر فربه كه تمام احتياجات مردم در آن نوشته شده است، حتى جريمه (. 1)  135

 .قسمت دوم حديث را گفته است 18 ، ح155بصائر الدرجات، ص ( 131، ص 1الكافى، ج .) خراش
 .گويند كه جفر نزد آنهاست كنند و مى يعنى پيشوايان زيديه از نسل امام حسن به آن افتخار مى(. 8)  131
 .حق در كتاب جفر اصلى نزد ائمهّ اهل بيت عليهم السّلام است. گويند آنها حق نمى(. 3)  134
 .گويند و حق در جفر است گويند؛ زيرا آنها حق نمى د مىگويند، هرآينه ب مجموعه جفرى كه آنها مى(. 5)  133

.) ها ها و عمهّ ها سؤال كن؛ يعنى ارث خاله ها و عمهّ گويند از آنها درباره حكم خاله هاى على را نشان دهند؛ اگر راست مى ها و واجبات از گفته پس قضاوت

 (3، ح 131، ص 1الكافى، ج 
 .131و  131بصائر الدرجات، ص (. 1)  131



قلت : قال« .عندى الجفر الابيض»: در كتاب الكافى و بصائر الدرجات از حسين بن ابى العلاء نقل شده است كه گفت
... و الحرام و و الحلال  -عليهم السلام -زبور داود و توراة موسى و انجيل عيسى و صحف ابراهيم: قال»ء فيه؟  فأىّ شى

155«.فيه ما يحتاج الناس الينا و لا نحتاج الى احد، حتى فيه الجلدة و نصف الجلدة و ربع الجلدة و ارش الخدش  

31 : ص  

اخبار زيادى دلالت دارد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بر امير المؤمنين : نويسد شيخ بهايى در شرح اربعين مى
كتاب جفر و جامع را املا كرد، در اين دو كتاب علم اولين و علم آنچه تا قيامت به وقوع خواهد پيوست  عليه السّلام دو

151.آمده است  

جليلى هستند ( مجموعه نوشته شده)جفر و جامعه دو كتاب : نويسد حاجى خليفه از قول ابن طلحه درباره اين كتاب مى
است و ديگرى را پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ( بر مسجد كوفههاى من خطبه)كه يكى گفتار امام على بن ابى طالب 

پس على عليه السّلام بر روى پوست شتر نوشت و در آن، همه مطالب از اولين تا آخرين و . به على امر فرمود كه بنويسد
اللّه صلّى اللّه عليه و  اى كه رسول با دقت در روايات وديعه 151.آنچه را مردم در چگونگى آن اختلاف دارند آمده است

شود كه دو مجموعه  نيز نتيجه مى 158اله و سلمّ، امير المؤمنين عليه السّلام و امام حسين عليه السّلام نزد ام سلمه گذاشتند
به نام امير المؤمنين منسوب است؛ زيرا صحيفه امير المؤمنين در دوران ولايت و خلافت همچنان به نوك شمشير آن 

.حضرت متصل بود  

برخى از اصحاب ائمّه اطهار عليهم السّلام : اصحاب ائمّه اطهار عليهم السّلام كه كتاب امام على عليه السّلام را ديدند
:اند اين كتاب را نزد امام عليه السّلام ديده... همچون ابو بصير و محمّد بن مسلم و   

. را كه در آن حلال و حرام و فرايض بود به من نشان داداى  ابو جعفر امام باقر عليه السّلام صحيفه: گويد ابو بصير مى -
153«.هى الجامعة او من الجامعة: قال... هذه املاء رسول اللّه و خطّه علىّ بيده، »: عرض كردم اين چيست؟ فرمود  

31 : ص  

ء رسول الله صلّى اللّه أقرأنى أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التى هى املا»: گويد محمّد بن مسلم نيز مى -
155«.عليه و اله و سلّم و خطّ على عليه السّلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و امّه  

                                                             
... زبور داود، تورات موسى، انجيل عيسى و صحف ابراهيم و حلال و حرام و : در آن چيست؟ فرمود: گفتم: گويد راوى مى. جفر سفيد نزد من است(. 4)  155

ازيانه و ديه خراش هم ذكر هرآنچه از احكام كه مردم محتاج آنند در آن هست و ما به كسى نيازى نداريم، تا جايى كه در آن حدّ تازيانه، نيم تازيانه، ربع ت

 (151 -155بصائر الدرجات، ص / 8، ح 135، ص 1الكافى، ج .) شده است
 .113، ص 1سفينة البحار، ج (. 1)  151
 .511، ص 1كشف الظنون، ج (. 1)  151
 .111و  151ص : رجوع كنيد به(. 8)  158
 .133بصائر الدرجات، ص (. 3)  153
 .«الولد مع الابوينميراث » ، باب18، ص 4الكافى، ج (. 1)  155



سپس آن را نشان . اى در دست داشت كه آن را از من پنهان كرد صحيفه. نزد امام عليه السّلام رفتم: كند زراره نقل مى -
151...داد و بر من خواند   

154.هاى على عليه السّلام به ما نشان داد اى عتيقه از صحيفه ابو عبد اللّه صحيفه: گويد معتب مى -  

  حضرت فاطمه عليها السّلام( مصحف)كتاب . 3

اين مصحف . مجموعه حديثى ديگرى كه امير المؤمنين عليه السّلام با دست خود نوشت، مصحف فاطمه عليها السّلام بود
آنگاه كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله : م صادق عليه السّلام چنين تعريف شده استدر روايتى از حمّاد بن عثمان از اما

و سلمّ رحلت نمود، حضرت فاطمه عليها السّلام از وفات پدرش اندوهگين شد و كسى جز خداى عزّ و جل مقدارش را 
.داند نمى  

حضرت فاطمه عليها السّلام . ن حضرت سخن بگويددارى دهد و با آ اى بر ايشان فرستاد تا او را دل خداى تعالى فرشته
.اين مطلب را به امير المؤمنين عليه السّلام اطلاع داد  

پس از آن . چون آمدن فرشته را احساس كردى و صدايش را شنيدى، مرا خبر كن: حضرت على عليه السّلام فرمود
نوشت تا اينكه از آن مطالب  شنيد، مى ا مىكرد و آن حضرت هر چه ر حضرت فاطمه عليها السّلام، همسرش را خبر مى

ء من الحلال و الحرام و لكن فيه علم ما  أما انّه ليس فيه شى»: امام صادق عليه السّلام فرمود. مصحفى تهيه نمود
153«.يكون  

38 : ص  

151 

 

: السّلام شنيدم كه فرموداز امام صادق عليه : كند كه گفت كلينى حديثى به سند خود، از حسين بن ابى العلاء نقل مى
زبور داود و توراة »: پرسيدم چه چيزى در آن است؟ حضرت عليه السّلام فرمود: گويد حسين مى« .عندى الجفر الأبيض»

موسى و انجيل عيسى و صحف ابراهيم و الحلال و الحرام و مصحف فاطمة ما ازعم انّ فيه قرآنا، و فيه ما يحتاج الناس 
115«....أحد  الينا و لا نحتاج الى  

                                                             
 .18، ح 131بصائر الدرجات، ص (. 1)  151
 .13همان، ح (. 8)  154
 («الحجة» كتاب 135، ص 1الكافى، ج .) در مصحف فاطمه عليها السّلام از احكام حلال و حرام نيست، اما علم آنچه اتفاق خواهد افتاد، آمده است(. 3)  153
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1، (قرن پنجمتا )غروى نايينى، نهله، تاريخ حديث شيعه  151
معتقد نيستم . زبور حضرت داود، تورات حضرت موسى، انجيل حضرت عيسى و صحف حضرت ابراهيم و حلال و حرام و مصحف حضرت فاطمه(. 1)  115

، 135، ص 1الكافى، ج .) كس نيازى نداريم ده و اينكه ما به هيچدر آن درباره چيزهايى كه مردم درباره ما نيازمندند آم. كه در مصحف چيزى از قرآن باشد

 (151بصائر الدرجات، ص / 8ح 



ء القى  ء من كتاب اللّه و انّما هو شى مصحف فاطمة ما فيه شى»: كند كه فرمود ابو حمزه از امام صادق عليه السّلام نقل مى
عندى مصحف فاطمة ليس فيه »: در روايت ديگرى حضرت فرمود 111«.عليها بعد موت ابيها صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ

111«.ء من القرآن شى  

:كند كه فرمود به سند خود از حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السّلام نقل مىكلينى   

لمّا قبض نبيّه صلّى »: مصحف فاطمه چيست؟ حضرت فرمود: حمّاد پرسيد« .نظرت فى مصحف فاطمة عليها السّلام... »
فأرسل اللّه اليها ملكا يسلّى  -عزّ و جلّ -اللّه عليه و اله و سلّم دخل على فاطمة من وفاته من الحزن مالا يعلمه الّا اللهّ

فأعلمته . اذا أحسست بذلك و سمعت الصوت قولى لى: غمهّا و يحدّثها، فشكت ذلك الى أمير المؤمنين عليه السّلام، فقال
ل و ء من الحلا أما انّه ليس فيه شى: ثم قال: قال. بذلك فجعل امير المؤمنين يكتب كلّما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا

118«.الحرام و لكن فيه علم ما يكون  

33 : ص  

كند كه نزد حضرت فاطمه عليها السّلام رفتم تا ولادت فرزندش حسن عليه السّلام را  جابر بن عبد اللّه انصارى نقل مى
نام در آن : اين صحيفه كه نزد شماست چيست؟ فرمود! اى سرور بانوان: اى در دستش بود، گفتم صحيفه. تبريك بگويم

دادم، ولى از  اگر از دادن آن به ديگران نهى نشده بودم، آن را به تو مى: فرمود. بدهيد تا ببينم: گفتم. ائمّه از فرزندانم است
.اما اجازه دارى از بيرون به آن بنگرى. ام اين كار نهى شده  

أبو »تا ... لسّلام را با نام مادرانشان خواندم در آن نام پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و ائمهّ عليهم ا: گويد جابر مى
115«.صلوات الله عليهم أجمعين. امّه جارية اسمها نرجس 113القاسم محمّد بن الحسن، هو حجة الله تعالى على خلقه القائم،  

هاى حديثى موجود، چنين  از مجموعه: «مصحف فاطمه عليها السّلام»و « جفر»، «جامعه»، «صحيفه»ناقلان حديث از 
هاى ذيل  نمونه. اند آيد كه ائمّه اهل بيت عليهم السّلام از فرزندان امير المؤمنين عليه السّلام از اين كتب روايت كرده برمى

:گواه بر اين گفته است  

                                                             
مطالبى است كه پس از رحلت پدرش بر او ( منظور اين است كه آيات قرآن نيست) در مصحف فاطمه عليها السّلام از كتاب خداوند چيزى نيست(. 1)  111

 (151بصائر الدرجات، ص .) القا شد
 .153همان، ص  (.8)  111
در اثر رحلت آن حضرت چنان اندوه شديدى بر فاطمه عليها السّلام وارد شد كه كسى جز ( قبض روح شد) كه پيامبر خدا رحلت نمود هنگامى(. 3)  118

لام براى امير المؤمنين گزارش فاطمه عليها السّ. اى به سوى او فرستاد تا با او سخن گويد و غم او را تسلّى دهد پس خداوند فرشته. داند خداى تعالى نمى

 .او را خبر كردم: فرمايد زهرا عليها السّلام مى. هر وقت آن را حس كردى و صدا را شنيدى مرا آگاه كن: ايشان فرمود. كرد

 :سپس فرمود. اى جمع شد ها صحيفه نوشت تا اينكه از آن گفته شنيد، مى امير المؤمنين هم آنچه را مى

، ح «...فيه ذكر الصحيفة و الجفر و » ، باب«الحجة» ، كتاب1الكافى، ج .) ل و حرام نيست، اما علم چيزهايى است كه رخ خواهد داددر آن صحيفه، حكم حلا

 (5همين باب ح . ك. و نيز ر 1
 .«هو الحجة القائم» :هاى كتاب آمده است در برخى نسخه(. 1)  113
 .854، ص 1اكمال الدين و اتمام النعمة، ج (. 1)  115



ح انّ الأئمةّ منّا، و انّ الخلافة لا تصل»: در احتجاج امام حسن بن على عليه السّلام با معاويه چنين آمده است كه فرمود. 1
الا فينا، و انّ الله جعلنا أهلها فى كتابه و سنةّ نبيّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، و انّ العلم فينا و نحن أهله و هو عندنا 

ء الى يوم القيامة حتّى أرش الخدش الا و هو عندنا مكتوب باملاء رسول اللّه  مجموع كلّه بحذا فيره، انّه لا يحدث شى
111«....ه و سلّم و خطّ علىّ عليه السّلام بيده صلّى اللّه عليه و ال  

35 : ص  

كند كه از آن حضرت درباره مردى سؤال كرد، كه به چيزى از مالش  أبان از امام على بن الحسين عليه السّلام نقل مى. 1
114«.ء فى كتاب علىّ عليه السّلام واحد من ستةّ الشى»: وصيّت كرده بود، فرمود  

بن عطيه از ابو عبيده، امام باقر عليه السّلام نيز از كتاب حضرت على عليه السّلام چنين نقل كرده طبق نقل مالك . 8
البغى و قطيعة الرحّم و اليمين : فى كتاب علىّ عليه السّلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبدا حتى يرى و بالهنّ»: است

113«.الكاذبة يبارز الله بها  

اقر عليه السّلام به نقل از كتاب حضرت على عليه السّلام نقل شده است؛ مانند حكم احاديث ديگرى از قول امام ب
فى »: كند كه فرمود كلينى به سند خود، از سليمان بن خالد از ابو جعفر عليه السّلام نقل مى: محرمى كه شكار كرده است

:كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام  

111«.ير هنّ فعليه دممن أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظ  

با دقت در احاديث نقل شده از كتاب على بن ابى طالب عليه السّلام توسط امام باقر عليه السّلام، كه تعدادشان كم نيست، 
:اين احاديث در موضوعات متفاوتى بوده است؛ از جمله: توان گفت مى  

:ا فى كتاب على عليه السّلاموجدنا هذ»: امام باقر عليه السّلام فرمود: خلقت آدم و نقش ابليس -  

145«.لأمر ما خلقت: فخلق اللّه آدم فبقى اربعين سنة مصوّرا و كان يمرّ به ابليس اللعين فيقول  

                                                             
علم . خلافت جز در ما شايسته نخواهد بود، و به درستى كه خداوند در كتابش و سنتّ پيامبرش، خلافت را براى ما قرار داد. امامت از آن ماست(. 8)  111

ه خراش، مگر تا روز رستاخيز گفته نخواهد شد، حتى دي( حكمى) هيچ مطلبى. هايش نزد ماست در ميان ماست و ما اهل علم هستيم و همه علوم با حاشيه

 .اينكه نزد ما نوشته آن با املاى رسول خدا و نگارش على با دست خودش موجود است

 (34، ص 31بحارالانوار، ج / 134الاحتجاج، ص ) 
 (35، ص 4الكافى، ج .) در كتاب على، يك ششم است« ء شى» (.1)  114
ستم و قطع ارتباط با : رود، مگر اينكه نتيجه بد آنها را ببيند از دنيا نمىدر كتاب على عليه السّلام، سه خصلت است كه صاحب آنها هرگز (. 1)  113

 .خويشاوندان، و سوگند دروغى كه به واسطه آن، خدا را به مبارزه بطلبد

 (113الخصال، ص ) 
» ، كتاب815، ص 3الكافى، ج .() وتر استها نام سه نوع كب حكم درباره محرم است و اين نام.) كسى كه اين سه نوع كبوتر را بزند بايد فديه دهد(. 8)  111

 («الحج



31 : ص  

وجدنا فى »: كند كه فرمود بريد بن معاويه از امام باقر عليه السّلام نقل مى: وجوب حسن ظن به خدا و حسن خلق -
و الذى لا اله الّا هو ما أعطى  -و هو على منبره -نّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قالكتاب علىّ عليه السّلام أ

141«....مؤمن قطّ خير الدنيا و الآخرة الّا بحسن ظنّه باللّه و رجائه له و حسن خلقه و   

.و مانند آن 148 اثر نپرداختن زكات 141تعلّق زمين به بندگان متقى خداوند، -  

به نقل از كتاب على عليه السّلام ذكر شده ( ابو عبد اللّه عليه السّلام)هاى حديثى، احاديثى از امام صادق  كتابدر . 3
كلينى به سند خود از ابو مريم از امام صادق عليه السّلام درباره حكم كفن كردن ميتّى كه در حال احرام : است؛ از جمله

و هو محرم و معه الحسن و الحسين  143ى عبد الرحمن بن الحسن بن على بالأبواءتوفّ»: كند كه فرمود از دنيا برود، نقل مى
هكذا فى كتاب : و عبد اللّه بن جعفر و عبد اللّه و عبيد اللّه ابنا العبّاس فكفنّوه و خمّروا وجهه و رأسه و لم يحنّطوه، و قال

145«.علىّ عليه السّلام  

هاى تهذيب  و مسائلى ديگر، مطالبى آمده كه كتاب 141 آنها حرام است هايى كه خوردن گوشت همچنين درباره انواع ماهى
.اند الاحكام، وسائل الشيعه و علل الشرائع برخى از آنها را نقل كرده  

34 : ص  

اين : اى به ابو دعامه نشان داد و حديثى از آن بيان نمود و سپس فرمود امام هادى عليه السّلام در بستر مرگ، صحيفه. 5
ترها از  اى است به خط على بن ابى طالب عليه السّلام و املاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كه كوچك صحيفه
بنابراين، ائمّه اطهار عليهم السّلام از كتاب جامعه، كه به املاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله  144.ترها ارث بردند بزرگ

هاى آن حضرت، كه ميراث ائمّه هدى  ابى طالب عليه السّلام بود و از ساير مكتوبه و سلّم و به خط پدرشان على بن
جستند تا هم نام پدرشان على عليه  اند و از سخن گفتن به رأى و نظر خود بيزارى مى عليهم السّلام بود، روايت كرده

                                                                                                                                                                                             
وآمد  پس خداوند آدم را خلق كرد و آن صورت مخلوق چهل سال ماند و ابليس رانده شده از اطراف او رفت: در كتاب على عليه السّلام يافتيم(. 3)  145

 اى؟ براى چه چيزى خلق شده: گفت كرد و مى مى

 (148، ص 1تفسير البرهان، ج ) 
قسم به آنكه جز او خدايى نيست، به : كه بر منبر بود، فرمود در كتاب على عليه السّلام يافتيم كه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم در حالى (.1)  141

 (41، ص 1ج الكافى، ...) شود مگر به سبب حسن ظن او و اميدوارى او نسبت به خدا و اخلاق نيكوى وى و  مؤمن هرگز خير دنيا و آخرت داده نمى
 .141، ص 5همان، ج (. 1)  141
 .555، ص 8همان، ج (. 8)  148
 .محلّى ميان مكهّ و مدينه است(. 3)  143
كه محرم بود و حسن و حسين عليهما السّلام و عبد اللهّ بن جعفر و عبد اللهّ پسران  عبد الرحمان بن حسن بن على در ابواء از دنيا رفت، در حالى(. 5)  145

در كتاب على چنين ( حكم:) آنها عبد الرحمان را كفن كردند و سر و صورتش را پوشاندند، اما او و عبيد اللهّ را حنوط نكردند و فرمود. بودند عبّاس همراه او

 (813، ص 3الكافى، ج .) آمده است
 .115، ص 1همان، ج (. 1)  141
 .315، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج (. 1)  144



عليه و اله و سلّم تأكيد كرده باشند و بدين السّلام را برده باشند و هم ارتباط و اتصال خود را با رسول اكرم صلّى اللّه 
كردند تا  ويژه در بيان احكام كه به جامعه استناد مى خواندند، به سان، سند گفته خود به آن حضرت را محكم و متصل مى

.يگانگى دين محمدّى را تأكيد و اتمام حجت كنند  

بخارى و احمد بن . اند ياد كرده( صحيفه على)تاب در منابع حديثى اهل سنّت، روايات متعددى وجود دارد كه از اين ك
.اند حنبل بيش از همه به درج اين روايات پرداخته  

محدّثان شيعه با سندهاى بسيار، از امامان اهل بيت : نويسد آية اللّه بروجردى در مقدّمه كتاب جامع احاديث الشيعه مى
رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و خطّ حضرت على عليه اند كه كتاب مدّونى به املاى  عليهم السّلام روايت كرده

السّلام نزد آنان موجود بوده و در اين كتاب، معارف الهى و احكام دينى وجود داشته كه خداوند رسول خود را مأمور 
:نويسد سپس مى 143.ابلاغ آنها كرده است  

لاتكليف رها نساخت، بلكه امامانى هدايتگر براى آنان معيّن رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم امّت خود را ب. الف
.اى به يادگار گذاشت كه همه احكام و سنن، حتى ديه خراش، را براى آنان روشن ساخت نمود و مجموعه  

33 : ص  

او فرد ديگرى را آن حضرت صلّى اللّه عليه و اله و سلّم اين علم را به حضرت على عليه السّلام املا فرمود و غير از . ب
.باخبر نساخت و به وى وصيّت كرد كه اين علوم را به اوصياى پس از خود تحويل دهد  

قرار گرفت و آنها آن را به جماعتى از اصحاب ( فرزندانش)پس از امام على عليه السّلام اين كتاب در اختيار امامان . ج
.ينان آنان باشد و برايشان اتمام حجت شودخود و تعدادى از بزرگان اهل سنّت نشان دادند تا مايه اطم  

اين كتاب نزد خاص و عام به شهرت رسيد و معروف گرديد؛ زيرا آنان در جواب بسيارى از استفتاهاى افرادى . د
در كتاب حضرت على عليه : گفتند همچون غياث بن ابراهيم، طلحة بن زيد سكونى، سفيان بن عيينه و يحيى بن سعيد مى

141.آمده استالسّلام چنين   

كتاب سنن و احكام و قضايا. 5  

هاى متعدد و حاوى آداب شرعى و سنن و عبادات از قبيل طهارت، صلات، صيام، حج،  كتاب بزرگى بود شامل باب
135.اند بسيارى از راويان اين كتاب را ياد كرده. زكات، قضا، حدود و ديات، ابواب معاملات و انواع بيع  

  كتابى در علوم قرآن. 1

                                                             
 .4، ص 1عه، ج جامع احاديث الشي(. 1)  143
 .11همان، ص (. 1)  141
 .5رجال النجاشى، ص (. 1)  135



.ام عليه السّلام در اين كتاب شصت نوع از انواع علوم قرآن را املا فرمودام  

امير المؤمنين عليه السّلام در بيان انواع و اقسام علوم قرآن اولين فرد بود كه در اين كتاب براى هر نوع از علوم قرآن 
در بحارالانوار از تفسير نعمانى نقل اين كتاب را كه از چندين طريق نقل شده علّامه مجلسى . مثال ارائه فرموده است

  كرده و نعمانى

31 : ص  

اين مجموعه شامل سيزده ورقه بوده كه هر صفحه . هم با سند خود آن را از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است
بدين ترتيب شيعه در  131.رافعى در كتاب اعجاز قرآن به آن اشاره كرده است. كلمه داشته است 18سطر و هر سطر  14

131.اند سيوطى در اتقان گفته است كه جماعت زيادى از على عليه السّلام نقل كرده. علوم قرآن بر ديگران پيشى دارد  

  نامه حضرت على عليه السّلام وصيّت. 4

يا حسن و يا حسين و ثمّ اوصيكم »: نامه را امير المؤمنين عليه السّلام به فرزندانش نوشته كه در آن آمده است اين وصيّت
وصيتّى از آن حضرت به امام حسن عليه السّلام موجود است  138«.جميع اهلى و ولدى و من بلغه كتابى بتقوى الله ربّكم

هر فراز آن آغاز « اى پسرم»هاى  اند كه با خطاب هاى لازم به فرزند گرامى خود فرموده كه در آن درس اخلاق و توصيه
133.شود مى  

  ر المؤمنين عليه السّلامهاى امي نامه. 3

هاى اسلامى، نمايندگان و  دارى رسمى بر مسلمانان، به منظور اداره سرزمين امير المؤمنين عليه السّلام در دوران زمام
هايى همچون مصر و ايران گسيل داشتند و براى هدايت و توجه آنها و كوتاهى نكردن در حق مردم  واليانى را به سرزمين

  فرستادند كه اغلب به خط خود حضرت هايى براى ايشان مى مهو مستضعفان، نا

15 : ص  

همچنين آن حضرت در بازداشتن افرادى همچون معاويه . البلاغه آمده است ها در كتاب نفيس نهج برخى از اين نامه. بود
اى از اين  ابن اثير نمونه. هايى ارسال داشتند ها و اعمال ضد اسلامى و در نصيحت ابن عبّاس نامه و عمرو عاص از ستم

135.ها را ذكر كرده است نامه  

                                                             
 .15، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  131
 .883و  133تأسيس الشيعه، ص (. 1)  131
المعجم  .)كنم همه شما را به تقواى الهى وصيتّ مى! رسد پس اى حسن و اى حسين و همه خانواده و فرزندانم و كسانى كه نوشته من به شما مى(. 8)  138

 .اند ابن ماجه و ترمذى نيز در سنن نقل كرده( 151، ص 1الكبير، ج 
 .34 -38تحف العقول، ص (. 3)  133
و أمّا قولك كيت و كيت فقد حسن : الى معاويه -رضى الله عنه -كتاب على) ، حرف ح1، حرف عين و ج 8النهايه فى غريب الحديث و الاثر، ج (. 1)  135

 (.كتاب على الى عمرو بن عاص) ، حرف طا8و ج ( كتاب على الى ابن عبّاس) ، حرف ضاد8و ج ...( قدح ليس منها 



ها، و كلمات قصار آن حضرت را  ها، سفارش ها، عهدنامه ها، وصيت ابن شعبه حرانى از علماى قرن چهارم بخشى از خطبه
131.در كتاب خود گردآورده است  

:نويسندگان از اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام  

. اولين كسى كه در اسلام كتاب تصنيف كرد ابن جريج بود كه الآثار را نوشت: گويد غزالى مى :نويسد سيد محسن امين مى
سپس معمّر بن راشد صنعانى در يمن و پس از آن مالك موطأ را در . مجاهد و عطاء حروف التفاسير را در مكّه نوشتند

134.مدينه نوشت  

كه در اسلام كتاب تصنيف كرد حضرت على عليه السّلام صحيح اين است كه اولين كسى : نويسد اما ابن شهر آشوب مى
133.برد وى سپس برخى از اصحاب آن حضرت مانند سلمان، ابوذر، اصبغ بن نباته و عبد اللّه بن رافع را نام مى. بود  

:ابو رافع. 1  

در . آن ابراهيم شدوى مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و نامش پيش از مسلمان شدن اسلم بود و پس از 
ها، در كنار رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بود و پس از آن در خدمت امير المؤمنين عليه السّلام قرار  جنگ

وى مسؤل بيت . هاى امام عليه السّلام شركت داشت آمد و در جنگ گرفت و از شيعيان برجسته آن حضرت به شمار مى
  بود و با امام به كوفه مهاجرت كرد و پيوسته در كنار آن حضرت جاىالمال حضرت على عليه السّلام 

11 : ص  

در ميان مسلمانان او اولين فردى است كه حديث رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ را جمع و تدوين كرد كه . داشت
ابو رافع داراى كتاب السنن و الاحكام : نويسد نجاشى مى 131.در اين كار به امام خود امير المؤمنين عليه السّلام اقتدا كرد

115.و القضايا است كه از على بن ابى طالب عليه السّلام نقل كرده  

ابو ريه در كتاب اضواء براى دفاع از سنت و حديث رسول الله پس از آنكه مفصل به بحث تدوين حديث اهل سنت پس 
اى را به تدوين حديث شيعه اختصاص  پردازد، كمتر از نيمى از صفحه ىاز رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ م

:نويسد دهد و مى مى  

. بندى كرد ابو رافع مولى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بود اولين كسى كه حديث را جمع و باب: گويد شيعه مى
: حسن آل كاشف الغطاء النجفى در كتابشو عالم بزرگ محمد . وى داراى كتاب السنن و الاحكام و القضايا بود

اولين كسى كه حديث را تدوين كرد ابو رافع كاتب و خازن بيت المال امير : نويسد المطالعات و المراجعات و الردود مى
                                                             

 .111و  15تحف العقول، ص (. 1)  131
 .141و  143تأسيس الشيعه، ص (. 8)  134
 .31، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 3)  133
 .141 -143تأسيس الشيعه، ص (. 1)  131
 .5 -1رجال النجاشى، ص (. 1)  115



بلكه حق اين است كه اولين كسى كه حديث را تدوين كرد، شخص امير . المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام بود
111.در صحيحين دلالت بر آن دارد« صحيفه»عليه السّلام بود چنانكه خبر المؤمنين   

:سلمان فارسى. 1  

. وى حديث جاثليق رومى را، كه پادشاه روم پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نزد او فرستاد، روايت كرده است
111.شيخ طوسى طريق خويش به اين روايت را ذكر كرده است  

:ابوذر غفارى. 8  

اى در شرح امور پس از نام وى جندب بن جنادة بود و خطبه  

11 : ص  

118.شيخ طوسى طريق خويش به اين خطبه را نوشته است. پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم دارد  

.(:ه 43م )جابر بن عبد اللّه انصارى . 3  

، كه پيامبر «حجةّ الوداع»آن ذكرى درباره اى در مناسك حج داشت كه احتمال دارد در برخى از احاديث  او صحيفه
القدر قتادة  آنچه يقين داريم اين است كه تابعى جليل. صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در آن خطبه جامعى خواند، داشته باشد

لأنا بصحيفة جابر أحفظ منّى من سورة »: گفت كرد و مى به ارزش اين صحيفه افتخار مى( 113م )بن دعامه سدوسى 
هاى سليمان بن قيس يشكرى، كه يكى از شاگردان جابر بود، از اين صحيفه نقل شده  و بعيد نيست كه روايت 113«البقرة
جابر حلقه درسى  115.توان گفت آن است كه اين صحيفه در ميان مردم معروف و مشهور بوده كمترين چيزى كه مى. باشد

.در مسجد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم داشت  

اى با دست خويش  گانه بود، نسخه وى از روى لوح موجود در دست فاطمه عليها السّلام، كه درباره امامت ائمّه دوازده
111.نوشت و آن را به امام باقر عليه السّلام نشان داد  

:عبيد اللّه بن ابى رافع. 5  

از خواص شيعه و كاتبان على بن ابى طالب عليه  114 مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ( أسلم)او فرزند ابو رافع 
هاى  همچنين وى كتابى درباره كسانى نگاشت كه در جنگ. السّلام بود و كتاب قضايا امير المؤمنين عليه السّلام را نوشت

                                                             
 .141لى السنة المحمّدية، ص اضواء ع(. 8)  111
 .131الفهرست، ص (. 3)  111
 .15همان، ص (. 1)  118
 .صحيفه جابر را بهتر از سوره بقره از حفظ هستم(. 1)  113
 .15علوم الحديث و مصطلحه، ص (. 8)  115
 .514، ص 1الكافى، ج (. 3)  111



كتاب  ابن حجر از اين. من شهد مع امير المؤمنين عليه السّلام: جمل، صفين و نهروان در ركاب آن حضرت بودند با عنوان
طبرانى احاديثى از كتاب عبيد اللّه به  113.شيخ طوسى طريق خود به نقل عبيد اللّه را آورده است. احاديثى نقل كرده است

 واسطه شيخ خود

18 : ص  

اند كه احاديث  ناميده« ثقه»ابو حاتم، خطيب، ابن حبّان و ابن سعد او را : نويسد ابن حجر مى 111.حضرمى نقل كرده است
و على عليه السّلام و ابو هريره و شقران مولى النبى صلّى اللّه عليه ( سلمى)و مادرش ( ابو رافع)بسيار داشت و از پدرش 

، حسن بن محمّد بن حنيفه، على بن (اللّه و محمّد و معتمرابراهيم، عبد )و اله و سلمّ روايت كرده و از او فرزندانش 
الحسين عليه السّلام و ابو جعفر محمّد بن على عليه السّلام و جعفر بن محمّد بن على عليه السّلام و ديگران روايت 

855.اند نموده  

:على بن ابى رافع. 1  

او حافظ بسيارى از احاديث بود و در . سّلام بودوى يكى از تابعان خاص، كاتبان و مصاحبان على بن ابى طالب عليه ال
851.تدوين علم و نشر آن، همتّ فراوانى داشت و كتابى در فنون فقه، وضو، صلات و ساير ابواب فقه نوشت  

:اصبغ بن نباته مجاشعى كوفى. 4  

و ( عهدالأشتر)شتر اى از پيام حضرت به مالك ا از خواص اصحاب على بن ابى طالب عليه السّلام بود كه مجموعه نوشته
.وصيّت حضرت على عليه السّلام به فرزندش محمّد بن حنفيه را نوشت و آن را روايت كرد  

851.اند نجاشى و شيخ طوسى طريق خويش را به اين دو منبع ذكر كرده  

:سليم بن قيس عامرى هلالى. 3  

و ابان بن ابى عيّاش از او روايت كرده  كتاب سليم مشهور است. او از محدّثان موّثق بود كه اثرى بزرگ به جاى گذاشت
مؤلفّان معاصرش هم به اين كتاب اشاره كرده و از آن به عنوان يكى از  858.اند و نجاشى و شيخ طوسى آن را نام برده

.وى معاصر حجّاج بود. اند هاى مشهور قديم شيعه ياد نموده كتاب  

                                                                                                                                                                                             
 .8354، ش 515، ص 8اسدالغابه، ج (. 5)  114
 .145الفهرست، ص / 3رجال النجاشى، ص (. 1)  113
 .151، ص 1المعجم الكبير، ج (. 1)  111
 .15، ص 3تهذيب التهذيب، ج (. 1)  855
 (138محدثّات شيعه، ص .) قابل ذكر است كه زينب بنت ابى رافع نيز از اصحاب رسول خدا و از راويان امام على بود. 5رجال النجاشى، ص (. 8)  851
 .35الفهرست، ص / 1رجال النجاشى، ص (. 3)  851
 .138الفهرست، ص / 1رجال النجاشى، ص (. 5)  858



13 : ص  

:ميثم تمّار. 1  

در دفاع از اهل بيت عليهم السّلام كم نگذاشت و براى حمايت از جايگاه آل رسول صلّى اسطوره شجاعت و پايدارى كه 
ميثم مفسّر و محدّثى . اللّه عليه و اله و سلّم در روزگارى سخت، با زبان خويش چنان دفاع كرد تا او را به دار آويختند

مى است كه او از امير المؤمنين عليه السّلام اين تفسير بخشى از علو. اند بزرگ بود كه برايش كتاب تفسيرى ذكر كرده
853.فراگرفته بود و آن را بر ابن عبّاس املا كرد  

:زيد بن وهب الجهنى الكوفى. 15  

ها  ها همراه حضرت على عليه السّلام بود و به جمع و نشر خطبه اند و در جنگ از او نقل كرده« صحاح سته»از رواتى كه 
شيخ طوسى طريق  855.هاى امير المؤمنين منسوب به اوست كتاب خطبه. مشغول بود و اقوال امام على عليه السّلام

851.خويش به كتاب او را ذكر كرده است  

:حارث بن عبد اللّه الأعور الهمدانى. 11  

.او از ياران على بن ابى طالب عليه السّلام بود  

كرد، تا آنجا كه حسنين عليهما  را نقل و جمع مى او اولين كسى بود كه احاديث امير المؤمنين عليه السّلام: گفته شده است
ها و  وى سعى و كوشش فراوانى در جمع، تدوين، نشر و نقل خطبه. كردند السّلام از او درباره حديث پدرشان سؤال مى

حارث بن اعور كاغذى به يك درهم خريد و نزد حضرت على : معروف است. اقوال حضرت على عليه السّلام داشت
854.م آمد و علم زيادى بر آن نگاشتعليه السّلا  

:حجر بن عدى كندى. 11  

. سر او در تاريخ اسلام اولين سرى بود كه قطع شد. اسطوره مقاومت كه به سبب دفاع از حق، به خون خود آغشته گشت
جمع كرده  كرد و تعدادى از روايات حضرت على عليه السّلام را حجر جز از امام على عليه السّلام از ديگرى روايت نمى

853.بود  

15 : ص  

                                                             
 .814، ص 3الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 1)  853
 .131، ص 4همان، ج (. 1)  855
 .185الفهرست، ص (. 8)  851
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:رشيد هجرى. 18  

از مدافعان حريم اهل بيت  851.وى از اصحاب امام على، حسن، حسين و على بن الحسين عليهم السّلام شمرده شده است
« منايا و بلايا»علم  815.كرد عليهم السّلام بود كه مردم را به تدوين حقايق الهى و فضايل اهل بيت عليهم السّلام دعوت مى

811.ناميد مى« رشيد البلايا»به او القا شده بود و امام عليه السّلام او را   

: پدرم به من گفت: كند كه گفت شيخ مفيد به سند خود از ابو حسّان عجلى، كه دختر رشيد را ملاقات كرده بود، نقل مى
گونه است صبر تو آنگاه كه از جانب بنى اميّه تو را بخوانند چ! اى رشيد: محبوبم امير المؤمنين عليه السّلام به من فرمود

تو در دنيا و ! بلى، اى رشيد: آيا نهايت آن بهشت است؟ حضرت فرمود: و دست و پا و زبانت را ببرند؟ رشيد پرسيد
پا و كه دست و  ديرى نگذشت كه چنين شد و پدرم را در حالى: كند دختر رشيد نقل مى. آخرت همراه من خواهى بود

اند درد دارى؟ از آنچه بر سرت آورده! پدر: گفتم. زبانش را بريده بودند، به در خانه آوردند  

811.نه: اشاره كرد  

:مصعب بن يزيد انصارى. 13  

818.محمّد بن جعفر به ما خبر داد كه او صاحب كتاب بوده است: گويد نجاشى مى. از ولات على عليه السّلام بود  

:ربيعة بن سميع. 15  

اش از او  ز امير المؤمنين حديث نقل كرده و كتابى در خصوص زكات چهارپايان به نقل از آن حضرت نوشته كه نوهاو ا
813.نقل كرده است  

:عبيد اللّه بن حرّ جعفى. 11  

815.هاى امير المؤمنين عليه السّلام را داشت اى از روايت سواركار و شاعر بود و نسخه  

11 : ص  

:عبّاسعبد اللهّ بن . 14  

                                                             
 .811، ص 1جامع الرواة، ج (. 1)  851
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از اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كه تفسير قرآن و علوم و سيره پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ را از 
811.برد هايى نوشت و در الواحى، با خود به مجالس علم مى حضرت على عليه السّلام فراگرفت و كتاب  

:عطيةّ عوفى. 13  

وى . ب امام على عليه السّلام برشمرده است كه تا زمان امام باقر عليه السّلام عمر كردشيخ طوسى او را در زمره اصحا
814.گفت كه تفسيرم را سه بار بر ابن عبّاس عرضه كردم تفسيرى پنج جزئى داشت و مى  

  البلاغه نهج. 1

ها و سخنانى ايراد  خطبه ها، اعياد، مجامع گوناگون و شرايط خاص، ها، جمعه امير المؤمنين عليه السّلام در مناسبت
.هاى مجزّا حفظ گرديد فرمودند كه به همّت برخى از اصحاب آن حضرت، ثبت و ضبط شد و در مكتوبه مى  

از اصحاب آن حضرت، كه در صفيّن هم حضور داشت، اولين كسى بود كه به اين كار ( ه 11م )زيد بن وهب جهنى كوفى 
و ساير ائمّه معصوم عليهم السّلام، يكى پس از ديگرى، قرنى پس از قرن پس از وى در ميان اصحاب امام . اقدام كرد

در زمان . رضى رسيد( شريف)هاى حضرت را جمع كردند تا در نيمه آخر قرن چهارم هجرى، نوبت به سيد  ديگر، خطبه
بود كه آنها را قريب  الهدى ها در بغداد نزد او و كتابخانه برادرش سيد مرتضى علم ها و مجموعه و خطبه او، همه نوشته

هايى مانند  نيز كتابخانه. هايى بود كه به امرا و رؤسا هديه شده بود اينها علاوه بر نسخه. اند هشتاد هزار مجلدّ رقم زده
  امّا متأسفانه به سبب. شمار بود هايى بى در كرخ بغداد، داراى كتاب« مؤسسه شيعه»و ( شاپور)« سابور»كتابخانه 

14 : ص  

.هايى كه توسط اشرار و دشمنان دين به وقوع پيوست، از ميان رفت سوزى آتش  

هاى  كلمه قصار از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در زمينه 341نامه و  41خطبه،  181البلاغه داراى قريب  كتاب نهج
.صدر اسلام استسياسى، اجتماعى، اخلاقى، كلام و عقايد، مواعظ، احتجاجات و بيان حوادث و اتفاقات   

:هاى حضرت على عليه السّلام ها و نامه گردآورندگان خطبه  

ها،  هايى از خطبه آورى بخش البلاغه توسط سيد رضى، به جمع از كسانى كه در فاصله قرن اول تا پيش از تأليف نهج
:توان از افراد ذيل نام برد اند، مى ها و سخنان على عليه السّلام اقدام كرده نامه  

:يد بن وهب جهنى كوفىز -1  

                                                             
 .118، ص 1الطبقات الكبرى، ج (. 1)  811
 .51رجال الطوسى، (. 1)  814



ها و اعياد و ديگر ايام  هاى امير المؤمنين عليه السّلام بود كه آن حضرت در جمعه ه صاحب كتاب خطبه 11وى متوفاى 
813.فرمود بيان مى  

:ابو مخنف لوط بن يحيى -1  

او : آن را ذكر كرده و گفته مؤلّف كتاب الخطبة الزهراء لامير المؤمنين عليه السّلام است كه شيخ طوسى. ه 154او متوفّاى 
811.از عبد الرحمن بن جندب از پدرش نقل كرده كه امير المؤمنين عليه السّلام اين خطبه را با همه الفاظش فرموده است  

:مسعدة بن صدقه عبدى -8  

815.ابو محمّد يا ابو بشر راوى امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام صاحب كتاب خطب امير المؤمنين است  

:ابراهيم بن حكم بن ظهير فزارى -3  

عليه السّلام ( امير المؤمنين)، نويسنده كتاب خطب على .(ه 135م ح )ابو اسحاق از اصحاب امام صادق عليه السّلام 
811.شيخ طوسى طريق خود به اين كتاب را ذكر كرده است 811.است  

13 : ص  

:اسماعيل بن مهران -5  

اصحاب مورد اعتماد امام رضا عليه السّلام بود كه از اصحاب امام صادق عليه السّلام از ( ه 155م )ابى نصر سكونى 
818.وى مؤلّف كتاب خطب امير المؤمنين است. روايت كرده است  

:ابو روح فرج بن فروه -1  

813.از مسعدة بن صدقه روايت كرده و صاحب كتاب خطب امير المؤمنين است( ه 155م )وى   

:ئب كلبىابو منذر هشام بن سا -4  

815.صاحب كتاب خطب امير المؤمنين است( ه 151م )هشام   
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:محمّد بن عمر بن واقد اسلمى المدنى -3  

811.كتاب خطب امير المؤمنين را نوشت( ه 154م )ابو عبد اللّه   

:ابو الحسن على بن محمدّ مدائنى -1  

.ابن ابى الحديد از اين كتاب نقل كرده است 814.صاحب كتاب خطب امير المؤمنين و كتبه الى عمّاله است( ه 115م )او   

:ابو الخير صالح بن ابى حمّاد رازى -15  

. امام جواد، هادى و عسكرى عليهم السّلام را ملاقات كرد و صاحب كتاب خطب على عليه السّلام بود( ه 135م )صالح 
813.اند كردهاحمد بن ابى عبد اللّه برقى و سعد بن عبد اللّه اشعرى از او روايت   

:ابراهيم بن محمدّ ثقفى -11  

811.صاحب رسائل امير المؤمنين عليه السّلام و اخباره و حروبه است( ه 138م )وى   

:ابو القاسم عبد العظيم بن عبد اللّه حسنى -11  

  م قرن سوم، ح)عبد العظيم حسنى 

11 : ص  

كرد و ايمان و اعتقاداتش را بر امام هادى عليه السّلام عرضه زمان امام رضا و امام جواد عليهما السّلام را درك ( ه 151
885.وى صاحب كتاب خطب امير المؤمنين عليه السّلام است. نمود و در زمان آن حضرت، رحلت كرد  

881:ابراهيم بن سليمان نهمى -18  

881.زيست و كتاب خطب لامير المؤمنين از اوست در قرن سوم مى« خزّار كوفى»معروف به   

:احمد عبد العزيز يحيى جلّودىابو  -13  
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كتاب خطب على عليه السّلام و كتاب رسائل على عليه السّلام و كتاب مواعظ على ( ه 881م )بنابه نقل نجاشى، جلّودى 
888.عليه السّلام را در قرن سوم نگاشت  

:البلاغه هاى نهج ديگر خطبه  

حضرت و نيز ديگر ائمّه اطهار عليهم السّلام ثبت و  هاى ديگرى از امير المؤمنين عليه السّلام توسط اصحاب آن خطبه
مرحوم شيخ هادى كاشف الغطاء آنها را : نويسد شيخ آقابزرگ مى. البلاغه ذكر نشده است ضبط گرديده كه در نهج

( ه 533م )همچنين طبق آنچه سخن ابن شهر آشوب . البلاغه بر آنها نهاده است آورى كرده و عنوان مستدرك نهج جمع
ها عبارت است  برخى از اين خطبه. ها در زمان او وجود داشته است شود بسيارى از اين نسخه كرده است، معلوم مىنقل 

:از  

، «الدامغة»، «الناطقة»، «السلمانية»، «القصبية»، «الطالوتية»، «الوسيلة»، «الأقاليم»، «الدرّة اليتيمة»، «الافتخار»، «اللؤلؤة»
883.«الفاضحة»  

:ها چنين است لذريعه درباره برخى از اين خطبهنيز بيان صاحب ا  

كه از كلام ابن شهر آشوب آشكار -به روايت اصبغ بن نباته: «الافتخار»خطبة  -  

155 : ص  

885.اين خطبه در زمان وى وجود داشته است -است  

كه سيد رضى آن را در  ها به انشاى امير المؤمنين عليه السّلام بوده خطبه بزرگى درباره جنگ: «الاقاليم»خطبة  -
881.البلاغه هم نيامده است البلاغه نقل نكرده و در كتاب مستدرك نهج نهج  

. باشد كه ابن شهر آشوب ذكر كرده است« خطبةالافتخار»برسى از آن نام برده و ممكن است همان : «البيان»خطبة  -
884.ى در آن به چاپ رسيدههاي هاى زيادى با تفاوت هاى مشهورى است كه در نسخه اين خطبه از خطبه  

اين خطبه از امير المؤمنين عليه السّلام، به صورت مرسل در كتاب تحف العقول ذكر : «الايمان و الكفر و شعبهما»خطبة  -
883.البلاغه نيامده است شده و در نهج  
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« خطبة الاقاليم»مان اند و بسا كه ه اى است كه بسيارى از علما و بزرگان به آن توجه كرده خطبه: «التطنجية»خطبة  -
881.آمده است« الاقاليم»باشد؛ زيرا در انتهاى اين خطبه، كلمه   

835.به روايت ابن ابى ذويب، علّامه مجلسى در بحارالانوار آن را ذكر كرده است: «البالغة»خطبة  -  

831.حاج ميرزا ابراهيم خوئى شرح مبسوطى بر آن نگاشته است: «التوحيد»خطبة  -  

  شيخ حسن بن سليمان حلّى در كتابش منتخب البصائر اين :«المخزون»خطبة  -

151 : ص  

831.خطبه را ذكر كرده و علّامه مجلسى هم آن را در احوال الحجة آورده است  

:البلاغه شروح نهج  

و  833ها حاشيه 838ها، علماى اسلامى پس از گردآورى سيد رضى، عنايت خاصى به اين كتاب داشته و شرح
حتى برخى از بزرگان به بيان و تفسير و چاپ يك . اند كه برخى از آنها به فارسى است بر آن نگاشته 835 هايى ترجمه

خطبة  834با شرح مفصّل خراسانى،« أول الدين معرفته»خطبة  831،«الاشباح»خطبة : اند؛ مانند خطبه پرداخته
ى بر آن نوشته شده و شريف هاى زياد اين همان خطبه مشهورى است كه شرح 831.«الشقشقيه»خطبة  833،«التوحيد»

.الهدى بر آن تفسيرى نگاشته است مرتضى علم  

. اشتر است و شرحى فارسى بر دوران مالك( ه 1115م )البلاغه، شرح علّامه محمّد باقر مجلسى  هاى نهج از جمله شرح
:گويد شيخ آقا بزرگ طهرانى مى  
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ه شرحى فارسى بر مكتوبه حضرت به عثمان بن حنيف، والى به همرا« امير المؤمنين عليه السّلام»اى در كتابخانه  نسخه
855.بصره، و شرح فارسى علّامه مجلسى بر رساله امام صادق عليه السّلام به عبد اللّه نجاشى ديدم  

851.پدر علامه مجلسى، شرح فارسى استسقاء( 1545م )شرح مولى محمد تقى   

  يدر كركىشرح بزرگ شيخ حسين بن شهاب الدين بن حسين بن محمد بن ح

151 : ص  

851(1541م )عاملى، حكيم ماهر، اديب، شاعر   

كتاب »، شرح مختصرى است كه به (411م )الدين حسين بن سديد الدين يوسف بن مطهر  شرح علامه حلى، شيخ جمال
858.استالحجب آمده است كه اين شرح مختصر شرح ابن ميثم  در كتاب كشف. تعبير شده است« البلاغه مختصر شرح نهج  

اى از آن به صورت خطى در  شرح به شعر فارسى از برخى ادباء مثل شيخ احمد واعظ يزدى ساكن شاهرود كه نسخه
853.هاى شعرى پيشى دارد اين شرح به صورت شعر بر بسيارى از شرح. هاى بمبئى موجود است خانه برخى كتاب  

د محمد تقى بن الامير حسينى قزوينى شرح فارسى علامه عارف مرتاض صاحب كرامات و مستجاب الدعوات سي
از او . اش سيد مصطفى آل سيد جواد قزوينى ديدم شيخ آقا بزرگ گويد مجلد اول ضميم آن را نزد نوه. 1145متوفاى 

855.ناميده شده است نيز وجود دارد( طرائف الحكمة)البلاغه كه  منتخب نهج  

ه سيد حبيب الله بن سيد محمد بن الرعايا فرزند سيد شرح و ترجمه مفصل به فارسى در چندين مجلد بزرگ از علام
عمر مترجم به چاپ اين مجموعه قد نداد و فرزندان وى به . 1115هاشم بن عبد الحسين موسوى خوبى متولد حدود 

851.چاپ آن اقدام كردند  

به چاپ رسيده شرح بزرگى در مجلدات متعدد با نام منهاج البراعة است كه تعدادى از مجلدات آن در حيات مصنف 
در اين مقدمه مباحثى از الفاظ، انواع معانى از. اى نيز در برخى موضوعات عرضه كرده است مقدمه. است  

158 : ص  
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قسمتى به احوال امير المؤمنين . حقيقت و مجاز و بيشتر مباحث علم بلاغت مانند معانى و بيان و بديع را گفته است
ها كرده  را ذكر كرده است و سپس شروع به شرح كتاب از آغاز تا انتهاى خطبهپرداخته و سيره و اخلاق آن حضرت 

.است  

ابتدا متن را قسمت قسمت آورده سپس درباره لغت، پس از آن اعراب، سپس معنى، پس از آن ترجمه فارسى آورده و 
ى از مجلداتش هم در به چاپ رسيده و برخ 1815بيشترين تحقيقاتش را ذيل عنوان معنى ذكر كرده است كه در سال 

854.در قم چاپ شده است 1841سال   

گويد كه اين شرح  شيخ آقا بزرگ مى. نجف 1853شرح نهج سيد حسن بن سيد محمد بن سيد ابراهيم لواسانى متولد 
853.تمام نشده انشا اللّه تمام خواهد شد  

كه  1541اديب شاعر متوفاى  شرح شيخ حسين بن شهاب الدين بن حسين بن محمد بن حيدر كركى عاملى حكيم ماهر،
851.در كتاب امل الامل گفته شده، شرح بزرگى است  

آقا . بحار از او نقل كرده 3كه مجلسى در اوائل ج  548شرح قطب الدين سعيد بن حبة الله بن الحسن راوندى متوفاى 
ا مفصل آورده سپس در آغاز شرح خطبه اول ر 815.اى از آن را در كتابخانه علامه سماوى ديدم نسخه: بزرگ گويد

اتمام يافته است اين  551خواسته كه شرح همه كتاب را بنويسد كه آن را منهاج البراعة ناميده كه در اواخر شعبان سال 
شرح در دو مجلد بزرگ بسيار خوب تنظيم يافته است و ابن ابى الحديد در شرح خود از آن بسيار نقل كرده و بر آن 

  هاى ابن ابى الحديد را در كتابش بحرانى بسيارى از اعتراض اعتراض كرده است كه شيخ يوسف

153 : ص  

811.سلاسل الحديد پاسخ گفته است  

اين شرح براى خواجه علاءالدين عطا ملك  811 كه شرحى بزرگ است 111يا  141شرح ابن ميثم بحرانى متوفاى 
.تأليف شد 135جوينى وزير شيعى متوفاى   

به پايان رساند و مقدمه بلندى شامل قواعد سه گانه مفيد بر آن نوشت كه هر مقدمه  شرح خود را 144شارح در سال 
.پس شرح متوسط يا كوچكى از اين شرح بزرگ استخراخ كرده است. مباحث متعددى را مطرح كرده است  

  البلاغه متمم و مستدرك نهج
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ترين را انتخاب كرد و همه فرمايشات آن حضرت را  بليغچون سيد رضى از سخنان بليغ امير المؤمنين على عليه السّلام 
البلاغه پرداختند كه  هاى متمم و مستدرك نهج گرد نياورد، پس از او علما براى تكميل كار وى به نوشتن مجموعه

:ها عبارتند از ترين آن مهم  

آميز و پندآموز امير المؤمنين  كه سخنان حكمت( 515م )غرر الحكم و درر الكلم تأليف عبد الواحد بن محمد آمدى . 1
818.عليه السّلام را بر اساس حروف معجم جمع كرده است  

الخطب و الأوامر : شامل سه بخش( 1811 -1134يا  1131)البلاغه نوشته شيخ هادى كاشف الغطاء  مستدرك نهج. 1
813.به چاپ رسيد 1853الكتب و الوصايا الحكم و الآداب كه جزء اول آن در سال   

  البلاغه فى مشكاة الصياغة تأليف سيد ميرزا جهانى جرقوئى مؤلف مصباح. 8

155 : ص  

815 روائح النسهات فى شرح دعاء السمات  

النهج القويم فى كلام امير المؤمنين عليه السّلام نوشته سيد خلف بن عبد المطلب بن محمد ملقب به مهدى بن فلاح . 3
811 مشعشعى حويزى معاصر شيخ بهائى  

، كه در آن همه 1831البلاغه تأليف شيخ باقر بن محمد بن عبد الله محمودى متولد  لسعادة فى استدراك نهجنهج ا. 5
814.البلاغه ذكر نشده را آورده است البلاغه است به حسب سند يا متن يا اينكه در نهج مطالب مخالف آنچه در نهج  

  راويان امام على بن ابى طالب عليه السّلام

اما كتاب محدّثات . از امير المؤمنين عليه السّلام نام برده است 811 راوى زن 8و  813راوى مرد 335شيخ طوسى قريب 
فاطمه عليها السّلام، اروى بنت حارث، اسماء : اند، معرفى نموده است راوى زن را، كه از حضرت روايت كرده 11شيعه 

، امّ (دختر امام)ر با رقيه، امّ عبد اللّه بن جعفر، امّ كلثوم بنت عميس، امّ اسلم، امّ الحسن نخعيه، امّ حكيم خوليه، امّ الخي
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، سودة بنت عمارة، (دختر امام)، جاويه خماسيّه، حبابه و البيه، دارمية حجونيه، زينب (همسر امام)موسى، امّ هيثم، امامه 
845.، ليلا غفاريه، نضرة ازديه، امّ سلمه(دختر امام)عمرة بنت نفيل، فاطمه   

حسن و حسين عليهما السّلام، محمّد ابن حنفيه، عمر و فاطمه فرزندان : شمرد يان آن حضرت را چنين برمىابن حجر راو
 آن حضرت و فرزندزادگان آن امام مانند محمّد

151 : ص  

ابن عمر بن على و على بن الحسين به صورت مرسل و بسيارى از اصحاب و تابعان رسول اللّه كه تعداد آنها بيش از 
841.نفر است و بسيارى ديگر شصت  

هنگام رحلت رسول خدا صلّى . از جمله راويان مرد، سليم بن قيس الهلالى است كه دو سال پيش از هجرت به دنيا آمد
از آن پس، با . در شانزده سالگى وارد مدينه شد. در زمان ابوبكر، در مدينه نبود. ساله بود 11اللّه عليه و اله و سلّم 

.دن حق اهل بيت عليهم السّلام، پيوسته در ركاب امير المؤمنين عليه السّلام بودمشاهده رعايت نش  

سليم از محدّثان مؤلّف و از خواص اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام بود و اثرى بزرگ و بارز برجاى گذاشت، تا 
اى  او تفكر و انديشه: اند و نيز گفته 841او اولين شخص از شيعه بود كه كتابى تصنيف كرد: اند اش گفته جايى كه درباره

.عميق داشت  

از جمله اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام، سليم بن قيس هلالى است : گويد محمّد بن اسحاق مى: ابن نديم نوشته است
نزد ابان  هنگام فوتش،. كه از دست حجّاج در امان نبود؛ زيرا خواستار قتل او بود و به ابان بن ابى عيّاش پناهنده شد

بدين . تو بر گردن من حقى دارى و كتابى به او داد كه به كتاب سليم ابن قيس هلالى مشهور است: وصيّت كرد و گفت
مردى بود كه به سبب  ابن قيس بزرگ: گويد ابان در حديثش مى. روى، تنها ابان بن ابى عيّاش از او روايت كرده است

848.ميان شيعه پديدار گشت كتاب سليم بن قيس هلالى است مقامش، نورانى بود و اولين كتابى كه در  

او داراى كتاب بوده و طريق خود را : نجاشى در زمره متقدّمان در تصنيف، نام او را از سلف صالح ذكر كرده و گفته است
843«.ى جيدله كتاب أخبرنا به ابن اب»: شيخ طوسى هم در كتاب الفهرست او را ياد كرده و گفته است. به آن گفته است  

در ميان همه شيعيان، اختلافى در كتاب سليم بن قيس از نظر: گويد نعمانى مى  
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اند  ترين كتب اصول است كه اهل علم روايت كرده اصلش از بزرگ. حمل علم و روايت از ائمّه اطهار عليهم السّلام نيست
ترين آنهاست؛ زيرا بيشتر اين اصل از رسول خدا صلّى اللّه  و بيشترين حديث اهل بيت عليهم السّلام را داراست و قديمى

عليه و اله و سلّم و امير مؤمنان عليه السّلام و سلمان و مقداد و ابوذر و كسانى است كه رسول خدا و امير المؤمنين 
كنند و به آن  اجعه مىاين كتاب از اصولى است كه شيعيان به آن مر. اند اند و از آنها شنيده عليهما السّلام را درك كرده

كتاب سليم از آثار مشهور و متداول در صدر اسلام بود و نامش در كتب رجال و فهارس آمده و از  845.اعتماد دارند
.ترين آثار شيعه است قديمى  

در  841.روشن است كه اولين كسى كه تأليف داشت سليم ابن قيس هلالى معاصر حجّاج بود: گويد دكتر شوقى ضيف مى
، محدّثان در «سليم»هاى ديگر، همانند نام  به سبب وجود نام. اند ها، براى تقيّه، او را سليم شامى ناميده نسخهبرخى از 

.اند تحقيق اسناد او دقت كرده  

:كتاب سليم تاكنون چندين بار چاپ شده است  

.رها افست شده استچاپ نجف با مقدّمه مفصّل و باارزش محقّق بزرگ مرحوم سيد بحر العلوم كه در بيروت با. 1  

چاپ قم، تحقيق و تعليق سيد علاء الدين موسوى؛. 1  

ق در سه  1318/ ش 1831چاپ قم، تحقيق شيخ محمّد باقر انصارى زنجانى خوئينى كه سومين چاپ آن در سال . 8
.مجلّد گرد آمده است  

يك مجلّد به قلم اسماعيل انصارى در قم به ترجمه كتاب سليم با نام اسرار آل محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در . 3
.چاپ رسيده است  

نسخة كتاب سليم بن قيس العامرى دفعه الى ابان بن ابى عيّاش و قرأه علىّ و ذكر ابان انّه قرأه على »: نويسد مجلسى مى
:علىّ بن الحسين عليه السّلام، فقال عليه السّلام  

153 : ص  

844«".نعرفهصدق سليم، هذا حديثنا  "  

.بيش از نيمى از منقولات سليم در كتابش درباره امير المؤمنين عليه السّلام است  

دهد كه او تا توانسته، از اصحاب پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم و امام على عليه  مطالب موجود در كتاب او نشان مى
پس از شهادت  843.از نقل و كتابت حديث بوده استالسّلام حديث ضبط كرده؛ زيرا شاهد ممانعت خليفه اول و دوم 
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رسيد و  حضرت على عليه السّلام، وى از اصحاب امام حسن عليه السّلام گرديد و به محضر حسنين عليهما السّلام مى
فه وى خطبه امام حسن عليه السّلام پس از صلح با معاويه را نيز، كه در كو. كرد رواياتى از آن دو بزرگوار ثبت و نقل مى

ه، سليم در شمار اصحاب امام حسين عليه  55پس از شهادت امام مجتبى عليه السّلام در سال . ايراد شد، ثبت كرد
841.سليم وقايع آن زمان ميان معاويه با اهل مدينه را در كتابش ياد كرده است. السّلام درآمد  

پس از شهادت امام حسن عليه . داشت گرفت و توجه خاصى به اهل كوفه تر مى روز بر شيعيان سخت معاويه روزبه
جاعلان حديث هزاران . كرد هاى مختلف، اقدام به جعل مى السّلام، افزايش جعل حديث شديدتر شد و وى به شيوه

حديث دروغ در شئون گوناگون دينى وضع كردند و همه را به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ نسبت دادند و در جعل 
از . پسنديد اى كه خود مى تصميم معاويه مسخ اسلام و تحريف دين بود، به گونه. گر سبقت گرفتنداحاديث، از يكدي

سليم از ترس معاويه و عمّالش براى حفظ : شايد بتوان گفت. رو، كتاب سليم در برابر اقدامات او بسيار ارزشمند بود اين
ز كتب تاريخى، در وقايع به ثبت رسيده نامى از او اى كه در بسيارى ا برد، به گونه نامى بسر مى جان خويش، در بى

.ترين جايگاه كتاب او نقل مستقيم از امام على عليه السّلام، امام حسن و امام حسين عليهما السّلام است مهم. نيست  
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(ه 15 -35)فصل سوم عصر حسنين عليهما السّلام   

111 : ص  

  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم در قرن اول هجرىاجتماعى پس از  -شرايط فرهنگى

اجتماعى جامعه صدر اسلام پس از رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به سبب تسلّط خلفا  -شرايط فرهنگى
همچنان در ميان بر جانشينى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، كه نظر به منع نقل و ثبت حديث و محو آن داشتند، 

رو، جامعه از بسيارى از احاديث پيامبر  از اين. جارى و سارى بود -غير از امير المؤمنين عليه السّلام -خلفاى بعدى
عصر اهل بيت پيامبر عليهم السّلام از شناخت  هاى هم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فاصله گرفته بود و در نتيجه، نسل

ها،  دارى امير المؤمنين عليه السّلام از شجاعت ر افتادند؛ مثلا، جوانان عراق در دوران زمامجايگاه و منزلت ايشان دو
به همين دليل، درباره جايگاه . هاى حضرت على عليه السّلام اطلاع چندانى نداشتند ها و از خودگذشتگى فداكارى

ى اللّه عليه و اله و سلمّ، جانشينان رسول اللّه كه با حديث صريح پيامبر صلّ -حضرت على و فرزندان ايشان عليهم السّلام
آشنا نبودند و در حمايت از آنها و اطاعت از امير المؤمنين عليه السّلام همتّى  -عليهم السّلام خوانده شده بودند

قرن در ميان  از سوى ديگر، بنا به گفته دانشمندان اهل سنّت، حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم تا يك. كردند نمى
بنابراين، فرصت براى رواح روزافزون احاديث جعلى و رواج نقل به معنا و اسرائيليات فراهم بود و . شد آنها نوشته نمى

در چنين شرايطى، امامان شيعه در دوران ولايت خود، تا حدّ امكان و . حقايق و احاديث درست به فراموشى سپرده شد
گماشتند هاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم همّت مى ايشدر هرفرصتى به بيان حقايق و فرم  
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تا مردم را از خواب غفلت بيدار كنند و از جهل و نادانى برهانند و سخنان حق و صادقانه و راستى را به جاى جعليات و 
.اسرائيليات در ميان آنها و بر زبانشان جارى سازند  

شدند،  مى -جز احاديث فقهى -لين، كه مانع نقل و ثبت احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّپس از دوران خلفاى او
طبق گفته  -دار شد معاويه، كه پس از شهادت امير المؤمنين عليه السّلام با نيرنگ و تزوير خلافت مسلمانان را عهده

و با افزايش احاديث، به جمع احاديث در مدح خليفه  عمّال خود را به جمع احاديث در مدح عثمان مأمور كرد -مدائنى
.اول و دوم فراخواند و به صورت آشكار، ذكر فضايل و مدح على بن ابى طالب عليه السّلام را منع كرد  

بعد از سال )اى به عمّالش نوشت  معاويه نسخه يگانه: در كتاب الأحداث آورده است 831 مدائنى: گويد ابن ابى الحديد مى
: سپس به همه عمّالش در تمام نقاط نوشت 831«.برئت الذّمة ممّن روى شيئا فى فضل ابى تراب و أهل بيته»كه ( 35

كسى از فضايل و مناقب  داران او و پيروانش هست و چه بنگريد چه كسى در اطراف شما از طرفداران عثمان و دوست
كند؛ آنها را به خود نزديك كنيد، اكرام نماييد و هرچه هريك از آنها از عثمان و پدرش و خاندانش  عثمان روايت مى

: پس از آن به عمّالش نوشت. اين كار را انجام دادند و فضايل و مناقب عثمان فزونى يافت. كند برايم بنويسيد روايت مى
در هرمورد و از. ن زياد شده و در همه شهرها پخش گرديده استاحاديث درباره عثما  
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838.اى، اگر چنين كتابى به دستتان رسيد، مردم را به روايت فضايل صحابه و خلفاى اولين بخوانيد هرجنبه  

آن بزرگواران در . ودترين اقدامات ائمه اهل بيت عليهم السّلام معرفى خاندان و جانشينان رسول اللّه ب لذا يكى از مهم
.شدند هرفرصتى اين مطلب را براى دستگاه خلافت و مردم متذكر مى  

اگر : در كتاب تاريخ حسن بصرى از ابن جوزى آمده است كه حسن گفته بود: نويسد هاشم معروف حسنى مى
ها و هوادارانشان ابا داشتيم  و از ترس اموى« قال ابو زينب»: گفتيم خواستيم حديثى از على عليه السّلام نقل كنيم، مى مى
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كردند كه نام  كه منظورشان على عليه السّلام بود و جرئت نمى« قال الشيخ»: گفتند برخى هم مى. كه نام حضرت را ببريم
833.آن حضرت را ببرند  

للّه عليه هاى منافقانه برخى از اصحاب جدّشان رسول اللّه صلّى ا حسنين عليهما السّلام از دوران خردسالى شاهد حركت
هاى سقيفه و سفارش به خلافت، خليفه دوم و خليفه سوم و عمل نكردن جمعى از اصحاب به  و اله و سلمّ و تصميم

آن دو بزرگوار ستم به مادرشان، فاطمه عليها السّلام، و . سفارش و دستورهاى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بودند
امام حسين عليه السّلام . ه عليه و اله و سلمّ را، كه حق پدرشان بود، تحمّل كردندغصب جانشينى پيامبر اكرم صلّى اللّ

از منبر پدرم پايين بيا و به منبر : بالا رفتم و گفتم. كه او در حال خطبه خواندن بر منبر بود نزد عمر رفتم در حالى: فرمود
835....او گفت پدرم منبر نداشت . پدر خودت برو  

سال زمام رهبرى شيعيان را در  11ن عليه السّلام، فرزندانش حسن و حسين عليهما السّلام، قريب پس از امير المؤمني
اين دوران مصادف با دوران فشار و. دست داشتند  
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ها، ظاهر  گيرى دولت بنى اميّه بر اهل بيت پيامبر عليهم السّلام و مسئله بيعت گرفتن از آنها، به اضافه نيرنگ سخت
.هاى معاويه بود ها و فريب ىساز  

تاز  خواهى يكّه طلبى و سلطنت با شهادت امير المؤمنين عليه السّلام و زنده ماندن معاويه، كه در نيرنگ و مكر و جاه
عرصه جهان اسلام شد، بسيارى از سربازان و سپاه امام حسن عليه السّلام را با فريب، وعده و وعيد داد و آن حضرت را 

اما همچنان در هدم آثار اهل بيت پيامبر عليهم السّلام و سبّ امام على بن . اى امضا شد نامه كرد تا صلح به صلح دعوت
.برد در اين دوران، حسن بن على عليهما السّلام در نهايت مظلوميت به سر مى. ابى طالب عليه السّلام بر منبرها كوشيد  

امام حسين عليه السّلام پس از . سالگى با نيرنگ بنى اميّه شهيد شد 34ه در سن  55امام حسن عليه السّلام در سال 
. دار امر ولايت و امامت شد در حاليكه معاويه حكومت رسمى جهان اسلام را در دست داشت شهادت آن حضرت، عهده

عليهم السّلام ائمّه اهل بيت . سالگى به دست بنى اميّه در ميدان جنگ شهيد گرديد 51ه در سن  11نيز در اوايل سال 
با اين روش، . ها در توحيد و اصول دين پرداختند پس از اين دو امام، به هدايت و ارشاد و نشر علوم دين و اقامه حجت

بنى اميّه و عبّاسيان نيز پيوسته در . داران و شيعيان ايشان افزايش يافتند و در سراسر زمين پراكنده شدند پيروان و دوست
داشتند و از بدگويى درباره آن بزرگواران ابا نداشتند، اما  بر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قدم برمىضديت با اهل بيت پيام

رغم دشمنى آنها با اهل بيت عليهم السّلام پيوسته ذكر ايشان و  نتوانستند فضايل و نام ايشان را محو كنند و على
خلاق، ادب، علم و فضل ايشان دليلى آشكار بر برترى آن ا. شد هاى اسلامى منتشر و مشهورتر مى فضايلشان در سرزمين

.بزرگواران بود و كسى جز معاندان و متكبّران قادر به رجزخوانى در مقابل آنان نبود  

115 : ص  
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  ميراث ائمّه اطهار عليهم السّلام

ز رسول اكرم صلّى اللّه عليه و بر اساس روايات، ميراث اختصاصى ائمّه اطهار عليهم السّلام شامل علم، سلاح و كتاب، ا
.اله و سلّم به حضرت على عليه السّلام و فرزندان آن حضرت عليهم السّلام منتقل شد  

ترك رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و »: كند كه فرمود كلينى به سند خود، از ابو بصير از امام صادق عليه السّلام نقل مى
831«.ة و رحلا و بغلته الشهّباء فورثّ ذلك كلّه علىّ بن ابى طالب عليه السّلامسلّم فى المتاع سيفا و درعا و عنز  

اى است كه به امّ سلمه داده شد و مردم  كند كه درباره صحيفه مختومه كلينى حديثى به اسناد خود، از حمران نقل مى
انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله »: حمران از امام باقر عليه السّلام سؤال كرد، حضرت فرمود. گفتند درباره آن سخن مى

و سلّم لما قبض ورث علىّ عليه السّلام علمه و سلاحه و ما هناك ثمّ صار الى الحسن ثمّ صار الى الحسين عليه السّلام، 
:قال« .استودعها ام سلمة ثمّ قبضها بعد ذلك علىّ بن الحسين عليه السّلام 834 فلمّا خشينا أن نغشى  

833«.نعم»: صار الى ابيك ثم انتهى اليك فقال نعم ثمّ: فقلت  

انّ الكتب كانت عند علىّ عليه السّلام فلمّا سار الى »: كند كه فرمود معلّى بن خنيس از امام صادق عليه السّلام نقل مى
الحسين العراق استودع الكتب امّ سلمة فلمّا مضى علىّ كانت عند الحسن فلمّا مضى الحسن كانت عند الحسين فلمّا مضى 

831«.كانت عند على بن الحسين، ثم كانت عند ابى  

111 : ص  

پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كتابى به او سپردند و وى آن را پس از : رواياتى از امّ سلمه نقل شده است كه گفت
815.رحلت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به امام على عليه السّلام سپرد  

                                                             
 -كه نشانه امامت و جانشينى بود -رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم در ميان وسايل خويش، شمشير و زره و نيزه و زين و استر شهبايى(. 1)  831

 (183، ص 8، ح «ل اللهّما عند الأئمة من سلاح رسو» ، باب«الحجة» ، كتاب1الكافى، ج .) داشت كه همه به على بن ابى طالب به ارث رسيد
 .شهيد شويم(. 1)  834
اينها . و سلاح آن حضرت و هرچه را آنجا بود به ارث برد( مكتوب) كه پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم از دنيا رفت، على عليه السّلام علم هنگامى(. 8)  833

آنها را به [  حسين عليه السّلام هنگام رفتن به عراق]  كه نگران بوديم شهيد شويم سپس به حسن عليه السّلام رسيد، پس از آن به حسين عليه السّلام و آنگاه

 پس از آن به پدرتان رسيد و سپس به دست شما رسيد؟: گويد حمران مى. پس از آن على بن الحسين عليه السّلام ميراث را در اختيار گرفت. امّ سلمه سپرد

 (4، ح 185، ص «جةالح» ، كتاب1الكافى، ج .) بلى: حضرت فرمود
طبق روايات متعددى كه در كتب حديثى شيعه وارد شده است، پس از رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و ) 111و ص  134 -131بصائر الدرجات، ص (. 3)  831

شهادت خود، آن را به امام حسن  اله و سلّم مواريثى از علم و سلاح آن حضرت در اختيار على عليه السّلام قرار گرفت و آن حضرت عليه السّلام در آستانه

به همين ترتيب، امامان يكى پس از ديگرى در لحظه وفات . عليه السّلام سپرد و پس از امام حسن عليه السّلام، امام حسين عليه السّلام وارث آن گرديد

ه شمار آمده و تنها در اختيار امام معصوم عليه السّلام بنا به روايات، اين مواريث بخشى از شئونات امامت ب. خود، آن را به جانشين پس از خويش سپردند

 .(است
 .نظير اين روايت از ابن عبّاس نيز نقل شده است. 118بصائر الدرجات، ص (. 1)  815



شهدت وصية امير المؤمنين حين اوصى الى ابنه الحسن عليه السّلام و أشهد »: كند كه گفت كلينى از سليم بن قيس نقل مى
 ":على وصيته الحسين و محمدّ و جميع ولده و رؤساء شيعته و اهل بيته ثمّ دفع اليه الكتاب و السلاح و قال لابنه الحسن

ليه و اله و سلّم ان اوصى اليك و ان ادفع اليك كتبى و سلاحى كما اوصى الىّ رسول يا بنى، امرنى رسول الله صلّى اللّه ع
الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و دفع الى كتبه و سلاحه و أمرنى أن آمرك اذا حضرك الموت ان تدفعها الى اخيك 

 ".عليه و اله و سلّم أن تدفعها الى ابنك هذا و امرك رسول الله صلّى اللّه ":ثمّ اقبل على ابنه الحسين، فقال له ".الحسين
و امرك رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ان تدفعها الى ابنك  ":ثم اخذ بيد علىّ بن الحسين، ثمّ قال لعلى بن الحسين

811«".محمّد بن علىّ و اقرأه من رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و منّى السّلام  

كه امام على عليه السّلام به امام حسن عليه السّلام داد يك كتاب بود و آن غير از كتابى بود كه نزد امّ سلمه  البته مكتوبى
  در مدينه به وديعه گذاشته بود و امّ سلمه آن را به امام

114 : ص  

همچون حضرت )امام گاه اين ميراث براى رسيدن به دست امام بعدى در دست وصىّ  811.حسن عليه السّلام تسليم كرد
ترين ميراث فرهنگى ائمّه اطهار  بنابراين، مهم. قرار گرفت 818(زينب عليها السّلام و سوسن والده امام عسكرى عليه السّلام

:عليهم السّلام عبارت است از  

. لسّلام بودقرآن على عليه السّلام؛ كتاب جامعه، كتاب جفر، مصحف فاطمه عليها السّلام كه متعلّق به حضرت على عليه ا
.آنچه حضرت على عليه السّلام نوشت، ميراث اختصاصى ائمّه هدى عليهم السّلام گرديد  

.اى از اخلاق، علم، ايمان، صبر و استقامت بودند ائمه عليهم السّلام همه نسخه يگانه  

آن . پياده كردند كلام ايشان حامل اسلام، عقيده، شريعت، راه و روش نيكو و اخلاق حسنه بود كه در عمل آنها را
كتاب امام على عليه السّلام آغازگر نوشتار معصومان است كه به املاء . نوشتند تا مطالب محفوظ بماند بزرگواران خود مى

هاى ساير ائمه نيز به دنبال  تدوين. رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم و خط امير المؤمنين عليه السّلام نگارش يافت
.هاى امام عسكرى عليه السّلام رسيد اشت تا به مكتوبهآن پيوستگى د  

ائمه عليهم السّلام بر احاديث اشراف داشتند و افراد معيّنى از اصحاب مخلصشان را توثيق كردند كه واسطه امين و مورد 
و ائمه عليهم السّلام  هشدار رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ. اطمينان نقل احاديث آن بزرگواران و پيروانشان بودند

                                                             
اش را شاهد  ادهكه به فرزندش حسن وصيتّ كرد و حسين و محمّد و همه فرزندانش و بزرگان شيعه و خانو شاهد وصيتّ امير المؤمنين بودم هنگامى(. 1)  811

پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم مرا امر كرده است كه به تو وصيتّ كنم و ! فرزندم: سپس كتاب و سلاح را به فرزندش حسن داد و فرمود. گرفته بود

ها و سلاحش را به من داد و مرا امر كرد كه  ابگونه كه رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و اله و سلّم به من وصيتّ كرد و كت ها و سلاحم را به تو بدهم؛ همان كتاب

رسول خدا به تو امر كرده است كه آنها : كه موت تو را فرارسد آنها را به برادرت حسين بدهى، سپس به فرزندش حسين رو كرد و فرمود به تو بگويم هنگامى

. پيامبر به تو امر كرده است كه آنها را به پسرت محمّد بدهى: او گفت سپس حضرت دست على بن الحسين عليه السّلام را گرفت و به. را به اين پسرت بدهى

 (41، ص 1الكافى، ج .) سلام من و پيامبر را به او برسان
 .811، ص 1معالم المدرستين، ج (. 1)  811
 .118و  113محدثّات شيعه، ص (. 1)  818



انگارى در نقل احاديث ايشان و رسوا كردن كذّابان كه گاه با لعن و برائت  بر دروغ بستن بر آن بزرگواران و پرهيز از سهل
شد و ايشان مطالب  نوشتارهاى جديد بر ائمه عليهم السّلام عرضه مى. از آنها همراه بوده از اقدامات ديگر ايشان است

كردند؛ بنابراين آن بزرگواران براى حفظ حديث و سنت رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و  يا تكذيب مى آنها را تصديق
.فرمودند سلّم و اهل بيت عليهم السّلام، مسلمانان را به فراگيرى و حفظ و روايت حديث تشويق مى  

113 : ص  

هاى نجران حضور داشتند و  لّه عليه و اله و سلّم با مسيحىرسول اللّه صلّى ال« مباهله»حسنين عليهما السّلام در واقعه 
امام حسن عليه السّلام  813.خويش خواند« اهل بيت»اين دو بزرگوار مصداق ابناءنا در آيه شريفه بودند كه پيامبر آنان را 

815.حضور داشت و رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم با ايشان بيعت نمود« رضوان»در بيعت   

 811«.الحسن و الحسين سيدّى شباب اهل الجنة ولداى»: ل خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم درباره اين دو امام فرمودرسو
من أحبّ الحسن و الحسين فقد أحبنّى و من »: اند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمود شيعه و سنّى نقل كرده

814«.ابغضهما فقد ابغضنى  

: درباره محبت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نسبت به امام حسين عليه السّلام نقل كرده استطبرانى هم حديثى 
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم جالسا ذات »: مطّلب بن عبد اللّه بن حنطب از امّ سلمه نقل كرده است كه گفت

فاطلعت فاذا حسين . دخل الحسين فسمعت نشيج رسول اللّه يبكىفانتظرت ف ".لا يدخل علىّ احد ":يوم فى بيتى، فقال
فقال رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و . و الله ما علمته حين دخل: فقلت. فى هجره او الى جنبه يمسح رأسه و هو يبكى

 ".قتل هذا بأرض يقال لها كربلاءانّ أمتّك ست: أمّا فى الدنيا فنعم، قال: أتحبّه؟ فقلت: انّ جبريل كان فى البيت، فقال ":سلمّ
.فتناول جبريل من تربتها، فأراه النبى صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ  

813«.صدق رسول الله ارض كرب و بلا: قال. كربلاء: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: فلما احيط بحسين حين قتل قال  

111 : ص  

                                                             
 .«مناقب» ، فصل111، ص 5و  3سنن ترمذى، ج (. 1)  813
 .33و  13سياسية للامام الحسن، ص الحياة ال(. 1)  815
 (141، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج .) حسن و حسين سرور جوانان بهشت فرزندان من هستند(. 8)  811
، نظير آن 33، ص 11عوالم العلوم، ج .) هركه حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست داشته و هركه آنها را دشمن بدارد با من دشمنى كرده است(. 3)  814

 («مناقب» ، فصل111، ص 5و  3ر جامع ترمذى به نقل از زيد بن ارقم، ج د
هق گريه رسول خدا را  حسين وارد شد و آنگاه صداى هق. پس منتظر ماندم. كسى وارد نشود: روزى پيامبر در خانه من نشسته بودند، فرمودند(. 5)  813

عرض . كرد كشيد و گريه مى عليه و اله و سلّم ديدم در حاليكه پيامبر بر سر او دست مى نگاه كردم، حسين را نشسته بر پاى رسول خدا صلّى اللهّ. شنيدم

در : آيا او را دوست دارى؟ گفتم: جبرئيل در خانه بود و گفت: رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم فرمود. كه وارد شد به خدا متوجه نشدم هنگامى: كردم

كه حسين  پس هنگامى. پس جبرئيل خاك آن سرزمين را عرضه كرد و پيامبر آن را ديد. را در سرزمين كربلا خواهند كشت امت تو او: جبرئيل گفت. دنيا بله

المعجم الكبير، ج .) رسول خدا درست فرمود كه سرزمين سختى و بلاست: فرمود. كربلا: را احاطه كردند هنگام قتل، فرمودند نام اين زمين چيست؟ گفتند

 (131، ص 18



أحبّ الله من . حسين منّى و أنا من حسين»: حسين عليه السّلام فرمودپيامبر اعظم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم درباره 
811«.أحب حسينا حسين سبط من الاسباط  

  امام حسن و امام حسين عليهما السّلام؛ وارثان علم امامت

كتبه و انّ عليّا عليه السّلام حين سار الى الكوفة استودع امّ سلمة »: كند كلينى با سند خود، از شهر بن حوشب نقل مى
اوصى »: كند كه فرمود همو با سند خود از جابر از امام باقر عليه السّلام نقل مى 355«.الوصية، فلّما رجع الحسن دفعتها اليه

امير المؤمنين عليه السّلام الى الحسن و أشهد على وصيته الحسين و محمدّا و جميع ولده و رؤساء شيعته و أهل بيته، ثمّ 
يا بنىّ أمرنى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أن اوصى اليك و أن : ح، ثمّ قال لابنه الحسندفع اليه الكتاب و السلا

أدفع اليك كتبى و سلاحى كما أوصى الىّ رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و دفع الىّ كتبه و سلاحه و أمرنى أن 
351«....آمرك اذا حضرك الموت أن تدفعه الى أخيك الحسين   

115 : ص  

درباره امامت برادرش امام حسين عليه السّلام وصيّت ( حنفيه)همچنين امام حسن عليه السّلام به برادرش محمّد بن على 
351.نمود  

اللهّم . اللهّم هولاء اهل بيتى و خاصتّى»: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم درباره ايشان فرمود: نويسد ذهبى مى
358.«الرجس و طهّرهم تطهيرا أذهب عنهم  

  امام حسن عليه السّلام و تدوين حديث

بنابراين، روشن . حسن بن على عليه السّلام در مهد نبوتّ و آغوش ولايت و دامان عصمت و طهارت رشد و نمو كرد
د حسن بن ابو محمّ: نويسد اين عماد حنبلى درباره آن حضرت مى. است كه درياى بيكرانى از علم و دانش و ادب بود

على بن ابى طالب نوه و ريحانه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و سيد جوانان اهل بهشت داراى مناقب فراوان 

                                                             
 .دارد هركه حسين را دوست بدارد، خداوند او را دوست مى. حسين از من است و من از حسينم(. 1 ) 811

 (513، ص 1تهذيب التهذيب، ج .) است( من) اى از نوادگان حسين نوه
ن عليه السّلام بازگشت امّ سلمه آنها كه امام حس هنگامى. ها و وصيت را به امّ سلمه سپرد كه عازم كوفه بود، كتاب حضرت على عليه السّلام هنگامى(. 1)  355

 (8، ح 1، ج «اشارة و النص على الحسن بن على» ، باب«الحجة» الكافى، كتاب.) را به آن حضرت داد
كتاب  سپس. اش را بر اين وصيتّ شاهد گرفت كرد و حسين و محمّد و همه فرزندانش و بزرگان شيعيان و خانواده امير المؤمنين به حسن وصيتّ مى(. 8)  351

پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم مرا امر فرمود كه به تو وصيتّ كنم و كتاب و سلاح را به تو ! پسرم: و سلاح را به او سپرد و به فرزندش حسن فرمود

به من فرمود كه به تو سفارش كنم كه هرگاه ها و سلاحش را به من سپرد و  كه پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم به من وصيتّ كرد و كتاب بسپارم؛ همچنان

بصائر / 5، ح 1، ج «اشارة و النص على الحسن بن على» ، باب«الحجة» الكافى، كتاب....) در حال احتضار قرار گرفتى آنها را به برادرت حسين بسپارى 

 (111الدرجات، ص 
 .8و  1و  1، ح «الحسينالاشارة و النص على » ، باب«الحجة» ، كتاب1الكافى، ج (. 1)  351
 .153، ص 8سير اعلام النبلاء، ج (. 1)  358



نشست و اصحاب آن  ايشان روزها در مسجد مى 353.بار پاى پياده حج بجا آورد، بسيار كريم و بخشنده بود 15بود، 
.دندكر حضرت از منبع علم ولايت كسب فيض مى  

اما . بود -جز احاديث نقل شده در زمان عمر -زمان امامت آن حضرت دوران سياه مبارزه با نقل و جمع حديث پيامبر
كه سيوطى در زمره اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و  فرمود؛ چنان امام از نقل و تدوين حديث غافل نشد و آن را تأكيد مى

355.شمردند، آن حضرت را نام برده است مىاله و سلمّ، كه كتابت را مباح   

: حسن بن على عليه السّلام فرزندان خود و فرزندان برادرش را فراخواند و به ايشان فرمود: گويد شرحبيل بن سعد مى
  يا بنىّ و بنى أخى انّكم صغار قوم، يوشك ان»

111 : ص  

351«.يرويه فليكتبه و ليضعه فى بيتهتكونوا كبار آخرين، فتعلّموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن   

تأكيد حضرت بر نوشتن و فراگيرى علم، كه همان حديث جدّشان و پدرشان بود، در آن روزگار تيره و شرايط سخت، كه 
دشمنان كمر به محو آثار اهل بيت عليهم السّلام بسته بودند، نشانه اهميت حفظ و ضبط حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و 

.و امير المؤمنين عليه السّلام است تا مردم آگاه شوند و ميراثى براى آيندگان بمانداله و سلّم   

مردى هشتاد ساله از حسن بن على عليه السّلام سؤال كرد كه آيا حديث بنويسد؟ آن : گويد ابن عمرو بن العلاء مى
354«.ان كان يحسّ أن يعيش»: حضرت فرمود  

بن على عليه السّلام الامام السيد، ريحانة و سبط رسول، سيدّ شباب اهل الحسن »: نويسد ذهبى درباره آن حضرت مى
353.«الجنةّ، حفظ عن جدّه احاديث و عن ابيه و امّه  

اى از انسانيّت قرار دارد  هاى آن حضرت، كه ميراث فرهنگى آن امام براى شيعيان است، در اوج مرتبه ها و سفارش خطبه
هرچند آنچه به ما رسيده از نظر مقدار اندك . گامان خود بر جاى نهاده است و محصولى از ذوق و انديشه براى پيش

گردانى برخى و عدم پذيرش جمعى ديگر مواجه  است و گردبادهاى زمانه بيشتر آن را از بين برده و آثار آن امام با روى
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ارات پندآموز و سخنان بخشى از روايات، پاسخ سؤالات، عب. اما از نظر معنا و محتوا، بسيار باارزش است 351شد،
315.آموز آن حضرت را ابن شعبه حرّانى در كتاب خود جمع كرده است حكمت  

111 : ص  

اى يك جلدى  در دهه گذشته، شيخ عزيز الله عطاردى مجموعه احاديث منقول از امام حسن عليه السّلام را در مجموعه
اين . ش به چاپ رسيده است 1848آورده كه در سال  صفحه، با نام مسند امام مجتبى عليه السّلام گرد 155قريب 

فصل اول آن درباره حيات، مناقب، فضايل و نص بر امامت آن حضرت، وقايع رخ داده : مجموعه داراى سه فصل است
فصل دوم به احاديث و روايات آن حضرت در . ميان ايشان و معاويه، شهادت، اولاد و همسران آن امام عليه السّلام است

هايى از عقل، مواعظ و تفسير قرآن است،  ع توحيد، امامت، احكام، سنن و حكم، و آداب كه خود شامل بابموضو
فصل سوم اين مجموعه به معجم روات امام پرداخته كه به صورت متصل يا مرسل از آن حضرت روايت . اختصاص دارد

.اند كرده  

  اصحاب و راويان امام حسن مجتبى عليه السّلام

عبد اللّه بن : برخى از ايشان عبارتند از 311.راوى مرد آن حضرت و يك راوى زن را ذكر كرده است 81نام شيخ طوسى 
جعفر طيّار، مسلم بن عقيل، عبد اللّه بن عبّاس، ابو مخنف، عدى بن حاتم، قيس بن عباده انصارى، و معقل بن قيس 

.رياحى  

احنف بن قيس، اصبغ بن نباته، جابر بن عبد اللّه، حجر، : جناب اصحاب پدرش نيز بودند؛ مانند برخى از اصحاب آن
شيخ مفيد، سفيان بن ابى ليلى همدانى، حذيفة بن أسيد غفارى، و ابو رزين اسدى را نيز از جمله  311.رشيد، كميل، و اعور

ولى ، عايشه، عكرمه م(فرزند آن حضرت)ابن حجر نيز راويانى چون حسن بن حسن  318.اصحاب آن امام ذكر كرده است
 ابن عبّاس، ابن سيرين و جمعى از

118 : ص  

حسن بن حسن : شمرد ذهبى نيز راويان امام حسن عليه السّلام را چنين برمى 313.اصحاب و تابعان را نام برده است
315.، سويد بن غفله، ابو الحورا السعدى، شعبى، هبيرة بن مريم، اصبغ بن نباته و مسيّب بن نجبه(جناب فرزند آن)  
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دختر )امّ اسلم صاحبة الحصاة، امّ كلثوم : زنان راوى آن حضرت، كه كمتر ذكرى از ايشان شده، عبارتند از: توان گفت مى
311(.دختر امير المؤمنين عليه السّلام)، و فاطمه (دختر حبابه)، حبابه و البيه، فاطمه (امام على عليه السّلام  

  امام حسين عليه السّلام و تدوين و حفظ حديث

ابن عماد حنبلى در . دوران امامت آن حضرت زمانى بود كه سياهى ستم حكومت معاويه و يزيد به نهايت خود رسيد
:نويسد هجرى مى 11گزارش اخبار سال   

در روز عاشورا ابو عبد اللّه حسين بن على بن ابى طالب نوه و ريحانه رسول اللّه صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم در كربلا 
314.شمارند جناب را جايز مى بيشتر علماى اهل سنّت لعن قاتلان آن. و علت شهادت او نپذيرفتن بيعت يزيد بودشهيد شد   

الحسين الشهيد عليه السّلام الامام الشريف الكامل، سبط و ريحانة رسول اللّه صلّى »: نويسد ذهبى درباره آن حضرت مى
313.جدش و پدر و مادرش حديث نقل كرده استاز « .اللّه عليه و اله و سلّم فى الدنيا و محبوبه  

كه جمع  ايراد نمود، در حالى« منى»و « مكّه»اى كه در  با وجود همه فشارها و شرايط زمانى، آن حضرت در خطبه
 زيادى از بنى هاشم، اهل بيت عليهم السّلام و صحابه و

113 : ص  

برداشت تا مردم را آگاه سازد و متوجه اهل بيت پيامبر عليهم هاى يزيد  ها و فسق تابعان حضور داشتند، پرده از جرم
فانّ هذا الطاغية قد فعل بنا و بشيعتنا ما قد رأيتم و علمتم و »: السّلام و فضايل و مكانت ايشان در اسلام گرداند و فرمود

م بحقّ الله عليكم و حقّ ء، فإن صدقت فصدقّونى، و إن كذّبت فكذّبونى و أسألك شهدتم و انّى اريد أن أسألكم عن شى
رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم و قرابتى من نبيّكم لما سيّرتم مقامى هذا و وصفتم مقالتى و دعوتم اجمعين فى 
امصاركم من قبائلكم، من آمنتم من الناس اسمعوا مقالتى و اكتبوا قولى، ثمّ ارجعوا أمصاركم و قبائلكم، من آمنتم من 

311«.تم به فأدعوهم الى ما تعلمون من حقنّا، فإنّى اتخوفّ أن يدرس هذا الأمر و يذهب الحقّالناس و وثق  

نمايد كه ادامه سنّت جدشّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و  امام عليه السّلام در اين خطبه، بر تدوين و كتابت تأكيد مى
تأكيد ايشان بر امر نوشتن و . كتابت، در كلامشان واضح استامر امام به . سلّم و پدرش حضرت على عليه السّلام است

فراگيرى علم، كه همان حديث جدّشان و پدرشان بود، در آن روزگار تيره و شرايط سخت، كه دشمنان كمر به از بين 
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جا  پرسم، چرا مرا به اين به حق خداوند بر شما و حق رسول خدا و خويشاونديم با پيامبرتان از شما مى. تكذيب كنيدگويم مرا  تصديق كنيد، و اگر دروغ مى

پس . رم را بنويسدآورديد سخنم را گردانديد و همگى را از قبايلتان از شهرهايتان دعوت كرديد هركه از شما مردم ايمان آورده است، كلامم را بشنود و گفتا

ايد، ايشان را بياموزيد، به درستى كه  گرديد، هركه از مردم ايمان آورد و به او اعتماد داريد آنچه از حق ما فراگرفته هايتان بازمى ه به شهرها و قبيلهك هنگامى

 (113كتاب سليم بن القيس الهلالى، ص .) ترسم كه اين مطلب كهنه شود و حق از بين برود مى



ه و اله و بردن وجود و آثار اهل بيت عليهم السّلام بسته بودند، نشانه اهميت حفظ و ضبط حديث پيامبر صلّى اللّه علي
.سلّم و امير المؤمنين عليه السّلام است، تا مردم آگاه شوند و ميراثى براى آيندگان بماند  

درباره حفظ حديث، سكونى از امام جعفر بن محمّد از پدرش از پدرش از پدرش امام حسين بن على عليه السّلام نقل 
  و سلمّانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله »: كرده است كه فرمود

115 : ص  

يا علىّ، من حفظ من امتّى أربعين : أوصى الى أمير المؤمنين علىّ بن ابى طالب عليه السّلام و كان فيما أوصى به أن قال له
و الدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبيين و الصدّيقين و الشهداء و  -عزّ و جل -حديثا يطلب بذلك وجه اللهّ

.حسن أولئك رفيقاالصالحين و   

315.«...يا رسول اللهّ أخبرنى ما هذه الأحاديث؟ : فقال على  

:و چون شيعه اماميه معتقد به اطاعت از ائمّه اطهار عليهم السّلام است و آيه كريمه  

از سفارش حضرت همچون روى  نيز بر آن تصريح دارد، پس پى 311 أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْ
.روى از سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ واجب است پى  

ميراث فرهنگى شيعه از امام حسين عليه السّلام در اوج كلمات آن حضرت در حركت حماسى و قيام آن بزرگوار عليه 
بزرگوار در برابر سپاهيان در سر  ، در ميان سخنانى كه آن«عرفه»و دعاى « منى»ظلم، علاوه بر خطبه آن حضرت در 

.راهش و در كربلا ايراد نمود، مشهود است  

اى سه جلدى با نام مسند امام  شيخ عزيز الله عطاردى مجموعه احاديث منقول از امام حسين عليه السّلام را در مجموعه
آن شامل زندگانى، مناقب فصل اول : اين مجموعه شامل سه فصل است. ش به چاپ رسانده است 1841الشهيد در سال 

فصل دوم . و فضايل، وقايع رخ داده ميان آن حضرت با معاويه و يزيد، شهادت آن حضرت اولاد و اصحاب ايشان است
  فصل سوم معجم روات است. مجموعه احاديث و اخبار مروى از آن حضرت در توحيد و امامت و احكام و سنن است

111 : ص  

.اند و به مدح يا جرح آنان اختصاص دارد ل از آن حضرت روايت كردهكه به صورت متصل يا مرس  
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، مادرش (امير المؤمنين عليه السّلام)، پدرش (رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ)امام حسين عليه السّلام از جدشّ 
311.و عمر بن خطاب روايت كرده است( ابو هالة)اش  و دايى( فاطمه عليها السّلام)  

  و راويان امام حسين عليه السّلام اصحاب

برخى  318.از راويان آن حضرت را ذكر كرده است( فاطمه دختر حبابه والبيه)صحابى مرد و يك زن  13شيخ طوسى نام 
جابر بن عبد اللّه انصارى، حبيب بن مظاهر، رشيد هجرى، زيد بن أرقم، زهير بن القين، : از راويان آن حضرت عبارتند از

.هلالى، سليمان مولى الحسين عليه السّلام، و عبد اللّه بن مسلم بن عقيل سليم بن قيس  

همه كسانى كه با حضرت شهيد شدند، و از اصحاب امير : كند شيخ مفيد نيز اصحاب آن امام عليه السّلام را چنين ذكر مى
 313.، ابو صادق و أبو سعيد عقيصاحبيب بن مظاهر، ميثم تمّار، رشيد هجرى، سليم بن قيس هلالى: المؤمنين عليه السّلام

( على و زيد و سكينه و فاطمه)، فرزندانش (برادرش)حسن : شمرد ابن حجر نيز راويان آن حضرت را چنين برمى
315.، شعبى، عكرمة و جمعى ديگر(محمّد باقر)اش  فرزندزاده  

السّلام و فاطمه عليها السّلام، عبيد پدر و مادرش، على عليه : شمرد ذهبى راويان آن حضرت عليه السّلام را چنين برمى
311.بن حنين، همان بن الفرزدق، عكرمه، شعبى، طلحه عقيلى، زيد ابن حسن، محمد بن على الباقر، سكينه و ديگران  

114 : ص  

ثوم صغرى امّ اسلم صاحبة الحصاة، امّ كل: توان اين افراد را با استناد به اقوال موجود نام برد از زنان راوى آن حضرت، مى
، فاطمه (دختر امام حسين عليه السّلام)، حبابه والبيه، حضرت زينب عليها السّلام، سكينه (دختر امام على عليه السّلام)
314.(دختر امام حسين عليه السّلام)و فاطمه ( دختر امام حسن عليه السّلام)، فاطمه (دختر حبابه والبيه)  

  اويهمكاتبه ميان امام حسين عليه السّلام و مع

كنند كه مروان بن حكم، كه والى معاويه در مدينه  ابن قتيبه در كتاب الامامة و السياسة و كشى در كتاب رجال نقل مى
فهميدم آنچه درباره حسين : بود، به معاويه درباره مخالفت حسين بن على عليه السّلام نوشت و معاويه به او پاسخ داد

سپس معاويه خود به حسين بن على عليه السّلام نامه نوشت . م كه متعرّض او شويمخواهي او را رها كن و ما نمى. نوشتى
در نامه مفصّل امام به معاويه، آن . كه نامه به امام حسين عليه السّلام رسيد، آن حضرت پاسخ وى را نگاشتند هنگامى... 

د جنگ و مخالفت با تو را ندارم و حضرت جنايات و خطاهاى او را درباره شيعيان يادآور شدند و نوشتند كه من قص
الست قاتل حجر بن عدىّ و أصحابه المصليّن العابدين الذّين ينكرون الظلم و يستعظون البدع و لا يخافون »: چنين فرمود

                                                             
 .514، ص 1تهذيب التهذيب، ج (. 1)  311
 .151 -11رجال الطوسى، ص (. 1)  318
 .3و  4الاختصاص، ص (. 8)  313
 .514، ص 1تهذيب التهذيب، ج (. 3)  315
 .153 ، ص8سير اعلام النبلاء ج (. 5)  311
 .881محدثّات شيعه، ص (. 1)  314



لومة لائم، ظلما و عدوانا بعد اعطاهم الأمان بالمواثيق و الأمان المغلظة؟ أو لست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعىّ، صاحب 
أو لست صاحب الحضرمييّن الذى كتب اليك ابن سميةّ ... ول اللّه الذّى أبلته العبادة و صفرت لونه و انحلت جسمه؟ رس

اقتل من كان على دين على و رأيه، فقتلهم و مثّل بهم بأمرك؟ و دين علىّ دين : أنهّم على دين علىّ، فكتبت اليه( زياد)
313«...يضرب عليه أباك و الذّى انتحالك ايّاه اجلسك مجلسك هذا  الذّى كان -صلّى اللّه عليه و آله -محمّد  

113 : ص  

  سخنان و خطابات حسين بن على عليه السّلام

به سبب فشارهاى دستگاه خلافت توسط والى مدينه نسبت به امام حسين عليه السّلام، در پى دعوت مردم كوفه از آن 
امام عليه السّلام حركت خود را . شد عازم حج است كه وانمود مى حالى جناب قصد خروج از مدينه كرد، در حضرت، آن

از زمان حركت از مدينه تا اقامت در . رود دانست كه به سوى قربانگاه مى براى رفتن به عراق آغاز كرده بود و خوب مى
ها  اد نمود كه در كتابهاى گوناگون، براى افراد متفاوت اير هايى در مناسبت كربلا و روز عاشورا، سخنان و خطابه

هاى امام  نامه. دهد بهاى آن امام همام را تشكيل مى همه اين سخنان گهربار مجموعه احاديث گران. گزارش شده است
توان  دهد كه مى هاى مختلف هم بخش ديگرى از احاديث آن حضرت را تشكيل مى حسين عليه السّلام به افراد و گروه

ها، سخنان  هاى پس از نماز، دعاها، نفرين ها، سخنرانى نامه ا در برابر استاندار مدينه، پاسخه خطابه: آنها را چنين برشمرد
ابن شعبه حرّانى نيز  311.ها ها، و وداع آن حضرت درباره اصحاب و با ايشان و پس از شهادت خويشان و ياران، مناجات

385.م را در كتاب خود ذكر كرده استبرخى از سخنان پندآموز و پاسخ سؤالات از آن شهيد مظلوم عليه السّلا  

111 : ص  

 خطبه امام حسين عليه السّلام در كربلا

فانظروا من أنا ثمّ ارجعوا الى  381امّا بعد، فانسبونى،... »: امام عليه السّلام خطبه را با حمد الهى آغاز كرد و سپس فرمود
انفسكم و عاتبوها، فانظروا هل يصلح و يحلّ لكم قتلى و انتهاك حرمتى؟ الست ابن بنت نبيّكم و ابن وصيّه و ابن عمّه و 

اول المؤمنين باللّه و المصدّق برسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و بما جاء به من عند ربّه؟ او ليس حمزة سيد 
لشهداء عمّى؟ا  

                                                             
كردند و از سرزنش  گذاران را نصيحت مى آيا تو قاتل حجر بن عدى و ياران او، آن نمازگزاران عابد، نيستى؟ آنان كه مخالف ستم بودند و بدعت(. 1)  313

آيا تو قاتل عمرو بن . ده بودند و سوگند محكم خورده بودندكردند پس از آنكه به آنها امام مطمئن دا ترسيدند، كسانى كه ظلم و دشمنى مى سرزنشگرى نمى

ها  ن حضرمىحمق خزاعى، همنشين پيامبر، نيستى؛ او كه عبادت پاهايش را متورمّ كرده و رنگش را زرد ساخته و جسمش را تحليل برده بود؟ آيا تو همنشي

ر دين على هستند و تو براى او نوشتى كه هركه را بر دين و نظر على است بكش و او شان براى تو نوشت كه آنها ب درباره( پسر سميهّ) نيستى؛ آنان كه زياد

اعيان ...) چنين جايگاه نشاند  دين على، دين محمّد است؛ همان دينى كه پدرانت بر آن بودند و تو را در اين. هم به فرمان تو آنها را كشت و قطعه قطعه كرد
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: او ليس جعفر الطيّار فى الجنةّ بجناحين عمّى؟ او لم يبلغكم ما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لى و لأخى
هذان سيدا شباب اهل الجنةّ؟ فان صدقّتمونى بما اقول و هو الحقّ، و اللّه ما تعمدّت كذبا مذ علمت انّ اللّه يمقت عليه 

سلوا جابر بن عبد اللّه الانصارى و ابا سعيد الخدرى و . تمونى فانّ فيكم من اذا سألتموه عن ذلك اخبركماهله؛ و ان كذّب
يخبروكم انهّم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم لى و لأخى ... سهل بن سعد الساعدى و 

....»381  

  نويسندگان از اصحاب حسنين عليهما السّلام

هاى  ها و گزارش ها، خطبه برخى از اصحاب امام حسن و امام حسين عليهما السّلام توفيق يافتند تا سخنان، موعظه
:بعضى از آنها عبارتند از. رفتارى اين دو بزرگوار را ثبت كنند و به رشته تحرير درآورند  

185 : ص  

هاى زيادى در  حسين عليهما السّلام كه داراى كتاباز اصحاب امام حسن و  388لوط بن يحيى، مكنّا به ابو مخنف، -1
مقتل الحسين، اخبار مختار بن ابى عبيده ثقفى، مقتل محمّد بن ابى بكر، مقتل عثمان، جمل، صفيّن و : سيره است؛ از جمله

يز از وى كتاب خطبه حضرت زهرا عليها السّلام را ن. شيخ طوسى طريق خويش را به او ذكر كرده است. هاى ديگر كتاب
383.او ذكر كرده و طريق خويش را به او آورده است  

برخى از اصحاب اين دو امام عليه السّلام همچون اصبغ بن نباته و جابر بن عبد اللّه انصارى از اصحاب پدرشان امير 
ودند، ابو از ميان اين اصحاب، كه صاحب كتابت نيز ب. شان صحبت شد المؤمنين عليه السّلام نيز بودند كه قبلا درباره

مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم الازدى الغامدى، شيخ اصحاب الاخبار در كوفه، بيش از همه مورد 
اند كه وى از امام باقر و صادق عليهما السّلام روايت كرده، اما اين گفته صحّت  روايت كرده: نويسد نجاشى مى. تأييد بود

كتاب المغازى، كتاب السقيفة، كتاب الردةّ، كتاب فتوح الاسلام، كتاب : رد؛ از جملههاى بسيارى تصنيف ك او كتاب. ندارد
فتوح العراق، كتاب فتوح خراسان، كتاب الشورى، كتاب قتل عثمان، كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب النهر، كتاب 

تاب قتل الحسين، كتاب مقتل حجر الحكمين، كتاب الغارات، كتاب مقتل امير المؤمنين عليه السّلام، كتاب قتل الحسن، ك
بن عدى، كتاب اخبار زياد، كتاب اخبار المختار، كتاب اخبار الحجّاج، كتاب اخبار محمّد بن ابى بكر، كتاب مقتل محمدّ، 

كتاب اخبار ابن الحنفيه، كتاب اخبار يوسف بن عمير، كتاب اخبار شبيب الخارجى، كتاب اخبار مطرف بن المغيرة بن 

                                                             
 .بازگرديد و نفس خود را سرزنش كنيدپس به خودتان ! بنگريد چه كسى هستم. كنيد مرا لعن مى(. 1)  381

او، اولين بنگريد آيا برايتان صلاح و حلال است كه مرا به قتل برسانيد و حرمتم را بشكنيد؟ آيا من پسر دختر پيامبرتان و فرزند وصى و پسر عموى 

دالشهداء عموى من نيست؟ آيا جعفر طيّار در بهشت با دو كننده رسول خدا و آنچه از جانب الهى آمده، نيستم؟ آيا حمزه سي آورنده به خدا و تصديق ايمان

اند؟ پس تصديق كنيد  اين دو سرور جوانان اهل بهشت: بالش، عموى من نيست؟ آيا به شما نرسيده است آنچه را كه رسول خدا درباره من و برادرم گفت

كنيد  ام و اگر تكذيبم مى وند دروغگويان را مجازات خواهد كرد، دروغ نگفتهدانم كه خدا از زمانى كه مى! به خدا قسم. گويم كه آن هم حق است آنچه را مى

آنها به . از جابر بن عبد اللهّ انصارى و ابو سعيد خدرى و سهل بن سعد ساعدى بپرسيد. دهد پس در ميان شما كسى است كه اگر از او بپرسيد به شما خبر مى

 (11 -5مجموعة الخطب الداويّة فى وجه يزيد بن معاوية، ص .) اند من و برادرم شنيده شما خواهند گفت؛ زيرا اين سخن پيامبر را درباره
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نجاشى پس از ذكر اين . اخبار آل مخنف بن سليم، كتاب اخبار الحريث بن الاسدى الناجى و خروجهشعبه، كتاب 
385.ها سند خود را به ابو مخنف ذكر كرده است كتاب  

181 : ص  

381.ابو سعيد سهب بن زياد رازى از اصحاب ابو محمّد حسن بن على عليه السّلام كه كتابى در فقه و اصول داشت -1  

ها و كلمات قصار امام حسن عليه السّلام درباره صفات الهى، ولايت، علم آل محمدّ، علم  ها، خطبه تارها، موعظهنمونه گف
امام، موقعيت و جايگاه ائمّه اطهار عليهم السّلام، عبادات، تقوا، اخلاق و گفتار سياسى امام در مواجهه با معاويه و 

هايى همچون كفايه، توحيد صدوق، بحارالانوار، تحف  خويش در كتابها و پيشنهادات وى و استدلال بر امامت  نيرنگ
العقول، جمهرة رسائل العرب، درر الأخيار، اعيان الشيعه، كشف الغمةّ، و ارشاد القلوب ديلمى از راويان گوناگون نقل شده 

.است  

188 : ص  

(ه 13 -11)فصل چهارم عصر امام سجّاد عليه السّلام   

185 : ص  

  مقدّمه

پس از امام حسين عليه السّلام فرزندش على بن الحسين عليه السّلام تنها بازمانده از فرزندان آن حضرت، كه به مشيّت 
سال  85دار امر امامت شد و قريب  الهى در واقعه كربلا سخت بيمار بود و در آن معركه جان مباركش حفظ گرديد، عهده

ادف بود با دوران سلطنت يزيد بن معاويه، معاوية بن يزيد، مروان بن حكم، عبد اين دوران مص. مرجع مسلمانان گرديد
الملك بن مروان و وليد بن عبد الملك كه بسته به خلق و خوى هرخليفه و شدت و ضعف بغض و كينه او نسبت به آل 

« زين العابدين»د و به كر على عليهم السّلام، حضرت در گشايش و يا سختى، با صبر و زهد و عبادت روزگار سپرى مى
384.ملقّب گرديد« سجّاد»و   

هاى داخلى و پشيمانى شد و مردم به چند گروه تقسيم  پس از واقعه كربلا، حكومت بنى اميّه گرفتار تشتّت و درگيرى
كه امام  اى نبود موقعيت به گونه. گرديدند و بسيارى مرتد گشتند، جز ابو خالد كابلى، يحيى بن امّ الطويل و جبير بن مطعم

حكّام يزيد از ترس زبان بازماندگان آل رسول، آنها را به شدت تحت نظر . عليه السّلام بتواند علنا مطالبى ابراز كند
.داشتند و برخى را در شهرها پراكنده كردند  

  مورخّان اتفاق نظر دارند كه امام على بن الحسين عليه السّلام از مشهورترين مردان
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181 : ص  

. اند كه خداوند با آن دعاها حضرت را نجات داد ا و زاهد و عابد زمان خويش بود و بيشترشان دعاهايى را ذكر كردهباتقو
دارى امام على بن  به سبب شرايط به وجود آمده و شهادت اصحاب خاص امام حسين عليه السّلام، امكانى براى زمام

دينه به زندگى ساده و معمولى ادامه دادند و كارى با دستگاه خلافت جناب در م رو، آن از اين. الحسين عليه السّلام نبود
.كردند كه بيشتر شيعيان در كوفه زندگى مى نداشتند، در حالى  

با آنكه دوران امامت آن بزرگوار با ركود فكرى و فرهنگى مواجه بود و حكومت اموى به طور رسمى با علم سر جنگ 
متوجه اين مسئله بودند كه نشر يك علم واجب رسالت و مسئوليتى اسلامى است از داشت، امام سجّاد عليه السّلام 

.رو، بدان اهتمام ورزيدند اين  

ها از آشكار كردن ظلم به اهل بيت عليهم السّلام براى  بنى اميّه پس از واقعه كربلا، به سبب بيدارى مردم و ظهور شورش
شد براى نشر علومى كه آن حضرت از پدرش، از جدش و از رسول  بنابراين، اين دوران فرصتى. مدتى دست برداشتند

383.خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به ارث برده بود  

هاى معنوى آنها درباره ائمّه اطهار عليهم السّلام و تصورات صوفيان درباره امامان معصوم  وجود غلات و نظرات و انديشه
گرايانه آنها سبب شد تا فكر دورى امام از سياست  خى از آنها و طبيعت معنوىعليهم السّلام با وجود تمايلات سياسى بر

داران امامان  داشتن ائمّه هدى عليهم السّلام در جامعه توسعه يابد و مسلمانان، حتى شيعيان و طرف و در هاله تقدسّ نگه
يرفتند كه امام را كارى با سياست و رو، پذ از اين. عليهم السّلام چنين بينديشند كه آنان هويتّى غير سياسى دارند

دارى مسلمانان دور  دارى نيست و به راحتى جانشينان به حق رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ را از زمام مملكت
 ساختند و خلفا

184 : ص  

.كردند بردارى مى دارى خويش بهره ها به نفع زمام هم از اين افكار و افزايش فرقه  

روشن . خوش تحريف و تغيير شد و احكام دين بازيچه آنان گرديد هاى دينى از سوى حكّام اموى دست ارزش سان، بدين
.است كه در چنين حكومتى، سطح تربيت دينى مردم تنزّل كرده و ارتباط آنها با خداوند كاهش يافته بود  

تنها پسر  -وجود بازمانده واقعه كربلا پس از بازگشت امام على بن الحسين عليه السّلام به مدينه، حكومت اموى از
آرامش خيال نداشت و پيوسته آن حضرت را تحت نظر داشت و نسبت به رفتار آن  -حسين بن على عليه السّلام

كرد تا هم از كينه دشمنان  به همين دليل، آن بزرگوار روزگار خود را با تقيّه سپرى مى. حضرت دچار سوءظن شده بود
روى  به شيعيان بياموزد كه براى حفظ جانشان و جلوگيرى از برانداختن شيعه، بايد از اين روش پىدر امان باشد و هم 

.كنند  
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داران و  حكّام اموى، كه قدرت سياسى و نظامى را در دست داشتند، نيازى به تقيّه نداشتند، اما امامان شيعه و طرف
براى حفظ جان شيعيان به تقيّه متوسّل شدند كه اصلى قرآنى  پيروان آنها براى رهايى از آزار و اذيت دشمنان و واليان و

381«.يخاف جبارا عنيدا، يخاف أن يفرط عليه أو أن يطغى»: از آن حضرت درباره تقيّه سؤال شد، فرمودند. است  

ها و  جامعه اسلامى و امت اسلام به سبب شورش. ترين دوران تاريخ ائمه بود عصر امام سجّاد عليه السّلام از پرحادثه
طلبانه فراوان آن عصر رنگ سياسى به خود گرفت و قداست خود را از دست داد؛ به اين دليل امام  هاى قدرت درگيرى

عليه السّلام روش خاصى براى تربيت مسلمانان و بازگرداندن ايمان جامعه اسلامى در مدينة الرسول صلّى اللّه عليه و اله 
.ها شدند موفق به تربيت انسانو سلّم در پيش گرفتند و به وسيله آن   

183 : ص  

به وقوع پيوست « حرّه»هاى ديگر، قصد خروج بر بنى اميّه كردند، اما واقعه  اهل مدينه با مشاهده جنبش مردم سرزمين
د و كه در آن مسلم بن عقبه، سردار خليفه، براى اينكه از كشتن همه اهل مدينه دست بردارد، قرار دادى با آنها منعقد كر

335.آنان را بنده يزيد گردانيد، جز على بن الحسين عليهما السّلام و اهل بيت آن حضرت را  

  امام سجاد عليه السّلام؛ وارث علم امامت

و كتب و ديگر چيزها را، كه ميراث رسول ( خود)كرد، وصيّت  آنگاه كه امام حسين عليه السّلام به سوى عراق حركت مى
هاى امامت بود، به امّ سلمه، همسر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، سپرد و  اله و سلمّ و سپردهاعظم صلّى اللّه عليه و 

پس از شهادت امام حسين . ترين فرزندم نزدت آمد، آنچه را كه به تو سپردم به او واگذار كن هرگاه بزرگ: به او فرمود
هاى امام حسين عليه السّلام را به آن حضرت  ه رفت و او سپردهعليه السّلام، على بن الحسين عليه السّلام نزد امّ سلم

331.داد  

انّ الحسين بن على عليه »: كند كه فرمود از امام ابو جعفر الباقر عليه السّلام نقل مى 331كلينى با سند خود از ابو الجارود
ا ملفوفا و وصيةّ ظاهرة و كان علىّ بن السّلام لمّا حضره الذى حضره دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين فدفع اليها كتاب

سپس « .الحسين عليه السّلام مبطونا معهم لا يرون الّا أنّه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب الى على بن الحسين عليه السّلام
كتاب  در آن! فدايت شوم: پرسد او مى« !ثمّ صار و الله ذلك الكتاب الينا يا زياد»: فرمايد امام باقر عليه السّلام مى

فيه، و الله ما يحتاج اليه ولد آدم منذ خلق الله آدم الى أن تفنى الدنيا، و الله انّ فيه الحدود، »: فرمود چيست؟ حضرت مى
338«.حتى أنّ فيه أرش الخدش  

                                                             
 (113، ص 5الطبقات الكبرى، ج .) روى يا طغيان كند ترسد، كه بر او زياده از سركش زورگو مى(. 1)  381
 .13، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  335
 .141، ص 3مناقب آل ابى طالب، ج / 853، ص 1الكافى، ج (. 1)  331
 .گرديد« جاروديه» پيدا كرد و رئيس فرقهزياد بن منذر، صحابى امام باقر عليه السّلام كه بعدا انحراف (. 8)  331
كه از زمان شهادت مطمئن شد، دختر بزرگش فاطمه را صدا كرد و به او كتابى پوشيده و وصيّتى آشكار را  حسين بن على عليه السّلام هنگامى(. 3)  338

نت حسين عليه السّلام كتاب را به على بن الحسين عليه السّلام چون بهبود يافت فاطمه ب. كه على بن الحسين عليه السّلام در ميان آنها بود در حالى. سپرد
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م حسين عليه توان گفت كه اين كتاب همان كتاب امير المؤمنين عليه السّلام يا صحيفه آن حضرت بود و اما بنابراين مى
.هاى ديگر را نزد امّ سلمه به امانت گذاشت، همچنانكه پدرش على بن ابى طالب انجام داد السّلام مكتوبه  

  حيات علمى امام سجّاد عليه السّلام

پس از واقعه كربلا و شهادت ياران امام حسين عليه السّلام، جمعى از شيعيان در عراق بيدار شدند، اما پيروان و 
.ن امام سجّاد عليه السّلام در مدينه و مكّه كم شدنددارا طرف  

بدين روى، امام زين العابدين عليه السّلام با تعاليم خويش، موفق به . ساكنان عراق بيشتر خواهان آن حضرت بودند
بدين  نمودند و آن حضرت از طريق دعا، بخشى از عقايد خود را بيان مى. تربيت شيعيان و افزايش آنها در مدينه شدند

.كردند وسيله، توجه مردم را به بندگى الهى و عبادت جلب مى  

علوم . دانست اى از علم را گشودند كه قبل از آن كسى آنها را نمى هاى درخشنده امام زين العابدين عليه السّلام افق
اند كه  ها نوشته نويسحديث، فقه، تفسير، علم كلام، و فلسفه را عرضه داشتند و برخى شرح حال : شرعى اسلامى مانند

سعيد بن مسيب بسيارى از مسائل حلال و حرام را از آن حضرت . اند شمارى را روايت كرده علما از آن حضرت علوم بى
333.فراگرفت  

 امام سجاد عليه السّلام مسجد جدشّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و منزل خويش را مدرسه و
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كردند و علم فقه، تفسير، حديث، فلسفه، كلام،  ها و سخنانشان را بر علما و فقها القا مى رار دادند و بحثمكان تدريس ق
.آموختند قواعد سلوك و اخلاق مى  

فرمودند و نسبت  نمودند و آنها را موعظه مى اى ايراد مى اند كه در هر جمعه آن حضرت براى مردم خطابه مورخّان نوشته
مردم كلام آن حضرت . نمودند كردند و آنها را به آخرت ترغيب مى دند و در دورى و زهد از آن تأكيد مىدا به دنيا پند مى

335.نوشتند كردند و مى را حفظ مى  

                                                                                                                                                                                             
هرچه فرزندان آدم از زمانى كه خداوند آدم را خلق كرد تا زمانى كه دنيا از بين ! به خدا قسم؟... سپس آن كتاب به ما رسيد (! ابو الجارود) اى زياد... سپرد 

الاشاره و » ، باب858، ص 1، ج «الحجة» الكافى، كتاب.) احكام حد در آن آمده، حتى ديه خراش! به خدا قسم. برود بدان نياز دارد، در اين كتاب هست

 (1، ح 111، بصائر الدرجات، ص 1، ح «النص على على بن الحسين
 .315 -313، ص 1حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ج (. 1)  333
 .55، ص 1 صفة الصفوة، ج/ 131، ص 81تاريخ مدينه دمشق، ج (. 1)  335



كه روزى در حلقه درسى كنار زيد  نشستند؛ چنان هاى درسى، در كنار آنان مى آن حضرت براى تشويق و برانگيختن حلقه
اى  ير بر آن حضرت خرده گرفت كه شما سيّد و آقاى مردم هستيد، چرا در كنار بندهبن اسلم نشستند و نافع بن جب

331«.انّ العلم يبتغى و يؤتى و يطلب من حيث كان»: نشينيد؟ امام عليه السّلام پاسخ دادند مى  

لام بود كه شيعيان روش فقهى آن حضرت نقل احاديث پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم از طريق امير المؤمنين عليه السّ
هاى فقهى خود را در مخالفت با انحرافات موجود  سان، شيعه اولين قدم بدين. كردند تنها آن احاديث را درست تلقّى مى

امام سجّاد عليه السّلام در وقت گفتن اذان، جمله . برداشت، گرچه بخش اعظم اين كار به زمانى پس از آن موكول گرديد
نمودند و وقتى مورد اعتراض  ها، ذكر مى پس از سال -كه به فرمان خليفه دوم تغيير كرده بود -را« حىّ على خير العمل»

334«.هو الاذان الأولّ»: فرمودند گرفتند، مى قرار مى  

  گفتند و مشوّق امام زين العابدين عليه السّلام با صداى بلند درباره فضل علم سخن مى
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333«.لو يعلم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه و لو بسفك المهج، و خوض اللجّج»: فرمودند ىعلم و فراگيرى آن بودند و م  

آموختند، حقوق معلم را گوشزد و  فرمودند و آداب متعلّمان را به آنها مى امام سجّاد عليه السّلام طلّاب علوم را تكريم مى
طالب العلم اذا خرج من منزله لم يضع رجلا على »: فرمودند مىشدند؛ مثلا،  كردند و ثواب تعلمّ را متذكر مى تكرار مى

331«.رطب و لا يابس من الأرض الّا سبحّت له الى الأرضين السّابعة  

دانستند و  كردند و گرفتن مزد براى آموزش را جايز نمى آن حضرت عليه السّلام نشر علم را عملى رايگان توصيه مى
355«.يه أجرا رفدا فلا ينفعه أبدامن كتم علما أو أخذ عل»: فرمودند مى  

هاى  عصر خود و همه انسان هاى هم هاى اخلاق و راه و روش زندگى را به انسان امام زين العابدين عليه السّلام درس
ها  هاى انسان هاى پس از خود با بيانات و نصايح و پندهاى خويش آموزش دادند در حاليكه از مشكلات و بدبختى نسل

.آگاه بودند  

علماى حديث اهميت خاصى براى روايات امام سجاد عليه السّلام قايلند، بخصوص رواياتى كه زهرى از آن حضرت 
:گويد ابوبكر بن ابى شيبه مى 351.روايت كرده است  

                                                             
 (811، ص 31تاريخ مدينة دمشق، ج .) علم را از هركه و هر جايى شد بگير و بخواه(. 1)  331
 (115، ص 1ابن ابى شيبه، المصنف، ج : به نقل از 111حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، ص .) اين اولين اذان است(. 8)  334
رفتند، اگرچه با خون دل خوردن و يا با فرورفتن در  آورند، حتما به دنبال آن مى ست مىدانستند كه در راه طلب علم چه به د اگر مردم مى(. 1)  333

 (11، ص 1المحجة البيضاء، ج / 85، ص 1الكافى، ج .) ها باشد تاريكى
حيات .) كنند را تسبيح مىگذارد، مگر اينكه تا هفت طبقه زمين او  شود، پا بر روى تر و خشك زمين نمى كسى كه در طلب علم از خانه خارج مى(. 1)  331

 (158الانوار البهيه، ص / 148الدر التنظيم، ص : ، به نقل از111، ص 1امام زين العابدين عليه السّلام، ج 
» (135، ص 8حلية الاولياء، ج .) كسى كه علمى را كتمان كند يا براى گفتن آن مزد بخواهد و خستّ به خرج دهد، هرگز از آن سود نخواهد برد(. 8)  355

 (48، ص 1جمهرة الاولياء، ج ) «.من كتم علما أو أخذ قسرا فلا منفعة بعلمه ابدا



  ترين روايات مسند زهرى از على بن الحسين عليه السّلام از پدرش از حضرت صحيح
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حضرت مجموعه بزرگى از احاديث از جدشّ رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و آن  351.على عليه السّلام است
358.اند امير المؤمنين عليه السّلام و پدرش امام حسين عليه السّلام نقل كرده  

نصّ ديگرى كه از آن حضرت موجود است، سفارش به امامت فرزند مباركش، محمّد بن على الباقر عليه السّلام است كه 
آن را نقل كرده كه درباره وصى پس از آن حضرت سؤال شد، امام سجّاد عليه السّلام حضرت باقر عليه السّلام را  زهرى

.معرفى كردند  

:ترين فرزندتان وصى شما نيست؟ حضرت فرمودند آيا بزرگ: زهرى پرسيد  

ه است كه دوازده اسم مكتوب امامت به بزرگى و كوچكى نيست، اين عهد پيامبر است بر ما و آن در لوح و صحيفه آمد
353.در لوح ائمّه هستند  

. اند علما و دانشمندان اسلامى در طول تاريخ، مقام و جايگاه علمى و عبادى امام على بن الحسين عليه السّلام را ستوده
كند كه  ابن عيينه از زهرى نقل مى 355.ام در ميان بنى هاشم كسى را مانند على بن الحسين نديده: گفت زيد بن اسلم مى

351«.ما رأيت احدا كان أفقه منه. ما رأيت قرشيا أفضل من علىّ بن الحسين»: گفت  

354«.وجدت علىّ بن الحسين يعوّل على خبر الواحد»: نوشته است« حجيّت خبر واحد»شافعى در بحث   

كثير كان علىّ بن الحسين ثقة مأمونا»: درباره آن حضرت گفته است 353ابن سعد  
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351«.الحديث عاليا رفيعا ورعا  

                                                                                                                                                                                             
 .راويان حضرت را ذكر كرده است 111، ص 3تهذيب التهذيب، ج (. 3)  351
 .1، ص 1حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ج / 18خلاصة التهذيب الكمال، ص (. 1)  351
 .1، ص 1يه السّلام، ج حياة امام زين العابدين عل(. 1)  358
 .113، ص 5اثبات الهداة، ج / 311همان، ص (. 8)  353
 .111، ص 1همان، ج (. 3)  355
 (118، ص 3تهذيب التهذيب، ج .) تر از او نيافتم هيچ كس را فقيه. تر از على بن الحسين نديدم هيچ فرد قريشى را با فضيلت(. 5)  351
 (111، ص 15البلاغه، ج  شرح نهج.) كرد خبر واحد اعتماد مىعلى بن الحسين عليه السّلام بر (. 1)  354
مورّخ و عالم اهل سنتّ، صاحب كتاب الطبقات الكبرى در ( ق 185 -113) «ابن سعد» ابو عبد اللهّ محمّد بن سعد بن منيع، كاتب واقدى معروف به(. 4)  353

 .ت واقدى پرداخت و به نام او معروف شددر بغداد، به شاگردى و مصاحب. بصره متولّد شد و در بغداد رحلت كرد
 (111، ص 5الطبقات الكبرى، ج .) على بن الحسين فردى مورد اطمينان، امين، صاحب احاديث بسيار، در درجه عالى و تقواى بالا بود(. 1)  351



در آن زمان، . تر و عابدتر بود در ميان بنى هاشم و فقهاى مدينه، از همه فاضل: ابن حيّان درباره آن حضرت گفته است
315.گفتند مى« سيّد العابدين»على بن الحسين را   

در يك شبانه . ناميدند مى« زين العابدين»او را  به سبب كثرت عبادت،: نويسد ابن عماد حنبلى درباره آن حضرت مى
تر از زين  هيچ فردى را فقيه: كند كه گفت او از قول زهرى نقل مى. گزارد تا رحلت نمود روز، هزار ركعت نماز مى

311.العابدين نديدم، اما كم گفتار بود  

الحديث، عاليا، رفيعا ورعا، از پدرش، حسين ثقة، مؤمنا، كثير : نويسد ذهبى درباره امام على بن الحسين عليه السّلام مى
311.شهيد نقل حديث كرده و در كربلا همراه او بود  

آن حضرت به علم و تدريس و فحص در علم روى آوردند؛ زيرا آن را غذاى قلبشان و : گويد شيخ ابو زهره مى
ان به نشر علم در ميان جناب چن آن 318.بخش نفسشان يافتند و طالب حديث گفتن شدند و به آن پرداختند آرامش

جناب تهذيب طبيعت مسلمانان و آموزش دادن  و همه همّ آن 313مسلمانان مشغول شدند كه به كار ديگرى نپرداختند
.هاى فروزان باشند آداب شريعت اسلامى بود تا پس از آن حضرت، حاملان مشعل  
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:جامعه اسلامى سه هدف را دنبال كردندبنابراين امام زين العابدين در دوران امامت خود در   

سوق دادن جامعه به سوى اهداف عالى؛. 1  

آموزش معنويت و عرفان و ايجاد ارتباط سالم ميان بنده و خداوند؛. 1  

.تربيت نيروهاى مؤمن براى نشر اسلام و معارف آن. 8  

  اصحاب و راويان امام سجّاد عليه السّلام

كه برخى از ايشان عبارتند  315 زمره اصحاب و راويان آن بزرگوار ياد كرده است مرد و يك زن را در 111شيخ طوسى 
ابان بن تغلب، ابو حمزه ثمالى، رشيد هجرى، زيد بن على، سدير بن حكيم، سعيد بن جبير، سعيد بن مسيّب، طاووس : از

، «خرّبوذ»مّ الطويل، معروف بن بن كيسان، ابو خالد كابلى، محمّد بن جبير بن مطعم، محمّد بن شهاب زهرى، يحيى بن ا

                                                             
 .115، ص 5الثقات، ج (. 1)  315
 .155، ص 1شذرات الذهب، ج (. 8)  311
 .831ص ، 3سير اعلام النبلاء، ج (. 3)  311
 .115، ص 1حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ج (. 5)  318
 .185، ص 8حلية الاولياء، ج : همان، به نقل از(. 1)  313
 .115 -151رجال الطوسى، ص (. 1)  315



، جابر بن عبد اللّه انصارى، حكم بن عتبه، سلمة بن دينار و قاسم بن «ربيعة الرأى»ربيعة بن ابى عبد الرحمن معروف به 
311.محمّد بن ابى بكر  

زهرى، عمرو بن ، (ابو جعفر محمد، عمر و زيد مقتول و عبد الله)فرزندان : شمرد ذهبى راويان آن حضرت را چنين برمى
314.دينار، حكم بن عتيبه، زيد بن اسلم و بسيارى ديگر  

هاى حديثى اهل سنّت، رواياتى از زهرى، سفيان بن عيينه، نافع، اوزاعى، مقاتل، واقدى و محمّد بن اسحاق  در مجموعه
  بدون واسطه از امام على بن
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حنبل، ابن بطّه، ابن البيع و ابو داود هم با واسطه از آن حضرت روايت طبرى، احمد . الحسين عليه السّلام نقل شده است
313.اند كرده  

امّ اسلم صاحبة الحصاة، امّ غانم، حبابة الوالبيه، عليه : برد كتاب محدّثات شيعه زنان راوى آن حضرت را چنين نام مى
311.تر امام حسين عليه السّلامو فاطمه دخ -همسر امام -دختر آن حضرت، فاطمه دختر امام حسن عليه السّلام  

  مجموعه آثار امام سجّاد عليه السّلام

  صحيفه سجّاديه. 1

گذاشتند امام سجّاد  به سبب شرايط حاكم بر مدينة الرسول و فشار قواى حاكم بر بازماندگان واقعه كربلا، كه حتى نمى
بنشيند و درس و حديث و سخنى بگويد، على بن  عليه السّلام بر منبر جدشّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ

انجيل »و « زبور آل محمدّ»نمود و صحيفه سجّاديّه كه به  الحسين عليه السّلام كلمات خويش را در قالب ادعيه ابراز مى
د، رس معروف شد و سند روايت آن به امام ابو جعفر باقر عليه السّلام و زيد شهيد، فرزندان آن حضرت، مى« اهل البيت
ابو عبد اللّه محمّد بن احمد بن / 511در سال : بها چنين است سند اين مجموعه گران. اى از اين دعاهاست مجموعه
دار آستان امام على عليه السّلام با سماع و قرائت از محمّد بن محمّد عكبرى و او از ابو المفضّل محمّد بن  خزانه)شهريار 

، تا يحيى بن زيد و از امام صادق عليه السّلام روايت (اولين راوى)متوكّل بن هارون .. .عبد اللّه بن مطّلب شيبانى و او از 
345.كرده و سند متصل است  

مصباح آل »تأليف شد، ( قرن اول)ترين چيزهايى كه در آن زمان  از با فضيلت: گويد علّامه سيّد شرف الدين عاملى مى
  ، صحيفه«البيتمحمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و زبور اهل 

                                                             
 (3الاختصاص، ص .) شيخ مفيد برخى از اين اصحاب را نام برده است. 151 -31رجال الطوسى، ص (. 1)  311
 .834، ص 3م النبلاء، ج سير اعلا(. 8)  314
 .13، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  313
 .881محدثّات شيعه، ص (. 1)  311
 .، مقدّمه85صحيفه كامله سجّاديه، ص (. 8)  345
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داد و  داشت و بر چشمانش قرار مى كامله امام زين العابدين عليه السّلام بود كه امام صادق عليه السلّام آن را برمى
اى به خط زيد بود كه اين  نسخه. اين خط پدرم و املاى جدمّ عليهما السّلام است كه در حضور من نوشت: فرمود مى

رفت، با متوكّل  كه يحيى پس از شهادت پدرش به سوى خراسان مى دش يحيى قرار داشت و هنگامىنسخه در دست فرزن
اين خط عمويم زيد و دعاى ! به خدا: امام صادق عليه السّلام فرمود. بن هارون ملاقات كرد و اين صحيفه را به او داد

شد و معلوم گرديد كه مانند هم هستند و حرفى از اين دو نسخه با هم مقابله . جدمّ على بن الحسين عليهما السّلام است
كردند تا مبادا به  اهل بيت عليهم السّلام اين مجموعه را حتى از شيعيانشان مخفى مى. يك نسخه مخالف نسخه ديگر نبود

341.دست مخالفانشان بيفتد و آن را به شخص ديگرى نسبت دهند  

در كتابخانه  11535به شماره  341 سخه به روايت ابن مالكترين نسخه صحيفه سجاديه كه قابل دسترسى است، ن كهن
348.ق تحرير يافته است 311شود كه در سال  آستان قدس رضوى نگهدارى مى  

هاى بلاغى و تربيتى و اخلاقى و  اين كتاب از ذخاير ميراث اسلامى است و به سبب اهميت بلاغت آن، از ستارگان كتاب
اخت »ا كه كتّاب و رجال بزرگ فكرى و رجال بزرگ فكرى و علمى آن را رود، تا آنج ادب در اسلام به شمار مى

  صحيفه. دعا از ادعيه امام سجّاد عليه السّلام است 53اين كتاب در حال حاضر، شامل  343.اند نيز ناميده« قرآن
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 345.بر آن نوشته شده است ها و تعليقات و استدراكات زيادى سجاديّه پيوسته مدار توجه و كوشش علما بوده و شرح
آشوب در كتاب معالم العلماء در شرح حال متوكّل بن . علّامه ابن شهر. اند علماى شيعه توجه و عنايت كاملى به آن داشته

انجيل »ناميده و در شرح حال يحيى بن على بن محمّد الحسينى الدلفى، آن را « زبور آل محمدّ»عمير، اين مجموعه را 
صحيفه سجّاديه كتاب معرفت و توحيد، كتاب انسانيت و اخلاق و مجموعه . خوانده است« سّلاماهل بيت عليهم ال

دعاهايى است كه امام على بن الحسين عليه السّلام انشاء فرموده و دو فرزند بزرگوار آن حضرت امام باقر و زيد شهيد 
.اند آن را روايت كرده  

اند و از زمان قديم،  از صحيفه سجّاديه توجه خاص و اهتمام فراوان داشتهاصحاب اماميه با داشتن اجازه، به روايت كردن 
اند، تا اينكه روايت آن به امام باقر عليه السّلام و زيد شهيد، پسران امام  خلف از سلف، طبقه از طبقه آن را به ارث برده

السّلام و اهميت اين ادعيه، كه مدار توجه به سبب عظمت جايگاه امام عليه . رسد زين العابدين عليه السّلام از پدرشان مى

                                                             
 .85مؤلفّوا الشيعه فى صدر الاسلام، ص : به نقل از 85، ص 1المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار، ج (. 1)  341
اند و ذيل نام  كه شيخ طوسى بدون توصيف يا تضعيف او، نام او را در زمره كسانى ذكر كرده كه از ائمه به طور مستقيم روايت نكرده على بن مالك(. 1)  341

 (383رجال الطوسى، ص ) «روى عنه ابن همام دعاء الصحيفة» :او گفته است
 .1831، 11، فصلنامه علوم حديث، ش ، على صدرايى خويى«صحيفه سجاديه به روايت ابن مالك» مقاله. ك. ر(. 8)  348
 .13، ص 15الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 3)  343
 .181 -113، ص 1حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ج / 851 -835، ص 18الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 1)  345



شرح از صحيفه سجّاديه را نام برده  84هاى زيادى بر اين صحيفه نوشته شده و شيخ آقا بزرگ طهرانى  علما بود، شرح
341.است  

بلاغت و فصاحت الفاظ آن، كه همتايى ندارد، و بالا بودن مضامين و : سيد محسن امين درباره اين صحيفه گفته است
هاى عجيبى كه در  معانى آن و آنچه در آن است، از انواع ذلّت در برابر خداوند متعال و حمد و ثناى او و شيوه

ترين شاهد بر صحّت نسبت اين صحيفه، اين مرواريد از آن بحر و  درخواست از عفو و كرم خدا و توسّل به او دارد، قوى
  ت و بلاغت، به امام عليه السّلام است، علاوه بر اينكه شهرت آناين جواهر از آن معدن و اين ميوه از آن درخت فصاح
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344.متعددّ است -امام صلوات الله عليه و على آبائه و ابنائه الطاهرين -پذير نيست و اسانيد متصل به اصلش شك  

قين رسيده، علاوه بر آنكه از نظر تواتر، به حد ي. پذير نيست و در آن شكى نداريم سند اين صحيفه قطعى است و جدال
343.الشأن از شخص ديگر گفته نشده است بلاغت بالاى آن حاكى از اين است كه جز از امام عظيم  

اى كه مسلمانان پيش از آن چيزى همپاى آن  هاى جديدى در برابر ديدگاه دينى باز كرده، به گونه اين كتاب عظيم افق
هاى متعدّدى از جمله انگليسى،  ه و مضامين عالى آن، تاكنون به زبانبه سبب ارزش صحيفه سجّادي. اند سراغ نداشته

آقا محمّد هادى بن : ترين مترجمان آن به فارسى عبارتند از معروف. آلمانى، فرانسه، اردو و فارسى ترجمه شده است
ت )ى قزوينى ؛ مولى محمّد صالح روغن(1513م )؛ آقا حسين خوانسارى (1538م )محمّد صالح مازندرانى اصفهانى 

؛ ابو الحسن شعرانى؛ صدر الدين بلاغى؛ حاج عماد الدين (1883م )؛ ميرزا محمّد على چهاردهى مدرّسى (1155
علامه مجلسى، درباره (. با ويراستارى استاد ولى)اصفهانى؛ جواد فاضل؛ فيض الاسلام؛ عبد الحميد آيتى و انصاريان 

ترين دعاهاست كه شامل دعاهاى بسيارى درباره بيشتر مطالب  از جليل گويد كه ادعيه صحيفه كاملة سجاديّه نيز مى
341.است  

:آنچه سبب تمايز صحيفه سجّاديه از ساير ادعيه گرديده، عبارت است از: امتيازات صحيفه سجّاديه  

  نمونه كامل تجردّ تام از عالم ماده و انقطاع كامل به سوى الله است كه. 1
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335«....اللهّمّ انّى أخلصت بانقطاعى اليك »: لام در آن فرمودامام عليه السّ  

                                                             
 .851 -835، ص 18الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 1)  341
 .183، ص 1شيعه، ج اعيان ال(. 1)  344
 .114، ص 1حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ج (. 1)  343
 .351، ص 11بحارالانوار، ج (. 8)  341
 (131، ص 13صحيفه كامله سجّاديه، دعاى .) ، خود را براى تو خالص كردم(از همه چيز) با بريدن خود! پروردگارا(. 1)  335



الحمد للّه الأوّل بلا أول كان قبله، و الآخر بلا آخر »: دارد از كمال معرفت و ايمان عميق امام به خداوند پرده برمى. 1
.هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البْاطِنُ :فرمايد سوره حديد كه مى 8كه اشاره است به آيه  331«...يكون بعده   

حاوى كمال خضوع و تذلّل امام در برابر حق تعالى است و بدين روى، بر ساير دعاهاى ائمّه اطهار عليهم السّلام . 8
331«...ربّ افحمتنى ذنوبى و انقطعت مقالتى، فلا حجة لى، فأنا الاسير ببليتّى »: برترى دارد  

كه آداب سلوك و اصول فضايل  ريزى كرده؛ همچنان ر دعاهاى آن برنامه اخلاقى و تعالى روحى انسان را پىبيشت. 3
الّلهمّ صلّ على محمّد و آله، و اكفنى ما يشغلنى الاهتمام به، و استعملنى بما تسألنى غدا عنه »: نفسى را ترسيم نموده است

...»338  

است كه در زمان صدور اين دعاها، آن حقايق علمى شناخته شده نبوده محتواى دعاهاى آن داراى حقايق علمى . 5
اين  333«...اللهّمّ و امزج مياههم بالوباء، و اطعمتهم بالأدواء »: است؛ مثلا، در دعا درباره دشمنان اسلام فرموده است

.كند ايت مىدانستند كه وبا از طريق آلوده شدن آب و سپس غذا سر ها نمى مطلب را تا دوران اخير انسان  
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:ملحقات صحيفه سجّاديه  

دعاست كه بعضى دعاهاى آن  58گونه كه گفته شد، صحيفه روايت شده از امام باقر عليه السّلام و زيد شهيد شامل  همان
.از دست رفته است  

آنها را به صحيفه سجّاديه اند و  برخى علما به بحث در باقى دعاهاى صحيفه پرداخته و به تعدادى از آنها دست يافته
:نام اين ملحقات و مؤلفّان آنها عبارت است از. اند ملحق كرده  

آن را از اصول معتمده به دست ( ه 1153م )محدثّ شيخ حرّ عاملى صاحب وسائل الشيعه : الصحيفة السجادّية الثانية. 1
ن محمّد الحرّ العاملى، هذا ما وصل الىّ ممّا خرج يقول العبد محمّد بن الحسن بن علىّ ب»: آورده و در آخر آن نوشته است

.دعاست 18اين صحيفه شامل  335«...عن الصحيفة الكاملة   

                                                             
، 1صحيفه كامله سجّاديه، دعاى .) اينكه قبل از او اولّى باشد، و آخر است بدون اينكه پس از او آخرى باشد سپاس خدايى را كه اول است بدون(. 1)  331

 (13ص 
، 58همان، دعاى .) هايم گرفتارم حجتى برايم نيست و من در آزمايش. گناهانم مرا از گفتار بازداشته و رشته سخنم از هم گسيخته است! پروردگارم(. 8)  331

 (841ص 
بر محمّد و خاندانش درود بفرست و مرا در برابر آنچه مرا به خود مشغول داشته است كفايت كن و مرا بدانچه فردا از من سؤال خواهى ! بارخدايا(. 3 ) 338

 (115مكارم اخلاق، ص  15صحيفه كامله سجّاديه، دعاى .) كرد به كارگير
 (143، ص 14همان، دعاى .) ها بياميز خوراكشان را به بيمارىهاى اينها را با وبا مخلوط كن و  آب! بارخدايا(. 5)  333
 .14، ص 4روضات الجنات، ج / 11، ص 15الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 1)  335



، مؤلّف «افندى»فاضل عبد اللّه بن ميرزا عيسى بن محمّد بن صالح تبريزى اصفهانى، معروف به : الصحيفة الثالثة. 1
رّ عاملى نيافته بود، يافت و به صحيفه سجّاديّه افزود و مجموعه رياض العلماء و شاگرد مجلسى دوم، آنچه را شيخ ح

331.ق به چاپ رساند 1813در تهران در سال « الدرر المنظومة المأثورة»كتاب را با نام   

دعا غير  44آنچه را مرحوم افندى نيافته بود، يافت و بدان افزود و ( ق 1815م )ميرزا حسين نورى : الصحيفة الرابعة. 8
334.آورى كرد ها جمع ور در ساير صحيفهاز دعاهاى مذك  

هاى سابق را مستدرك  محقق بزرگ سيد محسن بن عبد الكريم حسينى عاملى ساكن دمشق صحيفه: الصحيفة الخامسة. 3
131مجموعه دعاهاى نسخه او . به چاپ رسيد 1885آورى آن را به اتمام رساند و در سال  جمع 1818كرد، در سال   
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333.دعا از دعاهاى پيشين منفرد است 51در  دعاست كه  

331.آن را جمع كرده است( ه 1114م )شيخ محمّد صالح مازندرانى حائرى : الصحيفة السادسة. 5  

:شروح صحيفه سجّاديه  

شرح از شروح  33اند، شيخ آقا بزرگ طهرانى قريب  سنگ صحيفه سجّاديه شرح نوشته جمعى از علما بر مجموعه گران
:از جمله 315معرفى كرده است كه برخى از آنها به فارسى است؛اين صحيفه را   

.شرح علاّمه مجلسى كه به اقتصار، مشتمل بر موارد مهم و مشكل است. 1  

« آستان قدس رضوى»خانه  ق است و در كتاب 1555اى نامشخص كه تاريخ كتابت آن سال  شرحى از نويسنده. 1
:شود موجود است و با اين عبارت آغاز مى  

«...يش مر خداى را كه پيش از همه چيزها بوده است ستا»  

در ابتداى . اى ناشناخته در كتابخانه آستان قدس رضوى كه تاريخ و زمان آن مشخص نيست شرح ديگرى از نويسنده. 8
«...الحمد للّه الاوّل بلا بداية »: آن آمده است  

شرح سيد ميرزا محمّد باقر حسينى فارسى شيرازى؛. 3  
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 .15، ص 15الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 8)  334
 .مانه(. 1)  333
 .11همان، ص (. 1)  331
 .851 -835، ص 18همان، ج (. 8)  315



.موجود است( ق 111)ناقص در ابتدا و انتها كه در آن نقلى از نسخه شهيد ثانى  اى نسخه. 5  

شرح مولى محمّد صالح بن محمّد باقر روغنى قزوينى در اول آن تصريح كرده كه آن را پس از شرح عربى در سال . 1
.ه تحرير كرده است 1548  

؛(1511م )شرح محقق آقا حسين خوانسارى . 4  

.كه پس از شرح عربى، آن را به تحرير درآورده است شرح ميرزا قاضى. 3  
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شرح مولى قطب الدين محمّد بن شريف لاهيجى كه شرح مخلوط فارسى است كه ترجمه آن معناى عبارات رائقه و . 1
: آورده استمألوفه است كه با تحقيقات دقيق انجام داده و آن را به نام شاه سليمان صفوى تأليف كرده و در اولش هم 

«...صحيفة جامعة عالم امكان؛ يعنى ترجمة بليغة صنائع بدايع آفريدگار تعالى شأنه »  

.كه به صورت ترجمه است( 1183م )شرح مولى فاضل آقا هادى بن مولى محمّد صالح مازندرانى . 15  

ها را شيخ آقا  برخى از حاشيه 311.هايى نيز بر اين صحيفه كريمه نوشته شده است؛ از جمله حاشيه مرحوم افندى حاشيه
311.بزرگ طهرانى در كتاب خود ذكر كرده است  

اى درخشان بود كه عالم را از  به هرحال، اين جواهر نفيس در آن دوران تاريكى و ابهام و ظلم و جور، مانند ستاره
و اين در  318 السّلام است شود صلوات بر محمّد و آل محمّد عليهم آنچه در دعاهاى صحيفه تكرار مى. رهانيد تاريكى مى

مطلب مهم ديگرى كه در صحيفه مطرح . كوشيدند تا نام اهل بيت عليهم السّلام را از بين ببرند دورانى بود كه بنى اميّه مى
آن حضرت « عرفه»كه در دعاى  است، بيان جايگاه اهل بيت رسول اللّه عليهم السّلام و مقام ائمّه طاهرين است؛ همچنان

ربّ صلّ على اطآئب اهل بيته الذين اخترتهم لأمرك و جعلتهم خزنة علمك و حفظة دينك و خلفآئك فى ... »: آمده
 ارضك و حججك على عبادك و طهّرتهم من الرجس و الدّنس تطهيرا بارادتك و
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:در ادامه همين دعا آمده است 313«...جعلتهم الوسيلة اليك و المسلك الى جنتّك   

                                                             
 .15، ص 13اعيان الشيعه، ج (. 1)  311
 .111، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 1)  311
 (51 -55صحيفه كامله سجّاديه، ص .) ذكر شده است« صل على محمّد و آله» بار 15كه ضمن آن،  5دعاى . ك. مثلا ر(. 8)  318
دار علمت و حافظ دينت و جانشين خود در  ترين خاندان پيامبر درود فرست؛ آنان كه براى امر خود برگزيدى و آنها را خزانه بر پاك! پروردگار(. 1)  313

افظ دينت و دار علمت و ح روى زمينت و حجت خويش بر بندگانت قرار دادى و آنان را به اراده خود از آلودگى و ناپاكى پاكيزه گرداندى و آنها را خزانه

اى به سوى  لهجانشين خود در روى زمينت و حجت خويش بر بندگانت قرار دادى و آنان را به اراده خو از آلودگى و ناپاكى پاكيزه گرداندى و آنها را وسي

 (853، ص 34صحيفه كامله سجّاديه، دعاى .) خود و راه به سوى بهشت خود قرار دادى



ايدّت دينك فى كلّ اوان بامام اقمته علما لعبادك و منارا فى بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك و جعلته  اللهّمّ انّك»
315«....الذريعة الى رضوانك و افترضت طاعته و حذّرت معصيته و أمرت بامتثال اوامره   

: است كه آن حضرت فرمود (طلب خير)از جمله مطالبى كه در دعاهاى امام زين العابدين عليه السّلام آمده، استخاره 
اللهّمّ انّى استخيرك بعلمك، فصلّ على محمّد و آله و اقض لى بالخيرة و الهمنا معرفة الاخيار و اجعل ذلك ذريعة الى »

314«....ريب الارتياب و ايدّنا بيقين المخلصين  311الرضا بما قضيت لنا و التسليم لما حكمت فازح عنّا  

  رسالة الحقوق. 1

اند و حامل اسلام، عقيده، شريعت  اى از اخلاق، علم، ايمان، صبر و استقامت بوده عليهم السّلام همه نسخه يگانهائمّه هدى 
اى از درخت  امام زين العابدين عليه السّلام شاخه. اند و راه و روش نيكو و اخلاق حسنه كه آنها را در عمل پياده كرده

  عصر خود و همه هاى هم به انسانهاى اخلاق و راه و روش زندگى را  نبوت، درس
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كه از مشكلات و  هاى پس از خود با بيانات و نصايح و پندهاى خويش آموزش داد، در حالى هاى نسل انسان
.ها آگاه بود هاى انسان بدبختى  

ب به آن حضرت صحيفه عظيم و عميق حقوق درباره آداب دين و دنيا و حقوق فردى و اجتماعى انسان را خطا
.اصحابشان نوشتند كه اصحاب امام و ياران خاص آن حضرت اين صحيفه را برنامه عملى پايدار خويش ساخته بودند  

آن را نقل كرده و كبار محدّثان شيعه مانند صدوق و كلينى سند آن را متصل دانسته و آن ( ثابت بن دينار)ابو حمزه ثمالى 
311.تحف العقول آن را نقل كرده است، اما ميان عبارات آنها اختلاف است ابن شعبه حرّانى هم در 313.اند را نقل كرده  

شمول نسبت به  ترين تأليفات دنياى اسلام است كه در آن امام حكيم عليه السّلام ديدى عميق و همه اين رساله از مهم
اعش، حكومتش، معلمش و اش، اجتم انسان دارد و تمام ابعاد حياتى انسان و ارتباطات با خالق و نفس خود و خانواده

آن حضرت حقوق وضع شده و واجب براى انسان را در اين رساله ذكر كرده و انسان را . ديگران را آموزش داده است

                                                             
هايت قرار دادى،  ر هرزمان با به پا خاستن امامى تأييد كردى؛ امامى كه او را نشانى براى بندگانت و علامتى در سرزميندينت را د! بار پروردگارا(. 1)  315

روى از او را واجب كردى و از  پس از آنكه ريسمان او را به ريسمان خودت متصل كردى و او را وسيله و سببى به سوى بهشت خود قرار دادى و پى

 (855همان، ص .) ر داشتى و به اطاعت از دستورهاى او فرمان دادىنافرمانى او برحذ
 .اكشف عنا: يعنى(. 8)  311
براى من خير را رقم بزن و شناخت برگزيدگان را به ما . پس بر محمدّ و خاندانش درود فرست. كنم از تو به وسيله علمت طلب خير مى! بارخدايا(. 3)  314

پس دايره . اى قرار بده اى و تسليم شدن درباره آنچه برايمان حكم كرده ن به خشنودى در آنچه براى ما معينّ فرمودهاى براى رسيد الهام كن و آن را وسيله

 (115، ص 88همان، دعاى .) شك را از ما دور كن و ما را با يقين مخلصان يارى فرما
 .111رجال النجاشى، ص / 513، ص 1الخصال، ج (. 1)  313
 .133 -115تحف العقول، ص (. 1)  311



داند تا اجتماع اسلامى به عدالت اجتماعى و روابط مورد اطمينان و پايدار ميان  مسئول رعايت و صيانت از اين حقوق مى
.افرادش برسد  

آن حضرت اين رساله . ماى اسلامى در نوشتن اين حقوق بر امام سجّاد عليه السّلام پيشى نداشته استيك از عل هيچ
ارزشمند را نوشتند و آن را مختص برخى از اصحاب گرداندند و ابو حمزه ثمالى، عالم بزرگ و موثّق اسلامى، شاگرد آن 

اى بر آن  لام پيش از راهنمايى و بيان اين حقوق، مقدّمهامام عليه السّ. حضرت، اين مجموعه را از آن بزرگوار روايت كرد
:فرمايند عرضه نموده، مى  
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اعلم، رحمك اللّه، انّ للّه عليك حقوقا محيطة بك، فى كلّ حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة »
اوجبه عليك لنفسك من قرنك الى قدمك على اختلاف جوارحك قلبتها، أو آلة تصرفّت بها فأكبر حقوق اللّه عليك ما 

...»555  

:شوند پس از آن حقوق ذيل را متذكر مى  

فأمّا حقّ الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا، فاذا فعلت »: فرمايند كنند و مى از حقوق خداوند شروع مى. 1
551«.ةبالاخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا و الآخر  

:شوند سپس حق نفس و جوارح انسان را متذكر مى  

551«.عزّ و جل -و حقّ نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله»: حق نفس. 1  

و تعويده الخير و ترك الفضول التى لا فائدة لها و البرّ بالناس و حسن  558 و حقّ اللسان اكرامه عن الخنى»: حق زبان. 8
553«.القول فيهم  

555«.لسمع تنزيهه عن سماع الغيبة و سماع ما لا يحلّ سماعهو حقّ ا»: حق گوش. 3  

                                                             
زند و هرآرامشى كه داشته باشى و يا در هرحالى كه باشى يا در  بدان كه خداى عزّ و جل را بر تو حقوقى است كه در هرجنبشى كه از تو سر مى(. 1)  555

ترين حق خداوند بر تو  رگبز. هرمنزلى كه فرود آيى يا در هرعضوى كه بگردانى يا در هر ابزارى كه در آن تصرف كنى آن حقوق اطرافت را فراگرفته است

 (515، ص 1الخصال، ج ...) همان است كه او براى تو نسبت به خودت واجب كرده است از سر تا پايت با توجه به اعضاى گوناگونى كه دارى 
كند  خداوند بر خود واجب مىچون از روى خلوص چنين كردى، . حق خداى بزرگ بر تو اين است كه او را بپرستى و هيچ شريكى براى او نگيرى(. 1)  551

 .كه كار دنيا و آخرتت را كفايت كند
 .حق جانت بر تو اين است كه آن را در فرمانبرى خداوند بكار برى(. 8)  551
 .يعنى فحش(. 3)  558
ك گويى و نسبت به حق زبانت اين است كه آن را از فحش دادن دور دارى و به سخن خوب عادت دهى و سخنان زيادى را كه سودى ندارد تر(. 5)  553

 .مردم با زبان نيكو سخن گويى و آنان را به خوبى ياد كنى
 .حق گوش اين است كه آن را از غيبت و از شنيدن چيزهايى كه حلال نيست، پاكيزه دارى(. 1)  555



551«.و حقّ بصرك أن تغضّه عمّا لا يحلّ لك و تعتبر بالنظر به»: حق چشم. 5  
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554«....و حقّ رجليك أن لا تمشى بهما الى ما لا يحلّ لك، فبهما تقف على الصراط »: حق دو پا. 1  

553«.تبسطها الى ما لا يحلّ لكو حقّ يدك أن لا »: حق دست. 4  

551«.و حقّ بطنك أن لا تجعله و عاء للحرام و لا تزيد على الشبع»: حق شكم. 3  

515«.و حقّ فرجك أن تحفظه عن الزنا و تحفظه من أن ينظر اليه»: حق فرج. 1  

:حضرت پس از بيان حقوق اعضاى انسان، حقوق اعمال عبادى انسان را مطرح فرموده كه عبارت است از  

511«....و حقّ الصلاة أن تعلم أنهّا وفادة الى الله، و أنت فيها قائم بين يدى اللّه »: حق نماز. 15  

ليسترك به ... و حقّ الصوم أن تعلم أنّه حجاب ضربه الله على لسانك و سمعك و بصرك و فرجك و »: حقّ روزه. 11
511«....من النّار   

و و ديعتك التّى لا تحتاج الى الإشهاد  -عزّ و جل -رك عند ربّكو حقّ الصدقة أن تعلم أنهّا ذخ»: حق صدقه. 11
....»518  

و حقّ السلطان ان تعلم أنّك جعلت له فتنة، و انّه مبتلى فيك بما جعله اللّه له عليك من السلطان »: حق سلطان. 18
....»513  
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515 

                                                             
 .بين داشته باشى حق چشم اين است كه آن را از هرچه حلال نيست بپوشانى و ديده عبرت(. 4)  551
 ...پايت اين است كه با آن به سوى چيزى كه برايت حلال نيست نروى؛ زيرا با آن دو بر صراط خواهى ايستاد  حق دو(. 1)  554
 .حق دستت اين است كه آن را بر چيزى كه برايت حلال نيست نگشايى(. 1)  553
 .حق شكمت اين است كه آن را جايگاه حرام نكنى و بر سيرى نيفزايى(. 8)  551
 .بپوشانى( ديگران) ات اين است كه آن را از زنا نگاه دارى و از ديدگاه حق عضو جنسى(. 3)  515
 ...اى  حق نمازت اين است كه بدانى كه آن در پيشگاه خداوند بار يافتن است و تو در نماز، در مقابل حق تعالى ايستاده(. 5)  511
 ...چشم و گوش و شكم و دامن تو زده است تا تو را از آتش بپوشاند اى است كه خداوند بر زبان و  ات اين است كه بدانى آن پرده حق روزه(. 1)  511
 ...اندازى براى تو نزد خداوند است و امانتى كه نيازى به گواه گرفتن بر آن ندارى  حق صدقه اين است كه بدانى پس(. 4)  518
 ...ا خداوند او را بر تو حكومت بخشيده حق سلطان اين است كه بدانى تو براى او وسيله آزمايشى و او گرفتار توست؛ زير(. 3)  513
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1، (تا قرن پنجم)غروى نايينى، نهله، تاريخ حديث شيعه  515



 

511«....لمجلسه و حسن الاستماع اليه و الاقبال عليه و و حق سائسك بالعلم التعظيم له و التوقير »: حق معلمّ. 13  

و أما حقّ رعيتّك بالعلم فأن تعلم أنّ الله قد جعلك قيّما لهم فى ما آتاك من العلم، و ولاّك من خزانة »: حق شاگرد. 15
514«....الحكمة فان أحسنت فيه   

.كرديم اى از آن اكتفا كه در اينجا به خلاصه 513 اين حقوق شامل پنجاه حق است  

  مناسك حج. 8

فرزندان آن )اى است شامل همه مسائل حج در سى باب كه امام باقر عليه السّلام و زيد شهيد و حسين اصغر  رساله
.اند نقل كرده( حضرت  

  الجامع فى الفقه. 3

511.اى است كه ابو حمزه ثمالى از امام سجّاد عليه السّلام نقل كرده مجموعه  

صحيفة فى الزهد. 5  

  اى درباره زهد از كلام على بن الحسين عليه السّلام صحيفه: گويد مزه ثمالى مىابو ح
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ابن شعبه حرّانى نيز بخشى از اين  515.خواندم، نزد آن حضرت آمدم بر ايشان عرضه كردم، آن را شناخت و تصحيح نمود
511.سخنان را ذكر كرده است  

  هاى خطى قرآن. 1

                                                             
دايت را حق معلم اين است كه او را بزرگ شمارى و براى مجلس او احترام قايل باشى و به سخنانش خوب گوش دهى و رو به جانب او كنى و ص(. 1)  511

هايش را آشكار كنى  هايش را بپوشانى و نيكى بر او بلند نگردانى و در مجلس او با كسى صحبت نكنى و چون بدى او را نزد تو گويند از او دفاع كنى و عيب

 ...و با دشمن او همنشين نباشى 
. هاى علم خود را بر تو گشوده است دانشى كه به تو داده و گنجينه حق زيردست تو در علم اين است كه بدانى خداوند تو را سرپرست آنان كرده، با(. 1)  514

گيرى نكردى، خداوند از فضل خود بر تو خواهد افزود، و اگر دانشت را از آنها  اگر در ياد دادن خوب رفتار كردى و با مردم بد رفتارى ننمودى و سخت

 .بر خداوند است كه دانش و آبروى آن را از تو بگيردرفتارى كردى،  دريغ داشتى و يا اگر از تو طلب دانش كردند، كج
 .143 -18شرح رساله الحقوق، ص / 158 -111، ص 1حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ج / 545 -511، ص 1الخصال، ج (. 8)  513
 .855تأسيس الشيعه للعلوم الاسلامى، ص / 111رجال النجاشى، ص (. 3)  511
 .14 -13، ص 3الفروع الكافى، ج (. 1)  515
 .133 -143تحف العقول، ص (. 1)  511



خطّى به امام زين العابدين عليه السّلام منسوب است كه در ( هايى قرآن)مصاحف  :گويد حسين على محفوظ مى
511.هاى شيراز، قزوين، اصفهان و مشهد موجود است خانه كتاب  

  كتاب حديث. 4

آموز كه امام سجّاد عليه السّلام حتى در ضمن عبور در راه و كوچه و بازار هم براى  مجموعه مواعظ و كلام حكمت
دهد كه اصحاب آن حضرت مقدارى  نمود نيز مجموعه احاديث آن حضرت را تشكيل مى يت مردم ايراد مىنصيحت و هدا

، فردى ثقه است كه (815م )« ابو سليمان»داود بن يحيى بن بشير دهقان كوفى، مكنّا به : از آنها را گرد آوردند؛ از جمله
:نويسد اش مى نجاشى با ذكر سندش به او، درباره  

اين مجموعه شامل ادعيه،  518.لى بن الحسين عليه السّلام را نوشته و طريق خويش را به او ذكر كرده استكتاب حديث ع
از اين مجموعه « خمسة عشر»ويژه مناجات  رسايل كوتاه و طولانى و مناجات عظيم و قوى از امام عليه السّلام است؛ به

515.م را نقل كرده استابن شعبه حرّانى نيز مواعظى از آن حضرت عليه السّلا 513.است  

151 : ص  

  هاى امام سجّاد عليه السّلام خطبه. 3

هاى آن حضرت در كوفه و شام و مسجد جدشّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و  از ديگر آثار امام سجّاد عليه السّلام، خطبه
هاى شيعيان منتقل شد و تأثير گذار  نسلها داشت و پس از آن نيز به  اله و سلّم است كه اثرى عظيم بر حاضران آن مكان

.بود  

ايهّا الناس، من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فانا اعرف بنفسى، انا علىّ »: خطبه كوفه را حضرت چنين آغاز كردند
وح بشط بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب، انا ابن من انتهك حريمه و سلب نعيمه و انتهب ماله و سبى عياله، انا ابن المذب

...الفرات   

ايهّا الناس، ناشدتكم بالله، هل تعلمون انّكم كتبتم الى ابى و خدعتموه و اعطيتموه من انفسكم العهد و الميثاق و البيعة و 
511«....قاتلتموه و خذلتموه؟   

                                                             
 .153، ص 1حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ج (. 8)  511
 .118رجال النجاشى، ص (. 3)  518
 .استرا به عنوان يك تأليف جداگانه ذكر كرده « مناجات خمسة عشر» آقاى قرشى. 151، ص 1حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ج (. 5)  513
 .111 -135و  115 -158تحف العقول، ص (. 1)  515
. من على پسر حسين، پسر على بن ابى طالب هستم. كنم هركه مرا شناخت كه شناخته است و هركه مرا نشناخته پس خودم را معرفى مى! اى مردم(. 1)  511

من فرزند كسى . ج رفت و زن او و فرزندانش به اسارت رفتندكسى هستم كه حريمش شكسته شد و نعمتش از او سلب گرديد و مالش به تارا من پسر آن

دانيد كه شما به پدرم نوشتيد و به او نيرنگ زديد و با او عهد و  دهم آيا مى اى مردم، شما را به خدا قسم مى. هستم كه در كنار شط فرات سر او را بريدند

 (13موعة الخطب الداويهّ فى وجه يزيد بن معاويه، ص مج...) پيمان بستيد و بيعت كرديد و او را كشتيد و خوار كرديد 



ايهّا . نسبى من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى انبأته بحسبى و... »: بخشى از خطبه حضرت در دربار يزيد چنين است
514«....الناس، انا ابن مكةّ و منى، انا ابن زمزم و الصفّا، انا ابن من حمل الركن باطراف الردّا   

اى از واقعه كربلا  اى براى اهل مدينه پس از مراجعت از كربلا و اسارت، خلاصه امام زين العابدين عليه السّلام در خطبه
513.ايراد نمودند -پس از حمد رب العالمين -را  

115 : ص  

ديوان شعر. 1  

از ديگر آثار منسوب به امام سجّاد عليه السّلام ديوان شعرى است كه حامل نصايح و مواعظ است و نسخه خطى آن در 
ق نوشتن آن  1853به خط سيد احمد بن حسين جزائرى موجود است كه در سال « مكتبة امير المؤمنين عليه السّلام»

فصاحت و بلاغت آن : گويد استنساخ شده، اما آقاى قرشى مى( 1138م )سيد عبد اللّه شوشترى پايان يافته و از نسخه 
511.رسد و بعيد است كه متعلّق به امام على بن الحسين عليه السّلام باشد اصلا به پاى صحيفه نمى  

ادعيه ديگر. 15  

گزارد و  اه رمضان بيشتر شب را نماز مىابو حمزه ثمالى روايت كرده كه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام در م
اين دعا، دعاى بلندى است با مضامين عالى و آموزش معرفت و شناخت از حق  585.خواند سحرگاهان دعايى را مى

:از جمله. تعالى  

الهى و عزّتك و جلالك، لئن طالبتنى بذنوبى »: گشايد درهاى اميد و آرزو به رحمت حق تعالى را به روى انسان مى. 1
581«...البتك بعفوك ط  

الهى ان كنت لا تغفر الّا لأوليائك و أهل طاعتك، فالى من »: گشايد هاى بديعى با خداوند متعال براى ما مى مناظره. 1
581«...فرغ المذنبون؟   

111 : ص  

  نويسندگان از اصحاب امام سجّاد عليه السّلام

                                                             
 .كنم شناسد من او را از حسب و نسبم آگاه مى شناسد، و هركه مرا نمى شناسد كه مى هركه مرا مى(. 1)  514

 (13همان، ص .) كردخود حمل ( رداى) من فرزند مكهّ و منا هستم، من فرزند زمزم و صفا هستم، من فرزند كسى هستم كه ركن را با عبا! اى مردم
 .11همان، ص (. 8)  513
 .151همان، ص (. 1)  511
 .513مصباح المتهجد، ص (. 1)  585
 (511همان، ص .) كنم اگر مرا به سبب گناهانم گرفتار كنى تو را با بخششت طلب مى! به عزت و جلال تو قسم! پروردگار من(. 8)  581
 (همان) داران و اطاعت كنندگانت كنى، پس گنهكاران به كه رو كنند؟ اگر بخشش را صرفا شامل حال دوست! بار الها(. 3)  581



امام على بن الحسين عليه السّلام ميراثى بزرگ و جاودانه ها از كلمات و سخنان  در آن دوره ظلمت و خفقان، نوشته
:برخى از اين افراد عبارتند از. گرديد كه بعد توسط شاگردان و اصحاب آن حضرت انتشار يافت  

وى از اصحاب خاص امام سجّاد و باقر و صادق عليهم السّلام بود و مقام و منزلت خاصى نزد آن  588:أبان بن تغلب. 1
نجاشى و شيخ طوسى كتاب تفسير غريب القرآن و كتاب فضائل و كتاب صفين او را با ذكر سند خود . تبزرگواران داش

583.كنند معرفى مى  

شيخ طوسى . از موالى آل مهلب كوفى بود« ابو صفيه»و كنيه پدرش « ابو حمزه ثمالى»وى مكنّا به : ثابت بن دينار. 1
.ثقه و داراى كتاب است: نويسد اش مى درباره  

دهد و سند خويش را به آن  كند و نيز كتاب نوادر و كتاب زهد را به او نسبت مى شيخ سند خويش را به او ذكر مى سپس
وى داراى  581.اند عامّه از او روايت كرده. فرزندانش نوح، منصور و حمزه به همراه زيد شهيد شدند 585.شود يادآور مى

ز اين تفسير را ذكر كرده و كتاب رساله حقوق از امام سجّاد نجاشى طريق خويش به روايت ا 584.كتاب تفسير قرآن بود
ثعلبى در تفسيرش به اين تفسير : گويد سيد حسن صدر هم مى 583.عليه السّلام را با ذكر سند از ابو حمزه ياد كرده است
ه فقه در ابو حمزه در خدمت نقل حديث و تفسير قرآن و عرض 581.اعتماد كرده و روايات زيادى از آن نقل نموده است

او. ميان امّت اسلامى بود و مرجع علمى مسلمانان گرديد  

111 : ص  

535.ها حديث باارزش و نفيس از امام زين العابدين عليه السّلام روايت كرده است و ده« سحر»دعاى   

كه در آخر سال  او از اصحاب على بن الحسين عليه السّلام و يكى از مجاهدان شجاع تاريخ اسلام بود: سعيد بن جبير. 8
ابن نديم كتاب تفسير قرآن او را معرفى . وى يد طولايى در تفسير داشت. به دست حجّاج به قتل رسيد 15يا اول  13

531.كرده است  

ابن حجر او  531.كردم رفتم و از معلومات او يادداشت مى وى شاگرد ابن عبّاس بود و خود گفته بود كه نزد ابن عبّاس مى
538.و گفته كه ابن حبّان او را توثيق كرده استرا از علما ناميده   

                                                             
 .1، ص 1جامع الرواة، ج / 4رجال النجاشى، ص / 151رجال الطوسى، ص . در حيات امام صادق عليه السّلام 131م (. 1)  588
 .51و  53الفهرست، ص / 3رجال النجاشى، ص (. 1)  583
 .183، ش 15الفهرست، ص (. 8)  585
 .از او نقل كرده است« طهارة» ، بخش«سنن» ابن ماجه در كتاب. 885، ص 1هذيب التهذيب، ج ت(. 3)  581
 .81فهرست ابن نديم، ص (. 5)  584
 .33و  38رجال النجاشى، ص (. 1)  583
 .814تأسيس الشيعه للعلوم الاسلامى، ص (. 4)  581
 .143حياة امام زين العابدين عليه السّلام، ص (. 1)  535
 .81الفهرست، ص (. 1)  531



او از اصحاب على بن الحسين عليه السّلام بود . اند به او سعد اسكافى يا سعد الخفاف هم گفته: سعد بن طريف حنظلى. 3
.اند هاى رجالى او را ثقه و منزّه دانسته كه كتاب  

اصبغ بن نباته از امام : نويسد نجاشى نيز مى 533.ه استو طريق خويش را به او ذكر كرد« له كتاب»: گويد شيخ طوسى مى
باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام روايت كرده و قاضى و داراى رساله ابو جعفر بوده و طريق خويش را به وى 

535.ياد كرده است  

و كتابى  531 السّلام ذكر كردهشيخ طوسى او را در زمره اصحاب امام على بن الحسين عليه : مالك بن عطيّه الأحمسى. 5
او از امام صادق عليه السّلام : نويسد اما نجاشى مى 534.به او نسبت داده و طريق خويش را به وى مشخص نموده است

  روايت كرده و گفته كه

118 : ص  

533.داراى كتاب بوده و طريق خويش را به او ذكر كرده است  

وى دختر امام سجّاد عليه السّلام و داراى كتابى بوده است كه زراره از آن نقل  :عليه بنت على بن الحسين عليه السّلام. 1
كرده و نجاشى طريق خويش به آن را از ابو جعفر محمّد ابن عبد اللّه بن قاسم بن محمّد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عقيل 

سّلام بودند كه در دوران ظلمت و قهر اى از اصحاب و شاگردان امام سجّاد عليه ال اين افراد عده 531.كند اعلام مى
.اجتماعى پس از واقعه كربلا، به تدوين حديث و ضبط آثار اهل بيت عليهم السّلام پرداختند  

115 : ص  

(ه 133 -13)فصل پنجم عصر صادقين عليهما السّلام   

114 : ص  

  مقدّمه

                                                                                                                                                                                             
 .154، ص 1الطبقات الكبرى، ج (. 8)  531
 .118، ص 1تهذيب التهذيب، ج (. 3)  538
 .811، ش 184الفهرست، ص (. 5)  533
 .114رجال النجاشى، ص (. 1)  535
 .115رجال الطوسى، ص (. 4)  531
 .155الفهرست، ص (. 3)  534
 .111رجال النجاشى، ص (. 1)  533
 .115همان، ص (. 1)  531



. م باقر عليه السّلام حديث شيعه رواج و رونق چندانى نداشتآيد، تا پيش از دوران اما گونه كه از قراين تاريخى برمى آن
يكى از دلايل اين مطلب را بايد اختناق و فشار شديدى دانست كه در اين دوران نسبت به ائمّه اطهار عليهم السّلام و 

.شد پيروان ايشان اعمال مى  

هاى  اى شد كه خلفا به شدت دچار گرفتارى گونه در دوران امامت امام باقر و امام صادق عليهما السّلام شرايط جامعه به
به همين دليل، فرصتى پيش آمد تا آن دو بزرگوار به نشر علم بپردازند و شاگردانى تربيت . خود و دستگاه خلافت شدند

يح و كنند و در اين مهلت، احاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ را، كه در آن زمان تغيير يافته بود، تصح
اى، احاديث فراموش شده درباره حق و حقوق اهل  لاى تصديق برخى و تكذيب دسته پالايش كرده، بازگو كنند و در لابه

بيت عليهم السّلام، ولايت و امامت حضرت على و فرزندانش عليهم السّلام و فضيلت و منقبت افراد شايسته را تكرار 
از امامت اين دو بزرگوار مجددا شرايط بر شيعيان سخت شد و آن دو كنند و آنها را رواج دهند، گرچه در دورانى 

حضرت براى حضرت براى حفظ جان پيروانشان و از بين نرفتن سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ روش تقيّه 
.را پيش گرفتند  

  اللّه عليه و اله و سلمّ امام باقر و امام صادق عليهما السّلام به سبب غصب منصب خلافت رسول اللّه صلّى

113 : ص  

كه به بيان آيات قرآن و احكام دين بر اساس اعتقادات و  -هاى گوناگون عقيدتى و فقهى توسط خلفا و ظهور فرقه
به فقه و حديث روى آوردند و به  -رنگ كردن و از بين بردن مكتب تشيّع داشتند پرداختند و سعى در كم نظرات خود مى

و تربيت شاگردان مشغول شدند تا فقه و حديث رسول خدا و امير مؤمنان عليهما السّلام سالم باقى بماند و  آموزش علوم
اين دو امام بزرگوار در دوران حيات خويش به توسعه . ريزى كردند در نتيجه، بناى محكمى در ساخت عقايد شيعه پى

سلّم پرداختند و تا حد امكان احاديث درست را آموزش داده  علم و بازنگرى احاديث رسول اللهّ صلّى اللّه عليه و اله و
ويژه زنادقه در تحريف  فرموند، لكن حركت غلات به و اطرافيان و پيروان خود را به حفظ و ثبت احاديث تشويق مى

گى امام محمّد بن على عليه السّلام در مدينه زند. گيرى كند احاديث سبب شد كه امام صادق در مقابل آنها موضع
كردند، اما امام جعفر بن محمّد عليه السّلام به سبب حضور شيعيان بيشترى در عراق نسبت به مدينه و مكّه، مدت  مى

اى كه در اين زمينه قابل توجه است، اهتمام صادقين عليهما  نكته 555.زمانى از عمر مباركشان را در عراق به سر بردند
هاى حديثى بود كه اين امور از طريق شاگردان آن دو  ى و مراقبت از جزوهدار السّلام به ثبت و ضبط علوم دينى و نگه

.بزرگوار دنبال شد  

ها و  سان، در اثر همّت صادقين عليهما السّلام و تلاش اصحاب و راويان ايشان، صدها اصل و جزوه حديثى در باب بدين
سيارى از آنها را از بين برد، با اين حال، هاى گوناگون به رشته تأليف درآمد كه گرچه دست حوادث روزگار ب موضوع

در حال حاضر، رجال النجاشى و الفهرست شيخ طوسى معرفّ . هاى بعد منتقل گرديد محتواى آنها غالبا به كتب دوره
ويژه كه در قرن اول هجرى، آموزش و  خوبى براى پى بردن به نام و نشان اين كتب و نويسندگان و مصنفّان آنهاست، به

  انتقال

                                                             
 .134، ص 1الملل و النحل، ج (. 1)  555



111 : ص  

حديث اهل سنّت پس  -گونه كه گفته شد همان -شد و حديث به صورت شفاهى بود و از نوشتن آن رسما جلوگيرى مى
.از يك الى يك قرن و نيم پس از صدور، به نگارش و تدوين درآمد  

شد، اعتماد كردند و  ناميده مى« اصول»متقدّمان بر چهارصد تصنيف، كه : نويسد شهيد ثانى در شرح دراية الحديث مى
551.هايشان را از آنها اخذ كردند ها و نوشته كتاب  

كردند چهار هزار مرد بودند و ابن عقده  اى كه از امام صادق عليه السّلام روايت مى افراد ثقه: نويسد ابن شهر آشوب مى
551.نام آنها را در كتاب رجالش ذكر كرده است  

هاى  كردند و از پاسخ ار هزار نفر از امام صادق عليه السّلام روايت مىاز علماى مشهور، چه: نويسد طبرسى نيز مى
اصحاب امام صادق عليه السّلام و . ناميدند« اصول»حضرت در مسائل، چهارصد كتاب تصنيف نمودند كه آنها را 

558.اند اصحاب فرزندش موسى عليه السّلام آنها را روايت كرده  

هاى  ل كوشش و همّت صادقين عليهما السّلام و شاگردان و اصحاب ايشان كتابها، حاص ها و گزارش با اينكه طبق نقل
هاى گوناگون، كه هريك به مقابله با تشيّع و اماميه برخاسته بودند،  هاى فرقه ها و دشمنى توزى فراوانى بود، اما بر اثر كينه

.هاى اصلى حديثى از بين رفت ها و مجموعه در طول تاريخ، بسيارى از مكتوبه  

و مانند آنها فعاليت داشتند و از سوى ديگر، « غلات»با آنكه در دوران امامت امام باقر و امام صادق عليهما السّلام، فرقه 
هاى آن دوران  ها و نوشته تقيّه نيز بر شرايط شيعيان حاكم بود، با اين حال، از امام ابو جعفر ثانى عليه السّلام درباره كتاب

 سؤال شد و

145 : ص  

قلت لأبى جعفر »: كند كلينى روايتى از ابو خالد شينوله بدين مضمون نقل مى. حضرت درست بودن آنها را تصديق نمودند
و كانت التقيةّ شديدة  -عليهما السلام -انّ مشايخنا رووا عن ابى جعفر و ابى عبد اللهّ! جعلت فداك: الثانى عليه السّلام

553«."حدّثوا بها، فانهّا حقّ ":فقال. م، فلّما ماتوا صارت الكتب اليناعنه( يرووا)فكتموا كتبهم و لم ترو   

نكته قابل ذكر در اين دوران، مسئله عدم قيام اين دو امام عليهما السّلام است كه با وجود فراوانى شاگردان و اصحاب 
گونه كه جماعتى در زمان امام باقر  كند؛ همان ها را متوجه خود مى ايشان نسبت به ساير ائمّه اهل بيت عليهم السّلام، ذهن

                                                             
 .14، ص 15وسائل الشيعه، ج (. 1)  551
 .134، ص 3مناقب آل ابى طالب، ج / 41همان، ص (. 1)  551
 .41، ص 15وسائل الشيعه، ج / 141اعلام الورى باعلام الهدى، ص (. 8)  558
اند، در حالى كه در آن دوران تقيهّ سختى  مام صادق عليهما السّلام روايت كردهبزرگان ما از امام باقر و ا! فدايت شوم: به امام جواد عليه السّلام گفتم(. 1)  553

آنها را نقل كنيد؛ : فرمود. ها به من رسيد كه رحلت نمودند، كتاب هنگامى. كردند كردند و از ايشان روايت نمى هايشان را پنهان مى حاكم بوده است، كتاب

 (58، ص 1الكافى، ج .) مطالب آنها حق است



جناب منحرف شدند و به دنبال زيد بن على ابن الحسين حركت  عليه السّلام به سبب عدم قيام حضرت از متابعت آن
.كردند  

انّ اصحابنا بالكوفة لجماعة »: كند كه به آن حضرت گفته شد بريد عجلى، از اصحاب خاص امام باقر عليه السّلام، نقل مى
:قال. ة، فلو أمرتهم لأطاعوك و اتبّعوككثير  

555«".بدمائهم أبخل ":فقال. لا: فقلت "ء أحدكم الى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ يحبى "  

رسد مقصود كلام امام عليه السّلام اين است كه ايشان اگر از من اطاعت كنند، همين سبب مشاركتشان در  به نظر مى
اش ريخته شدن خون آنهاست و من مطمئنم كه اينها از اينكه جانشان را در اين راه  نتيجهشود كه  درگيرى با مخالفان مى

.بدهند بخيل هستند و چنين كارى نخواهند كرد  

141 : ص  

: دخلت على ابى عبد اللّه، فقلت له»: كند كه گفت كلينى نيز از سدير صيرفى، از اصحاب امام صادق عليه السّلام، نقل مى
:مايسعك القعود؟ فقالو اللّه،   

مالك من الشيعة  -عليه السلام -و الله، لو كان لأمير المؤمنين. لكثرة مواليك و شيعتك و أنصارك: قلت "و لم يا سدير؟ "
 "مائة الف؟ ":قال. مأة الف: قلت "يا سدير، و كم عسى أن يكونوا؟ ":فقال. و الأنصار و الموالى ما طمع فيه تيم و لا عدىّ

يخفّ عليك أن تبلغ  ":ثم قال "فسكت عنّى، ":قال. نعم، و نصف الدنيا: قلت "مائتى ألف؟ ":قال. و مأتى ألف نعم،: قلت
 "...أنزل بنا تصلّى ! يا سدير ":فقال... فأمر بحمار و بغل أن يسرجّا، فبادرت فركبت الحمار . نعم: قلت 551".معنا الى ينبع

553«."...و اللّه، يا سدير لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعنى القعود  ":فقال 554.و نظر الى غلام يرعى جداء  

                                                             
 .روى نمايند اگر به آنها امر كنى، تو را اطاعت كنند و پى. ياران ما در كوفه جماعت زيادى هستند(. 1)  555

 :نه، فرمود: دارد؟ گفتم رود و پولى را كه احتياج دارد برمى يكى از شما سر جيب برادرش مى: فرمود

 (151، ص 8وسائل الشيعه، ج .) تر از اين هستند نسبت به خونشان بخيل
 .هاى زراعتى قرار داشت هاى آب و نخلستان و زمين اى كه در مسير حجّاج مصرى بود و در آن چشمه منطقه(. 1 ) 551
 .گله بز(. 1)  554
چرا چنين : چه چيزى شما را نشسته نگه داشته است؟ فرمود! شما را به خدا قسم: خدمت امام صادق عليه السّلام رفتم، به ايشان عرض كردم(. 8)  553

اگر امير المؤمنين همين ميزان كه شما شيعه و ياور و دوست داريد، ! به خدا قسم. به سبب زياد بودن دوستان و شيعيان و يارانتان: سدير؟ گفتمگويى،  مى

 (.نمودند و حقش را غصب نمى) كردند به او طمع نمى( قبيله ابوبكر و عمر) داشت، هرگز قبايل تيم و عدّى مى

 صد هزار؟: امام فرمود. صد هزار: گفتم: گويد كنى چند نفرند؟ سدير مى گمان مى! سدير: حضرت فرمود

 .نيمى از دنيا[  بلكه] بلى و: دويست هزار؟ گفتم: حضرت فرمود. دويست هزار نفر[  بلكه] بله و: گفتم

 بيايى؟( چرازار) توانى همراه ما تا ينبع مى: سپس فرمود. حضرت از سخن گفتن با من سكوت كرد

 .من پيشى گرفتم و الاغ را سوار شدم. سپس دستور فرمود الاغ و استرى را زين كنند. رىآ: عرض كردم

من پياده شدم، حضرت سوار الاغ شدند و . الاغ براى من راهوارتر است: فرمود. تر است استر زيباتر و شريف: گفتم. الاغ را به من بده! سدير: حضرت فرمود

 :ودفرم. رفتيم تا وقت نماز. من سوار استر



مند بودند و عدم قيام خويش را قلّت تعداد  شود، امام از كمى تعداد پيروان گله كه از معناى اين حديث فهميده مى چنان
.داند شيعيان واقعى مى  

141 : ص  

(ه 113 -13) عصر امام باقر عليه السّلام. الف  

هجرى،  51متولدّ سال  551،«هادى»و « شاكر»و « باقر»پس از امام زين العابدين عليه السّلام فرزندشان محمدّ، ملقّب به 
ها و وقايع، و از آنچه  ها و اضطراب سراسر دوران زندگانى آن حضرت مصادف بود با فتنه. مرجع و رهبر مسلمانان شد

هاى علم وحدت و تكامل و پيشرفت و تحولّ داشته باشد،  ينكه جامعه اسلامى در ميدانمشيّت الهى چنين بود مبنى بر ا
515.دوران امامت آن حضرت معاصر با سلطنت وليد، سليمان، يزيد و هشام فرزندان عبد الملك بود. فاصله گرفته بود  

باقر عليه السّلام در سن چهل هاى دين رو به فراموشى بود، امام  در آن دوران سراسر ظلم و فساد، كه اصول و ارزش
آن حضرت از همه . سالگى زعامت شيعيان را در حالى به عهده گرفتند كه پدر بزرگوارشان را از دست داده بودند

.اى كه روايت م هاى سياسى پديد آمده روى گرداندند و متوجه راه علم شدند، به گونه حركت  

اش در مدينه، به علم پرداخت و  گيرى ت زندگى كرد و در گوشهبا كرام: گويد رونلدس مستشرق درباره آن حضرت مى
جمعى از بزرگان امتّ اسلامى براى دريافت علم به آن حضرت روى  511.آمدند مردم براى سؤال از امامت نزد او مى

.از كسانى كه نزد آن حضرت رفت، عالم بزرگ جابر بن يزيد جعفى بود. آوردند  

148 : ص  

كرد، مگر اينكه هدفش رسيدن  كسى از بزرگان علما قصد مدينة النبى نمى: گويد درباره آن حضرت مىشيخ ابو زهره هم 
511.فقها از آن حضرت ظاهر حلال و حرام را گرفتند. به امام باقر عليه السّلام و كسب معالم دين بود  

اى كه بصره  رو به فزونى نهاد، به گونههاى متعدد مذهبى و سياسى پديدار گرديد و  در زمان امام باقر عليه السّلام فرقه
ابو حنيفه نيز در روزگارى كه به علم كلام روى : اند كه گزارش كرده هاى مختلف در عقايد اسلامى شد؛ چنان مكان فرقه

هاى  زيد بن على، برادر امام، نيز به سوى بصره شتافت تا با فرقه. به بصره رفت -اش بود كه سرآغاز حيات علمى -آورد
و متكلّمان در صفات الهى در آن شهر « جهميه»، «فوريه»، «معتزله»هاى گوناگون از جمله  فرقه. لف به بحث بپردازدمخت

هاى به پا  ها سبب شد زيد بن على به قتال با آنها بپردازد تا فتنه رو به افزايش نهادن پيروان اين فرقه. جمع شده بودند

                                                                                                                                                                                             
نشينى  ها بودند، خانه اى سدير به خدا اگر شيعيانم به تعداد اين بزغاله: چراند نگريست و فرمود اى كه بزغاله مى حضرت به پسربچه.... پياده شو نماز بخوانيم 

 («فى قلة عدد المؤمنين» باب 131، ص 1الكافى، ج ) برايم روا نبود
 .155سيرة الائمة الاثنى عشر، ص (. 1)  551
 .11، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1 ) 515
 .118، به نقل از عقيدة الشيعه، ص 183حياة امام باقر عليه السّلام، ص (. 8)  511
 .118عيون الاخبار و فنون الآثار، ص : همان، به نقل از(. 1)  511



ز پدرش امام سجّاد عليه السّلام علم و معرفت آموخته و نزد برادرش محمدّ او ا. شده در جامعه اسلامى را خاموش كند
518.بن على عليه السّلام شاگردى كرده بود  

پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم به من خبر داد كه به زودى فردى از فرزندان مرا : جابر بن عبد اللّه انصارى گفته است
. علم را بشكافد، شكافتنى. است« محمدّ»اسم او . سلام مرا به او برسان. تر است يهخواهى ديد كه از همه مردم به من شب

در اواخر عمرش، كه كور شده . جابر آخرين صحابى زنده پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم بود: راويان گويند
شتافت  يافت، به سويش مى آنگاه كه او را مى! بيت محمدّ اى باقر علم آل: زد بود، در مسجد پيامبر با صداى بلند صدا مى

513.رساند گرفت و تحيّت و سلام رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ را به آن حضرت مى و او را در بغل مى  

143 : ص  

امام : دنويس كند، مى معنا مى« توسعه در علم»، كه آن را «التبقر»ابن جوزى در كتاب تذكرة الخواص پس از تفسير واژه 
نقل  -از علماى تابعين -همو از قول عطاء 515.محمّد باقر عليه السّلام به اين وصف توصيف شد؛ زيرا علم را توسعه داد

كردند، كوچكى  اى كه در مجلس ابو جعفر باقر اظهار كوچكى مى علما را نديدم كه نزد كسى به اندازه: كند كه گفت مى
511.كه مغلوب بوددر آنجا حكم بن عيينه را ديدم . كنند  

گفتند؛ زيرا  مى« باقر»ابو جعفر بن على بن الحسين عليه السّلام از فقهاى مدينه بود و به او : نويسد ابن عماد حنبلى هم مى
بر اساس اعتقاد اماميه، او يكى از ائمّه . دانست علم را شكافت و توسعه داد و اصل علم و مطالب مخفى آن را مى

.لام استگانه عليهم السّ دوازده  

نديدم كه علما نزد كسى به قدر محمّد بن على الباقر عليه السّلام ابراز كوچكى : اش گفته است عبد اللّه بن عطاء نيز درباره
514.جناب رسيده است سخنان مفيدى در حكمت و موعظه از آن. كنند  

عنى علم را شكافت و اصل و موارد ي« بقر العلم»اين واژه از اصطلاح . ابو جعفر به باقر شهرت داشت: گويد ذهبى مى
نيز درباره آن  513.«و لقد كان ابو جعفر اماما، مجتهدا، تاليا لكتاب الله، كبير الشّأن»: نويسد مخفى آن را شناخت؛ سپس مى

511«.ثقة، مأمونا، كثيرا لدين، عاليا، رفيعا و ورعا»: نويسد حضرت مى  

145 : ص  

  امامتامام باقر عليه السّلام؛ وارث علم 
                                                             

 .133سيرة الائمة الاثنى عشر، ص (. 1)  518
 .113همان، ص (. 8)  513
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درباره انتقال علم و ميراث امامت و نص بر امامت ابو جعفر محمّد بن على الباقر عليه السّلام، كتاب بصائر الدرجات، 
التفت علىّ بن الحسين الى ولده و هو فى الموت و هم مجتمعون »: كند كه راوى گفت حديثى از عمران بن موسى نقل مى
أمّا انّه لم يكن فيه  ":، ثمّ قال"يا محمدّ، هذا الصندوق فاذهب به الى بيتك ":نه، فقالعنده، ثمّ التفت الى محمّد بن على اب

545«".دينار و لا درهم و لكنّه كان مملوءا علما  

بدين روى، علم  541.در حديث ديگرى نيز نظير همين آمده است كه در صندوق سلاح رسول اللّه و كتب آن حضرت بود
از فرزندان امام حسن و امام حسين عليهما السّلام، . ر الباقر عليه السّلام منتقل گرديدو ميراث امامت به امام ابو جعف

پس امام باقر عليه السّلام  541.رسيدند يك در علم تفسير، كلام، فتوا و احكام به پاى على بن الحسين عليه السّلام نمى هيچ
.وارث چنين عالمى بود  

: قال أبى لجابر بن عبد اللهّ الانصارى "»: كند كه فرمود دق عليه السّلام نقل مىكلينى به سند خود از ابو بصير از امام صا
فخلا به فى بعض . أىّ الأوقات أحببته: فقال له جابر "انّ لى اليك حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟

:فقال له. الايّام  

عليها السّلام بنت رسول الله و ما أخبرتك به امّى أنّه فى ذلك  يا جابر، أخبرنى عن اللوح الذّى رأيته فى يد امّى فاطمه "
أشهد باللّه أنّى دخلت على امّك فاطمة عليها السّلام فى حياة رسول الله صلّى اللّه عليه و اله : فقال جابر ".اللوح مكتوب

. يت فيه كتابا أبيض، شبه لون الشمسو سلّم فهنيّتها بولادة الحسين و رأيت فى يديها لوحا أخضر، ظننت أنّه من زمرد و رأ
  هذا لوح أهداه اللّه ":بأبى و امّى يا بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، ما هذا اللوح؟ فقالت: فقلت لها
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و أعطانيه أبى الى رسوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فيه اسم أبى و اسم بعلى و اسم ابنى و اسم الأوصياء من ولدى 
فهل لك يا جابر أن  ":فأعطتنيه امّك فاطمة عليها السّلام فقرأته و استنسخته، فقال له أبى: قال جابر ".ليبشّرنى بذلك
[ أنا]يا جابر انظر فى كتابك لأقرء  ":فقال. فمشى معه أبى الى منزل جابر فأخرج صحيفة من رقّ. نعم: قال "تعرضه علىّ؟

:نسخته فقرأه أبى فما خالف حرف حرفا، فقال جابرفنظر جابر فى  ".عليك  

548«".فأشهد باللّه أنى هكذا رأيته فى اللوح مكتوبا  

                                                             
على كرد و كه در بستر شهادت بود، رو به فرزندانش كرد كه گرد آن حضرت جمع بودند و سپس رو به فرزندش محمّد بن  على بن حسين در حالى(. 1)  545

/ 33، ص 1، باب 3بصائر الدرجات، ج .) اما در آن دينار و درهمى نيست، بلكه سرشار از علم است. ات ببر اين صندوق را به خانه! اى محمّد: فرمود

 (111، ص 31بحارالانوار، ج 
 .111، ص 31بحارالانوار، ج / 33، ص 3، باب 3بصائر الدرجات، ج (. 1)  541
 .11، ص 1، ج اعيان الشيعه(. 8)  541
تر است كه تو را تنها ببينم؟ از  من با تو كارى دارم، چه وقت برايت آسان: پدرم به جابر بن عبد اللهّ انصارى فرمود: امام صادق عليه السّلام فرمود(. 1)  548

كه آن را در دست مادرم فاطمه عليها السّلام  درباره لوحى: پس روزى با او در خلوت نشست و به او فرمود. هروقت شما بخواهيد: جابر گفت. تو سؤال دارم

گيرم كه  خدا را گواه مى: جابر گفت. اى و آنچه مادرم به تو فرمود كه در آن لوح نوشته بود، به من خبر بده دختر رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ ديده

در دستش لوح . فاطمه عليها السّلام رفتم و او را به ولادت حسين تبريك گفتممن در زمان حيات رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم خدمت مادرت 



.روايات متعددى از آن حضرت در علوم گوناگون نقل شده است  

  امام باقر عليه السّلام و كتابت و حفظ حديث

نمود و با شركت در  و تدوين علوم دعوت مىامام باقر عليه السّلام شاگردان خود را به نوشتن احاديث و ضبط آثار 
.پرداخت مجالس درس و محافل علمى، به نشر علوم مى  

گرچه دوران آن حضرت مصادف با شدت ظلم بنى اميّه و درگيرى آنها با مخالفان بود، ولى به هردليل، فرصتى دست داد 
.تا امام عليه السّلام به نشر معارف بپردازد  
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شنويم آن را مقيّد كنيم؟ حضرت  كه حديث مى آيا هنگامى: به امام ابو جعفر عليه السّلام عرض كردم: گويد مى جابر جعفى
فو الذى نفسى بيده، حديث واحد فى حلال و حرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا و ما . سارعوا فى طلب العلم»: فرمود

543«.تاكُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عنَْهُ فاَنتْهَُواوَ ما آ :حملت من ذهب و فضةّ، و ذلك انّ اللّه يقول  

شوند، به اينكه ارزش آن از  امام عليه السّلام به شكل لطيفى در اين حديث، ضرورت كتابت و تدوين حديث را متذكر مى
.زر و سيم بيشتر است  

ست كه زيد زرّاد از امام صادق عليه السّلام حديث ديگرى كه در تأييد فراگيرى و فهميدن حديث و روايت است، نقلى ا
يا بنىّ اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم و معرفتهم، فانّ »: و آن حضرت از پدرش امام باقر عليه السّلام نقل فرمودند

علّى عليه المعرفة هى الدراية للرواية و بالدرايات للروايات يعلو المؤمن الى أقصى درجات الايمان انى نظرت فى كتاب ل
السّلام فوجدت فى الكتاب أنّ قيمة كلّ امرء و قدره معرفته، انّ اللّه تبارك و تعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من 

545«العقول فى دار الدنيا  

                                                                                                                                                                                             
پدرم و ! اى دختر رسول خدا: به او عرض كردم. سبزى بود كه گمان كردم از زمردّ است و مكتوبى سفيد در آن ديدم كه مانند رنگ خورشيد درخشان بود

 اين لوح چيست؟! مادرم قربانت

اسم پدرم و اسم شوهرم و اسم دو پسرم و اسم اوصياى از فرزندانم در آن نوشته است و پدرم آن را به . ن را به رسولش اهدا كردلوحى است كه خدا آ: فرمود

اى : پدرم به او گفت. من آن را خواندم و رونويسى كردم. سپس مادرت فاطمه عليها السّلام آن را به من داد: جابر گفت. عنوان مژدگانى به من عطا نمود

! اى جابر: پدرم فرمود. اى بيرون آورد جابر ورق صحيفه. آنگاه پدرم همراه جابر به منزل او رفت. آرى: دارى؟ جابر عرض كرد آن را بر من عرضه مى! برجا

خدا : گاه جابر گفتآن. حتى حرفى با حرفى اختلاف نداشت. جابر در نسخه خود نگريست و پدرم قرائت كرد. ات نگاه كن تا من برايت بخوانم تو در نوشته

 («الحجة» ، كتاب513، ص 1الكافى، ج .) گونه در آن لوح نوشته ديدم گيرم كه اين را گواه مى
هاى آن است، و اين سخن  شنيدن يك حديث از فقيه بهتر از دنيا و تمام طلا، و نقره! سوگند به آنكه جانم در كف اوست. در طلب علم بشتابيد(. 1)  543

 (114المحاسن، ص .) آنچه را پيامبر به شما داد بگيريد و از آنچه شما را از آن بازداشت، دست بداريد: فرمايد خداست كه مى
معرفت همان درايت . اى فرزندانم مراتب شيعه را به ميزان روايت و معرفت آنها بشناسيد. 133، ص 1بحارالانوار، ج / 1، ح 1معانى الاخبار، ص (. 1)  545

همانا در كتاب على عليه السّلام نگريستم، در آن يافتم كه ارزش هرشخص و قدر و . رسد هاى ايمان مى ايت به بالاترين درجهروايت است و مؤمن با در

 .كند ها را به نسبت عقلشان در دنيا، محاسبه مى همانا خداى تبارك و تعالى انسان. منزلتش به معرفت و شناخت اوست



كه  كرديم، در حالى با ابو جعفر، نزد جابر بن عبد اللّه آمد و رفت مى: گويد عبد اللّه بن محمّد بن عقيل بن ابى طالب مى
اصحاب آن بزرگوار مؤلفّات زيادى از سخنان آن امام همام  541.نوشتيم در آنها مى( از او)الواحى همراه ما بود و مطالبى 

.گرد آوردند  
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ابو جعفر عليه السّلام را در حج يا عمره ملاقات كردم و از او : كند كه گفت ابن عقده با سندخود از حصين تغلبى نقل مى
حفظ كردى يا برايت بنويسم؟ : سپس فرمود. جناب پاسخ گفت آن. پرسيدم -(عج)ظهور امام زمان  -زمان فرج درباره

:گفتم  

: گويد راوى مى. جناب وسيله نوشتن طلب كرد و بر آن نوشت و آن را به من داد پس آن. اگر مايل هستيد، بنويسيد
544.بو جعفر عليه السّلام استحصين نزد ما آمد و آن را بر ما خواند و گفت اين نوشته ا  

شود؛ از جمله،  هاى امام باقر عليه السّلام علاوه بر منابع شيعى، در بسيارى از منابع اهل تسنّن نيز يافت مى نمونه فرمايش
ابو نعيم در كتاب الحليه، كه سيوطى آن را نقل كرده، و در صحيح بخارى و صحيح مسلم و موطأ مالك احاديثى آمده 

543.است  

  علمى امام باقر عليه السّلام حيات

بر اساس آنچه مورخّان بر آن اجماع دارند، امام محمّد باقر عليه السّلام از بارزترين رجال فكرى و علمى دنياى اسلام 
آن حضرت در زمانى كه جمود فكرى بر سراسر عالم اسلامى حاكم بود، به گسترش علم و اشاعه آن در ميان . اند بوده

در آن شرايط، امام عليه السّلام از اوضاع سياسى كاملا كناره گرفتند و در هيچ حركت سياسى . ختندمسلمانان پردا
هاى آن را محكم كردند و اصول آن را  شركت ننمودند، بلكه متوجه جهت علم شدند و ستون علم را بالا بردند و پايه

هاى علمى را در  فضاى بحث. سير فرهنگى شدندآن حضرت پرچمدار و معلم و رهبر امّت اسلام در م. ريزى نمودند پى
آن حضرت را . هايى شدند كه پس از آن حضرت آمدند حيات اسلامى توسعه دادند و حتى سبب تكوين و پيشرفت نسل

  ترين عالم
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محمّد بن . اند بوده در ميان عام و خاص و در هر عصر و زمانى مشهور« باقر العلوم»كه به لقب  اند؛ چنان افراد زمان گفته
541.از آن حضرت سى هزار حديث پرسيديم: گويد مسلم مى  

                                                             
 .153تقييد العلم، ص (. 8)  541
 .83، ص 51حارالانوار، ج ب(. 1)  544
 ....(اخبرنا جعفر بن محمّد عن ابيه ) 333الموطأ، ش / درباره حج 1113، ش 4صحيح مسلم، كتاب / 111، ش 5صحيح بخارى، ج (. 1)  543
 .151، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  541



هاى اسلامى مانند عراق و قم  فقها و علماى حجاز و ساير سرزمين. مدرسه آن حضرت در منزل و در مسجد برپا بود
ند، از آن گشت هاى خويش بازمى كه به سرزمين آمدند و هنگامى براى گرفتن علم در موسم حج نزد آن حضرت مى

علمايى از صحابه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كه در آن زمان زنده بودند، از امام باقر . كردند حضرت نقل مى
براى مثال، شخصى از ابن عمر سؤالى كرد، او . نمودند كردند و در مسائل به آن حضرت رجوع مى عليه السّلام استفتا مى

 535.اند نزد او برو كه اينها اهل بيت فهم و دانش: مّد بن على عليه السّلام اشاره كرد و گفتدانست، به مح پاسخ را نمى
531.اند هاى رجالى و سيره اهل سنّت آن حضرت را ثقه و فقيه ناميده صاحبان كتاب  

و جوهره و كاربرد ترين مطالبى كه امام عليه السّلام به آن عنايت داشتند، نشر فقه اسلامى بود كه حامل روح اسلام  از مهم
همچون ابان بن تغلب، محمّد بن مسلم، بريد،  -آن حضرت مدرسه بزرگى را، كه به وجود كبار فقها. آن در زندگانى است

اينان كسانى بودند كه . زينت يافته بود، به پا داشت -ابو بصير اسدى، فضيل بن يسار، معروف بن خرّبوذ و زرارة بن اعين
رار به فقيه بودنشان و برترى آنها در تدوين احاديث اهل بيت عليهم السّلام اجماع دارند و اگر صحابه به تصديقشان و اق

اينها نبودند اين ثروت فكرى، كه سبب عزتّ عالم اسلامى و يكى از مدارك اساسى فقهاى شيعه در استنباطشان در 
  شد و از بين احكام شرعى است، ضايع مى
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اجلس فى مسجد المدينة و افت الناس فانّى أحبّ أن يرى فى شيعتى »: به ابان بن تغلب فرمودندآن حضرت . رفت مى
531«.مثلك  

نمودند تا با فراغت خاطر، به تحصيل علم و  امام باقر عليه السّلام فقها و اهل علم را از نظر مالى در زندگى تأمين مى
ادق عليه السّلام نيز سفارش نمودند كه پس از آن حضرت، ضبط قواعد و تدوين علم بپردازند و به فرزندشان امام ص

. مراعات حال فقها و مخارج زندگى آنها را بنمايند تا نيازهاى مادى زندگى آنها را از پرداختن به مسائل مهم بازندارد
عفى هفتاد اى كه شاگرد آن حضرت جابر ج شنيدند پرداختند، به گونه آنها نيز به تدوين احاديثى كه از آن حضرت مى

هاى  موسوعه. أبان بن تغلب نيز مجموعه بزرگى از آن حضرت روايت نمود 538.هزار حديث از آن بزرگوار روايت كرد
هاى بزرگى از روايات شاگردان آن حضرت در همه ابواب فقه، از عبادات گرفته تا عقود و ايقاعات،  فقهى و مجموعه

.هل بيت عليهم السّلام بودكننده و نشردهنده فقه ا تدوين گرديد كه تأسيس  

533«.حدّثنى ابو جعفر سبعين الف حديث لم احدثّ بها احدا ابدا»: جابر جعفى گفته است  

                                                             
 .11، ص 1همان، ج (. 1)  535
 .115، ص 5تهذيب التهذيب، ج (. 8)  531
جامع الرواة، ج / 13رجال النجاشى، ص .) مدينه بنشين براى مردم فتوا بده به درستى كه دوست دارم مانند تو در ميان شيعيانم ديده شوددر مسجد (. 1)  531

 (1، ص 1
 .15حياة امام باقر عليه السّلام، ص / 838، ص 1ميزان الاعتدال، ج (. 1)  538
، 1اعيان الشيعه، ج / 111 -111تحف العقول، ص .) كس هرگز مانند او نگفت يث برايم گفت كه هيچابو جعفر امام باقر عليه السّلام هفتاد هزار حد(. 8)  533
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امام ابو جعفر عليه السّلام در مناظرات خود با  535.رانى مكتب فقه اسلامى را متحوّل كرد آن حضرت صدارت و حكم
ها را  م را اشاعه دهد و موارد انحراف اهل سنّت و ديگر فرقهكوشيد تا آراء فقهى اهل بيت عليهم السّلا ديگران، مى
.مشخص كند  

  شد، بلكه شامل هاى امام عليه السّلام به فقه اسلامى محدود نمى ها و بحث سخنرانى
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و زمان آن حضرت در بيان تفسير قرآن، اهتمام فراوان داشتند . انواع علوم از جمله فلسفه، علم كلام و طب نيز بود
اند از كلام آن حضرت و  بيشتر مفسّران آنچه را تفسير كرده. دادند خاصى را به بيان تفسير آيات قرآن كريم اختصاص مى

زياد بن منذر كتابى در تفسير، از روايات آن حضرت . اند روايات آن بزرگوار از پدرانش در تفسير آيات قرآن گرفته
هاى زمانشان، و حكم و آدابشان گزارش كرده، و سيره رسول خدا صلّى اللّه  و فرعونتأليف كرد كه در آن، از احوال انبيا 

ها و غزوات ايشان را به صورت موضوعى ذكر نموده است كه  عليه و اله و سلمّ و شرح حال آن حضرت و جنگ
رات خود با برخى علماى آن امام عليه السّلام در مناظ. اند هاى سيره از آن استفاده كرده مورخّان و تدوينگران كتاب

مسيحى، مجادله با ملحدان و ايستادگى در برابر غلات، موفق و پيروز بود و همواره مخالفان به توان علمى آن بزرگوار و 
534.آميز و پندآموز آن حضرت را نقل كرده است ابن شعبه حرّانى بخشى از سخنان حكمت 531.كردند عجز خود اقرار مى  

شناسد كه تمام عمر خود را در نشر علم وقف نموده باشد؛  مچون امام باقر عليه السّلام نمىبه هرروى، تاريخ امامى ه
در يثرب، بزرگ ما، كه همچو كوه پايدار بود و همچو دريا سرشار، به پا خواست و : اند كه درباره آن حضرت گفته چنان

علم آن حضرت فقط براى عالمان امّت نبود، . مند ساخت مردان فكر و انديشه و سركردگان عالم را از فقه و علمش بهره
ه زندگى را وداع گفتند و در مدينه مدفون  113سالگى در سال  51جناب در سن  آن 533.بلكه براى همه مردم جهان بود

531.گرديدند  
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محمّد عجّاج خطيب . داردمصادر و مراجع رجالى و تحقيقى به بسيارى از آثار و مؤلفّات امام باقر عليه السّلام اشاره 
هاى بسيار داشت كه برخى از آنها را فرزندش جعفر عليه  محمّد باقر بن على بن الحسين عليه السّلام كتاب: گويد مى

515.السّلام شنيد و خواند  

                                                             
 .11حياة امام باقر عليه السّلام، ص (. 3)  535
 .همان. ك. ر(. 1)  531
 .811 -851تحف العقول، ص (. 1)  534
 .11همان، ص (. 8)  533
 .181، ص 1شذرات الذهب، ج (. 3)  531
 .153قبل التدوين، ص السنة (. 1)  515



مالك بن انس در كتاب : اند؛ از جمله هاى حديثى و تفسيرى اهل سنّت از آن حضرت روايت نقل كرده بسيارى از كتاب
لموطّأ از ابو حنيفه؛ مبارك فورى در شرح جامع ترمذى كه احاديثى از امام باقر عليه السّلام نقل كرده، هرجا نام محمّد ا

؛ صحيح مسلم به شرح نووى، ش «صفة الوضوء»سنن نسائى، باب  511بن على را برده، آن حضرت را معرفى كرده است؛
؛ و البدايه 84351در شرح؛ كنزالعمّال، ش  184، ش «صلاة»اب ب 115؛ عون المعبود شرح سنن ابى داود، حديث 1111

.اند ياد كرده« ابو جعفر الباقر»و النهاية ابن كثير دمشقى كه با نام   

  راويان امام محمّد بن على عليه السّلام

برخى  511.اند، ذكر نموده است جناب روايت كرده زن از اصحاب آن حضرت را، كه از آن 1مرد و  315شيخ طوسى نام 
ابو )ابراهيم بن عمر صنعانى يمانى، أبان بن تغلب، اسحاق بن عبد اللّه بن ابى طلحه، ثابت بن دينار : از ايشان عبارتند از

، جابر جعفى، خديجه بنت محمدّ (صحابى رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و اله و سلمّ)، جابر بن عبد اللّه انصارى (حمزه ثمالى
.و حبابه و البيه( ر حضرتدخت)بن على بن الحسين   

جابر بن يزيد جعفى، حمران بن أعين، زراره، حجر بن زايده، عبد : شمرد شيخ مفيد نيز اصحاب آن حضرت را چنين برمى
ابن حجر  518.اللّه بن شريك عامرى، فضيل بن يسّار بصرى، سلام بن مستنير، بريد بن معاوية عجلى، حكيم بن ابى نعيم

 نيز

138   :ص

، اسحاق سبيعى، أعرج، زهرى، عمرو (امام صادق عليه السّلام)زيادى از راويان آن حضرت از جمله فرزندش جعفر جمع 
513.برد بن دينار، اوزاعى، ابن جريج، و اعمش را نام مى  

بن امّ فروه، امّ هانى، حبابه و البيه، خديجه بنت عمر : شمرد كتاب محدّثات شيعه شش زن راوى آن حضرت را چنين برمى
515.، و فاطمه بنت حسن عليه السّلام مادر امام(دختر امام)، خديجه بنت باقر (برادرزاده امام)على بن الحسين   

  تشويق امام باقر عليه السّلام به فراگيرى علم

. مودن انگيخت و آنها را به پرداختن به علم و تحصيل آن تشويق مى امام باقر عليه السّلام مسلمانان را در طلب علم برمى
لو يعلم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه و لو بسفك المهج و »: آن حضرت فرزند امام سجّاد عليه السّلام بود كه فرمود

فان أنت أحسنت فى تعليم الناس و لم تتجبّر عليهم »: آن حضرت نيز درباره آموزش نيكو فرمود 511«.خوض اللجّج

                                                             
 .8335، 8138، 8533، 1383، 1113، 1511تحفة الأحوذى، ح (. 1)  511
 .151 -118رجال الطوسى، ص (. 8)  511
 .3الاختصاص، ص (. 3)  518
 .115، ص 5تهذيب التهذيب، ج (. 1)  513
 .881محدثّات شيعه، ص (. 1)  515
 .85، ص 1كافى، ج (. 8)  511



أن  -عزّ و جلّ -قت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقّا على اللهّزادك اللّه من فضله، و ان أنت منعت عملك و أخر
514«.يسلبك العلم و بهاءه و يسقط من القلوب محلّك  

من أفتى الناس بغير علم و لا هدى لعنته »: فرمود نمود و مى امام باقر عليه السّلام افراد را از فتوا دادن بدون علم نهى مى
513«.لحقه وزر من عمل بفتياه ملائكة الرحّمة و ملائكة العذاب و  
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  هاى درس امام باقر عليه السّلام كلاس

هاى درس امام در نزديكى مسجد  كلاس: هاى امام عليه السّلام و نحوه تدريس آن حضرت آمده است درباره مكان كلاس
بزرگ كردن مسجد در زمان خلفا، جزو هايى كه بعدها بر اثر  شد؛ مكان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم برگزار مى

.مسجد شد  

هاى  حلقه. گرديد ها در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم برگزار مى گاهى هم كه امكان داشت، اين كلاس
افراد از نقاط گوناگون براى گرفتن . به خود گرفت« الجامعة»شد و نام  جمعيت گرد حضرت در مسجد مدينه تشكيل مى

ها  گذار اين مكان بنابراين، پايه. شدند فقه، حديث، فلسفه، تفسير، لغت و ديگر علوم گرد آن حضرت جمع مىدرس 
ها تا زمان فرزندش جعفر الصادق عليه  اين جامعه. در ميان اهل بيت عليهم السّلام، امام باقر عليه السّلام بود( جامعه)

هاى درسى و  به عبارت ديگر، حلقه. محدّثان و راويان بزرگى برخاستندالسّلام برقرار بود و از اين مراكز درس، علما و 
هاى آموزش علم امام باقر عليه السّلام، يعنى مدرسه امام عليه السّلام، محل توليد علم به تمام معنا بود؛ علمى كه از  محل

.شد منبع وحى به همراه درايت و تعقّل و انديشه آن حضرت تراوش مى  

روى كنيم، نه اينكه مقلدّ و مترجم علم مردم  ست كه ما پيروان آن حضرت بايد به آن توجه و از آن پىاين نكته مهمى ا
ها داريم، بايد با استعانت الهى و با همّت و كوشش و  تر از ساير امّت تر و خالص ما كه منابعى غنى. ها باشيم ديگر سرزمين

.تفكر و تعمّق، گشاينده علوم باشيم  

:كند كه گفت نقل مى -از علماى تابعين -اب تذكرة، از عطاءابن جوزى در كت  

در آنجا، . كردند كه در مجلس ابو جعفر باقر عليه السّلام اظهار كوچكى مى علما را نديدم كه نزد كسى كوچكى كنند، چنان
  حكم بن عيينه را ديدم كه همچو گنجشك
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كويى انجام دهى و بر آنها سخت نگيرى، حق تعالى از فضيلتش بر تو بيافزايد و اگر علمت را اظهار نكنى و در صورتى اگر آموزش مردم را به ني(. 3)  514

 :به نقل از 84همان، ص .) كه از تو بپرسند، خسّت به خرج دهى بر خداوند عز و جل است كه علم و نورش را از تو بزدايد و جاى تو را از قلبها بيرون كند

 (138لاق، ص مكارم الاخ
كنند و گناه كسى هم كه به فتواى او  هاى عذاب او را لعنت مى كسى كه بدون داشتن علم و هدايت، براى مردم فتوا دهد فرشتگان رحمت و فرشته(. 5)  513

 (181حياة امام باقر عليه السّلام، / 31، ص 1اصول كافى، ج .) گردد عمل كرده است شامل حالش مى



511.السّلام بودمغلوب، كه چيزى ندارد، در برابر امام عليه   

گفتند و از جعفر  حسن بن وشّاء، از اصحاب امام رضا عليه السّلام، نهصد شيخ در مسجد كوفه ملاقات كرد كه درس مى
155.كردند بن محمّد عليه السّلام و پدرش حديث نقل مى  

  علومى كه امام باقر عليه السّلام به آنها اهتمام داشت

پدر بزرگوارش، به سبب شرايط سياسى زمان و اختناق و فشار، به آموزش و تعليم امام باقر عليه السّلام پس از رحلت 
:علوم گوناگون به مسلمانان مشغول شدند؛ از جمله  

  علم حديث. 1

آن حضرت احاديث جدشّ رسول خدا . از علوم مورد بحث و اهتمام امام محمّد بن على عليه السّلام، علم حديث بود
سلّم و احاديث پدران مطهّرش را، كه پس از قرآن دومين مأخذ و مصدر تشريع اسلامى است، معنا صلّى اللّه عليه و اله و 

نمودند؛ زيرا آن حضرت در امر فهم حديث اهتمام زيادى به خرج دادند و فهم حديث و معرفت مضمون آن را  و بيان مى
على قدر رواياتهم و معرفتهم، فانّ المعرفة هى  اعرف منازل الشيعة»: كه فرمودند از معيارهاى فضل راوى برشمردند؛ چنان

انّى نظرت فى كتاب لعلّى فوجدت فى ... الدراية للرواية، و بالدراية للرواية يعلو المؤمن الى أقصى درجات الايمان 
151«.لدنيايحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول فى دار ا -تعالى -ان اللّه. الكتاب أنّ قيمة كل إمرء و قدره معرفته  
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ايشان به صورت پاسخ سؤالات، مطالب عام و خاص، مطلق و مقيدّ، ناسخ و منسوخ، و مجمل و مبيّن كتاب خدا و نكات 
احاديث منقول از آن حضرت از جدشّ بيشتر در زمينه . نمودند مهمى را كه در استنباط حكم فقهى لازم است، نيز بيان مى

كه از پدرانش از رسول خدا صلّى اللّه  ن و نيز احاديثى در آداب رفتار و اخلاق است؛ همچنانعلم، فضل آن و ترغيب بدا
هاى  نمونه فرمايش 151«.فضل العلم أحبّ الى اللّه من فضل العبادة، و أفضل دينكم الورع»: عليه و اله و سلّم نقل فرمود

:جناب عبارت است از آن  

                                                             
 .113الاثنى عشر، ص  سيرة الائمة(. 1)  511
 .151همان، ص (. 1)  155
به وسيله درايت و درك روايت است كه مؤمن . درك و فهم روايت: معرفت يعنى. قدر و منزلت شيعيان را از ميزان روايتشان و شناختشان درك كنيد(. 8)  151

. ارزش و منزلت هر فرد به ميزان شناخت اوست: ن يافتم كه فرموده بوددر كتابى از على عليه السّلام نگريستم و در آ... رسد  به بالاترين درجات ايمان مى

 .كند رسى مى خداوند متعال مردم را بر اساس ميزان عقلى كه در دنيا به آنها داده است حساب

 (8الخصال، ص ) 
 .تر از برترى عبادت است، و برترى دينتان در پرهيزكارى است برترى علم نزد حق تعالى محبوب(. 1)  151

 (3همان، ص ) 



عزّ و  -يا معاشر قرّاء القرآن، اتقّوا اللهّ»: صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ نقل فرمودامام باقر عليه السّلام از رسول اكرم  -
فيما حملكم من كتابه فانّى مسؤول و انّكم مسؤولون، انّى مسؤول عن تبليغ الرسالة، و أمّا انتم فتسألون عمّا حملتم  -جلّ

158«.من كتاب اللّه و سنتّى  

لا تزول قدما عبد يوم القيامة »: لّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل كردند كه فرمودآن حضرت از پدرانش از رسول خدا ص -
عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما ابلاه و عن ماله من أين اكتسبه و فيما انفقه و عن حبنّا اهل : حتّى يسأل عن اربع

153«.البيت  

:به طور كلى، احاديث آن حضرت دو گونه است  

  نمودند، از طريق مزبور كه حضرت سند روايت را ذكر مىمانند احاديث . الف
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.پدرانش از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ  

احاديث مرسل كه رجال سند ذكر نشده و حضرت مستقيما از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل نموده . ب
اذا أحدثت بالحديث فلم أسنده فسندى فيه ابى زين »: ؤال شد، فرمودجناب س درباره اين نوع احاديث، از آن. است

155«.العابدين عن ابيه الحسين الشهيد عن ابيه علىّ بن ابى طالب عن رسول اللّه عن جبرئيل عن اللّه عزّ و جل  

مالك، امام حسن عليه امام ابو جعفر عليه السّلام از جابر بن عبد اللّه، ابن عبّاس، ابو هريره، ابو سعيد خدرى، انس بن 
151.السّلام و امام حسين عليه السّلام، سعيد بن مسيّب و عبد اللّه بن ابى رافع نيز نقل كرده است  

( حسن و حسين)محمّد بن على بن الحسين عليه السّلام از پدرش روايت كرده است و از دو جدشّ : نويسد ابن حجر مى
عبد )و پسر عموى جدشّ ( عموى پدر و مادرش)محمّد بن حنفيه و جدّ پدرش على بن ابى طالب به صورت مرسل و 

، سمرة بن جندب، ابن عبّاس، ابن عمر، عايشه، امّ سلمه، سعيد بن مسيّب و ديگران (اللّه بن جعفر همسر حضرت زينب

                                                             
من مسئولم و شما هم مسئول !( بپرهيزيد) از خداى عزّ و جلّ در برابر چيزى كه از كتابش به همراه خود داريد بترسيد! اى جماعت قاريان قرآن(. 1)  158

، ص 1الكافى، ج .) ار خواهيد گرفتدار رساندن رسالت هستم و شما از مطالبى كه از كتاب خدا و سنتّ من به همراه داريد مورد سؤال قر من عهده. هستيد

111) 
اش  از عمرش كه چگونه به پايان رسيد، از جوانى: اى در روز قيامت حركت نخواهد كرد، مگر اينكه از چهار چيز از او سؤال شود پاهاى هيچ بنده(. 8)  153

 (181الخصال، ص .) ولايت ما اهل بيت كه چگونه تباه شد، از مالش كه از كجا به دست آورد و در چه راهى خرج شد، و از دوستى و
كنم سند من پدرم زين العابدين از پدرش حسين شهيد از پدرش على بن ابى طالب از رسول خدا صلىّ  گويم و سندش را ذكر نمى هرگاه حديثى مى(. 1)  155

 (145اعلام الورى، ص / 131ص حياة امام باقر عليه السّلام، .) اللهّ عليه و اله و سلّم از جبرئيل از خداى عزّ و جلّ است
 .151، 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  151



اللّه  اين كلام ابن حجر از منظر اهل سنت نيز دلالت بر پيوستگى حديث آن حضرت از رسول صلّى 154.روايت كرده است
.عليه و اله و امير المؤمنين عليه السّلام دارد كه اين خود دليل بر پيوستگى حفظ و ثبت حديث شيعه است  

على بن الحسين عليه السّلام از پدرش حسين شهيد حديث نقل كرده و در كربلا همراه آن حضرت : نويسد ذهبى نيز مى
153.بود  
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  علم تفسير قرآن كريم. 1

علماى تفسير در همه شئون . بود« تفسير قرآن»علوم ديگرى كه امام باقر عليه السّلام اهتمام خاصى بدان داشتند، علم از 
در كنار بيان تفسير، از آن حضرت . مطالب زيادى از حضرت فراگرفتند -با وجود اختلاف آراء و نظراتشان -تفسيرى

آن از باطل، ذمّ محرفّان قرآن، بيان و توضيح كلمات يا عبارات مجاز بيان فضيلت قرائت، تلاوت با صداى نيكو، تنزيه قر
هاى قرآن است و اينكه نزول قرآن بر يك حرف بوده، مشاهده  اينكه بسم اللّه جزو سوره -«يداللّه»: مانند -قرآن

.شود مى  

ء من قبل  كنّ الاختلاف يحبىانّ القرآن واحد نزل من عند واحد، و ل»: كند زراره از امام باقر عليه السّلام نقل مى
151«.الرواة  

امام باقر عليه السّلام داراى مجموعه تفسير قرآن كريم : هاى تفسيرى آيات قرآن در تفسير امام باقر عليه السّلام نمونه
ن، توان در تفسير على بن ابراهيم قمى، الكافى، و تفسير البرها هاى آن را مى بودند كه اكنون در دست نيست، اما نشانه

.تفسير الصافى، نور الثقلين و آثار شيخ صدوق يافت  

:برخى از موضوعاتى كه آن حضرت از قرآن كريم بيان نمودند، عبارت است از  

شامل طهارت، آب، خاك، تحريم شراب و امثال آن، مسائل مربوط به ارث، نماز و برخى احكام آن، و : فقه القرآن. 1
115.مطالبى از زندگى زنان  

:به موارد ذيل توجه كنيد« طهارت»در مسئله  براى نمونه،  

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إذِا قُمتُْمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَكمُْ وَ  :فرمايد سوره مائده مى 1درباره طهارت، كه در آيه . الف
در كتاب الكافى با  أَيدِْيَكُمْ إِلَى الْمَرافقِِ  

                                                             
 .115، ص 5تهذيب التهذيب، ج (. 8)  154
 .831، ص 3سير اعلام النبلاء، ج (. 3)  153
 .قرآن يگانه است و از جانب يكتايى فرود آمده است، اما اختلاف درباره آن از جانب راويان است(. 1)  151

 (185، ص 1الكافى، ج ) 
 .831 -145امام باقر مجددّ الحضارة الاسلامية، ص . ك. براى توضيحات اين مطالب ر(. 1)  115



131 : ص  

الا أحكى لكم وضوء رسول اللّه  "»: زراره از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه امام عليه السّلام فرموداسنادش از 
ء من ماء فوضعه بين يديه، ثمّ حسر عن ذراعيه، ثمّ غمس فيه  فدعا بقعب فيه شى. بلى: فقلنا "صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ؟

111".لكفّ طاهرةهكذا اذا كانت ا ":كفه اليمنى، ثم قال  

إِنَّمَا الخَْمْرُ وَ الْميَسِْرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزلْامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ  :فرمايد سوره مائده مى 15درباره تحريم خمر، كه آيه . ب
حد أرفق من ليس أ»: كند كه فرمود راوى درباره حرمت شرب خمر از امام باقر عليه السّلام نقل مى الشَّيْطانِ فَاجتْنَبُِوهُ،

111«.أنّه نقلهم من خصلة الى خصلة و لو حمل عليهم جملة لهلكوا -تبارك و تعالى -فمن رفعه -تعالى -اللهّ  

هاى قرآن، قصّه حضرت يوسف، حضرت موسى، حضرت ادريس، طالوت و  شامل خصايص قصه: هاى قرآنى قصه. 1
إذِْ قالَ  :فرمايد سوره يوسف كه مى 3لام در بيان آيه جالوت، اسراء و معراج؛ مثلا، درباره قصّه حضرت يوسف عليه السّ

از ابى الجارود از امام باقر عليه   يُوسُفُ لِأَبيِهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أحََدَ عشََرَ كَوْكبَاً وَ الشَّمْسَ وَ القَْمَرَ رَأَيتْهُُمْ لِي ساجدِِينَ
فأمّ يوسف   الشَّمسَْ أنّه سيملك مصر و يدخل عليه أبواه و اخوته، فأمّاتأويل هذه الرؤيا »: السّلام نقل شده است كه فرمود

فإخوته، فلمّا دخلوا عليه سجدوا شكرا للّه وحده حين نظروا اليه، و كان  أحََدَ عشََرَ كَوْكبَاً يعقوب، و أمّا القَْمَرَ راحيل، و
118«.ذلك السجود للّه  

115 : ص  

پيشى گرفتن امام عليه السّلام در راه ولايت، جايگاه اهل بيت عليهم السّلام در ولايت، و شامل : ولايت الهى در قرآن. 8
وَ كذَلِكَ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً  :فرمايد بقره، كه مى 138در تفسير آيه . ولايت كبرا كه مخصوص امير المؤمنين عليه السّلام است

نحن الامةّ الوسط، و نحن شهداء »: با كمال تواضع فرمود ونَ الرَّسُولُ عَليَْكمُْ شهَيِداً،وَسَطاً لتَِكُونُوا شهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُ
113«.اللّه على خلقه و حجتّه فى أرضه  

: فرمود ، امام عليه السّلام أُولِي الْأَمْرِ منِهْمُْ  وَ لَوْ ردَُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى :فرمايد سوره نساء، كه مى 38همچنين درباره آيه 
115«.هم الائمةّ»  

                                                             
سپس دو . آبى خواست و در برابر خود قرار داد( ظرف) پس جام. بلى: آيا نحوه وضوى پيامبر صلىّ اللهّ عليه و اله و سلّم را برايتان نگويم؟ گفتند(. 1)  111

، ص 1الكافى، ج .) وقتى كف دست پاكيزه باشد، چنين است: پس فرمود. ، سپس كف دست راست را در آب فروبرد(آستين بالا زد) ساعدش را برهنه كرد

15) 
رود و اگر چيزى بر آنها باركند همگى هلاك  پس هركه را او بالا ببرد از صفتى به صفت ديگر بالا مى. كس از خداوند متعال بامداراتر نيست هيچ(. 1)  111

 (11، ص 1التهذيب الاحكام، ج / 85، ص 8 الكافى، ج.) شوند
اما خورشيد همان راحيل مادر يوسف و ماه يعقوب . روند شود و والدين و برادرانش نزد او مى تأويل اين خواب آن است كه به زودى ملك مصر مى(. 8)  118

نگريستند، سجده شكر به جاى آوردند و آن سجده براى حق تعالى  مىكه به او  پس آنگاه كه بر او وارد شدند، در حالى. است و يازده ستاره برادران او هستند

 .(تفسير قمى، ذيل تفسير آيه.) بود
 (113، ص 1مجمع البيان، ج .) ما امتّ ميانه هستيم و ما شاهدان خداوند بر خلقش و حجت او بر روى زمين هستيم(. 1)  113
 .تفسير عياشى، ذيل تفسير آيه(. 1)  115



هاى قرآن، هزاران دلالت علمى، فرهنگى، توجيهى و تذكرى است كه  در هريك از سوره(: المعنى فى القرآن)معنى . 3
:فرمايد سوره بقره، كه مى 111براى نمونه، درباره آيه مباركه . امام بر همه آنها اشراف داشتند  

نْ يشَاءُ وَ فِي سَبيِلِ اللَّهِ كَمثََلِ حبََّةٍ أَنبْتََتْ سبَْعَ سنَابِلَ فِي كُلِّ سنُبُْلةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لمَِ مثََلُ الَّذِينَ ينُفْقُِونَ أَمْوالهَمُْ
أرأيت المؤمن له فضل على : از امام ابو جعفر عليه السّلام پرسيدم: ، از حمران نقل شده است كه گفت اللَّهُ واسِعٌ عَليِمٌ
ء من المواريث و القضايا و الأحكام حتى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم من المواريث أو غير ذلك؟  المسلم فى شى
لا، هما يجريان فى ذلك مجرى واحدا اذ حكم الامام عليهما، و لكن للمؤمن فضلا على المسلم فى »: قال عليه السّلام

  و زعمت 111جاءَ بِالحْسَنَةَِ فَلَهُ عشَْرُ أَمثْالهِا مَنْ :أليس اللّه يقول: فقلت: قال« .أعمالها

111 : ص  

114«.وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يشَاءُ :اليس اللّه قد قال»: أنهّم مجتمعون على الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج مع المؤمن؟ فقال  

ما فَعَلُوا وَ هُمْ   وَ لَمْ يصُِرُّوا عَلى :فرمايد عمران، كه مى آلسوره  185براى نمونه، درباره آيه : دلالت الفاظ در قرآن. 5
113«.الاصرار أن يذنب المذنب فلا يستغفر اللّه و لا يحدثّ نفسه بتوبة، فذلك الإصرار»: فرمود  يَعْلَموُنَ  

كُلُّ نفَْسٍ بِما كسَبََتْ  :مايدفر سوره مدّثّر، كه مى 83قرطبى در تفسير آيه : در شأن اهل بيت عليهم السّلام و شيعيانشان. 1
نحن و شيعتنا اصحاب اليمين و كلّ من ابغضنا أهل »: ، از قول ابو جعفر امام باقر عليه السّلام آورده است كه فرمودرهَيِنةٌَ

111«.البيت فهم المرتهنون  

را كه آيه درباره او نازل شده،  در بيان آياتى از قرآن كريم، امام باقر عليه السّلام فردى: بيان شأن و سبب نزول آيه. 4
وَ آخَرُونَ اعتَْرفَُوا بذُِنُوبهِِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالحِاً وَ آخَرَ سيَِّئاً  :فرمايد توبه كه مى 151درباره آيه : از جمله. اند معرفى كرده

انهّا نزلت فى ابى لبابه و لم يذكر غيره معه و سبب »: ، حضرت فرمودند عسََى اللَّهُ أَنْ يتَُوبَ عَليَهْمِْ إِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ رحَيِمٌ
115«ان نزلتم على حكمه فهو الذبح: نزولها فيه ما جرى فى بنى قريظه حين قال  

111 : ص  

  علم كلام. 8

                                                             
 .115: انعام(. 8)  111
اى كه ارث و چيزهاى ديگر براى مؤمن بيش از  كنى برترى مؤمن نسبت به مسلمانان در ارث و قضاوت و احكام بيشتر است، به گونه آيا فكر مى(. 1)  114

حمران . برترى دارد اگر امام بر آنها حكم كند اين موارد براى آن دو يكسان است، اما مؤمن در رفتار و اعمالش، بر مسلمان: مسلمانان است؟ حضرت فرمود

گيرد؟ و گمان كردم كه در نماز و زكات و روزه و حج با فرد  هركه عمل نيكو انجام دهد ده برابر آن پاداش مى: فرمايد مگر حق تعالى نمى: گفتم: گويد مى

 (، ذيل تفسير آيهتفسير عيّاشى) افزايد؟ و خدا بر هركه بخواهد مى: مگر حق تعالى نفرموده است: حضرت فرمود. مؤمن مشتركند
 (همان.) پس اين است اصرار. كار گناه كند و استغفار نكند و وجود خود را با توبه تازه نكند بدين معناست كه گنه« اصرار» (.1)  113
 (34، ص 11القرآن، ج الجامع لاحكام .) هستيم و هركه بغض ما را داشته باشد گرفتار است( ياران دست راست) ما و شيعيان ما اصحاب يمين(. 8)  111
 .14، ص 5مجمع البيان، ج (. 3)  115



از آن حضرت درباره . كردند وگوهايشان، از مسائل كلامى بحث مى ها و گفت امام ابو جعفر عليه السّلام در بيشتر سخنرانى
نكته قابل ذكر اينكه دوران امام عليه . گفتند شد و ايشان پاسخ مى هاى اين علم سؤال مى ترين بحث ترين و دقيق محكم

ها فتح شد و عالم اسلام با منكران و معاندان  هاى حسّاس اسلامى بود كه بسيارى از سرزمين السّلام از شديدترين دوران
كردند؛ از جمله در مسائل توحيد،  شبهه زيادى در دين اسلام ايجاد مى رو گرديد كه شك و و مكاتب گوناگونى روبه

در مسائلى مانند نياز به امام، وجوب شناخت امام، اطاعت از امام، حق امام )صفات خدا، ذات خدا، علم خدا، و امامت 
.گفتند ىكه همه را پاسخ م( بر مردم، ولايت ائمّه اهل بيت عليهم السّلام، تعداد ائمّه، علم ائمّه  

و يعبده من عرف  -عزّ و جلّ -انمّا يعرف اللهّ»: شنيدم امام ابو جعفر عليه السّلام فرمودند: گويد جابر بن يزيد جعفى مى
111«.و لا يعرف الامام منّا اهل البيت فانّما يعرف و يعبد غير اللّه -عزّ و جلّ -امامه منّا اهل البيت و من لا يعرف اللّه  

حق امام بر مردم چيست؟: از آن حضرت عليه السّلام سؤال كردهمچنين ابو حمزه   

حق مردم بر امام چيست؟: ؛ سپس پرسيد«حقّه عليهم أن يسمعوا و يطيعوا»: فرمود  

111«.يقسم بينهم بالسّويةّ و يعدل فى الرعية»: فرمود  

ء كما  ام و الحج و الولاية و لم يناد بشىالصلاة و الزكاة و الصي: بنى الاسلام على خمس»: نيز امام باقر عليه السّلام فرمود
118«.نودى بالولاية، فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه؛ يعنى الولاية  

118 : ص  

  علم فقه. 3

. هاى امام باقر و فرزندش امام صادق عليهما السّلام گرفته شده است بيشتر مباحث فقه اهل بيت عليهم السّلام از فرمايش
هاى حدائق، جواهر، مستمسك عروةالوثقى، وسائل الشيعه، تهذيب  فقه اماميه، از جمله كتابهاى موسوعات  مجموعه

در . اند هاى اين دو امام بزرگوار اخذ كرده ها و مكتوبه الاحكام و من لا يحضره الفقيه، بيشتر احاديثشان را از فرمايش
هاى سياسى  انى كه جامعه اسلامى دچار دگرگونىها، در زم زمينه نشر فقه اسلامى و تبيين آن به صورت پاسخ به سؤال

.كردند، امام باقر عليه السّلام به آنها اهتمام كامل داشت بود و حكّام جامعه در مسائل دينى كاملا اهمال مى  

                                                             
بيت  كسى كه امامش را از ما اهل بيت بشناسد، خداى عزّ و جلّ را شناخته و او را پرستش كرده است و كسى كه خدا را نشناسد و امام از ما اهل(. 1)  111

 .را نشناسد غير خدا را شناخته و پرستش كرده است

 (131، ص 1الكافى، ج ) 
ها به  ها را مساوى تقسيم كند و در ميان آن در ميان آنها سهم: فرمود. بشنوند و اطاعت كنند( سخنان او را) حق آن حضرت بر مردم اين است كه(. 1)  111

 (355، ص 1همان، ج .) عدل رفتار كند
اى پذيرش ولايت دعوت شده، به چهارتاى ديگر دعوت نشده آنقدر كه بر. نماز، زكات، روزه، حج و ولايت: اسلام بر پنج پايه نهاده شده است(. 8)  118

 (138، ص 1الكافى، ج .) اند؛ يعنى ولايت را اند و اين يكى را رها كرده اما مردم چهارتا را گرفته. است



تر بود؛ زيرا اعتقاد آنها به  از مطالب معقول اين است كه تدوين فقه در ميان شيعيان سريع: گويد مصطفى عبد الرزاق مى
113.شد شان مى ها و فتواهاى ائمّه شان يا چيزى شبيه عصمت، سبب آزادى در تدوين قضاوت عصمت ائمّه  

دادند، علم تاريخ، نحو، رجال، ادبيات، شعر و خطبه خواندن بود اين  از ديگر علومى كه امام باقر عليه السّلام آموزش مى
ر فقر ادبيات و شعر شده بودند و ديگر همچون دوران پيش ها در آن دوران دچا ها مقارن با دورانى بود كه عرب آموزش

.از اسلام نبودند  

  آثار منسوب به امام باقر عليه السّلام

هاى امام محمّد بن على عليه السّلام به طالبان علم و بيان نكات اخلاقى، علمى و دينى، شاگردان آن  ضمن آموزش
هايى منسوب به آن حضرت و  سان، آثار و مكتوبه بودند كه بدينجناب مشغول  هاى آن حضرت به ثبت و ضبط فرمايش

:اصحاب و شاگردانشان گرد آمد؛ از جمله  

113 : ص  

  آثار مكتوب. الف

علم تفسير قرآن يكى از علومى بود كه امام باقر عليه السّلام زمان خاصى را به آن اختصاص دادند و : تفسير القرآن. 1
اولين . رغم اختلاف آراء و نظراتشان، مطالب زيادى از آن حضرت فراگرفتند تفسيرى، على علماى تفسير در همه شئون

كند تفسير الباقر محمّد بن على بن الحسين عليهم السّلام به روايت ابى  كتاب تفسيرى كه ابن نديم از آن حضرت ذكر مى
:نويسد سيد محسن امين مى 115.الجارود زياد بن منذر است  

على بن الحسين، محمّد بن على و جعفر بن محمدّ )لاى حضرت و انشاى زياد بن منذر، صحابى سه امام اين تفسير به ام
، بود كه به صورت اوّلى خودش موجود نيست، اما على بن ابراهيم قمى از تفسير آن حضرت در تفسيرش (عليهم السّلام
اند كه سند ايشان يكسان  به آن را ذكر كردهنجاشى و شيخ طوسى از اين تفسير نام برده و سند خويش  111.آورده است

114.است  

                                                             
 .151تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامى، ص : ، به نقل از114حياة امام باقر عليه السّلام، ص (. 1)  113
زياد بن منذر، ابو الجارود همدانى : ى او را در زمره اصحاب امام باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام ذكر كرده و نوشته استشيخ طوس(. 1)  115

زيدى مذهب، داراى : همو در كتاب الفهرست آورده است( 185و  153رجال الطوسى، ص .) خارقى حوفى، مولاهم، كوفى، تابعى، جاروديه به او منسوبند

فرقه جاروديه به او . اند اصل و كتاب تفسير از ابو جعفر بود كه شيخ ابو عبد اللهّ محمّد بن محمّد بن نعمان و حسين بن عبيد اللهّ از آن به ما خبر داده

رجال النجاشى، ص .) اختابن عبدون ما را از احوال او باخبر س. ابو الجارود همدانى خارقى اعمى: نجاشى نيز گفته است( 181الفهرست، ص .) منسوبند

111) 
 .151، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  111
 .181الفهرست، ص / 111رجال النجاشى، ص (. 8)  114



راوى اين تفسير از ابو الجارود در طريق شيخ طوسى و نجاشى، : نويسد شيخ آقابزرگ نيز ذيل نام تفسير ابى الجارود مى
نقل كرده، اما تفسير على بن ابراهيم بن هاشم قمى، كه از اين تفسير . أبو سهل كثير بن عيّاش القطّان است كه ضعيف است

113.سند آن را توثيق نموده است  

115 : ص  

و كان ضعيفا »: نويسد نكته اين است كه شيخ طوسى درباره كثير بن عيّاش قطّان، كه اين تفسير را روايت كرده، چنين مى
111«....و خرج ايّام أبى السرايا معه، فاصابته جراحة   

كتاب تفسير امام باقر عليه : منقول از او تشكيك كرده و معتقدند با توجه به شرح حال زياد بن منذر، برخى در تفسير
ممكن است چنين باشد، اما درباره تفسير : توان گفت بنابراين، مى. السّلام غير از آن تفسيرى است كه سيد امين گفته است

كه از اصحاب امام باقر  ىانشا شده توسط ابو الجارود، اشكالى نيست؛ زيرا اين كتابت پيش از انحراف او بوده، در حال
ويژه از امام باقر عليه  به -در مذهب -در زمان استقامتش: گويد كه صاحب الذريعه مى عليه السّلام بوده است؛ همچنان

.در هرصورت، اين بيانات گواه بر وجود تفسيرى از امام باقر عليه السّلام است 185.السّلام روايت كرده است  

شود كه روايات تفسيرى امام باقر عليه السّلام در منابع ديگرى همچون  رى، مشاهده مىبا دقت در كتب روايى و تفسي
تفسير عيّاشى، تفسير فرات، الخصال صدوق، الاختصاص مفيد، بصائر الدرجات صفّار، مناقب ابن شهر آشوب، 

.شود الاحكام قرطبى يافت مى بحارالانوار مجلسى و جامع  

از امام باقر عليه السّلام نقل كرده و نجاشى آن را  181 ى است كه خالد بن طهماناى حديث مجموعه: نسخه احاديث. 1
181.معرفى كرده است  

183.آن را نقل كرده 188 مجموعه حديثى ديگرى است كه خالد بن ابى كريمه: مجموعه احاديث. 8  

111 : ص  
                                                             

و الراوى لهذا التفسير عن ابى الجارود فى طريقى الشيخ الطوسى و النجاشى ... » :كلام مؤلف چنين است. 151، ص 3الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 3)  113

الى ابى  ل كثير بن عيّاش القطّان الضعيف، و لكن تلميذ على بن ابراهيم بن هاشم القمى الذى أخرج هذا التفسير فى تفسيره المطبوع رواه باسنادههو ابو سه

 «....المصرحّ بتوثيقه ( 155المتوفى ) بصير يحيى بن ابى القاسم الأسدى
 (181الفهرست، ص .) رد و زخم خوردفرد ضعيفى است، در روزگار ابو سرايا با او خروج ك(. 1)  111
 .151، ص 3الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 1)  185
ابن نوح نام او را ذكر كرده و شيخ او را از اصحاب امام باقر عليه السّلام . ابو العلاء خفاّف سلولى، صاحب نسخه احاديث از ابو جعفر، از عامهّ بود(. 8)  181

 .دانسته است
 .115شى، ص رجال النجا(. 3)  181
رجال النجاشى، ص .) خالد بن ابى كريمه از باقر عليه السّلام روايت كرده، ابن نوح آن را ذكر كرده و نسخه احاديث را از او روايت نموده است(. 5)  188

 .اند شيخ و برقى او را در زمره اصحاب امام باقر عليه السّلام ذكر كرده( 151

 (11، ص 4معجم رجال الحديث، ج ) 
 .151همان، ص (. 1)  183



متكلمّ، شاعر و اديب بود، كتابى به نام زرارة بن أعين از اصحاب خاص امام عليه السّلام، كه قارى، فقيه، : كتاب. 3
185.الاستطاعة و الجبر داشته است  

شيخ طوسى هم كتابى براى او ياد كرده و . نجاشى طريق خويش را به آن بيان نموده است: اى به سعد الاسكاف رساله. 5
181.طريق خويش را به او ذكر نموده است  

. بسم الله الرحمن الرحيم»: شود بزيع نقل كرده است و چنين آغاز مى كلينى آن را از حمزة بن: اى به سعدالخير رساله. 1
184«...أما بعد، فقد جاءنى كتابك تذكر فيه معرفة ما لاينبغى تركه و طاعة من رضى الله رضاه   

.جناب اشاره دارد هايى كه از آن حضرت نقل شده است، به تحوّل فرهنگى عظيم در زمان آن ها و مجموعه صحيفه  

اى شش جلدى از احاديث امام باقر عليه السّلام با نام مسند امام  هاى اخير نيز شيخ عزيز اللّه عطاردى مجموعه در سال
هاى معروف با سندهاى متصل گرفته شده  باقر عليه السّلام گرد آورده، كه طبق گفته ايشان، از مصادر مشهور و كتاب

:اين مجموعه داراى سه فصل است. است  

اره زندگانى امام، خصايص، مناقب، امامت، مكارم اخلاق و آنچه ميان خلفاى همزمان با آن حضرت فصل اول آن درب
.گذشته است  

فصل دوم در اصول و فروع و احكام و سنن و آداب و مواعظ و ادعيه و تفسير قرآن از امام محمّد بن على عليه السّلام 
.است  

.حال آنها و مدح و جرح درباره آنهاست فصل سوم شامل معجم روات امام عليه السّلام و شرح  

114 : ص  

اند كه كلينى به نقل از حمزة بن بزيع و حسين بن محمد اشعرى نقل كرده  رساله ديگرى امام باقر به سعد الخير نوشته
يها السّلامة من امّا بعد فانّى اوصيك بتقوى الله فانّ ف. بسم الله الرحمن الرحيم»: شود اين رساله هم چنين آغاز مى. است

183«....التلف و الغنيمة فى المنقلب   

  آثار غير مكتوب. ب

امام ابو جعفر عليه السّلام درباره اهميت علم و تشويق طلّاب به فراگيرى : سخنان امام باقر عليه السّلام درباره علم. 1
:آن، سخنان فراوانى دارند؛ از جمله درباره فضل علم فرمودند  

                                                             
 .815 -813، ص 1جامع الرواة، ج / 115رجال النجاشى، ص / 183الفهرست، ص (. 1)  185
 .184الفهرست، ص / 114رجال النجاشى، ص (. 1)  181
 .اى هست سيد محسن امين فقط ذكر كرده است كه چنين رساله. 151، ص 1اعيان الشيعه، ج / 33 -31، ص 1روضه كافى، ج (. 8)  184
 .31 -31روضه كافى، ص (. 1)  183



فانّ تعلّمه جنةّ و طلبه عبادة و مذاكرته تسبيح و البحث عنه جهاد و تعليمه صدقة و بذله لأهله قربة، و العلم تعلّموا العلم، »
منار الجنةّ و أنس الوحشة و صاحب فى الغربة و رفيق فى الخلوة و دليل على السّرّاء و عون على الضّرّاء و زين عند 

وما ليجعلهم فى الخير أئمةّ يقتدى بفعالهم و تقتصّ آثارهم و يصلّى عليهم كلّ الاخلّاء و سلاح على الأعداء، يرفع اللّه به ق
181«.رطب و يابس و حيتان البحر و هوامه و سباع البرّ و انعامه  

آن حضرت سخنان ديگرى نيز در فضل علم، مجالست با علما، آداب متعلمّ، بذل علم، تشويق بر آموختن علم، تفقّه در 
.از فتوا دادن بدون علم و صفات عالم دارند دين، عمل به علم، نهى  

113 : ص  

دعاهايى از امام باقر عليه السّلام به ثبت رسيده؛ مانند دعاى آن حضرت در دل شب، دعا : ادعيه امام باقر عليه السّلام. 1
سّلام نقل كرده است؛ از پس از طعام و دعا براى همه حوايج دنيا و آخرت، كه كلينى به اسناد خود از امام صادق عليه ال

الحمد للّه الذّى اشبعنا فى جائعين و أروانا فى ظامئين و آوانا فى ضائعين و »: فرمود پدرم مى: جمله آنكه حضرت فرمود
135«.حملنا فى راجلين و آمننا فى خائفين و أخدمنا فى عانين  

الّلهمّ انّى »: هاى دنيا و آخرت بگوييد ه حاجتبراى هم: فرمود كند كه مى زراره از امام ابو جعفر عليه السّلام نقل مى
أسألك من كلّ خير أحاط به علمك و أعوذ بك من كلّ سوء أحاط به علمك، اللهّمّ انى أسألك عافيتك فى امورى كلهّا 

131«.و أعوذ بك من خزى الدنيا و عذاب الآخرة  

ام براى راهنمايى مردم، اطرافيان و خواص سخنان آن امام هم: هاى امام باقر عليه السّلام ها و سفارش مواعظ، وصيّت. 8
:بسيار سودمندى داشتند؛ از جمله  

ان ظلمت فلا تظلم و ان خانوك فلا : اوصيك به خمسة»: وصيّت آن حضرت به جابر جعفى است كه در آن فرمودند -
فان عرفت من نفسك ما  تخن و ان كذبت فلا تغضب و ان مدحت فلاتفرح و ان ذممت فلا تجزع؛ و فكّر فيما قيل فيك،

131«.عند غضبك من الحق اعظم عليك -جلّ و عزّ -قيل فيك فسقطوك من عين اللهّ  

                                                             
بحث درباره علم جهاد . همانا يادگيرى علم سپر است و به دنبال آن رفتن، عبادت و به ياد آوردن آن، مانند تسبيح گفتن است. علم را فراگيريد(. 1)  181

صحبت در غربت و  زمان وحشت و همعلم مناره بهشت است و مونس . است و آموزش دادن آن صدقه دادن و بذل علم به اهل آن موجب نزديكى است

حق تعالى قومى را با . ها و سبب زينت است نزد دوستان و سلاح است در برابر دشمنان ها و يار و مددكار در بدبختى دوست در تنهايى و راهنما در سختى

هرچيز تر و خشكى و . شود و اثر و كاركرد آنها گفته و نقل مىشود در كار خير امام و راهنما قرار دهد  برد تا آنها را كه به عملكردشان اقتدا مى آن بالا مى

 (183حياة امام باقر عليه السّلام، ص .) فرستند ماهيان دريا و پرندگان و درندگان و چهارپايان خشكى بر آنها صلوات مى
كنندگان گرماى شديد خورشيد پناه  و در ميان دريافت نوشاند كند و در ميان تشنگان آب مى ها سير مى سپاس خدايى را كه ما را در ميان گرسنه(. 1)  135

، 1اعيان الشيعه، ج .) رساند ها به ما يارى مى كننده دارد و در ميان كمك دهد و در ميان ترسندگان در امان مى دهد و در ميان بر پاى روندگان حركت مى مى

 (153ص 
! پروردگارا. برم از هر بدى كه علم تو به آن احاطه دارد به آن احاطه دارد و به تو پناه مى از تو درخواست هر خيرى را دارم كه علم تو! بارخدايا(. 1)  131

التسميه و التحميد و » ، باب151، ص 1الكافى، ج .) برم كنم و از خوارى دنيا و عذاب آخرت به تو پناه مى در همه امور و كارهايم از تو عافيت طلب مى

 («الدعاء على الطعام



111 : ص  

يا معشر شيعتنا، اسمعوا و افهموا وصايانا و عهدنا الى »: وصيّت امام باقر عليه السّلام به شيعيانشان كه در آن فرمودند -
فى ايمانكم لأوليائكم و اعدائكم، و تواصوا باموالكم و تحابّوا بقلوبكم، و تصدقّوا على اوليائنا، اصدقوا فى حديثكم، و برّوا 

فقرائكم و اجتمعوا على امركم، و لا تدخلوا غشّا و لا خيانة على أحد، و لا تشكّوا بعد اليقين و لا تولّوا بعد الاقدام جبنا 
غير نبيّكم، و استعينوا باللّه و اصبروا، فانّ الأرض للّه يورثها من و لا تكوننّ عملكم لغير ربّكم و لا أيمانكم و قصدكم ل... 

هاى اسلام است كه خير و رحمت و هدايت براى مردم دربر  اين وصيّت از گنجينه 138«.يشاء من عباده و العاقبة للمتقين
.دارد و برهمه مسلمانان لازم است كه آن را طريق زندگى خويش قرار دهند  

133.ريب هفتاد كلمه قصار و موعظه آن حضرت را در كتاب خود گردآورده استابن شعبه حرّانى ق  

است؛ زيرا شرايط اجتماعى و محيط زندگى شيعيان « تقيّه»هاى امام باقر عليه السّلام به شيعيان درباره  از جمله سفارش
از جمله . تقيّه كنندآوردند،  كرد كه در عقيده خود و برخى احكام فقهى خود، كه در جمع به جاى مى ايجاب مى

:باره عبارت است از هاى آن حضرت در اين فرمايش  

155 : ص  

135«.التقيةّ من دينى و دين آبائى، و لا ايمان لمن لا تقيةّ له» -  

131«.التقيةّ فى كلّ ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به» -  

: فرمود كند كه از امام عليه السّلام شنيد كه مى لام نقل مىمحمّد بن مسلم از زراره و اصحابى ديگر از امام باقر عليه السّ
134«.ء يضطرّ اليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له التقيةّ فى كلّ شى»  

  هاى امام باقر عليه السّلام ها و احتجاج مناظره

                                                                                                                                                                                             
اگر مورد ستم واقع شدى ستم نكن، و اگر مورد خيانت قرار گرفتى خيانت مكن، و اگر تو را تكذيب كردند : كنم را به پنج چيز سفارش مىتو (. 8)  131

آنچه را پس اگر يافتى كه . بينديش: گويند ات مى در آنچه درباره. خشمگين نشو، و اگر تو را مدح كردند خوشحال نشو، و اگر بدى تو را گفتند به زارى نيفت

 (111تحف العقول، ص .) تعالى بر تو گران خواهد بود كند خشمگين شدنت از حق تعالى خوار مى گويند صحتّ دارد پس تو را نزد حق ات مى درباره
در سوگندهايتان با  .ايم كه گفتار شما را تصديق كنيم دارانمان عهد بسته با دوست. هاى ما را بشنويد و درك كنيد سفارش! اى گروه شيعيان ما(. 1)  138

هايتان دوستى كنيد و به مستمندانتان صدقه بدهيد و بر امورتان  به وسيله اموالتان ارتباط برقرار كنيد و با قلب. دوستانتان و دشمنانتان به نيكى رفتار كنيد

عملتان . برداشتن، با حالت ترس روى برگردانيد همداستان گرديد و تقلبّ و خيانت بر كسى وارد نسازيد و پيش از يقين داشتن شك نكنيد و پس از قدم

همانا خداوند زمينش را به هركه از . تعالى كمك بخواهيد و صبر داشته باشد از حق. براى غير خدايتان نباشد و نيتّ و قصدتان جز براى پيامبرتان نباشد

 (131السّلام، ص حياة امام باقر عليه .) دهد و عاقبت از آن پرهيزگاران است بندگان بخواهد، مى
 .815 -851تحف العقول، ص (. 1)  133
 (11، ح 111، ص 1الكافى، ج .) تقيه از وظايف دين من و دين پدرانم است و كسى كه تقيهّ ندارد، ايمان ندارد(. 1)  135
 (18همان، ح .) آيد مانى كه برايش پيش مىتقيهّ در هربيچارگى و ضرورتى لازم است و كسى كه نياز به تقيهّ دارد به رعايت آن داناتر است در ز(. 1)  131
 (13همان، ح .) در هرموردى كه فرزند آدم به تقيهّ ناچار شود، خداوند آن را برايش حلال كرده است(. 8)  134



:هاى آن امام همام با علماى اسلامى و ديگران كه عبارت است از مناظره  

ديدم كه على بن الحسين عليه  نمى: گويد از زاهدان و عابدان مشهور آن زمان؛ وى مى 133المنكدرپاسخ به محمّد بن . 1
آنگاه كه محمّد بن على عليه السّلام را ديدم، . السّلام كسى را جانشين خود بخواند، جز محمّد بن على عليه السّلام را

در ساعت گرماى شديد : واستى او را موعظه كنى؟ گفتخ درباره چه چيزى مى: اطرافيان گفتند. خواستم او را موعظه كنم
كه مردى سنگين وزن بود و به  ابو جعفر محمّد بن على عليه السّلام را ديدم، در حالى. اى بيرون مدينه رفتم روز، به ناحيه

.دو غلام تكيه داده بود  

روم او را  پس مى« !فى طلب الدنيا شيخ من أشياخ قريش فى هذه الساعة على هذه الحال! سبحان اللّه»: با خود گفتم
:به او نزديك شدم و گفتم. كنم موعظه مى  

چرا در اينجا به اين حالت ! در اين ساعت گرما، شيخى از شيوخ قريش در طلب دنيا! خداوند امورت را اصلاح كند
  هستى؟ اگر الآن اجلت برسد و بر همين حال

151 : ص  

131 

 

 -عزّ و جلّ -لو جاءنى الموت و أنا على هذه الحال جاءنى و أنا فى طاعة من طاعة اللهّ»: باشى، چه خواهى كرد؟ فرمود
! گويى، خدا تو را رحمت كند درست مى: گفتم: گويد محمّد بن منكدر مى« ...أكفّ بها نفسى و عيالى عنك و عن الناس 

155.خواستم تو را موعظه كنم، اما تو مرا موعظه كردى  

151أرزق و عبد اللّه بن نافع بن أزرق از خوارج؛احتجاج با نافع بن . 1  

تو فقيه اهل بصره : حضرت به او فرمود. احتجاج با قتادة بن دعامة بصرى؛ قتاده نزد امام ابو جعفر عليه السّلام رفت. 8
عليه السّلام  امام. بله: كنى؟ گفت ام كه قرآن تفسير مى شنيده: امام عليه السّلام فرمود. گويند مردم چنين مى: هستى؟ گفت

فان كنت تفسّره بعلم »: امام باقر عليه السّلام فرمود. با علم: كنى يا از روى جهل؟ گفت از روى علم تفسير مى: فرمود
وَ قدََّرْنا فيِهَا السَّيْرَ سيِرُوا فيِها  سوره سبأ 13حضرت درباره آيه . بپرسيد: قتاده عرض كرد 151«.فأنت أنت و أنا أسألك

به هواى نفس خودت تفسير كردى، پس : امام به او فرمودند. سؤال كرد، ولى پاسخ قتاده مقبول نبود  يَّاماً آمنِيِنَليَالِيَ وَ أَ

                                                             
 (153، ص 1جامع الرواة، ج .) بيت عليهم السلّام داشت با اين حال، محبتّ و علاقه شديدى به اهل. از رجال عامهّ بود(. 3)  133
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1، (تا قرن پنجم)غروى نايينى، نهله، تاريخ حديث شيعه  131
است كه خودم ( در اين صورت) كردنى از اطاعت خداى عزّ و جل خواهم بود، اگر مرگ مرا دريابد و من در همين حالت باشم، من در حال اطاعت(. 1)  155

 (48، ص 5الكافى، ج .) نياز خواهيم بود و مردم بى ام به وسيله آن از تو و خانواده
 .834، ص 31بحارالانوار، ج / 831، ص 3همان، ج (. 1)  151
 (831، ص 31بحارالانوار، ج .) كنم كنى، پس خودت هستى و من از تو سؤال مى اگر به علم خودت تفسير مى(. 8)  151



فَاجْعَلْ أفَئِْدةًَ مِنَ النَّاسِ تهَْويِ  :فرمايد سوره ابراهيم كه مى 84سپس درباره آيه . هلاك شدى و ديگران را هلاكت كردى
158«.يا قتاده، انّما يعرف القرآن من خوطب به! ويحك»: ه نشد و حضرت به او فرمودندتفسير او پذيرفت  إِليَهْمِْ  

151 : ص  

طاووس يمانى علاقه داشت كه از حضرت سؤالى بپرسد و آن حضرت نتوانند پاسخ بگويند، اما هربار كه از امام در . 8
153.بر او غلبه كردند برابر ديگران سؤال كرد تا شايد امام را مغلوب سازد، امام در پاسخ  

خبردار : احتجاج با عبد اللّه بن معمّر ليثى درباره متعه؛ عبد اللّه بن معمّر به ابو جعفر امام باقر عليه السّلام عرض كرد. 5
:دهى؟ حضرت فرمود ام كه به متعه فتوا مى شده  

عمر ما را از آن : عبد اللّه گفت« عمل بها أصحابهاحلهّا اللّه فى كتابه و سنهّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و »
155«.انت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ»: حضرت فرمود. نهى كرد  

  نويسندگان از اصحاب امام باقر عليه السّلام

هاى بنى اميّه و بنى عبّاس به خلافت  سلسلهاز آغاز امامت امام پنجم تا سال شهادت امام ششم، در مجموع، نه خليفه از 
بيت پيامبر عليهم السّلام و  رسيدند و در اين فاصله، با اينكه زيربناى سياسى جامعه چيزى جز اختناق و خفقان عليه اهل

آمد و هايى براى شيعه در دو زمينه قيام و انقلاب عليه حكّام و نشر حديث و مبانى اسلام پديد  شيعيان نبود، اما فرصت
بهايى به  هاى مكتب خود را استوار كنند و آثار گران شيعيان از هردو استفاده كردند و در زمينه فرهنگى توانستند پايه

151.يادگار بگذارند  

هاى برشمرده شده كه توسط اصحاب آن حضرت نگاشته شد و به امام عليه السّلام  ها و نسخه ها و رساله غير از كتاب
:ديگرى نيز به كتابت آثار آن حضرت مشغول بودند كه عبارتند ازمنسوب گرديد، اصحاب   

158 : ص  

المنزلة، از اصحاب  القدر، عظيم ابو سعيد بكرى جريرى مولى بنى جرير فردى ثقه، جليل: ابان بن تغلب بن ربّاح. 1
اجلس فى مسجد المدينة »: م به او فرمودامام باقر عليه السّلا. القدر امام سجّاد، باقر و امام صادق عليهم السّلام بود جليل

                                                             
منظور حضرت از عبارت مزبور اين . ورد خطاب قرآن هستند؛ يعنى قرآن بر آنها نازل شده استدانند كه م قرآن را آنها مى! واى بر تو اى قتاده(. 3)  158

. براى توضيح بيشتر، ر. 151، ص 1و ج  811، ص 3الكافى، ج .) فهميم بيت نازل شد و اين ما هستيم كه قرآن را مى قرآن در خاندان ما اهل! اى قتاده: است

 .ك

 (853و  831، ص 31بحارالانوار، ج 
 .858 -851، ص 31بحارالانوار، ج / 811و  811الاحتجاج، ص (. 1)  153
 .851، ص 31بحارالانوار، ج (. 1)  155
 31پژوهشى در تاريخ حديث شيعه، ص (. 8)  151



كتاب . ابان عالم، قارى، فقيه، لغوى و با نجابت و فضل بود 154«.و افت الناس، فانّى أحبّ أن يرى فى شيعتى مثلك
أبان صاحب كتاب فضائل بود كه شيخ طوسى طريق . الغريب فى القرآن را تصنيف كرد و شواهد شعرى بر آن آورد

ابن حجر  153.بود( مجموعه حديثى كه مستقيم از امام اخذ شده)أبان داراى اصل : كرده و گفته استخويش را به او ذكر 
هايى  داراى نسخه: نويسد نيز او را از راويان محمّد بن على الباقر عليه السّلام ناميده است و از قول ابن عدى درباره او مى

كه شيعه است در روايت كردن  او در روايت صادق بوده است با آن .اند است كه به طور مستقيم افراد ثقه از او روايت كرده
115.اند ناميده« ثقه»ابن سعد و ابن حبّان او را  151.خود فرد صالحى است و شكى در او نيست  

وى ساكن . فردى ثقه بود كه از ابو جعفر و ابو عبد اللّه عليهم السّلام روايت كرده است: سلام بن ابى عمرة خراسانى. 1
شايد هم نام ابى . ناميده و طريق شيخ طوسى و نجاشى به او يكى است« سلام بن عمرو»بود و شيخ طوسى او را  كوفه

111.وى داراى كتاب نيز بود. بوده است« عمرو»عمرة،   

. نيز داشته است« ابو بشر»نيز گفته شده و كنيه « محمدّ»وى مكنّا به : ابن فضّال گفته است: مسعدة بن صدقه عبدى. 8
  نجاشى او را راوى امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام

153 : ص  

وى . هاى امام باقر عليه السّلام همّت گماشت ناميده بود كه در تدوين و تأليف بسيار كوشا بود و به جمع و ضبط خطبه
هاى  درباره كتاب 118.ل و حراماز جمله كتاب خطب امير المؤمنين عليه السّلام و كتابى در حلا 111هايى بود؛ داراى كتاب

.او، ميان اهل رجال اختلاف است  

كتاب الجمل، كتاب صفيّن، كتاب مقتل الحسين، : هايى بوده است؛ از جمله وى داراى كتاب: نصر بن مزاحم المنقرى. 3
وايات او ذكر شيخ طوسى طريق خويش را به ر. هايى ديگر كتاب عين الوردة، كتاب اخبار المختار، كتاب المناقب و كتاب

نصر بن مزاحم منقرى العطّار ابو المفضّل كوفى مستقيم الطريقة صالح »: نويسد نجاشى در معرفى او مى 113.كرده است
115«.الأمر  

                                                             
 .54الفهرست، ص (. 1)  154
 .51 -54همان، (. 1)  153
او در روايت، فرد صالحى است . صادق است، گرچه مذهب او تشيّع است در روايت. شود، ثقه است چون از او روايت مى. هاى عام بود داراى نسخه(. 8)  151

 .و اشكالى در او نيست
 .18، ص 1تهذيب التهذيب، ج (. 3)  115
 .183رجال النجاشى، ص / 133الفهرست، ص (. 5)  111
 .133الفهرست، ص (. 1)  111
 .115رجال النجاشى، ص (. 1)  118
 .155الفهرست، ص (. 8)  113
 .851النجاشى، ص رجال (. 3)  115



ثابت : نويسد اند و نجاشى مى برقى و شيخ طوسى او را از اصحاب امام باقر عليه السّلام شمرده: عمرو بن ابى المقدام. 5
بنى عجل، كه از امام على بن الحسين و ابو جعفر و ابو عبد اللّه عليهم السّلام روايت كرده است، بن هرمز حدّاد مولى 

.كتابى لطيف دارد  

111.نجاشى طريق خويش را به او ذكر كرده است  

وى از بزرگان اصحاب امام باقر عليه السّلام و . او اصلش از كوفه بود، اما در بغداد زندگى كرد: ظريف بن ناصح. 1
كتاب الديات، كتاب الحدود، : القدر آن حضرت، ثقه و صدوق و داراى تأليفات و آثار فراوان بود؛ از جمله ويان جليلرا

نجاشى و شيخ طوسى طريق خويش را به روايات او ذكر . كتاب النوادر و كتاب الجامع در ساير ابواب حلال و حرام
114.اند كرده  

155 : ص  

مولى انصار يعرف »: نويسد اش مى نجاشى درباره. وى نحوى و كوفى بود: الحسن بن ابى سارهابو جعفر محمّد بن . 4
بيت  اند و از اهل او و پدرش از ابو جعفر و ابو عبد اللّه عليهما السّلام روايت كرده. اصلش از اهل كوفه بود« .بالرواسى

اند كه ابو جعفر رواسى و محمّد بن حسن از  نوشتههايشان  فضل و ادب بود كه به كسائى علم آموخت و بسيارى در كتاب
.ثقات هستند كه كسى بر آنها طعنى وارد نكرده است  

.او داراى كتاب الوقف و الابتداء، كتاب الهمز، و كتاب اعراب القرآن بوده است  

ه بن ابى ميمونه وهب بن عبد ربّ. 3 113.هايش خبر داده است ابو اسحاق طبرى به سند خود، از ابو جعفر رواسى و كتاب
مولى بنى نصر بن قعين، برادر شهاب بن عبد ربّه و عبد الخالق، از اصحاب و راويان ثقه امام باقر و امام : بن يسّار اسدى

: نجاشى گفته است. اند شيخ طوسى و نجاشى طريق خويش به او را ذكر كرده. صادق عليهما السّلام و داراى كتاب بود
111.اند كردهجماعتى از اين كتاب نقل   

وى داراى كتاب . به امام باقر عليه السّلام پيوست و تا زمان امام صادق عليه السّلام زنده بود: اسماعيل بن عبد الخالق. 1
145.بوده كه شيخ طوسى طريق خويش را به او از دو طريق ذكر كرده است  

مكانى « جلّود»يه السّلام بود، منسوب به از اصحاب امام ابو جعفر الباقر عل: عبد العزيز بن يحيى جلّودى ازدى. 15
كتاب مسند امير : برد هاى او را چنين نام مى نجاشى برخى از كتاب 141.هاى بسيار بود وى داراى كتاب. نزديك دريا

                                                             
 .151همان، ص (. 5)  111
 .155الفهرست، ص / 131همان، ص (. 1)  114
 .114رجال النجاشى، ص (. 1)  113
 .151الفهرست، ص (. 1)  111
 .51همان، ص (. 8)  145
 .315، ص 1جامع الرواة، ج (. 3)  141



المؤمنين عليه السّلام، كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب الحكمين، كتاب الغارات، كتاب الخوارج، كتاب بنى ناجيه، كتاب 
  على عليه السّلام، كتاب ما نزل فى الخمسة عليهم السّلام، كتاب الفضائل، كتابحروب 

151 : ص  

نسب النبى صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، كتاب تزويج فاطمه عليها السّلام، كتاب ذكر على عليه السّلام فى حروب النبى 
و من ذكره بخير، كتاب من احبّ عليا و ابغضه، كتاب ضغائن  صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، كتاب محبّ على عليه السّلام

فى صدور قوم، من سبّه من الخلفا، كتاب الكناية عن سبّ على عليه السّلام، كتاب التفسير عنه، كتاب قرائات، كتاب ما 
كتاب عمّاله، و كتاب نزل فيه من القرآن، كتاب خطبه عليه السلام، كتاب شعره عليه السّلام، كتاب خلافته عليه السّلام، 

141.قوله عليه السّلام فى الشورى  

154 : ص  

(ه 133 -113)عصر امام صادق عليه السّلام . ب  

  مقدّمه

آن . دار امر ولايت مسلمانان شد سالگى عهده 85پس از امام محمّد بن على عليه السّلام فرزندش جعفر در حدود سن 
هشام بن عبد الملك، وليد بن يزيد بن عبد الملك، يزيد بن وليد بن عبد الملك )حضرت با پنج تن از خلفاى بنى اميّه 

معاصر ( سفّاح و منصور)و دو تن از خلفاى بنى عبّاس ( ، ابراهيم بن وليد و مروان بن محمّد حمار«الناقص»ملقّب به 
انقلاب ضد اموى رخ داد و دوران آن حضرت مصادف شد با ضعف دولت بنى اميّه و آغاز دولت بنى عبّاس كه  148.بود

بيت عليهم السّلام شيرينى زندگى را اصلا نچشيدند، فرصتى براى نشر علوم  سال پس از حكومت اموى، كه اهل 35قريب 
اى كه سبب پايدارى و برقرارى جامعه اسلامى  بنابراين، براى امام صادق عليه السّلام طبيعى بود كه از هروسيله. دست داد

به همين دليل، با توجه به شرايط زمان، كه حاكمان و واليان جور مشغول اختلافات و مشكلات خود . نندباشد، استفاده ك
شدند، امام صادق عليه السّلام براى نشر  بودند و نسبت به دوران ساير ائمّه هدى عليهم السّلام كمتر مزاحم آن حضرت مى

وجود مبارك امام . شان امام باقر عليه السّلام را ادامه دادند ىعلم و آموزش به شاگردان، فرصتى يافتند و مسير پدر گرام
هاى علمى درخشيد و عليه السّلام در همه زمينه  

153 : ص  

هاى درس آن جناب مشتاقانه  گرفتند و در جلسات و كلاس مردم به آن حضرت بسيار تمايل يافتند؛ گرد حضرت را مى
عبّاسى از اوضاع به وجود آمده نگران شد و چند بار امام عليه السّلام را به سبب، منصور خليفه  بدين. كردند شركت مى

.بغداد فراخواند  
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بار امام صادق عليه السّلام را  منصور خليفه عبّاسى هفت: نويسد درباره رابطه امام عليه السّلام با خليفه، ابن طاووس مى
143.قصدش فقط كشتن حضرت بود فراخواند كه دفعاتى در مدينه و دفعاتى در حج بود و هربار  

هاى پهناور اسلامى  در دوران امامت آن حضرت، افكار مختلف و متعارض با اصول اسلام در مناطق گوناگون سرزمين
هايى تبديل شدند و از هرسو، براى مناظره با امام صادق عليه السّلام به ايشان  ها و گروه گسترش يافت، مخالفان به دسته

بيت عليهم  هاى ديگر متوجه دين اسلام و مكتب اهل هاى فرهنگى را، كه از سرزمين رت همه تهاجمآن حض. روى آوردند
.گفت السّلام بود، به بهترين وجه پاسخ مى  

  امام صادق عليه السّلام؛ وارث علم امامت

رزندش جعفر عليه ها، سلاح و ميراث امامت را به ف حضرت باقر العلوم عليه السّلام پيش از شهادت، همه علوم، كتاب
حديث من حديث پدرم، و حديث پدرم حديث جدمّ، و حديث جدمّ : فرمود امام صادق عليه السّلام مى. السّلام بخشيد

حديث على بن ابى طالب، و حديث على عليه السّلام حديث رسول اللّه، و حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ 
145.است -عزّ و جل -قول خداى  

151 : ص  

  حيات علمى امام صادق عليه السّلام

بيت عليهم  سال در كنار پدر بزرگوارش، امام باقر عليه السّلام، مؤسّس دانشگاه اهل 85امام صادق عليه السّلام قريب 
يرون هاى علمى در مسجد مدينه و ب در آن دوران، كه حلقه. السّلام، زندگى كرد و در جوانى شاهد زوال دولت اموى بود

كه منابع  همچنان -رسيد و هايى به انجام مى شد و تأليف مسجد زير نظر امام محمّد ابن على عليهما السّلام تشكيل مى
از پدرش علوم دين و اسرار  -هاى گوناگون اسلامى بود ها شامل صدها طلبه و عالم از سرزمين اند، اين حلقه موثّق گفته

141.آفرينش و ديگر علوم را فراگرفت  

شود، نشانه آن نيست كه ساير ائمّه هدى عليهم السّلام از آن صفت و فضيلت  ر فضيلت يا منقبتى از امامى گفته مىاگ
ترين فرد در زمان خويش و داراى همه صفات نيك و فضايل بودند؛ زيرا  اند، بلكه هريك از آن بزرگواران كامل بهره بى
تضيات زمان و شرايط عصر، فضيلتى از هريك ظاهرتر گشته كه به اما به سبب مق 144«.هم من نور واحد و طينة واحدة»

يكى از آن فضايل آن . فضايل و مناقب امام جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام فراوان است. آن مشهور شده است
.جناب نسبت به هم عصران خود، علم ايشان بود؛ چرا كه فرزند و شاگرد مكتب باقر العلوم عليه السّلام بود  
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سلونى قبل أن »: سمعت جعفر بن محمّد يقول: گويد حافظ عبد العزيز بن الأخضر جنابذى از قول صالح بن اسود مى
143«.تفقدونى فانّه لا يحدّثكم أحد بعدى بمثل حديثى  

بود، بيت عليهم السّلام با تهديدهاى كمترى مواجه  دوران امامت امام صادق عليه السّلام نسبت به دوران ساير ائمّه اهل
  گرچه خليفه از وجود اين عالم مشهور آرام

115 : ص  

كردند، مجالس درس  آن حضرت از فرصت به دست آمده در شرايط سياسى و اجتماعى جامعه استفاده مى. نداشت
و  صدها محدثّ، متكلمّ، مفسّر و دانشجو در كلاس درس. نمودند دادند و احاديث نبوى را بازنگرى مى فراوان تشكيل مى

سان، راويان و  بدين. نمودند كران آن حضرت استفاده مى كردند و از سرچشمه معارف بى مجالس آن حضرت شركت مى
قدر كه از امام صادق عليه السّلام  شدند و آن( امام باقر عليه السّلام)مصنفّان در حديث شيعه بيش از زمان پدرشان 
.اند قدر حديث روايت نكرده م اينروايت كردند، از هيچ كدام از ائمّه عليهم السّلا  

141«.و امّا جعفر الصادق فقد ملأ الدنيا علمه و فقهه»: در كتاب عمدة التحقيق و التلفيق آمده است  

:نويسد ابن ابى الحديد در بيان مقام على بن ابى طالب عليه السّلام در علوم اسلامى مى  

س آن است و هر فقيهى در اسلام محتاج اوست؛ چرا كه از فقه از علوم، علم فقه است كه على عليه السّلام اصل و اسا
مالك نزد ابو . بود( امام صادق عليه السّلام)شاگرد آن حضرت ( 155م )ابو حنيفه . على عليه السّلام بهره برده است

بو حنيفه اند و شافعى و شاگردانش علمشان به ا او و اصحاب ابو حنيفه علمشان را از او گرفته. حنيفه تلمّذ كرد
.احمد حنبل هم شاگرد شافعى بود و علمش را بر او قرائت كرد. گردد برمى  

بنابراين، امام . رسد كه او بر جعفر بن محمّد عليه السّلام قرائت كرد گانه اهل تسنّن به ابو حنيفه مى بنابراين، فقه علماى سه
بديهى است كه  135.قهى اهل سنّت و استاد ايشان بوده استصادق عليه السّلام امام الفقهاء و امام ائمّه چهارگانه اربعه ف

ابن ابى الحديد علم امام صادق عليه السّلام را از پدر آن حضرت و از پدرانشان كه اصل ايشان على بن ابى طالب است 
.داند مى  

111 : ص  
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بيت عليهم السّلام است و به سبب  هلابو عبد اللّه جعفر الصادق عليه السّلام از بزرگان ا: گويد شيخ محمّد الخضرى مى
و مالك بن انس و ابو حنيفه و عده زيادى از  131ه به دنيا آمد 35در سال . شد« صادق»صدق در گفتارش، ملقّب به 

131.اند علماى مدينه از او روايت كرده  

ختصار، به برخى از آنها به سبب ا 138.گفتار بزرگان اهل سنّت و شيعه درباره فضايل امام صادق عليه السّلام فراوان است
:شود اشاره مى  

خانه جعفر صادق عليه السّلام مانند دانشگاه بود و علما و محدّثان و مفسّران از : گويد يكى از متفكران اسلامى مى
سيد . پرسيدند كردند و سؤالات خود را از امام مى آوردند و كسب علم مى شهرهاى ديگر به خانه آن حضرت روى مى

كردند و از  جماعتى از ائمّه و بزرگان از آن حضرت نقل مى: گويد ابن حجر در كتاب الصواق مى: نويسد ىمحسن امين م
:ترين آنها عبارتند از بردند كه مهم علم ايشان بهره مى  

133.يحيى بن سعيد انصارى، ابو جريح، مالك بن انس، الثورى، ابن عتيبه، ابو حنيفه، شعبه، و ايّوب سختيانى  

ما رأت عين و لا سمعت اذن و لا خطر على قلب بشر، افضل من جعفر »: درباره آن حضرت گفته است( ه 141م )مالك 
امّا مصل : اختلفت اليه زمانا فما كنت أراه الّا على ثلاث خصال»: نيز گفته است 135«.الصادق فضلا و علما و عبادة و ورعا

131«.ا على طهارةو امّا صائم و امّا يقرأ القرآن و ما رأيته يحدثّ الّ  

111 : ص  

 133.به جعفر بن محمّد نظر كردم، دانستم كه از سلاله پيامبران است: گويد درباره آن حضرت مى 134 عمرو بن ابى مقدام
: گفتند در اين مسجد، با نهصد شيخ ملاقات كردم كه مى: حسن بن وشّاء، از اصحاب امام رضا عليه السّلام، گفته است

131«.حمّد عليه السّلامحدّثنى جعفر بن م»  
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كان من سادات اهل البيت فقها و علما و فضلا يحتج »: ابن حبّان نام آن حضرت را در زمره ثقات نوشته و گفته است
115«.بحديثه من غير رواية اولاده عنه  

رسند و  نمى گويند كه سواران به آن مردم از علوم او مى: گويد ابن حجر در كتاب الصواعق مى: نويسد سيد محسن امين مى
.ها رسيده است شهرتش به همه سرزمين  

: او گفته است. در مناقب ابن شهر آشوب نيز علومى از آن حضرت نقل شده كه از هيچ فرد ديگرى نقل نگرديده است
111.هاى حديثى، حكمت، زهد و موعظه، از كلام آن حضرت مملو بود كتاب  

عالم أفضل من الف عابد و الف زاهد و »: فرمود اشتند و درباره عالم مىامام صادق عليه السّلام درباره علم تأكيد بسيار د
111«.ء زكاة و زكاة العلم ان يعلمه أهله انّ لكلّ شى. الف مجتهد  

118 : ص  

رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى النار، و رجل قضى بحقّ و هو لا يعلم فهو فى النار، و رجل قضى »: فرمود نيز مى
118«.يعلم فهو فى الجنةبحقّ و هو   

على ابن ابراهيم با سند خود از ابو بصير نقل : از آن حضرت سخنانى در ثواب تعليم علم ثبت گرديده است؛ از جمله
فان علّمه غيره : قلت« .من علّم خيرا فله مثل اجر من عمل به»: فرمود شنيدم ابو عبد اللّه عليه السّلام مى: كند كه گفت مى

113«.و ان مات»: قلت فان مات؟ قال« .ان علّمه الناس كلهّم جرى له»: ليجرى ذلك له؟ قا  

الامام سلالة »: نويسد كند، مى ه، كه خبر فوت آن حضرت را اعلام مى 133ابن عماد حنبلى ضمن گزارش اخبار سال 
115«.النبوّة ابو عبد اللّه جعفر الصادق عليه السّلام روى عن أبيه و جده  

  م و كتابت و حفظ حديثامام صادق عليه السّلا
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نمودند؛ از  جعفر بن محمّد عليه السّلام پيوسته شاگردان و حضّار در مجالس درس را به كتابت و ثبت احاديث تشويق مى
:فرمود جمله مى  

111«.احتفظوا بكتبكم فانّكم سوف تحتاجون اليها» -  

114«.القلب يتكّل على الكتاب» -  

113 : ص  

113«.أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيهامن حفظ من احاديثنا » -  

اكتب و بثّ علمك فى اخوانك فان متّ »: ابو عبد اللهّ عليه السّلام به من فرمود: اند كه گفت از مفضّل بن عمر نقل كرده -
111«.فأورث كتبك بنيك فانّه يأتى على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه الّا بكتبهم  

اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتى »: فرمود شنيدم ابو عبد اللّه عليه السّلام مى: شده است كه گفت از ابو بصير نقل -
455«.تكتبوا  

دخل علىّ اناس من أهل البصرة فسألونى عن »: همو نقل كرده است كه بر ابو عبد اللّه عليه السّلام وارد شدم، فرمود -
451«.لن تحفظوا حتّى تكتبوا الخبر أحاديث و كتبوها فما يمنعكم من الكتاب، أمّا انّكم  

: عرض كردم( امام جواد عليه السّلام)به ابو جعفر ثانى : كند كه گفت كلينى با سند خود از ابو خالد شينوله نقل مى -
كه آن زمان، به شدت تقيّه بود و  كنند، در حالى بزرگان ما از امام باقر و صادق عليهما السّلام روايت مى! فدايت شوم

حدّثوا »: حضرت فرمود! ها به ما برسد كردند تا نوشته كردند و راويان از آن دو امام روايت نمى هايشان را پنهان مى كتاب
451«.بها، فانهّا حقّ  

  هاى ثبت علوم در دوران امام باقر و صادق عليهما السّلام ها و فعاليت اين حركت
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 (51، ص 1الكافى، ج .) دارى كنيد كه به زودى محتاج آنها خواهيد شد ا نگههايتان ر نوشته(. 3)  111
 (1، ص 1الكافى، ج .) كند قلب به نوشته اطمينان مى(. 5)  114
 (31، ص 1الكافى، ج .) كسى كه چهل حديث از احاديث ما را فرابگيرد، حق تعالى روز قيامت او را عالم فقيه برانگيخته خواهد كرد(. 1)  113
هايت را براى پسرانت به ارث بگذار؛ چرا كه زمان پرآشوبى فراخواهد رسيد  دانشت را بنويس، در ميان برادرانت پراكنده كن و پس از مرگ، كتاب(. 1)  111

 (51، ص 1همان، ج .) كه مردم در آن جز به نوشته خود آرام نگيرند
 (158، ص 1بحارالانوار، ج / 1همان، ح ) .شويد، مگر اينكه بنويسيد به درستى كه حفظ نمى! بنويسيد(. 8)  455
اما شما حافظ نخواهيد بود، مگر اينكه . احاديث را نوشتند و ممانعتى در نوشتن نبود. گروهى از اهل بصره نزد من آمدند و درباره احاديث پرسيدند(. 3)  451

 (158، ص 1بحارالانوار، ج .) خبر را بنويسيد
 (13همان، ص .) كه آنها حق است به درستى. آنها را نقل كنيد(. 5)  451



كه آمده  و ابن شهاب زهرى نسبت به كتابت اكراه داشتند؛ چنان 458 ثورى مصادف با زمانى بود كه افرادى همچون سفيان
453«.بئس مستودع العلم، القراطيس»: از سفيان ثورى معروف است: است  

451«.إستكتبنى الملوك فاكتبهم، فاستحييت الله أكتبها للملوك الّا اكتبها لغيرهم»: هم گفته است 455 ابن شهاب زهرى  

كند و بسا كه  ماندگان را براى آيندگان حفظ مى گذشتگان را براى بازماندگان و اخبار باقىكتابت است كه اخبار 
ها و  تواند معاملات، حساب با كتابت است كه انسان مى. هاى علمى و آداب و تعليم و ادب و ديگر علوم باقى بماند كتاب

هاى امام سبب شد كه حديث شيعه  اين توصيه. دها در جامعه جارى است، ثبت و ضبط نماي مواردى را كه در ميان انسان
.آورى شود و حتى در دوران تقيّه محفوظ بماند جمع  

من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا بعثه اللّه يوم القيامة عالما »: دارى حديث نيز آن حضرت فرمود درباره حفظ و نگه -
454«.فقيها  

  من حفظ من»: فرمودنيز محمّد بن مسلم از آن حضرت نقل كرده است كه 
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و درباره درك و فهم حديث كه سبب  453«.يوم القيامة عالما فقيها و لم يعذّبه -عزّ و جلّ -شيعتنا أربعين حديثا بعثه اللّه
جناب محفوظ مانده است، چنانكه داود بن فرقد  نزديك شدن به مقصود معصوم عليه السّلام است نيز فرمايشاتى از آن

أنتم أفقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا، انّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو  ":سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول»: گويد
451.«"شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب  

                                                             
اند كه در زمان خود، به قول زركلى، از جنبه  گفته« امير المؤمنين» ، كه در حديث او را111و متوفاى  14سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى متولد (. 1)  458

مهدى خليفه عبّاسى به دنبال او بود تا او را . به مكهّ و مدينه رفت 133علوم دين و تقوا برتر زمانه بود، در كوفه متولّد شد و در آنجا نشوونما كرد و در سال 

 (153، ص 8الاعلام، ج .) هاى، الجامع الكبير و الجامع الصغير هردو در حديث و كتابى در فرائض است وى صاحب كتاب. بكشد
 (53تقييد العلم، ص ) كاغذها چه بد جايگاهى هستند براى علم(. 1)  453
 1555؛ وى ده تن از صحابه را ديدار كرد و قريب (113 -51) ، تابعى و محدّث مشهور«ابن شهاب» مسلم بن عبيد اللهّ، معروف بهمحمّد بن (. 8)  455

 (14، ص 4الاعلام، ج ) حديث از آنان فراگرفت
اضواء على السنة .) اى ديگران ننويسمكنم كه فقط براى خلفا بنويسم و بر از خدا شرم مى. پس نوشتم. خلفا از من خواستند كه حديث بنويسم(. 3)  451

 (111المحمّديه، ص 
بحارالانوار، .) انگيزد ، حق تعالى در روز رستاخيز، او را در حالى كه عالم و فقيه است، برمى(ياد بگيرد) هركه چهل حديث از حديث ما را حفظ كند(. 5)  454

 (158، ص 1ج 
انگيزد و عذابش  خداى عزّ و جلّ در روز قيامت، او را در حالى كه عالم و فقيه است، برمى( بگيردياد ) هركه از شيعيان ما چهل حديث حفظ كند(. 1)  453

 (همان.) نخواهد كرد
رود، اگر انسان بخواهد كلامش را  هاى گوناگون به كار مى همانا كلمه به صورت. ترين مردم خواهيد بود، اگر معناى كلام ما را دريابيد شما فقيه(. 1)  451

 .تواند بدون دروغ گفتن چنين كند د چگونه مىبگردان

 (1معانى الاخبار، ص ) 



و . ويهحديث تدريه خير من الف تر»: كند كه فرمود از امام صادق عليه السّلام نقل مى 415 ابن ابى عمير از ابراهيم كرخى
لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، و انّ الكلمة من كلماتنا لتنصرف على سبعين وجها، لنا من جميعها 

است كه روايت كنى، و هيچيك از شما فقيه نخواهد بود ( حديث)حديثى را كه درايت كنى، بهتر از هزار  411:«المخرج
گردد كه ما بر همه آنها  اى از كلام ما به هفتاد وجه برمى همانا هركلمه. شناسدكلام ما را ب( مقاصد)مگر اينكه اختلاف 

هايى كه به امام صادق عليه السّلام نسبت داده شده نيز آن حضرت از پدر بزرگوارش، از عطاء بن ابى  در نقل. آگاهيم
.هايى داشته است و ديگران نقل 413 عبد الرحمن بن القاسم 418عبيد اللّه بن ابى رافع، 411ربّاح،  
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روشن است كه ائمّه اهل بيت عليهم السّلام نيازى به ذكر سند ندارند، اگرچه امر اسناد دادن امرى طبيعى است و از مقام 
:برخى از اين دلايل چنين است. اين اسناد دادن دليل و مصلحتى داشته است: توان گفت كاهد، اما مى علم حضرت نمى  

.هاى پدرانش و رسول اللّه است اولا، ذكر سند نشانه تأييد كلام آن امام و مطابقت با فرمايش  

ثانيا، ذكر سند نشانه اتصال حديث شيعه به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم است كه نشانه قوتّ اين احاديث است 
گيرى و طعن زدن به حديث مسلمانان پيرو  راى خردهو در اين صورت، براى مخالفان، منتقدان و مستشرقان راهى ب

ماند؛ زيرا مستشرقان به سبب گزارش علماى اهل سنّت از عدم كتابت در قرن اول،  مكتب ائمّه اطهار عليهم السّلام نمى
415.اند ارزش شمرده اند و آن را بى حديث مسلمانان را مورد نقد قرار داده  

  السّلام شاگردان و اصحاب خاص امام صادق عليه

ابن عقده در كتاب رجالش، چهار هزار فرد ثقه، كه از جعفر بن . تعداد راويان ثقه آن حضرت قريب چهار هزار نفر بود
أبان بن تغلب به : امام صادق عليه السّلام فرمود 411.اند، با ذكر مصنفّاتشان نام برده است محمّد عليه السّلام روايت كرده
نجاشى در رجالش با سند خود از  414.شما هم از او آنها را روايت كنيد. نقل كرده استتنهايى سى هزار حديث از من 

                                                             
رسد و از او ابو ايوب، ابن  حديث مى 38ابراهيم بن زياد كرخى از امام صادق عليه السّلام و امام موسى عليه السّلام روايت كرده و تعداد روايتش به (. 8)  415

 (811و  113، ص 1معجم رجال الحديث، ج .) اند مهزم و حسن بن محبوب روايت كرده ابى عمير، ابن محبوب، ابان بن عثمان، ابراهيم بن
 .133، ص 1بحارالانوار، ج / 8، ح 1معانى الاخبار، ص (. 3)  411
 (41رجال الطوسى، ش .) شيخ طوسى او را در زمره اصحاب على عليه السّلام برشمرده است(. 5)  411
 .در اين كتاب ذكر او به ميان آمد. م و از خواص آن حضرت بودكاتب امير المؤمنين عليه السّلا(. 1)  418
اش  مصعب زهرى درباره. ابو محمّد عبد الرحمان بن قاسم بن ابى بكر مدنى، در حيات عايشه به دنيا آمد و از جمع زيادى از تابعان روايت كرد(. 4)  413

ابن حبّان هم او را در زمره ثقات . ثقه و پرهيزگار بود. سلامى، داراى قدر و منزلتى بودزمين ا از برجستگان مسلمانان بود و در ميان مردم مشرق: گفته است

 (351، ص 8تهذيب التهذيب، ج .) ذكر كرده است
 .13علوم الحديث و مصطلحه، ص (. 1)  415
 .41، ص 15وسائل الشيعه، ج (. 1)  411
 .1رجال نجاشى، ص (. 8)  414



: گفتند نهصد شيخ را درك كردم كه همه مى -مسجد كوفه -در اين مسجد: حسن بن على وشّاء نقل كرده است كه گفت
  حدّثنى جعفر بن»
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فرزندان آن حضرت، موسى بن جعفر عليه السّلام، محمدّ بن جعفر، اسماعيل بن جعفر و اسحاق بن جعفر، از  413«.محمدّ
.اند پدرشان حديث نقل كرده  

بانوى  84كتاب محدّثات شيعه  411.راوى زن براى آن حضرت معرفى كرده است 18صحابى مرد و  8111شيخ طوسى 
امّ اسحاق بنت سليمان، امّ الأسود شيبانيه، امّ : كه نام برخى از آنها چنين استراوى از امام صادق عليه السّلام نام برده 

415.داود، امّ سلمه خواهر امام، امّ فروه مادر امام، و فاطمه دختر امام  

برخى از فقها و علماى بارز از اصحاب خاص امام صادق عليه السّلام، كه آن حضرت به آموزش خاص آنها پرداخته 
زرارة بن أعين و دو برادرش بكير و حمران، جميل بن صالح، جميل بن درّاج، محمّد بن مسلم، بريد بن : ازبود، عبارتند 

411.معاويه، هاشمين، ابو بصير، عبد اللّه و محمّد و عمران حلبى، عبد اللّه بن سنان، و ابو صباح كنانى  

  آثار مكتوب منسوب به امام صادق عليه السّلام

وجود اصول ائمّه اثنا عشر عليهم السّلام با تواترى كه در نقل شيعه هست، هيچ راه انكارى بر آن : شهيد ثانى گفته است
هاى پرسيده شده از ابو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام، چهارصد  نيست، تا جايى كه در جواب سؤال

همچنين از . ، حجاز، خراسان و شام نوشتندتصنيف از چهار صد مصنّف توسط چهار هزار راوى آن حضرت از اهل عراق
مرورى بر تأليفات امام  411.اند ميان راويان مشهور و معروف امام باقر عليه السّلام، بسيارى از رجال حديثى عامّه بوده

از جمله مكتوباتى كه به آن حضرت منسوب است، عبارت . كند صادق عليه السّلام سيره عملى آن حضرت را آشكار مى
:است از  
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فى التوحيد 418الإهليلجة. 1  

 413رساله كوتاهى كه امام عليه السّلام در ردّ ملاحده و منكران ربوبيت به تحرير درآورد و آن را براى مفضّل بن عمر
امّا بعد، وفقّنا الله و ايّاك لطاعته و . اولّه بسم الله الرحمن الرحيم». شيخ آقابزرگ از اين كتاب نام برده است. فرستاد

                                                             
 .111، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  413
 .813 -155رجال الطوسى، ص (. 1)  411
 .884 -881محدثّات شيعه، ص (. 8)  415
 .114 -111، ص 1اعيان الشيعه، ج / 41، ص 15وسائل الشيعه، ج . ك. ر(. 3)  411
 .44، ص 15وسائل الشيعه، ج (. 5)  411
 .نام درختى است در هند، چين و كابل شبيه صنوبر(. 1)  418



سيد بن طاووس در وصيّت باارزش خود به . درباره الاهليلجه هم معمولا در اين كتاب مطلب آمده است 415«...اوجب 
و در  411كه آن را حفظ كند و در آن نظر كند و از آن كتاب استفاده نمايد فرزندش، درباره اين كتاب توصيه كرده است

( الاهليلجة)ويصحب معه كتاب »: نويسد هايى كه لازم است در سفر به همراه داشته باشد، مى كتاب ديگر، درباره مجموعه
رق غريبة عجيبة ضرورية، حتى أقرّ بط -جلّ جلاله -و هو كتاب مناظرة مولانا الصادق عليه السّلام للهندى، فى معرفة اللّه

الخبر المروى عن المفضّل بن »عنوان  5علّامه مجلسى نيز در كتاب توحيد، ذيل باب  414«.الهندى بالالهية و الوحدانية
413.، مطالب آن را آورده و شرح كوتاهى هم بر برخى مباحث آن نوشته است«عمر فى التوحيد المشتهر بالاهليلجة  
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كتاب التوحيد. 1  

« فكّر يا مفضّل»هاى آن با عبارت  كتابى در بيان صنع خدا و توحيد الهى كه امام براى مفضّل بن عمر املا نمود و جمله
چون اين مجموعه مستقيما به املاى آن حضرت عليه  411شود و بر اين اساس، كتاب فكّر ناميده شده است؛ آغاز مى

.ايم جناب عليه السّلام ذكر كرده منسوب به آن السّلام است، ما آن را در زمره آثار  

املا نمودن امام عليه السّلام خود نشان تأكيد آن حضرت بر مسئله كتابت و تأكيد بر اين مسئله است كه نوشتن ابزارى 
هنوز برخى از تابعان از نوشتن : مهم براى حفظ حديث است، و اين مصادف با دورانى بود كه طبق گفته خطيب بغدادى

اى مجزا نيز به  اين نوشتار به صورت جزوه 481.علّامه مجلسى نيز از اين كتاب نقل و ترجمه كرده است 485.كراهت داشتند
481.چاپ رسيده است  

  رسالة الأهوازيهّ. 8

                                                                                                                                                                                             
نجاشى . از اصحاب امام كاظم و باقر عليهما السّلام ناميده شده است« الجعفى الكوفى» اللهّ را ملاقات كرده و با نام مفضّل بن عمر حضرت ابو عبد(. 1)  413

علاّمه حلىّ : نويسد صاحب جامع الرواة مى( 115رجال النجاشى، ص .) شود ابو محمّد، فاسد المذهب، مضطرب الرواية، به او اعتنا نمى: نويسد اش مى درباره

غلات احاديث زيادى به او نسبت . اند به او مطالب زيادى نسبت داده. متهافت، مرتفع القول و خطابى است: صة الاقوال فى معرفة الرجال آورده استدر خلا

. اند فاتى به او نسبت دادهروايت كرده و مصنّ( كاظم) قول ديگر اين است كه او از امام ابو عبد اللهّ و ابو الحسن. اند و جايز نسبت كه حديثش نوشته شود داده

شيخ طوسى در كتاب الغيبة، . شيخ مفيد درالارشاد گفته كه از بزرگان اصحاب ابو عبد اللهّ و خواص آن حضرت است و از ثقات فقها و صالحان ناميده شده

 (153، ص 1جامع الرواة، ج .) اند، ناميده است او را از افراد ستوده شده، كه از خواص امام بوده
 .333، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 8 ) 415
 .51كشف المحجة لثمرة المهجة، ص (. 3)  411
روش  كتاب الاهليلجة را در سفر به همراه داشته باشد و آن كتاب مناظره آقايمان امام صادق عليه السّلام با هندى درباره شناخت حق تعالى به(. 5)  414

 (11الامان من اخطار الاسفار و الازمان، ص .) الوهيت و وحدانيت خداوند متعال اقرار كردجالب و لازم است تا جايى كه هندى به 
 .113 -151، ص 8بحارالانوار، ج (. 1)  413
 .115رجال النجاشى، ص (. 1)  411
 .53تقييد العلم، ص (. 1)  485
 .131، ص 44بحارالانوار، ج (. 8)  481
 .نتشارات اسلاميه، تهرانكتاب توحيد مفضل، ترجمه علامه مجلسى، ا(. 3)  481



سيد . كه از شيعيان امام و والى منصور در اهواز بود، از حضرت پرسيد 488پاسخ سؤالاتى است كه عبد اللّه بن نجاشى،
483.ين در كتاب اربعين همه آن را نقل كرده استيحيى الد  

111 : ص  

  اى به اصحاب رساله. 3

ها و سلوك اصحاب تحرير كرده و آنها را به مراجعه به اين رساله و  اى آگاهانه است كه امام براى ضبط روش رساله
.ديدن آن و عمل بدان دعوت نموده است  

485.اند اين رساله را ياد كردهكلينى در روضه كافى و ابن شعبه حرّانى   

  اى از امام عليه السّلام درباره غنائم و وجوب خمس رساله. 5

هايى درباره غنايم، خمس و وجوبش و موارد مصرف آن نوشته  رساله كوتاهى است كه امام عليه السّلام در جواب سؤال
481.است  

  اى درباره انواع شغل رساله. 1

كردند؛  فقها درباره مكاسب به آن مراجعه مى. هاست ها و تجارت و انواع حرفه رساله كوچكى در چگونگى كسب معاش
484.به آن اعتماد نموده است« مكاسب محرّمه»از جمله شيخ انصارى درباره   

  الجعفريات. 4

هاى فقهى طهارت، صلاة، زكاة، صوم، حج،  اند مجموعه احاديث احكام است كه بر اساس باب كه به آن اشعثيات گفته
جنائز، طلاق، نكاح، حدود، دعا، سنن و آداب بنا نهاده شده كه حدود هزار حديث با يك سند واحد از اسماعيل بن 
 483.موسى ابن جعفر از پدرش و امام كاظم عليه السّلام از پدر بزرگوارش امام صادق عليه السّلام آن را نقل نموده است

.رسد سند روايت آن به رسول اللّه مى. يات آن را ذكر كرده استسيد على بن طاووس در كتاب الاقبال با عنوان جعفر  

111 : ص  

  كتاب رسائل. 3
                                                             

 (335، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج .) جد نجاشى صاحب كتاب رجال النجاشى، كه خود صاحب كتاب بوده است(. 5)  488
 .335، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج / 113، ص 1اعيان الشيعه، ج / 34رجال النجاشى، ص (. 1)  483
 .113، ص 1اعيان الشيعه، ج / 815العقول، ص  تحف/ 18 -1روضه كافى، ص (. 1)  485
 .113، ص 1اعيان الشيعه، ج / 811 -851تحف العقول، ص (. 1)  481
 .همان(. 8)  484
 .151، ص 1و ج  111، ص 5الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 3)  483



او از بارزترين شاگردان امام صادق عليه السّلام . وى از نادر افراد زمان خود بود. جابر بن حيّان از آن روايت كرده است
481.درو ترين آنها در حصول علم از آن حضرت به شمار مى و از فاضل  

نثر الدّرر. 1  

كلمه قصار آن حضرت را ذيل  34ابن شعبه حرّانى  435.اى شامل كلمات قصار و جمل نيكو از آن حضرت است صحيفه
431.نثر الدرّر ثبت كرده است  

  كتاب حج. 15

431.ابان بن عبد الملك ثقفى، از بزرگان اماميه، اين كتاب را از امام عليه السّلام روايت كرده است  

  و اندرزهاى امام صادق عليه السّلاموصايا . 11

وصيّت به . فرهنگى آن حضرت است -هاى امام صادق عليه السّلام نيز جزو مجموعه آثار علمى ها و سفارش وصيّت
يا ابن »فرزندش امام كاظم عليه السّلام، وصيّت به سفيان ثورى، توصيه به عبد اللّه بن جندب، كه هر بخش آن با خطاب 

آغاز شده « يا ابن نعمان»هاى آن با خطاب  وصيّت به ابو جعفر محمّد بن نعمان أحول كه بخش 438.شود آغاز مى« جندب
  هاى فراوانى و ديگران كه داراى نكات و حكمت 433 است

118 : ص  

يا بنىّ، إقبل »: است و براى هر مسلمان و غير مسلمان در زندگى بسيار مفيد است؛ از آن جمله، به فرزندش فرمود
و يا بنىّ، انهّ من رضى بما قسم له استغنى، و من مدّ . وصيتّى و احفظ مقالتى، فانّك ان حفظتها تعش سعيدا و تمت حميدا

435«.اتهّم الله فى قضائه -عزّ و جل -عينه الى ما فى يد غيره مات فقيرا، و من لم يرض بما قسم الله له  

طوبى لمن »: لاقى و علمى است، به عبد اللّه بن جندب فرمودهاى اخ در وصيتّى طولانى، كه حاوى بسيارى از آموزش
انّما . لا تنظروا فى عيوب الناس كالأرباب و انظروا فى عيوبكم كهيئة العبد. جعل بصره فى قلبه و لم يجعل بصره فى عينه

:الناس رجلان  

                                                             
 .111، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  481
 .113همان، ص (. 1)  435
 .881 -813تحف العقول، ص (. 8)  431
 .11، ص 1جامع الرواة، ج / 15رجال النجاشى، ص (. 3)  431
 .811 -811تحف العقول، ص (. 5)  438
 .815 -815همان، ص (. 1)  433
! پسرم. قطعا اگر آن را حفظ كنى با سعادت زندگى خواهى كرد و به نيكويى خواهى مرد. به سفارشم توجه كن و گفتارم را حفظ نما! فرزندم(. 1)  435

فقير از دنيا خواهد رفت، و كسى كه . بدوزد( آنچه ديگران دارند) نياز است، و كسى كه چشم به مال ديگران آنچه به او رسيده است راضى باشد بىهركسى به 

 (143، ص 1اعيان الشيعه، ج .) راضى نشود بدانچه خداوند به او داده، حق تعالى او را در اين قضاوتش متهم خواهد كرد



431«.مبتلى و معافى؛ فارحموا المبتلى و احمدوا الله على العافية  

سنةّ من اللّه و : يا بن نعمان، لايكون العبد مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث سنن»: محمّد بن نعمان أحول فرموددر وصيّت به 
عالِمُ  :جل ذكره -فهو ان يكون كتوما للاسرار يقول الله -جلّ و عزّ -فأمّا السنةّ من اللّه. سنةّ من رسوله و سنة من الامام

434«... .أحَدَاًغيَبِْهِ   الْغيَْبِ فَلا يُظهِْرُ عَلى  

آرزوى كسب علم از جعفر بن محمّد عليه السّلام داشتم، به : گويد عنوان بصرى مى: وصيّت حضرت به ابو عبد اللّه بصرى
  اش رفتم، از خدا خواستم كه در دل در خانه

113 : ص  

خواستار علم شما : عرض كردمچه مسئلت دارى؟ : كه نزد او رفتم، پرسيد هنگامى. او بيندازد كه به من علم ياد دهد
فاذا اردت العلم . يا ابا عبد اللّه، ليس العلم بكثرة التعلمّ، انمّا هو نور يضعه الله فى قلب من يريد أن يهديه»: فرمود. هستم

433«.فاطلب اولا فى نفسك حقيقة العبودية، و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله يفهمك  

رت عليه السّلام به شيعيان و اصحابشان است كه ابن شعبه حرّانى آن را نقل كرده هاى آن حض ها و سفارش از وصيت
431.است  

:از اندرزهاى دينى امام صادق عليه السّلام، اندرزى است كه به حفص بن غياث فرمود  

اذا كنت ان قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا، و ما عليك ان لم يثن الناس عليك و ما عليك أن تكون مذموما عند الناس »
455«تبارك و تعالى -محمودا عند الله  

                                                             
هاى مردم مانند اربابان چشم ندوز؛ كه آنها در  به عيب. ال كسى كه چشمش را در قلبش قرار داده است، نه اينكه قلبش را در چشمشخوشا به ح(. 1)  431

 .اى اهل عافيت؛ مبتلايان را رحم كنيد و خدا را بر عافيت سپاس گوييد گروهى مبتلا و دسته: اند مردم دو دسته. هاى تو مانند بردگان نظر كنند عيب

 (143، ص 1اعيان الشيعه، ج / 815 -811تحف العقول، ص ) 
اما . خصلتى از حق تعالى، روشى از پيامبرش و روشى از امام: اى مؤمن نيست مگر اينكه داراى سه ويژگى روش باشد هيچ بنده! اى پسر نعمان(. 8)  434

 .سازد كس را بر اسرار غيبش آگاه نمى داناى به غيب است و هيچ او: فرمايد حق تعالى مى. روشى كه خوب است از خدا داشته باشد، كتمان راز است

 (145، ص 1اعيان الشيعه، ج / 815 -815تحف العقول، ص ) 
علم به يادگيرى زياد نيست؛ علم نورى است كه حق تعالى آن را : اش ابو عبد اللهّ است كه حضرت به او خطاب كردند و فرمودند عنوان بصرى كنيه(. 1)  433

علم را براى كار . وجو كن و اگر خواستار علم هستى ابتدا حقيقت عبوديت را در وجود خودت جست. دهد هركه بخواهد او را هدايت كند قرار مىدر قلب 

 (145، ص 1اعيان الشيعه، ج / 115، ص 1بحارالانوار، ج .) بردن آن بخواه و از خداوند بخواه كه آن را به تو تفهيم كند
 .813 -815ص  تحف العقول،(. 1)  431
بر تو باكى نيست كه مردم تو را ستايش نكنند و بر تو باكى نيست كه نزد مردم نكوهيده باشى، . توانيد كه معروف نشويد همين كار را بكنيد اگر مى(. 8)  455

 .اما نزد خداى تبارك و تعالى روسفيد و ستوده باشى

 (135 -138، ص 1روضه كافى، ج ) 



الا و من عرف حقنّا أو رجا الثواب بنا رضى بقوته نصف مدّكلّ يوم و ما يستر به عورته و ما أكن به »: همچنين فرمود
451«.رأسه و هم مع ذلك و اللّه خائفون و جلون و دّوا أنّه حظهّم من الدنيا  

! اى حفص: آنگاه فرمود  قُلْ إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُِونِي يحُبْبِْكُمُ اللَّهُ :دعمران را تلاوت نمو سوره آل 81سپس آيه 
.دوست داشتن برتر و بهتر از ترس است  

115 : ص  

و  تبارك -و اللّه، ما أحبّ اللّه من أحبّ الدنيا و والى غيرنا، و من عرف حقنّا و أحبنّا فقد أحبّ اللّه»: سپس فرمود
451«.تعالى  

  ادعيه امام صادق عليه السّلام. 11

اين دعاها . اش، دعاهايى دارد كه برخى از آنها ثبت شده است امام صادق عليه السّلام نيز همچون پدران گرامى
اللهمّ اعزّنى بطاعتك و لا »: كه فرمود هايى عالى براى امّت اسلامى و در زمره احاديث آن حضرت است؛ چنان آموزه

458«.اللهّمّ ارزقنى مواساة من قتّرت عليه رزقه بما وسّعت علىّ من فضلك. تخزنى بمعصيتك  

كلمات قصار و مواعظ. 18  

453.هاى آن حضرت گرد آورده است حكمت و موعظه از فرمايش 135كتاب تحف العقول بيش از   

ها و  د كه چشمش را از حرامآي شخص هنگامى عادل به حساب مى: درباره عدل انسان از آن حضرت سؤال شد، فرمود
البنات حسنات و البنون نعم؛ فالحسنات تثاب عليهّن و »: نيز فرمود 455.زبانش را از گناهان و دستش را از ستم نگاه دارد

451«.النعمة تسأل عنها  

111 : ص  

  احتجاج با صوفيه. 13

                                                             
هرروز و چيزى كه زشتى او را بپوشاند و آنچه ( قوت) ه حق ما را بشناسد و اميد ثواب به وسيله ما داشته باشد به همان نيمه روزىهرك! آگاه باشيد(. 3)  451

 .با اين حال، قسم به خداوند كه اينان ترسايان هستند و شرم دارند و اين بهره ايشان از دنياست. خشنود شود( سرپناه) براى او سرپوشى باشد
كسى كه دنيا را دوست دارد خداوند را دوست ندارد و ولايت و سرپرستى غير ما را خواهان است و كسى كه حق ما را بشناسد و ما ! به خدا قسم(. 1)  451

 (135 -138، ص 1روضه كافى، ج .) دارد را دوست بدارد به حقيقت كه خداى تبارك و تعالى را دوست مى
؛ افزايش فضلت بر من، برابرى در تقسيم روزى را نسبت به !بار الها. ت بخش و با ارتكاب گناهت، خوار مگردانمرا به اطاعت خود عزّ! بار الها(. 1)  458

 (141، ص 1اعيان الشيعه، ج .) اى، قسمتم كن كسى كه بر او تنگ گرفته
 .358 -843تحف العقول، ص (. 8)  453
 .141، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 3)  455
 (358تحف العقول، ص .) نعمت مسئوليت دارد در برابر حسنه ثواب دهند ولى. ن نعمت هستنددختران حسنه و پسرا(. 5)  451



و بر حضرت به سبب لباسشان خرده كه نزد حضرت رفت  احتجاج حضرت با صوفيه، فردى چون سفيان ثورى، هنگامى
454.گرفت  

  نويسندگان از اصحاب امام صادق عليه السّلام

:هاى آن حضرت بودند؛ از جمله هاى حديثى از فرمايش جمعى از اصحاب امام صادق عليه السّلام داراى كتاب  

بود و مال ( سيستان)به سجستان ابو محمّد ازدى، اهل كوفه كه بيشتر در سفر و تجارت : حريز بن عبد اللّه سجستانى. 1
هاى آن  وى كتابى از گفته. گفته شده است كه از راويان امام صادق عليه السّلام بود. التجاره او بيشتر روغن و نفت بود

نجاشى كتاب الصلاة و كتاب . بزرگوار نوشته بود و آن را بر امام عليه السّلام عرضه كرد و امام بر آن صحّه گذاشت
453.هاى حريز گفته است از او ذكر كرده و طريق خود را به كتاب النوادر را  

وى مولى بنى تميم اللّه بن ثعلبه و اهل كوفه بود؛ اما چون به سوى حلب كشيده : عبيد اللّه بن على بن ابى شعبه حلبى. 1
السّلام و همگى ثقه خاندان ابى شعبه از شيعيان ائمّه معصوم عليهم (. حلبى)شده بود، به حلب نسبت داده شده است 

او كتابى داشت و آن را بر امام صادق عليه السّلام عرضه كرد و آن حضرت بر آن صحّه گذاشت و مدحش كرد و . اند بوده
شيخ طوسى علاوه بر اين كتاب، كتاب الزكاة و كتاب الصلاة او  451.فرمود در ميان مخالفان ما، مثل اين كتاب وجود ندارد

 را معرفى كرده و

114 : ص  

415.طرق خويش را به اين كتاب گفته است  

بيست . ها بوده است ابو محمّد جهنى عربى اصلش از كوفه، ساكن بصره و گفته شده از موالى عرب: حمّاد بن عيسى. 8
 .حديث از امام صادق عليه السّلام نقل كرده و از امام موسى بن جعفر و امام رضا عليهما السّلام نيز روايت نموده است

.ثقه و راست گفتار بود  

. ها گفته است شيخ طوسى كتاب النوادر، كتاب الزكاة و كتاب الصلاة را از او دانسته و طرق خويش را به اين كتاب
او نيز طريق . بيشترش را از حريز و بشير گرفته است: نويسد نجاشى نيز اين كتب را ياد كرده و درباره كتاب الزكاة مى

411.ا ذكر كرده استه خود را به اين كتاب  

                                                             
 .811 -818تحف العقول، ص (. 1)  454
 .155رجال النجاشى، ص (. 1)  453
 .511، ص 1جامع الرواة، ج (. 8)  451
 .13، ص 1روضة المتقين، ج / 143الفهرست، ص (. 1)  415
 .158النجاشى، ص رجال / 115الفهرست، ص (. 1)  411



حسين بن احمد بن شيبان قزوينى شاگرد او، كتابى از پندها، مواعظ و آگاهى بر منافع اعضاى بدن انسان و اعضاى 
هايى از بحث توحيد و ترجمه مسائلى را كه حمّاد از امام صادق عليه السّلام پرسيده بود، تصنيف نموده  حيوان و فصل

411.است  

418.، داراى كتاب بوده است«ابو بصير»يا « ابو محمدّ»وى مكنّا به : ليث بن بخترى مرادى. 3  

نامش زيد بود و مكنّا : نويسد اش مى وى نامش ابن ابى نصر سكونى است كه شيخ طوسى درباره: اسماعيل بن مهران. 5
روايت كرده و امام ( السّلامامام صادق عليه )از جماعتى از اصحاب ما و ابو عبد اللّه . ، ثقه و مورد اعتماد«ابو يعقوب»به 

كتاب : هاى فراوان است؛ از جمله رضا عليه السّلام را ملاقات نمود و از آن حضرت نيز روايت كرده و داراى تصنيف
داراى اصل هم بوده . الملاحم، كتاب ثواب القرآن، كتاب خطب امير المؤمنين عليه السّلام، كتاب النوادر و كتاب العلل

  د به اينشيخ طريق خو. است

113 : ص  

413.ها را گفته است كتاب  

شيعيان او را از . بود و گفتار درباره او متفاوت است« صوفى»ابو عبد اللّه، اهل كوفه، معروف به : جابر بن حيّان. 1
او را، هاى  ابن نديم نام كتاب 415.دانند شمرند و او را يكى از اصحاب خاصّ امام صادق عليه السّلام مى بزرگان خود مى

411.رساله نوشته است 555وى تقريرات امام را در . كه بسيار است، ذكر كرده  

از اهل كوفه از اصحاب و راويان ابو عبد اللّه عليه « بنى شيبان»پيمان  ابو محمّد يا ابو الحكم، هم: هشام بن حكم. 4
امام عليه السّلام او را مدح نموده . رداشتالسّلام و از متكلّمان شيعه و از كسانى بود كه درباره امامت پرده از سخن ب

در كرخ . ه به بغداد رفت 111در سال . كرد او پيوسته با يحيى ابن خالد برمكى بود و مجالس بحث او را اداره مى. است
وى داراى تأليفات . بغداد منزل داشت و پس از سركوبى برمكيان در پنهانى و به قولى در خلافت مأمون از دنيا رفت

كتاب الامامة، كتاب الدلالات على حدوث الاشياء، كتاب الردّ على الزنادقه، كتاب التوحيد، كتاب : ار است؛ از جملهبسي
414.الردّ على هشام الجواليقى، كتاب الردّ على من قال بامامة المفضول  

شيطان »ميان مخالفان، به و در « مؤمن طاق»ابو جعفر كوفى صيرفى، اهل كوفه نزد اماميه به : محمّد بن نعمان بجلى. 3
هاى  وى صحابى امام صادق عليه السّلام، فردى ثقه، متكلمّ، حاذق و حاضر جواب و داراى كتاب. معروف بود« طاق
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كتاب الامامة، كتاب المعرفة، كتاب افعل و لا تفعل، و الاحتجاج فى امامة امير المؤمنين عليه : فراوان بود؛ از جمله
413.السّلام  

111 : ص  

ابو رويم شيبانى كوفى، ثقه و داراى كتاب بوده كه از امام عليه السّلام روايت كرده و نجاشى طريق : طلّاب بن حوشب. 1
411.خود به آن را ذكر كرده است  

وى كتابى از امام صادق عليه السّلام ثبت كرده كه محمّد بن ابى عمير از آن نقل كرده و نجاشى سند : خالد بن صبيح. 15
445.آن را ذكر نموده استخود به   

پيمان اسلم بن قصى، اهل مدينه كه از امام باقر و امام صادق عليهما  ابو اسحاق هم: ابراهيم بن محمّد بن ابى يحيى. 11
برخى از افراد ثقه از . اند السّلام روايت كرده و از خواص در حديث شيعه است و به همين سبب، عامّه او را تضعيف كرده

. اند كه كتاب واقدى در اصل متعلق به ابراهيم است و واقدى از او گرفته، اما چيزى به او نسبت نداده است اهل سنّت گفته
او كتابى تبويب شده در حلال و حرام از احاديث امام صادق عليه السّلام داشته و شيخ طوسى سند خود را به آن گفته 

441.است  

ر را از امام صادق عليه السّلام نقل كرده كه نجاشى سند خود را به آن ابو سليمان كتاب النواد: داود بن عطاء مدنى. 11
441.ياد نموده است  

هاى  اى از ابو عبد اللّه عليه السّلام و نسخه اى است كه نسخه اهل بصره، عامى مذهب و راوى ثقه: فضيل بن عياض. 18
448.ه نوشته او را ذكر كرده استديگرى نيز از سفيان بن عيينه الهلالى روايت نموده و نجاشى طريق خود ب  

اى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده و نجاشى  وى قريشى، مدنى و ثقه بود و نسخه: مطّلب بن زياد زهرى. 13
443.طريق خود به اين نسخه را گفته است  

اى از ، كه نسخه«ابو هراسه»ابو اسحاق، معروف به : ابراهيم بن رجاء شيبانى. 15  

185 : ص  
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445.امام جعفر بن محمّد عليهم السّلام داشته و طريق نجاشى به آن مشخص است  

ابو يعقوب مولى كوفى، ثقه و داراى كتابى از احاديث امام صادق عليه السّلام : اسحاق بن يزيد بن اسماعيل طائى. 11
441.نجاشى سند خود به اين كتاب را گفته است. اند بوده كه جماعتى از او روايت كرده  

ثقه، راوى امام صادق عليه السّلام و صاحب كتاب از احاديث آن حضرت : اسحاق بن جندب ابو اسماعيل فراضى .14
444.نجاشى طريق خود را به آن گفته است. بود  

به طور كلى، ميراث علمى فراوانى از اصحاب و راويان امام صادق عليه السّلام باقى مانده است كه در اينجا، به همين 
.شود مى مقدار اكتفا  

181 : ص  

(ه 138 -133)فصل ششم عصر امام كاظم عليه السّلام   

188 : ص  

  مقدّمه

امامت موسى بن جعفر الكاظم عليه السّلام در سن بيست سالگى پس از رحلت پدر و با نصّ صريح امام صادق عليه 
برادران )يه السّلام و دو فرزندش اسحاق و على السّلام، كه با نقل بزرگان از اصحاب و خواص و ثقات ابو عبد اللّه عل

:روى محمّد بن الوليد عن جعفر، انّه قال: كه آمده است روايت شده است، آغاز گرديد؛ چنان( امام كاظم عليه السّلام  

:سمعت ابى جعفر بن محمّد الصادق يقول لجماعة من اصحابه و خاصتّه  

و من اخلف من بعدى و هو القائم مقامى و الحجة على كافةّ خلقه استوصوا با بنى موسى خيرا فانّه افضل ولدى »
443«.بعدى  

منصور، مهدى، هادى و هارون )دوران امامت موسى بن جعفر عليه السّلام معاصر با چهار تن از خلفاى بنى عبّاس 
روايات نقل شده از آن به همين دليل، . ويژه در عصر هارون الرشيد بود؛ دوران شدت و سختى و گرفتارى، به( الرشيد

ترين افراد زمان  ترين و عالم امام كاظم عليه السّلام فقيه. حضرت كمتر از روايات پدرش امام صادق عليه السّلام است

                                                             
 .14همان، ص (. 1)  445
 .51همان، ص (. 1)  441
 .58همان، ص (. 8)  444
سيرة الائمة .) مقام من پس از من حجت بر همه خلق است او بهترين فرزندم و برترين جانشين پس از من و قائم. پسرم موسى به خوبى اقتدا كنيدبه (. 1)  443

 (811، ص 1الاثنى عشر، ج 



« عالم»آن حضرت در ميان روات، به . اند خود بود و علما در فنون گوناگون، از علم و دين آن حضرت روايت كرده
441.مشهور بودند  

183 : ص  

:اند؛ از جمله بسيارى از دانشمندان اهل سنّت از آن امام عليه السّلام روايت كرده  

احمد حنبل نيز هرگاه از آن حضرت . خطيب بغدادى در تاريخ بغداد؛ سمعانى در ساله قواميه؛ و ثعلبى در الكشف و البيان
435.نمود مى كرد، سند را تا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ذكر روايت مى  

:شود ه در مدينه، به دو دوره تقسيم مى 151تا سال ( زمان تولد) 113دوران زندگى آن حضرت از سال   

.بيست سال اول عمر همراه پدر شاهد ظلم و قتل و بيداد بنى عبّاس در دوران خلافت منصور بودند -1  

ز شهادت امام صادق عليه السّلام به محمّد منصور پس ا. دوران امامت آن حضرت با ادامه حكومت منصور آغاز شد -1
ابو جعفر منصور، عبد : صادق پنج وصى دارد: او در پاسخ نوشت. وصى صادق را بكش: بن سليمان، والى مدينه، نوشت

431.بدين روى، منصور از گفته خود منصرف شد 431.اللّه، موسى، محمّد بن جعفر و مولى عبد اللّه  

پس از منصور، ده سال در دوره المهدى، خليفه عبّاسى، . م از حجاز به بغداد تبعيد شدپس از آن امام كاظم عليه السّلا
نيز در حبس و ( يك سال در دوران موسى الهادى فرزند مهدى و سپس در دوران هارون)زندانى گرديد و پانزده سال 

ر دوران امامتش، به شدت رسيد بنابراين، شرايط جامعه و فشار قدرت حاكم بر آن حضرت د 438.تبعيد و زجر به سر برد
.ها در زندان گذشت جناب سال و عمر آن  

185 : ص  

شد، حتى برادرش محمّد بن جعفر و  دوران زندگى آن بزرگوار به سبب وجود دشمنان و بدخواهان به سختى سپرى مى
از آن جناب و يا على بن يقطين، كردند و  هايش از جمله محمّد ابن اسماعيل بن جعفر، با آن حضرت دشمنى مى برادرزاده

از برخى روايات  433.كردند نزد هارون سعايت مى -كه به فرموده ايشان، در دربار خليفه بود -صحابى خاص آن حضرت
435.آيد كه وى امام عليه السّلام را چندبار زندانى كرد، ولى با احترام به مدينه بازگرداندند به دست مى  
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به سبب مشاهده علم و فضل آن حضرت و احترامى كه مردم براى آن جناب قايل بودند، هارون الرشيد، خليفه عبّاسى، 
نگران ملك و سلطنت خود شد و آن حضرت را در بغداد چهار يا هفت سال زندانى كرد و عاقبت آن حضرت را با سم 

431.به شهادت رساند  

  نص بر امامت ابو الحسن موسى عليه السّلام

ن جعفر عليه السّلام سخنان و اختلاف فراوان بود؛ زيرا امام صادق عليه السّلام داراى چندين درباره امامت امام موسى ب
ثقة الاسلام . در حيات پدر، از دنيا رفته بود و موسى فرزند ارشد نبود( فرزند اول آن حضرت)پسر بودند و اسماعيل 

:است، از جملهدر تأييد امامت آن حضرت نقل كرده « كتاب الحجةّ»كلينى احاديثى در   

دعا ابو : احمد بن ادريس از محمّد بن عبد الجبّار از صفوان از ابن مسكان از سليمان بن خالد نقل كرده است كه گفت -
434«.عليكم بهذا، فهو و الله، صاحبكم بعدى»: عبد اللّه عليه السّلام أبا الحسن عليه السّلام يوما و نحن عنده، فقال لنا  

181 : ص  

: كند كه گفت بن محمّد از سهل يا ديگرى از محمّد بن وليد از يونس از داود بن زربى از ابو أيّوب نحى نقل مىعلى  -
بعث الىّ ابو جعفر المنصور فى جوف الليل فأتيته فدخلت عليه و هو جالس على كرسىّ و بين يديه شمعة و فى يده »

هذا كتاب محمّد بن سليمان يخبرنا أنّ جعفر بن : بكى، فقال لىفلّما سلّمت عليه رمى بالكتاب الىّ و هو ي: كتاب، قال
: فكتبت صدر الكتاب، ثمّ قال: قال. اكتب: و أين مثل جعفر؟ ثم قال لى -ثلاثا -محمّد قد مات، فانّا للّه و انّا اليه راجعون

ه قد أوصى الى خمسة واحدهم فرجع اليه الجواب أنّ: قال. اكتب ان كان أوصى الى رجل واحد بعينه فقدّمه و اضرب عنقه
 -منصور -فقال أبو جعفر: قال. أبو جعفر المنصور و عبد اللّه و موسى و محمّد بن جعفر و مولى لابى عبد اللّه عليه السّلام

433«.ليس الى قتل هؤلاء سبيل  

  حيات علمى امام موسى بن جعفر عليه السّلام

جناب  از تبعيد و حبس و آزار بود، با اين حال، در هر فرصتى آن با اينكه دوران زندگانى اين امام همام سراسر مملو
فرمودند كه همه اين سخنان، احاديث و ميراث  آميز و سخنان پندآموز به اطرافيان، حتى زندانبان خود، مى كلمات حكمت

.فرهنگى شيعيان گرديد  
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خط  اين دست: د، به من گفتكر كه گريه مى اى را به طرف من انداخت و در حالى هنگامى كه به او سلام كردم، نوشته: گويد راوى مى. اى در دستش بود نوشته

ما از خداييم و به سوى او ) «انا للهّ و انا اليه راجعون» :سه بار گفت. دهد جعفر بن محمّد رحلت كرده است محمّد بن سليمان است كه به ما خبر مى

اگر به مرد معينّى وصيتّ كرده : بنويس: سپس گفتآغاز نامه را نوشتم : گويد راوى مى. بنويس: شود؟ سپس به من گفت كجا مثل جعفر پيدا مى.( گرديم بازمى

) يكى از ايشان ابو جعفر منصور. به پنج تن وصيتّ كرده است( حضرت) به او پاسخ داده شده كه او: گويد راوى مى. است او را حاضر كنيد و گردنش را بزنيد
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184 : ص  

مردم از ابو الحسن موسى عليه السّلام بيشترين روايت : دنويس سيد محسن امين به نقل از شيخ مفيد درباره آن حضرت مى
 431.ترين و حافظترين در حفظ قرآن و داراى زيباترين صوت در ميان برادرانش و مردم زمان خود بود را دارند كه فقيه

415.ابو حاتم آن حضرت را ثقه و صدوق و امام همه پيشوايان مسلمانان ناميده است  

الامام، القدوة، السيد ابو الحسن العلوى، والد الامام على بن موسى الرضى نيز : ويسدن ذهبى ذيل نام آن حضرت مى
على، ابراهيم، اسماعيل، حسين و برادرانش : جناب فرزندانش اند و از آن آن حضرت از پدرشان حديث گفته: گويد مى

به سبب عبادات و . اند ل كردهو محمد بن صدقه العنبرى و صالح بن يزيد حديث نق( على بن جعفر، محمد بن جعفر)
411.شد و سخى و كريم بود اجتهادش عبد صالح خطاب مى  

هاى  سخنان و گفته. كسب فيض كردند( امام صادق عليه السّلام)موسى بن جعفر عليه السّلام بيست سال در خدمت پدر 
تفسير آيات قرآن، فقه و احكام تقسيم ها و كلمات قصار، وصايا،  توان به مناظرات، حكمت امام كاظم عليه السّلام را مى

.كرد  

  امام كاظم عليه السّلام و كتابت و حفظ حديث

آن حضرت نيز مانند ساير ائمّه اطهار عليهم السّلام بر تدوين حديث و نشر علم و ثبت آثار تأكيد فراوان داشتند و 
كند كه ايشان از  ام كاظم عليه السّلام نقل مىابراهيم بن مروزى از ابو الحسن ام. اصحاب آن حضرت به اين مهم پرداختند

من حفظ من امتّى أربعين حديثا ممّا يحتاجون اليه من »: كند كه فرمودند قول پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل مى
  أمر دينهم

183 : ص  

411«.بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما  

كه پدرانش مدرسه داشتند،  شد؛ همچنان السّلام در منزل و در مسجد برقرار مىدر مدينه، كلاس درس امام كاظم عليه 
فرستادند و ايشان پاسخ  هايشان را نزد حضرت مى جناب سؤال بردند، پيروان آن حتى در زمانى كه در زندان به سر مى

418.دادند مى  

                                                             
 .4، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  431
 .515، ص 5تهذيب التهذيب، ج (. 1)  415
 .141 -145، ص 1سير اعلام النبلاء، ج (. 8)  411
 .158، ص 1بحارالانوار، ج (. 1)  411
 .155، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  418



عيانش در مجلس آن حضرت حاضر بودند جماعتى از خواص امام عليه السّلام و خاندان و شي: گويد مى 413 زيد النهشلى
كردند؛ ايشان آماده بودند تا حضرت كلامى بفرمايد و آن را  هايى از گفتارها و فتواهاى آن حضرت تهيه مى و مجموعه
415.ثبت كنند  

علما در محضر امام كاظم عليه السّلام در فنون گوناگون علمى، از علم دين و ديگر علوم دفترها پر كردند و از آن 
كه بدتر از دوران حيات امام صادق عليه السّلام  -اما به سبب شرايط سخت زمان حكومت منصور. ضرت روايت كردندح

رو، به جاى نام آن حضرت، از  از اين. كردند در روايت، نام حضرت را ببرند و لزوم رعايت تقيّه، راويان جرئت نمى -بود
القاب ديگر، همچون عبد الصالح و العالم و السيد و مانند اينها استفاده  جناب همچون ابو ابراهيم، ابو الحسن يا القاب آن

411.كردند مى  

السيد الجليل ابو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق پدر على بن : نويسد ابن عماد حنبلى درباره آن حضرت مى
كرد و موسى الرضا كه از پدرش روايت مى  

181 : ص  

ديگران هم درباره آن . ايشان گفته است كه ايشان فردى ثقه و پيشوايى از پيشوايان مسلمانان بوداز قول ابو حاتم درباره 
به اعتقاد اماميه، يكى از ائمّه . اند كه ايشان فردى صالح، عابد، بخشنده، صبور و با قدر و منزلت فراوان بود حضرت گفته

414.را به بغداد خواند و زندانى كرداو ( خليفه عبّاسى)گانه و ساكن مدينه بود و مهدى  دوازده  

413.آن حضرت از پدرش و عبد اللّه بن دينار و عبد الملك بن قدامة جمحى روايت كرده است: نويسد ابن حجر مى  

  مناظرات امام كاظم عليه السّلام

:شود آن حضرت مناظرات متعددى داشتند كه در ذيل، به يكى از آنها اشاره مى  

تعالى به آسمان  كنند كه حق جماعتى گمان مى: امام موسى بن جعفر عليه السّلام عرض كرديعقوب بن جعفر جعفرى به 
انّ اللّه لا ينزل و لا يحتاج ان ينزل، لم يبعد منه بعيد، و لم يقرب منه قريب، و يحتاج »: حضرت فرمود. آيد دنيا فرود مى
411«.ء و هو ذو الطول لا اله الّا هو العزيز الحكيم اليه كلّ شى  

                                                             
 .دار را نيز گويند سال لرزنده و رعشه گرگ و پير كهن. نام عربى گياه شقاقل است« نهشل» (.8)  413
 .114مهجّ الدعوات، ص (. 3)  415
 .883، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج (. 5)  411
 .853، ص 1شذرات الذهب، ج (. 1)  414
 .515، ص 5تهذيب التهذيب، ج (. 1)  413
هرچيزى . گردد اى به او نزديك نمى شونده شود و هيچ نزديك اى از او دور نمى هيچ دورشونده. نياز ندارد كه پايين بيايدآيد و  خداوند فرود نمى(. 8)  411

 (813، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج .) خدايى جز او نيست و او عزيز و حكيم است. محتاج اوست و او صاحب گستردگى است



كه هارون الرشيد عازم مكّه شد، در كنار قبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، امام موسى بن جعفر عليه  هنگامى
:هارون بر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ سلام داد و گفت... السّلام را ملاقات كرد   

:اللّه عليه و اله و سلمّ سلام دادند و فرمودندامام عليه السّلام بر رسول خدا صلّى ! السلام عليك يابن عم  

  اى ابو الحسن اين: رنگ صورت هارون تغيير كرد و گفت« .السلام عليك يا ابتاه»

135 : ص  

كه پدر شما على بن ابى طالب عليه السّلام است و  دانيد، در حالى چگونه شما خود را ذريّه پيامبر مى! حقيقتا افتخار است
وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داودَُ وَ سُليَْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ  :سوره انعام پاسخ دادند 33حضرت با استناد به آيه . پدر مادر شماست رسول اللّه

...  وَ عيِسى  وَ هارُونَ وَ كذَلِكَ نجَْزيِ الْمحُسِْنيِنَ وَ زَكَرِيَّا وَ يحَيْى  يُوسُفَ وَ مُوسى  

.عيسى پدر ندارد: هارون گفت پدر عيسى كيست؟: سپس امام فرمودند  

انّما الحقناه بذرارى الانبياء عن طريق امّه مريم و نحن الحقنا بذرّيةّ النبى من قبل امنّا فاطمه »: امام عليه السّلام فرمودند
 را تلاوت كردند و« مباهله»حضرت آيه . هارون گفت بگو. خواهى بيشتر بگويم اگر مى: امام افزودند 355«.عليها السّلام

نسِاءَكُمْ وَ أَنفْسُنَا وَ فَمَنْ حَاجَّكَ فيِهِ مِنْ بَعدِْ ما جاءَكَ مِنَ العِْلْمِ فقَُلْ تَعالَوْا ندَْعُ أَبنْاءنَا وَ أَبنْاءَكُمْ وَ نسِاءَنا وَ  :فرمودند
سى ادعا نكرده است كه پيامبر در زير عبا جز على، ك: سپس افزودند 351 أَنفْسَُكمُْ ثُمَّ نبَتْهَِلْ فنََجْعَلْ لَعنَْتَ اللَّهِ عَلَى الكْاذِبيِنَ

، «نساءنا»، حسن و حسين و از «أبناءنا»فاطمه، حسن و حسين عليهم السّلام را جمع كرده باشد و تأويل قول خداوند از 
351!نلقد اصبت و أحسنت يا ابا الحس: هارون الرشيد گفت. على بن ابى طالب عليهم السّلام بود« أنفسنا»فاطمه و از   

  آثار علمى مكتوب امام كاظم عليه السّلام

هاى علمى آن حضرت است كه در هرفرصتى  سخنان و گفتار امام كاظم عليه السّلام در مباحث گوناگون، نشانه فعاليت
.فرمودند سخنان گهربار خود را بيان مى  

:هاى آن عبارت است از نمونه  

131 : ص  

358 

                                                             
دهيم؛ ما هم از جانب مادرمان فاطمه عليها السّلام در زمره فرزندان پيامبر صلّى  ادرش مريم به فرزندان انبيا نسبت مىبه درستى كه او را از طريق م(. 1)  355

 .اللهّ عليه و اله و سلّم هستيم
 .11: آل عمران(. 1)  351
 (151، ص 1اعيان الشيعه، ج !) آفرين بر تو، اى ابو الحسن! به جا گفتى(. 8)  351
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1، (تا قرن پنجم)نهله، تاريخ حديث شيعه غروى نايينى،  358



 

تفسير. 1  

فردى به نام عبد الغفّار : شود؛ از جمله هاى امام كاظم عليه السّلام، احاديثى يافت مى كريم از فرمايشدر بيان آيات قرآن 
فهمم كه خداوند از پرده  از اين آيه مى: سؤال كرد و گفت 353 ثُمَّ دَنا فتَدََلَّى فَكانَ قابَ قَوْسيَْنِ أَوْ أدَْنى  از امام درباره آيه

حجاب خارج شده و به زمين نزديك گرديده است، و اينكه محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم خدا را با قلبش ديد و اين 
فانّه لم يزل   ا فتَدََلَّىدَن»: فرمودند( امام كاظم عليه السّلام)رؤيت به چشم نسبت داده شده؛ چطور چنين است؟ ابو ابراهيم 

برايم بگو چگونه خدا وجود خود را توصيف نموده است، وقتى : عبد الغفّار گفت 355«.عن موضع و لم يتدلّ ببدن
:گويد مى  

اين لغت قريشى : امام فرمودند 351«.، فلم يتدلّ عن مجلسه الّا و قد زال عنه و لولا ذلك لم يصف بذلك نفسه دَنا فتَدََلَّى»
:گويد مى(. فهميدن)معناى فهم است به   

354.فهمت: يعنى« تدليّت»  

ها وصيّت. 1  

هاى آن  اى از وصيّت نمونه. هاى مهمى به فرزندانشان، هشام و ديگران دارند ها و سفارش امام كاظم عليه السّلام وصيّت
:حضرت چنين است  

عند طاعة امرك بها، و لا تخرجنّ نفسك من التقصير يا بنىّ، ايّاك أن يراك اللّه فى معصية نهاك عنها، و ايّاك ان يفقدك »
  فى عبادة اللّه و طاعته، فانّ اللّه لا يعبد حقّ

131 : ص  

353«.عبادته  

                                                             
 (1 -3: نجم.) به اندازه دو كمان يا كمتر بود( با پيامبر) تر شد تا آنكه فاصله او تر و نزديك سپس نزديك(. 1)  353
 .و هرگز به بدنى نزديك نشد تر شد، به درستى كه پيوسته در يك مكان است تر و نزديك سپس نزديك(. 1)  355
اگر چنين نبود خود را اينگونه توصيف . هرگز از مكانش نزديك به چيزى نشد و پيوسته در همان مكان است. تر شد تر و نزديك سپس نزديك(. 8)  351

 .كرد نمى
« فهميدن» به معناى: كه امام عليه السّلام فرموده ىرا نزديك شدن فهميده، در حال« تدلّى» توضيح آنكه عبد الغفّار معناى. 811 -813همان، ص (. 3)  354

 .است
خود را به سبب . مبادا تو را در اطاعتى كه بدان امر كرده است نيابد. مبادا حق تعالى تو را در گناهى ببيند كه تو را از آن نهى كرده است! فرزندم(. 1)  353

، 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج .) شود كه بايد عبادت شود عبادت نمى ى كه حق تعالى چندانبه درست. كوتاهى در عبادت و اطاعت حق تعالى، به هلاك نينداز

 (1، ص 1اعيان الشيعه، ج / 885ص 



فى يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك و أنت علم أنهّا جوزة، و لو كان فى يدك : يا هشام، لو كان فى يدك جوزة و قال الناس»
351«.ما ضرّك و أنت علم انهّا لؤلؤةانهّا جوزة، : لؤلؤة و قال الناس  

يا هشام، ليس حقّا من لم يحاسب نفسه فى كلّ يوم فان عمل حسنا استزاد منه و ان عمل سيئّا استغفر اللّه منه و تاب »
فأنس به و اهرب من سائرهم كهربك من . و اياّك و مخالطة الناس و الأنس بهم الّا أن تجد منهم عاقلا و مأمونا. اليه

315«.الضارية السباع  

ها و كلمات قصار حكمت. 8  

:مجموعه حكم و كلمات قصار آن امام به افراد گوناگون، مجموعه ميراث بسيار با ارزشى است؛ مانند آنكه فرمودند  

311«.المؤمن مثل كفتى ميزان، كلما زيد فى ايمانه زيد فى بلائه» -  

138 : ص  

311«.الجوار الصبر على الاذىليس حسن الجوار كفّ الاذى و لكن حسن » -  

318«.لا تحدّثوا انفسكم بفقر و لا بطول عمر؛ فانّ من حدثّ نفسه بالفقر يبخل و من حدّثها بطول العمر يحرص» -  

313.آميز و پندآموز آن حضرت را نقل كرده است ابن شعبه حرّانى بخشى از سخنان حكمت  

  احكام فقه و تقيّه. 3

اصحاب ما در مسح پا اختلاف دارند كه از انگشتان به : گويد ضل به على بن يقطين مىدر نقلى آمده است كه محمّد بن ف
. طرف استخوان روى پاست يا از استخوان به طرف انگشتان؟ على بن يقطين براى امام نوشت و از آن حضرت استفتا كرد

در  315.اين روش اهل سنّت بودعلى بن يقطين تعجب كرد؛ زيرا . براى مسح، پاهايتان را بشوييد: حضرت پاسخ دادند
                                                             

مردم تو را سود ( گفته) دانى كه آن گردو است، اگر در دستت گردويى باشد و مردم بگويند كه در دستت مرواريد است، با آنكه تو مى! اى هشام(. 1)  351

همان، .) دانى مرواريد است كه تو خودت مى رساند، در حالى اصلا به تو ضررى نمى. و اگر در دستت مرواريد باشد و مردم بگويند كه آن گردو است. ندهد

 (881ص 
اگر عمل بدى  نكند؛ اگر عمل خوبى انجام دهد، طلب افزايش آن كند، و( كشى حساب) سزاوار نيست كسى نفس خود را هرروز محاسبه! اى هشام(. 8)  315

بر تو باد كه با مردم ارتباط نزديك نداشته باشى و با آنها مأنوس نشوى، مگر آنكه افرادى را در . انجام داد نزد حق تعالى از آن طلب بخشش و توبه كند

 (همان.) گريزى ن وحشى مىگونه كه از حيوا در اين صورت، با او انس و الفت بگير و از ديگران بگريز، همان. ميان آنها عاقل و امين بيابى
 (همان.) مؤمن مانند دو كفهّ ترازو است؛ هرچه بر ايمانش افزوده گردد ابتلا و امتحانش بيشتر گردد(. 3)  311
 (138، ص 1الكافى، ج .) حسن همسايگى به آزار نكردن نيست، بلكه حسن همسايگى به صبر بر آزار است(. 1)  311
دستى بينديشد، بخيل شود و هركه درباره طول عمر  و درازى عمر سخن نگوييد؛ زيرا هركه با خود درباره تنگدستى  با خودتان درباره تنگ(. 1)  318

 (881سيرة الائمة الاثنى عشر، ص .) بينديشد حريص گردد
 .384 -381تحف العقول، ص (. 8)  313
 .885همان، ص (. 3)  315



هرحال، امام فرموده بودند و على بن يقطين به آن عمل كرد و اين عمل سبب شد كه او از مرگ نجات يابد؛ زيرا على بن 
اش نزد  يقطين، كه صحابى نزديك امام عليه السّلام بود و به رضايت ايشان منصب وزارت هارون را پذيرفته بود، درباره

.ها نجات داد نحوه شستن پا براى وضو بر گونه اهل سنّت او را از اين سعايت. شد كه رافضى است هارون سعايت مى  

133 : ص  

  آثار علمى منسوب به امام كاظم عليه السّلام

اى به ثبت رسيده كه برخى از آنها به خط مبارك حضرت است، و اين  شده از امام موسى بن جعفر عليه السّلام آثار تدوين
جناب بر كتابت دلالت دارد، گرچه در دورانى هم كه امام در زندان بود، تنها راه ارتباطشان  سيره عملى و تأكيد آنبر 

:ها عبارتند از برخى از اين مجموعه. نوشتن و مكاتبه بود  

  اى در مسائل شرعى رساله. 1

.عليه السّلام بودعلى بن سويد سائى، اهل قرى السّاية نزديك مدينه، از راويان امام كاظم   

نجاشى طريق خود را به اين رساله گفته است و : اى برايش نوشتند امام موسى عليه السّلام در پاسخ سؤالات وى، رساله
311.كلينى اين رساله را كه در پاسخ مسائل شرعى است، نقل كرده  

  اى در عقل رساله. 1

لام خطاب به هشام بن حكم فرموده و محدثّ كبير كلينى اين رساله درباره عقل است كه امام موسى بن جعفر عليه السّ
؛ عباراتى از آن چنين «اند وصيت امام به هشام ذكر كرده»آن را در كتاب عقل و جهل ذكر كرده برخى اين رساله را به نام 

:است  

الَّذِينَ يسَتَْمعُِونَ القَْولَْ فيََتَّبِعوُنَ  فَبشَِّرْ عبِادِ :بشّر أهل العقل و الفهم فى كتابه، ففال -تبارك و تعالى -يا هشام، انّ الله»
...« 314 أحَسْنََهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلبْابِ  

  أكمل للناس الحجج بالعقول، و نصر النبيين -تبارك و تعالى -يا هشام، انّ الله»

135 : ص  

...« ربوبيتّه بالأدلةّبالبيان و دلهّم على   

...« يا هشام، قد جعل اللّه ذلك دليلا على معرفته بأنّ لهم مدبّرا»  
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«313.وَ تِلْكَ الْأَمثْالُ نَضْرِبهُا لِلنَّاسِ وَ ما يَعقِْلهُا إِلَّا الْعالِموُنَ :يا هشام، انّ العقل مع العلم، فقال»  

قيِلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا ما أَنزَْلَ اللَّهُ قالُوا بلَْ نتََّبِعُ ما أَلفْيَنْا عَليَْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ وَ إذِا  :يا هشام، ثم ذمّ الذّين لا يعقلون، فقال»
315«311. آباؤهُُمْ لا يَعقِْلُونَ شيَئْاً وَ لا يَهتْدَوُنَ  

اى در توحيد رساله. 8  

جعفر عليه السّلام در پاسخ فتح بن عبد اللّه  اى است موجز داراى دلايل عميق و محكم و پابرجا كه امام موسى بن رساله
كلينى در كتاب توحيد مطالبى از آن . مولى بنى هاشم به تحرير درآوردند او درباره توحيد از آن حضرت سؤال كرده بود

311.را ذكر كرده است  

  كتاب مسائل على بن يقطين. 3

م نزد امام بود، با اطلاع امام عليه السّلام، در دربار القدر و داراى منزلت عظي على بن يقطين، كه از اصحاب ثقه، جليل
هاى وى از  بيشتر اين مجموعه، پاسخ سؤال. هايى از امام داشت كرد و سؤال سفّاح و منصور، خلفاى عبّاسى، خدمت مى

311.امام كاظم عليه السّلام است  

131 : ص  

اى سه جلدى به نام  امام كاظم عليه السّلام در مجموعههاى گوناگون از  شيخ عطاردى مجموعه احاديثى را در زمينه
بخش اول درباره زندگانى، فضايل، مناقب، نص بر : مسند امام كاظم عليه السّلام گرد آورده كه شامل سه بخش است

به وقوع پيوست، و شهادت اولاد و  -خلفاى عباسى -امامت آن حضرت، آنچه ميان امام و منصور، مهدى و رشيد
« سنن»، «توحيد»و عشيره آن امام عليه السّلام؛ بخش دوم شامل اخبار و احاديث روايت شده كه خود به كتاب  برادران

، احوال آنها و مدح و (راويانى كه رواياتشان در مسند آمده)تقسيم شده است؛ بخش سوم حاوى معجم روات « آداب»و 
.قدحشان است  

  اصحاب خاص و راويان امام كاظم عليه السّلام

اينان . اصحاب ما بر تصديق شش تن از اصحاب امام كاظم و امام رضا عليهما السّلام اجماع دارند: گويد شيخ طوسى مى
ترين راويان در زمان  يونس بن عبد الرحمان و صفوان بن يحيى بيّاع سابرى كه نزد اصحاب حديث، از موثق: عبارتند از

.مغيره، حسن بن محبوب سرّاد، و احمد بن محمّد ابن ابى نصر خود بودند، محمّد بن ابى عمير، عبد اللّه بن  
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از اصحاب ثقه آن حضرت، ابو على حسن بن فضّال، عثمان بن عيسى و داود بن كثير رقى مولى بنى اسد و على بن جعفر 
السلام بن  على بن يقطين مولى بنى اسد، ابو صلت عبد: اند، و برخى از خواص اصحاب عبارتند از الصادق را نام برده

صالح هروى، اسماعيل بن مهران، على بن مهزيار، ريّان بن صلت خراسانى، احمد بن محمّد حلبى، موسى بن بكير 
318.واسطى، و ابراهيم بن ابى البلاد كوفى  

براى امام كاظم عليه السّلام ذكر( سعيده)مرد و يك زن صحابى  141شيخ طوسى   

134 : ص  

امّ احمد بن موسى بن جعفر، : كتاب محدّثات شيعه شش زن راوى براى آن حضرت نام برده كه عبارتند از 313.كرده است
315.امّ الحسين بن موسى بن جعفر، حبابه والبيه، سعيده، غنيمه ازدى، فاطمه معصومه بنت موسى بن جعفر عليه السّلام  

محمدّ، پسرانش ابراهيم و حسين و اسماعيل و على برادرانش على و : شمرد ابن حجر راويان آن حضرت را چنين برمى
311.الرضا، صالح بن يزيد، محمّد بن صدقة عنبرى  

حدّثنى ابى جعفر بن محمدّ، : حدّثنى موسى بن جعفر، قال»: گفت كرد، مى احمد حنبل هرگاه از آن حضرت روايت مى
:حدثنى، ابى محمّد بن على، قال: قال  

قال رسول اللّه : حدّثنى ابى على بن ابى طالب، قال: حدّثنى ابى الحسين بن على، قال: حدّثنى ابى على بن الحسين، قال
314.گردد اين اسناد اگر بر فرد مجنون قرائت شود هوشيار مى: سپس احمد گفت« .صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ  

  آثار اصحاب امام كاظم عليه السّلام

:حضرت تهيه كردند نيز ميراث فرهنگى شيعه است؛ از جملههاى آن  هايى كه اصحاب امام از فرموده مكتوبه  

وى از اصحاب . از دنيا رفت 115اين كتاب از ابو جعفر صبيحى است كه عمرى طولانى كرد و در سال : الاهليلجه. 1
313.امام كاظم و امام رضا عليهما السّلام بود  

  از نواحى« عريض»ساكن برادر امام كاظم عليه السّلام، : كتاب على بن جعفر بن محمدّ. 1

133 : ص  
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القدر، كتابى در حلال و حرام دارد كه از آن حضرت نقل كرده و يك نوع آن مبوبّ و ديگرى غير  مدينه، ثقه و جليل
311.مبوبّ است  

ابو جعفر، راوى امام موسى بن جعفر عليه السّلام، كتابى از روايت آن حضرت : كتاب محمّد بن صدقه عنبرى بصرى. 8
385.داشته و نجاشى طريق خود به اين كتاب را گفته است  

381.وى اين كتاب را از امام موسى بن جعفر عليه السّلام روايت كرده است: كتاب بكر بن اشعث كوفى. 3  

. و داراى كتاب بود -كه از امام حديث شنيده -خلف، اهل كوفه، از راويان ثقه امام: كتاب خلف بن حمّاد بن ياسر. 5
381.ق خود را به اين كتاب گفته استنجاشى طري  

اى شامل مجموعه روايات امام است كه مسندا يا مرفوعا از رسول خدا  صحيفه: مسند امام موسى بن جعفر عليه السّلام. 1
صلّى اللّه عليه و اله و سلّم از پدرش نقل نموده كه ابو عمران موسى بن ابراهيم مروزى بغدادى، كه با امام در زندان بوده، 

هاى اخير، به چاپ مجددّ رسيد و شيخ باقر شريف قرشى هم در  اين مجموعه در سال 388.آن را نقل و تأليف كرده است
مستدرك آن نيز توسط سيد حسن حسنى . ه در كتاب حياة امام موسى بن جعفر، مقدارى از آن را چاپ كرد 1815سال 

383.آل المجددّ جمع آورى شده است  

  هاى آورى آثار و فرمايش ار عليهم السّلام، كه به جمععلاوه بر اصحاب ائمّه اطه

131 : ص  

هاى اصحاب نيز به تأليف و حفظ احاديث و  صحبت معصومان عليهم السّلام همّت گماشتند، شاگردان و دوستان و هم
ادى، صاحب هشام پرداختند؛ از آن جمله، محمّد بن خليل ابو جعفر سكّاك بغد هاى معصومان عليهم السّلام مى فرمايش

شيعيان و پيروان مكتب ائمّه اطهار عليهم  385.بن الحكم و شاگرد او، كه علم را از او فراگرفت، داراى كتاب بوده است
.السّلام از اين نوع بسيارند  

رين فرد ترين و عابدت ، بيّاع سابرى، نزد محدّثان، موثق«ابو محمدّ»صفوان بن يحيى مولى بجيله، مكنّا به : كتاب مسائل. 4
آورد و سه ماه از سال را روزه بود و زكات مالش را سه بار در  ركعت نماز بجا مى 155روز  هر شبانه. در زمان خود بود

او راوى امام كاظم و امام رضا عليهما السّلام بود و از چهل تن از اصحاب امام صادق عليه السّلام نيز . پرداخت سال مى
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كتاب حسين بن سعيد و كتاب مسائل كه از امام موسى بن : بسيارى داشت؛ از جملههاى  وى كتاب. روايت كرده است
381.ها گفته است جعفر عليه السّلام روايت كرده و شيخ طوسى طريق خود را به اين كتاب  

384.هاى ديگر اصحاب امام همچون اسماعيل بن مهران، همه از منابع حديثى شيعه است ها و رساله كتاب  

جامع الآثار، كتاب : وى مولى آل يقطين و داراى بيش از سى كتاب بود؛ از جمله: بن عبدالرحمان هاى يونس كتاب. 3
كتاب اختلاف الحديث و مسائل از امام ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام است كه شيخ طوسى . شرائع و كتاب العلل

383.ها را گفته است طريق خويش به اين كتاب  

ها، كتب ديگرى را با ذكر سند و طريق خويش به آنهانجاشى نيز علاوه بر اين  

155 : ص  

كتاب السهو، كتاب الادب و الدلالة على الخير، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب اختلاف الحج، : ياد كرده است؛ از جمله
ارعات، كتاب يوم و ليلة، كتاب النكاح، كتاب المتعة، كتاب الطلاق، كتاب المكاسب، كتاب الوضوء، كتاب البيوع و المز

381.كتاب اللؤلؤ و الزهد، كتاب الامامة، كتاب فضل القرآن  

وى راوى ثقه بود و اين كتاب را از امام موسى بن جعفر عليه السّلام نقل كرده و : كتاب خالد بن يزيد جبل كوفى. 1
امت داشت و آن را كتاب المنهج او كتاب بزرگى درباره ام: نجاشى سند خود را به آن نوشته، ضمن اينكه گفته است

335.ناميده بود  

و نسخه  331 نسخه محمّد بن ثابت 331.اى كه على بن حمزة بن الحسن علوى از امام روايت كرده است نسخه: ها نسخه. 15
338.محمّد بن زرقان بن الجنّاب را نجاشى ذكر كرده و طريق خود را به آنها گفته است  

151 : ص  

(ه 158 -138)عليه السّلام  فصل هفتم عصر امام رضا  

158 : ص  
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  مقدّمه

در تاريخ ولادت و وفات و مدت . پس از امام موسى بن جعفر عليه السّلام، فرزندش على عليه السّلام به امامت رسيد
و سال وفات را صفر  133شيخ مفيد ولادت آن حضرت را سال  333.عمر آن حضرت، از نظر ماه و سال اختلاف است

پس از . سال از عمر پربركت آن حضرت در خلافت هارون بود 15قريب  335.سالگى ذكر كرده است 55در سن  158
هشت سال از حيات امام عليه السّلام . و سپس مأمون به خلافت رسيدند( برادر هارون)هارون، امين، ابراهيم بن مهدى 

.دوران خلافت مأمون بوددر   

هايى بودند كه از طرف خليفه و حاكم او، پدرشان را  ها و رنج امام هشتم عليه السّلام بيش از سى سال شاهد محنت
.احاطه كرده بود  

توانستند به  با پدر بزرگوارشان، چگونه مى( منصور، مهدى و هارون)جناب پس از مشاهده رفتار جبّارانه خلفاى عصر  آن
كه يقين داشتند خليفه هدفى  عهدى مأمون اطمينان كنند، در حالى ها، تمجيدها و در نهايت، منصب ولايت ها، تعريف دعوت

دانستند كه همچون پدران مطهّرشان سرانجام، به دست خليفه به شهادت  جز تحكيم پايه قدرت خويش ندارد و مى
از. خواهند رسيد  

153 : ص  

331.يابى به خلافت نداشتند اى براى دست خليفه بودند و انديشه رو، به ناچار، زير نظر اين  

على بن موسى عليه السّلام همچو پدران بزرگوارش، به تصحيح احاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و احاديث 
.پدرانش، كه در دست و دهان مردم بود، پرداختند  

كردند تا حديث درست از نادرست براى اهل حديث و مردم معلوم  مى هاى غلات و منحرفان را معرفى كذّابان و فرقه
.گردد  

خوانده شدند، ولى با اكراه « مرو»در ظاهر، به دعوت مأمون و در باطن، به دستور او از مدينه به : امام رضا عليه السّلام
از جمله احاديثى كه فرمودند،  .گفتند گذشتند، براى مردم حديث مى در راه، كه از شهرها مى. اين حركت را پذيرفتند

است كه آن را از پدرانشان از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم از جبرئيل عليه السّلام از « سلسلة الذهب»حديث 
334.هزار نفر اين حديث را نوشتند 13. حق تعالى نقل نمودند  

: نان اصرار داشت و در نهايت، حضرت فرمودندعهدى مأمون را حضرت بارها رد كردند، اما مأمون همچ پيشنهاد ولايت
گفتار مأمون شبيه گفته عمر بن خطّاب بود كه . اما خليفه مطلبى گفت و حضرت را تهديد كرد. مرا از اين كار عفو كنيد
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على بن ابى طالب بايد جزو افراد شورا باشد، و هركه نپذيرد گردنش را : در تعيين شوراى پس از خلافت خود، گفت
:سرانجام، امام رضا عليه السّلام فرمودند. مزن مى  

كنم، به شرط اينكه نه امر كنم و نه نهى، نه فتوا دهم و نه قضاوت كنم، نه ولى تعيين كنم و نه كسى را عزل  قبول مى
333.نمايم  

مايز داشت عهدى و شرايط خاص سياسى، از عصر ساير ائمّه ت دوران امامت امام هشتم عليه السّلام به سبب مسئله ولايت
 و فرصتى براى آن حضرت پيش آمد تا

155 : ص  

امام در هرفرصتى در دربار و مجالس مأمون، درباره . در بسط و نشر فكر و تفسير صحيح و بيان حقايق اقدام كند
هدى ع گفت، حتى در مجلس بيعت به ولايت جايگاه خود و اهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم سخن مى

انّ لنا عليكم حقّا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و لكم علينا حقّا به، »: خويش، پس از حمد و ثناى الهى فرمود
331.و در آن مجلس چيز ديگرى نگفتند« فاذا انتم أدّيتم الينا ذلك وجب علينا الحقّ لكم  

مشهد بزرگى در . سالگى در طوس به شهادت رسيدند 51امام ابو الحسن على بن موسى الرضا عليه السّلام در سن 
از پدرشان موسى الكاظم عليه السّلام و از جدّشان جعفر بن . كنند جناب هست كه مردم آن را زيارت مى طوس براى آن

ه دنيا گانه است كه در مدينه ب به عقيده اماميه، ايشان يكى از ائمّه دوازده. كردند محمّد الصادق عليه السّلام روايت مى
355.آمد  

  امام رضا عليه السّلام؛ وارث علم امامت

از نصر بن قابوس . امام هشتم عليه السّلام همچون پدران بزرگوارشان، وارث علم و كتاب و سلاح نبوتّ و امامت بودند
پسرشان على بن نزد ابو الحسن در منزلشان بودم كه دستم را گرفتند و مرا به اطاقى بردند كه : نقل شده است كه گفت

« يا نصر، تعرف هذا؟»: حضرت به من فرمودند. نگريست موسى عليه السّلام آنجا بود و كتابى به دست داشت و در آن مى
هذا الجفر الذى »: قال. لا: فقلت« يا نصر، أتدرى ما هذا الكتاب الذّى فى يده ينظر فيه؟»: قال. نعم، هذا علىّ ابنك: قلت

351«.او وصىّ نبىّلا ينظر فيه الّا نبىّ   

                                                             
 .همان(. 8)  333
واجب ما به سبب رسول اللهّ بر شما حقّى داريم شما هم به سبب رسول اللهّ بر ما حقّى داريد، چنانچه شما حق ما را ادا كنيد، حق شما بر ما (. 1)  331

 (11اعيان الشيعه، ص .) شود مى
 .1، ص 1، بخش 1شذرات الذهب، ج (. 1)  355
دانى كتابى كه در دست اوست و در  آيا مى! اى نصر: فرمود. اين على فرزند شماست. بله: گفتم: گويد دانى اين فرد كيست؟ نصر مى آيا مى! اى نصر(. 8)  351

 .نه: گفتم: گويد نگرد، چيست؟ نصر مى آن مى

 .ندارد بدان بنگرداين جفر است كه جز پيامبر يا جانشين و وصى پيامبر، شخص ديگرى اجازه : فرمود

 (831رجال الكشى، ص : به نقل از 31، ح 14، ص 31بحارالانوار، ج ) 



151 : ص  

  امام رضا عليه السّلام و حفظ و كتابت حديث

ابراهيم بن موسى المروزى از امام ابو الحسن على بن موسى عليه السّلام از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل 
أمر دينهم بعثه اللّه يوم القيامة فقيها  من حفظ من امتّى أربعين حديثا ممّا يحتاجون اليه من»: كرده است كه فرمودند

351«.عالما  

امام رضا از پدرانشان عليهم السّلام از پيامبر صلّى اللّه  358.نظير اين حديث به چند طريق از آن حضرت نقل شده است
وم القيامة فقيها من حفظ على امتّى أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله تعالى ي»: كنند كه فرمود عليه و اله و سلّم نقل مى

353«.عالما  

دارى و  نمودند و آنها را به نگه آن حضرت اصحاب و خواص خويش را به تدوين و ثبت حقايق و معارف دعوت مى
بر ابو الحسن الرضا عليه السّلام وارد : گويد حمزة بن عبد اللّه جعفرى مى. كردند بها توصيه مى صيانت اين ميراث گران

انّ الدنيا تمثّل لصاحب هذا »: ى از حديث ابو عبد اللّه عليه السّلام داشتم كه در آن نوشته بوداى يا كاغذ شدم و صحيفه
علّامه مجلسى در بيان اين فرمايش  355«.ذا و اللّه حقّ، فانقلوه الى أديم! يا حمزة»: فقال« .الأمر فى مثل فلقة الجوز

351.باشد آن را به اديم ببريد تا پايدارتر: امام فرمودند: نويسد مى  

اى نوشتم كه من اهل كوفه هستم و با به امام رضا عليه السّلام نامه: گويد بزنطى مى  

154 : ص  

هاى خود را درباره دين و  ام وامدار حق تعالى در اطاعت شما هستيم و آرزوى ديدار شما را داريم كه سؤال خانواده
...هاى شما با مردم بدانيم  احتجاج  

بسم الله الرحمن الرحيم قد اوصل كتابك الىّ و فهمت ما ذكرت فيه من حبّك لقائى »: براى او نوشتند حضرت عليه السّلام
اين گفته نشان از تأكيد امام رضا عليه السّلام بر حفظ و پايدار ماندن حديث دارد و دالّ بر آن است كه كتابت  354«...و 

.حديث و ضبط آن مستحب است  

                                                             
شان به آن نيازمندند را حفظ كند، حق تعالى در روز رستاخيز او را دانشمند و فقيه  هرفردى كه چهل حديث از احاديثى كه امتم در مسائل دينى(. 1)  351

 (158، ص 1همان، ج .) انگيزد برمى
 .153همان، ص  (.1)  358
 .151همان، ص (. 8)  353
.) اى حمزه به خدا حق است، اين مطلب را بر پوست بنويسيد. سپس فرمود. آيد براى متصدى اين مطلب دنيا مانند پوسته گردو به نظر مى(. 3)  355

 («وجوب العمل با حاديث النبى» باب 114، ص 14مستدرك الوسايل، ج / 114الاختصاص، ص 
 .«غرائب افعالهم و احوالهم» ، باب814، ص 15نوار، ج بحارالا(. 5)  351
 .قرب الاسناد: به نقل از 115، ص 31بحارالانوار، ج (. 1)  354



يا بن ابى محمود، احفظ ما حدّثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا »: م بن ابى محمود فرمودندامام عليه السّلام به ابراهي
353«.و الآخرة  

  حيات علمى امام رضا عليه السّلام

آيد؛ زيرا مأمون به  دوران خلافت مأمون در حيات على بن موسى عليه السّلام، دوران آزادى آن حضرت به شمار مى
علما در . ز فضل و علم ايشان آگاه بود كه اعلم، افقه و افضل مردم زمان خويش استجناب تمايل داشت و ا آن

.اند تأليفاتشان از آن حضرت نقل كرده  

:درباره علم امام هشتم، پدرش امام موسى بن جعفر عليه السّلام به پسرانش فرمود  

351«.يقول لكمهذا أخوكم علّى بن موسى عالم آل محمدّ، فاسألوه عن دينكم و احفظوا ما »  

  ما رأيت أعلم من على بن موسى»: ابو صلت هروى درباره آن حضرت گفت

153 : ص  

315«.الرضا و لا رآه عالم الّا شهد له بمثل شهادتى  

نديدم كه از رضا عليه السّلام سؤالى بپرسند و او پاسخ آن را : ابراهيم بن عبّاس صولى درباره آن حضرت گفته است
كرد و آن حضرت همه را با استناد به قرآن مجيد  جناب را با هر سؤالى امتحان مى مأمون آن. از او نديدمتر  عالم. نداند

.داد پاسخ مى  

كننده يا  كرد؛ به سخنان درخواست آن حضرت داراى نيكوترين صفات بود؛ هركه نيازى داشت نياز او را برآورده مى
311.كسى را قطع كند يا به فردى مهلت ندهدداد؛ و نديدم كه كلام  كننده كاملا گوش مى سؤال  

آقا و سرور بنى هاشم بود و مأمون : ابن ماجه در كتاب سنن درباره آن حضرت نوشته است: نويسد سيد محسن امين مى
311.عهدى بست كرد و با او پيمان ولايت داشت و تجليل مى او را بزرگ مى  

                                                             
/ 114الاخبار الدخيله، ص .) ام گويم حفظ كن به درستى كه من خير دنيا و آخرت را در آن برايت جمع كرده اى ابن محمود آنچه برايت مى(. 1)  353

 (151ار و الأخبار، ص الموضوعات فى الآث
مراقبت ) گويد حفظ كنيد پس سؤالات درباره دينتان را از او بپرسيد و هرچه را برايتان مى. اين برادرتان على بن موسى دانشمند آل محمّد است(. 8)  351
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، 1اعيان الشيعه، ج .) على بن موسى نيافتم و عالمى را نيافتم كه او را ديده باشد و شهادتى مانند شهادت من درباره او ندهد تر از كس را عالم هيچ(. 1)  315

 (13ص 
 .853، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج / همان(. 1)  311
 .13، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 8)  311



كه بيست و چند سال داشتند،  على بن موسى در حالى: ورده استحاكم نيز در كتاب تاريخ نيشابور آ: نويسد ابن حجر مى
318.دادند در مسجد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فتوا مى  

از پدرش و عموهايش حديث شنيد و در علم و دين و سيادت و آقايى در جايگاهى : گويد ذهبى درباره آن حضرت مى
313.داد ان بود، فتوا مىاند در حاليكه در زمان مالك جو بود كه گفته  

ابن حجر حديثى از آن حضرت از . رضا از علما و فضلاى شريف النسب بود: او خود نيز از قول ديگران نوشته است
.گفته ابن حبّان از پدرانش نقل كرده است  

151 : ص  

سالگى به وسيله آب انار  31در سن  158از سرزمين طوس در سال « سناآباد»على بن موسى در منطقه : نويسد او مى
315.شهيد شد  

، به نقل از پدرانشان از حضرت على عليه السّلام از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ «علم»آن حضرت درباره 
السائل و العالم و المستمع و : فانّه يؤجر فيه اربعة -يرحمكم اللهّ -العلم خزائن و مفتاحها السؤال، فاسألوا»: فرمودند

311«.لمحبّ لهما  

امام عليه السّلام همچون پدران بزرگوارشان، در همه علوم از جمله طب، كلام، فقه، تفسير و فلسفه تبحّر داشتند و در 
كرد و پاسخ سؤالات و  داد و علماى علوم گوناگون و امام عليه السّلام را دعوت مى مجالسى كه مأمون ترتيب مى

. جناب حاكى از اشراف امام عليه السّلام در آن علوم بود هاى آن خواست، پاسخ ىاشكالات و ابهامات را از آن حضرت م
314.هايشان در مناظرات همه پيروزمندانه بود مواضع علمى حضرت عليه السّلام و پاسخ  

 كرد كه با يكديگر اى از علماى اديان و فقهاى شريعت و متكلّمان را جمع مى مأمون در مجالسى عده: گويد ابو صلت مى
ماند كه از على بن موسى عليه  كرد تا اينكه در نهايت، كسى باقى نمى بحث كنند و در مباحثه، يكى بر ديگرى غلبه مى

نيز ابو صلت از خود امام عليه السّلام نقل كرده است كه  313.تر و برتر باشد و به ناتوانى خود اقرار نكند السّلام فاضل
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لمدينة متوافرون، فاذا اعيا الواحد منهم مسألة اشاروا الىّ بأجمعهم و بعثوا الىّ كنت اجلس بالروضة و العلماء با»: فرمود
311«.بالمسائل فأجيب عنها  

115 : ص  

ها همه ميراث علمى و  اين فرمايش. ويژه در ايران، كه از روى تقيّه نبود فتواهاى امام هميشه بسيار محكم و قاطع بود، به
هاى آن  هاى جواب نمونه. داد، بنويسند شد و يا مأمون دستور مى ى از امام ثبت مىفرهنگى شيعه است كه توسط اصحاب

حضرت به فضل بن سهل وزير و فرستاده مأمون و سخنان ايشان درباره توحيد در مجلس مأمون در جمع متكلّمان 
رّانى نقل كرده مخالف اسلام و در مجلس جماعتى از علماى اهل عراق و خراسان در محضر مأمون را ابن شعبه ح

345.است  

  آميز و كلمات قصار امام رضا عليه السّلام سخنان حكمت. الف

هاست، در كلمات آن حضرت بسيار است؛ از جمله  آميز و پنددهنده، كه مفيد زندگى انسان سخنان آموزنده و حكمت
:فرمودند  

341«.من العملبالقليل من الرزق رضى الله منه بالقليل  -عزّ و جلّ -من رضى من اللهّ» -  

فأمّا السنةّ من ربّه . سنةّ من ربّه و سنةّ من نبيّه و سنةّ من وليّه: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال» -
ليس العبادة كثرة ... فكتمان السرّ، و امّا السنةّ من نبيّه فمداراة الناس، و أمّا السنةّ من وليّه فالصبر فى البأساء و الضراء 

341«.و الصلاة و انّما العبادة كثرة التفكر فى امر اللّه الصيام  

111 : ص  

و أمر بالشكر له و . فمن صلّى و لم يزكّ لم تقبل صلاته. أمر بالصلاة و الزكاة: انّ اللّه أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة» -
 348«.ن لم يصل رحمه لم يتّق الله عزّ و جلللوالدين؛ فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله و أمر بالتقاء الله وصلة الرحم فم

343.آميز و پندآموز آن حضرت را نقل كرده است ابن شعبه حرّانى نيز چهل و هشت كلام حكمت  

                                                             
كرد، همگى به من  اى مطرح مى كه كسى مسئله هنگامى. گاه كه علما در مدينه فراوان بودند در حرم پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم نشسته بودم آن(. 5)  311

 .گفتم آنها را پاسخ مى فرستادند و من كردند و نزد من مى اشاره مى

 (همان) 
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عبادت به زيادى روزه و نماز نيست، عبادت تفكر زياد در . ها و مشكلات است كردن راز، و سنتّ پيامبرش مدارا كردن با مردم، و سنتّ وليشّ صبر در سختى

 (همان.) كار خداست



  دعاهاى امام رضا عليه السّلام. ب

ن شيخ صدوق در كتاب العيون از امام جواد عليه السّلام اي. دعاهايى با مضامين عالى به نام آن حضرت ثبت شده است
اللهّمّ اعطنى الهدى و ثبتّنى عليه و احشرنى عليه آمنا أمن من لا خوف عليه و لا حزن و لا جزع »: دعا را نقل كرده است

345«.أنّك أهل التقوى و اهل المغفرة  

  آثار منسوب به امام رضا عليه السّلام

تفصيلى و برخى را به صورت اجمالى ذكر امام رضا عليه السّلام تأليفات بسيارى داشتند كه علما برخى را به صورت 
:اند كرده  

111 : ص  

  صحيفه امام رضا عليه السّلام. 1

اند و بارها به چاپ  اين كتاب به نام مسند امام رضا عليه السّلام هم آمده و بسيارى از راويان فريقين از آن نقل كرده
.رسيده است  

341.حديثى خود نقل كرده استعلامه مجلسى رواياتى از اين كتاب در مجموعه   

  رساله ذهبيّه. 1

رساله ذهبيه يا رساله مذهبه در طب كه طبق درخواست مأمون، امام عليه السّلام اين رساله را درباره حفظ سلامتى مزاج 
سند و مأمون دستور داد آن را با آب طلا بنوي. ها و ادويه نوشتند و براى مأمون فرستادند و مراقبت در غذاها و نوشيدنى

اين رساله مشهور بوده و بارها چاپ . اين رساله شامل برخى مطالب طبى است. ناميده شده است« ذهبيه»به همين دليل، 
نويسد كه شيخ طوسى آن را در كتاب فهرست ذيل شرح حال محمد بن حسن ابن  سيد محسن امين مى. شده است

344.جمهور عمى بصرى ذكر كرده و طريق خود را به آن گفته است  

  جواب مسائل. 8

                                                                                                                                                                                             
پس كسى كه نماز بگزارد ولى زكات نپردازد، نمازش . به نماز و زكات امر كرد: مر نموده كه با سه چيز ديگر همراه استحق تعالى به سه چيز ا(. 1)  348

جا نياورده است و به تقواى الهى و صله رحم امر  پس كسى كه شكر والدين را بجا نياورد شكر خدا را به. به شكر خودش و والدين امر كرد. پذيرفته نيست

 («تحريم منع الزكاة» ، باب15، ص 1وسائل الشيعه، ج / 151، ص 1الخصال، ج .) هركه صله رحم بجا نياورد از خداى عز و جل پروا نداردفرمود، پس 
 .348 -315تحف العقول، ص (. 1)  343
در امان باشم؛ امنيت كه نه ترسى در آن باشد و كه  هدايت را شامل حال من گردان و مرا بر آن پايدار بدار و با آن محشورم گردان، در حالى! بار الها(. 8)  345

 (11همان، ص .) قطعا تو اهل تقوا و بخشش هستى. اى نه اندوهى و نه ناله
 .145، ص 44بحارالانوار، ج . ك. ر(. 1)  341
 .11، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  344



درباره علل برخى احكام شرعى از حضرت به صورت كتبى سؤال كرد و امام عليه السّلام پاسخ  343 محمّد بن سنان
335.هايى معرفى كرده و كتاب النوادر را هم به او نسبت داده است شيخ طوسى وى را صاحب كتاب 341.گفتند  

118 : ص  

  كتاب العلل. 3

خليل، ابو محمّد ازدى نيشابورى، از اصحاب شيعى، فقيه، متكلمّ، ثقه و داراى جلالت در ميان شيعيان، فضل بن شاذان بن 
331.ها را تأليف نموده است وى از امام شنيد كه امام خود اين كتاب. چنان مشهور بوده كه نيازى به وصف او نيست  

كتاب فقه الرضا. 5  

اى  اى از اهل قم نسخه عده. معروف نبود و از آن زمان به بعد مشهور شد كتابى در ابواب فقه است و تا زمان مجلسى اول
را به مكّه مكرمّه بردند، قاضى امير سيد حسين اصفهانى آن را ديد و مطمئن شد كه تأليف امام عليه السّلام است، از روى 

نيز مجلسى دوم . سبت صحّت داردمجلسى اول آن را ديد و مطمئن شد كه اين ن. آن رونويسى كرد و آن را به اصفهان برد
سيد  331.هم به صحّت صدور آن از امام رضا عليه السّلام يقين كرد و مطالب آن را در مجلدّات بحارالانوار آورده است

مهدى بحر العلوم در تحقيق وضع اين كتاب گفته است كه آراء و اقوال درباره آن مختلف است يا خط امام رضا عليه 
نويسد كه من  شيخ آقابزرگ مى. برخى از هم عصران آن حضرت كه از نسخه اصلى استنساخ كردندالسّلام است يا خط 

338.ام اى از آن ديده خط سيد محمّد باقر اصفهانى را بر پشت نسخه  

  توقيع امام رضا عليه السّلام. 1

امام نوشت، حضرت اين براى « واسط»كه حسن بن شاذان واسطى نامه شكايتى از دستگاه حاكم و مردم شهر  هنگامى
333.مكتوب را در پاسخ به او نگاشتند  

113 : ص  

  مطالبى درباره مسائل اسلام و شريعت. 4

                                                             
تمجيدى درباره او ذكر نشده، اما اين مجموعه جواب مسائلى . شود توجه نمىبه روايات متفردّ او . ابو جعفر زاهرى، راوى امام رضا عليه السّلام(. 8)  343

 .همچون مكتوب امام است كه در اينجا ذكر شده
 .185رجال النجاشى، ص (. 3)  341
 .111، ش 111الفهرست، ص (. 5)  335
 .همان(. 1)  331
 .14، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  331
 .118، ص 11الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 8)  338
 .33، ص 1روضه كافى، ج (. 3)  333



حضرت امام رضا عليه السّلام اين مسائل را براى مأمون نوشتند كه ابن شعبه در كتاب تحف العقول آنها را ذكر كرده 
حضرت . ن دوست دارم حلال و حرام و فرايض و سنن را بدانممأمون، فضل بن سهل را نزد حضرت فرستاد كه م. است

335.بنويس: قلم و كاغذى خواستند و به فضل فرمودند  

اى با نام مسند امام رضا در دو مجلدّ  شيخ عزيز اللّه عطاردى مجموعه احاديث امام رضا عليه السّلام را در مجموعه
م، شرح حال مادر آن حضرت، مكارم اخلاق و سيره، وقايع فصل اول شامل زندگانى اما: شامل سه فصل جمع كرده است

بندى  فصل دوم احاديث آن حضرت كه در ابواب گوناگون دسته. ميان آن حضرت و مأمون، و شهادت آن حضرت است
فصل . شده است؛ از جمله عقل و علم، توحيد، نبوتّ، امامت، ايمان و كفر، آداب، تفسير قرآن، و احتجاجات آن حضرت

.رباره رجال راوى آن حضرت و نوادر استسوم د  

  اصحاب و راويان امام رضا عليه السّلام

نام زنى در ميان اصحاب آن حضرت  331.صحابى مرد براى امام رضا عليه السّلام معرفى كرده است 813شيخ طوسى 
حبابه والبيه، حكيمه خواهر امام عليه : برد زن راوى آن حضرت را نام مى 5اما كتاب محدّثات شيعه، . شود مشاهده نمى

334.السّلام، فاطمه دختر امام، نجمه مادر امام، و كلثوم بنت سليم  

لجواد عليه السّلام، احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى، فرزندش محمّد بن على ا: راويان ثقه آن حضرت عبارت بودند از
  محمّد بن الفضيل كوفى ازدى، عبد اللّه بن

115 : ص  

ابو جعفر »جندب بجلى، اسماعيل بن سعد احوص اشعرى، حمزة بن اليسع پدر احمد، و احمد بن محمّد اشعرى مكنّا به 
.، كه پدرانش اولين ساكنان قم بودند«قمى  

333.هاى بسيار است ويان امام است كه حضرت را ملاقات كرده و داراى كتاباو از را  

، محمّد بن سليمان ديلمى بصرى، على بن «وشّاء»حسن بن على خزّاز، معروف به : اصحاب آن حضرت عبارت بودند از
اهوازى، محمّد بن  الحكم الانبارى، عبد اللّه بن مبارك نهاوندى، حمّاد بن عثمان الناب، سعد بن سعد، حسن بن سعيد

فضل ازدى كوفى، خلف بصرى، محمّد بن سنان، بكر بن محمّد ازدى، ابراهيم بن محمدّ همدانى و محمّد بن احمد بن 
315.ابن حجر راويان ديگرى را نيز از آن حضرت ذكر كرده است 331.قيس بن غيلان و اسحاق بن معاوية الخصيبى  
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 .845 -851رجال الطوسى، (. 1)  331
 .884محدثّات شيعه، ص (. 8)  334
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 .11، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  331
 .138، ص 3تهذيب التهذيب، ج (. 8)  315



  آثار اصحاب امام على بن موسى عليه السّلام

اصحاب و راويان امام رضا عليه السّلام مانند اصحاب ساير ائمّه اطهار عليهم السّلام به تصنيف و گردآورى كلمات 
:هاى علمى پديد آوردند؛ از جمله ها و مجموعه گهربار آن حضرت پرداختند و كتاب  

داد، جلساتى هم براى علماى  مىمأمون مجالس گوناگونى به منظور بحث تشكيل : مجالس الرضا مع اهل الأديان. 1
ها، ثقه و صحابى امام عليه  ابو محمدّ، حسين بن محمّد بن فضل بن يعقوب بن سعد، شيخ هاشمى. اديان مختلف داشت

السّلام، گفتار آن حضرت در مناظره با علماى اديان را در كتابى جمع كرد و آن را مجالس الرضا مع اهل الأديان نام 
311.نهاد  

  اى است كه در آن فضل بن شاذان آنچه از امام صحيفه: مام رضا عليه السّلامامالى ا. 1

111 : ص  

همچنين امالى ديگرى وجود داشته كه ابو الحسن على . هاى گوناگون شنيده، نقل كرده است رضا عليه السّلام در مناسبت
روايت كرده و نجاشى طريق خود را به آن از امام عليه السّلام  318برادر شاعر شيعى دعبل خزاعى، 311بن على خزاعى،

313.ذكر كرده است  

نقل  315 اين كتاب از ابو يعقوب اسماعيل بن مهران سكونى كوفى از اصحاب ثقه امام رضا عليه السّلام: كتاب الإهليلجه. 8
ى است كه او غير از سكون. نجاشى از آن با پنج واسطه روايت كرده و طريق خويش را به آن ذكر كرده است. شده است

311.محقق داماد هم در راشحه نهم از كتاب رواشح او را توثيق كرده است. متهم به ضعف است  

على بن  314موسى بن سلمه كوفى،: اند؛ از جمله اصحابى از امام رضا عليه السّلام داراى كتاب بوده: ها ديگر كتاب. 3
و  311يه السّلام را ملاقات كرده و راوى ثقه است،احمد بن محمّد بن ابى نصر سكونى كه امام رضا عل 313مهدى بن صدقه،

                                                             
 .31نجاشى، ص رجال ال(. 3)  311
 .اش بوده است على بن رزين خزاعى، تنها پسر او راوى(. 1)  311
. كرد دعبل بن على بن رزين، ابو على شاعر مشهور در ميان شيعيان كه كتاب طبقات الشعراء و كتاب الواحدة فى مثالب العرب و مناقبها را تصنيف(. 1)  318

 (111، ص رجال النجاشى.) نجاشى طريق خود را به او گفته است
 .114همان، ص (. 8)  313
از اصحاب امام رضاست كه : گويد كشى مى( 11همان، ص .) ثقه، معتمد عليه، روى عن جماعة من اصحابنا: گويند اش مى نجاشى و شيخ درباره(. 3)  315

الذريعه الى تصانيف الشيعه، .) سلم سكونى استآن دگر اسماعيل بن ابى زياد م. او غير از سكونى است كه تضعيف شده. نجاشى كتابى به او نسبت داده است

 (333، ص 1ج 
 .338، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج / 11رجال النجاشى، ص (. 5)  311
 .111رجال النجاشى، ص (. 1)  314
روى عنه ابنه ابو  -عليه السلام -على بن مهدى بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمّد بن على الرقى الانصارى ابو الحسن، له كتاب عن الرضا» (.4)  313

 (13رجال النجاشى، ص / 153، ص 1جامع الرواة، ج ) «.على احمد بن على بن مهدى
 .هاى بسيارى بوده است او داراى كتاب. 18، ش 11الفهرست، ص (. 3)  311



هاى امام رضا عليه السّلام بود و نجاشى طريق خود به  نيز حمزة بن يعلى اشعرى ابو يعلى قمى كه داراى كتابى از روايت
  عبد اللّه بن محمّد بن حصين حصينى اهوازى راوى 155.كتاب او را گفته است

114 : ص  

151.طريق خود را به كتاب او گفتهاى است كه نجاشى  ثقه  

عبد اللّه بن على بن الحسين : اند؛ از جمله هايى مكتوب از امام عليه السّلام روايت كرده افراد گوناگون نسخه: ها نسخه. 5
هاى حضرت بوده و شيخ طوسى براى او كتاب ذكر كرده  اى از فرمايش بن زيد الشهيد، راوى امام كه داراى نسخه

.و عبّاس بن هلال 158 لّه ابن محمّد بن على تميمى رازى كه نجاشى طريق خود را به آن گفته استعبد ال 151است؛  

و عبد اللّه  155حسن بن على وشّاء، 153معاوية بن سعيد،: اند؛ از جمله افراد گوناگونى اين مسائل را روايت كرده: مسائل. 1
151.بن محمّد حصين اهوازى  

كتاب از او ياد كرده و شيخ طوسى نيز آنها را نام برده و طريق خويش را  13بطهّ ابن : هاى محمّد بن ابى عمير كتاب. 4
كتاب النوادر، كبير حسن، الاستطاعة و الافعال، الردّ على اهل القدر و الجبر، الامامة، بداء : به آنها گفته است؛ از جمله

154.آورى كرده است المتعة، و مسائلى كه وى از امام رضا عليه السّلام جمع  

القدر، عظيم المنزلة، زاهد و با  وى از اصحاب خاص امام رضا عليه السّلام، جليل: هاى حسن بن على بن فضّال كتاب. 3
هاى الصلاة، الديات، الابتداء و المبتدأ، الطب و كتاب رد بر  او داراى كتاب. ورع و در روايت و حديث، فردى ثقه بود

ها باز گفته  شيخ طوسى طريق خود را به اين كتاب. به او نسبت داده استابن نديم كتابى تفسيرى هم . غاليان است
153.است  

111 : ص  

(ه 115 -151)فصل هشتم عصر امام جواد عليه السّلام   

141 : ص  
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  مقدّمه

از  عمر مبارك آن حضرت عليه السّلام به بيش. در مدينه چشم به جهان گشود 115محمّد بن على عليه السّلام در سال 
سال از آن در حيات پدرشان بود و مقدارى از باقى عمر آن حضرت در ادامه خلافت مأمون  11قريب . سال نرسيد 15

امام جواد عليه السّلام با سن كم، از علّو فضل، برازندگى، برترى در حكمت، علم، ادب و كمال عقل . سپرى شد
پس از  151.شان شد و دخترش را به همسرى آن حضرت درآوردبرخوردار بودند و اين امر سبب علاقه زياد مأمون به اي

دوران تحرّك سياسى و تحرّك فرهنگى وسيع عهد امام رضا عليه السّلام، دشمنان و درباريان خليفه، به نيرنگ و دشمنى 
ه خويش، به امام عليه السّلام هم در محدود. با امام جواد عليه السّلام پرداختند و آن حضرت را كاملا تحت نظر داشتند

.تربيت شاگردان و پيروان پرداختند  

امام جواد عليه السّلام، با استفاده از علاقه خليفه به مجالس بحث و علم، اوضاع فرهنگى و سياسى زمان خويش را 
115.گذارى كردند مغتنم شمردند و حركت فرهنگى و فكرى عظيمى را پايه  

141 : ص  

الشريف ابو جعفر محمّد الجواد : نويسد ه، خبر رحلت آن حضرت را در بغداد مى 115ابن عماد حنبلى در گزارش سال 
111.دانند گانه است كه رافضه آنها را معصوم مى بن على بن موسى الرضا الحسينى يكى از ائمّه دوازده  

  امام جواد عليه السّلام و ثبت حديث

تأييد حضرت از كتابت علم و  -كم دست -نه دعوت يانوشتند و اين نشا برخى از شاگردان آن حضرت گفتار ايشان را مى
اى كه  كردند، به گونه هايشان را پنهان مى ها و نوشته ثبت آن بود، گرچه در آن دوران، تقيّه شديد بود و شاگردان كتاب

جمعى از . هايشان به نسل بعد رسيد پس از آنكه شاگردان ايشان از دنيا رفتند، كتاب. شد حتى از ايشان روايت هم نمى
علما به جمع كليات احاديث وارد شده از امام جواد عليه السّلام در ابعاد گوناگون معارف اسلامى پرداختند كه با نام 

با وجود تمام مشكلات، امام عليه السّلام به تربيت شاگردان و پيروان خويش . مسند امام جواد عليه السّلام به چاپ رسيد
.پرداختند  

محمدّ : نمودند است كه آن بزرگوار شاگردان و اطرافيان خود را به كتابت علم و نوشتن آن تشويق مىدر روايتى نقل شده 
مشايخ ما از ابو ! فدايت شوم: عليه السّلام عرض كردم( ثانى)به امام ابو جعفر : گويد بن حسن بن ابى خالد شينوله مى

يشان ( ها نوشته)ها  كه دورانشان دوران تقيّه شديد بود و كتاب لىكنند، در حا جعفر و ابو عبد اللّه عليهما السّلام روايت مى

                                                             
 .88، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  151
 .به بعد 18حياة امام على الهادى، ص (. 1)  115
 .33، ص 1، بخش 1شذرات الذهب، ج (. 1)  111



حدّثوا بها، »: حضرت فرمودند. ها به ما رسيد شد؛ پس از رحلت ايشان كتاب كردند و از ايشان روايت نمى را پنهان مى
111«.فانهّا حق  

148 : ص  

  حيات علمى امام جواد عليه السّلام

بردند كه زير نظر درباريان عبّاسى بودند و امكان ارتباط با مردم و شاگردان  رايطى به سر مىامام جواد عليه السّلام در ش
:داشتند هاى ذيل بيان مى ها و تعاليم خود را به صورت بدين روى، آن حضرت آموزش. شد به ندرت ميسّر مى  

آميز و كلمات قصار سخنان حكمت. الف  

توفيق من اللّه و واعظ من نفسه و : المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال»: فرمودندآميز آن حضرت است كه  از سخنان حكمت
118«.قبول ممّن ينصحه  

همه به  115و اهل علم، 113 ها، پندها و كلمات قصار در سخنان آن حضرت و پاسخ مناظرات با يحيى بن اكثم جواب سؤال
به عبارت . ها درج شده لاى كتاب اى فرهنگى و ميراث شيعيان، باقى مانده از آن حضرت است كه در لابه عنوان مجموعه

اى از آن  نمونه. كردند شد، تصديق يا تكذيب مى ديگر، آن حضرت احاديثى را كه در مناظرات از طرف مخالفان مطرح مى
:گفتار چنين است  

اند كه ابوبكر و عمر بن خطّاب در زمين مانند  روايت كرده: جلس مأمون به آن حضرت گفتيحيى بن اكثم در م. 1
.جبرئيل و ميكائيل در آسمانند  

  يجب أن ينظر فيه لانّ جبرائيل وميكائيل ملكان للهّ»: امام جواد عليه السّلام فرمود

143 : ص  

                                                             
 .58، ص 1الكافى، ج (. 1)  111
.) يحت كنداى از جانب خودش و پذيرش نصيحت از هركه او را نص توفيق داشتن از جانب حق تعالى و پنددهنده: مؤمن محتاج سه خصلت است(. 1)  118

 (81، ص 1اعيان الشيعه، ج 
ابو محمدّ : نويسد ابن حجر مى( 815، ص 1جامع الرواة، ج .) قاضى سامرا، از اهل سنتّ، محمّد بن ابى العلاء، از او از امام جواد روايت كرده است(. 1)  113

امام جواد عليه السّلام را ذكر نكرده است از گفتار او معلوم است كه  ابن حجر نام. مروزى قاضى فقيه، كه از افرادى كه ابن حجر نام برده، روايت كرده است

 .كرد در هرصورت، او براى سبك كردن امام، سؤال مى( 114، ص 1تهذيب التهذيب، ج .) نظرات درباره او متضاد است
 .335 -348تحف العقول، ص . ك. ر(. 8)  115



عزّ و جلّ و ان اسلما بعد الشرك، و لكن  -دة، و هما قد اشركا باللهّمقرّبان لم يعصيا الله قط و لم يفارقا طاعته لخطيئة واح
111«.اكثر ايّامهما كانت على الشرك، فمحال اين يشبههما بهما  

فرماييد؟ حضرت  شما چه مى. سرور پيران اهل بهشتند( ابوبكر و عمر)آن دو : اند روايت كرده: يحيى بن اكثم گفت. 1
يضا؛ لانّ اهل الجنة ليس فيهم كهل و شيخ و قد وضع هذا الخبر بنو اميّه فى مقابل ما جاء هذا الخبر لا صحةّ له ا»: فرمود

114«.عن النبى صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فى الحسن و الحسين و انهّما سيدا شباب اهل الجنة  

  ها و وصيّت سفارش. ب

.نعم: قال« تقبل؟او »: قال. اوصنى يا بن رسول اللّه: مردى به امام عرض كرد. 1  

و اعلم بأنكّ لم تخل من عين اللّه، فانظر كيف تكون . الصبر و اعتق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوى 113توسدّ»: قال
...»111  

ايّاك و مصاحبة الشرير؛ فانّه كالسيف المسلول يحسن منظره و يقبح اثر، كفى بالمرء خيانة ان يكون امينا »: نيز فرمودند. 1
  راكب. عزّ المؤمن غناه عن الناس. للخونة

145 : ص  

115«.الشهوات لا تتثقل له عثرة  

آن حضرت احاديثى از پدرانشان، بخصوص حضرت على عليه السّلام و رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، را تكرار 
.نمودند و يا آنچه، تغيير كرده بود اصلاح مى  

:نيز نقل شده است كه فرمودنداز آن حضرت درباره توكّل و علم . 8  

                                                             
برائيل و ميكائيل دو فرشته الهى مقرب درگاه هستند كه هرگز معصيت خدا را نكردند و اطاعت لازم است كه در اين گفته دقت شود، زيرا كه ج(. 1)  111

اگر بعد از شرك مسلمان شدند اما بيشتر عمرشان را در شرك . اى ترك ننمودند در حاليكه آن دو به خداى عز و جل شركت ورزيدند خداوند را براى لحظه

 (311، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج .) بيه آن دو باشندغير ممكن است كه اين دو ش. به سر بردند
اين خبر را بنى اميهّ جعل كردند در برابر حديثى كه از پيامبر . اين خبر هم صحتّ ندارد؛ زيرا در ميان اهل بهشت پيرو و سالخورده وجود ندارد(. 1)  114

 :نقل شد كه فرمودصلّى اللهّ عليه و اله و سلّم درباره حسن و حسين عليهما السّلام 

 (همان.) اند آن دو سرور جوانان اهل بهشت
 .تكيه كردن(. 8)  113
بر صبر تكيه كن و فقر را رها كن و از شهرت روى گردان : فرمودند. بله: پذيرى؟ گفت آيا مى: حضرت فرمودند. مرا نصيحت كنيد: اى فرزند پيامبر(. 3)  111

 (311همان، ص ...) پس بنگر چگونه رفتار كنى . ر الهى رها نيستىبدان كه از نظ. و مخالف هوا و هوست رفتار كن
اگر مورد امانت خائن باشى، . صحبت نشوى؛ كه او مانند شمشير در غلاف است كه سيمايش نيكوست و اثرش زشت است بر تو باد كه با شرور هم(. 1)  115

كند، ذلتّ برايش مهم  كسى كه بر شهوت سوار است و به ميل شهوت عمل مى. نيازى او از مردم است عزت مؤمن به بى. يك بار خيانت كنى كافى است

 .الذلة: عثرة يعنى( همان.) نيست



و الثقة بالله حصن لا يتحصّن فيه الّا مؤمن، امين و التوكّل على . من وثق بالله اراه السرور، و من توكّل عليه كفاه الأمور»
ين و لا هدم للد. و الدين عز، و العلم كنز، و الصمت نور، و غاية الزهد الورع. اللّه نجاة من كلّ سوء و حرز من كلّ عود

111«.و بالراعى تصلح الرعية. مثل البدع، و لا افسد للرجال من الطمع  

  بيان معناى حديث. ج

ذاك خاص بالحسن و »: سؤال شد، فرمود« انّ اللّه حرمّ ذريةّ فاطمة على النار»از آن حضرت درباره مقصود از حديث 
.نمودند آن حضرت از پدر بزرگوارشان نيز حديث نقل مى 111«.الحسين  

141 : ص  

  راويان و اصحاب امام جواد عليه السّلام

كتاب محدّثات شيعه نيز دو  118.راوى مرد و دو صحابى زن براى امام جواد عليه السّلام نام برده است 118شيخ طوسى 
113.زن صحابى يعنى زهراء امّ احمد بن الحسين و زينب بنت محمّد بن يحيى براى آن حضرت ذكر كرده است  

جعفر بن محمّد بن يونس الاحول، حسين بن مسلم  115توان ايّوب بن نوح بن درّاج كوفى، آن حضرت، مى از راويان ثقه
.بن حسن و حسين بن سعيد اهوازى را نام برد  

شاذان بن خليل ابو محمّد ازدى نيشابورى، نوح بن شعيب بغدادى، محمّد بن : ديگر اصحاب آن حضرت عبارت بودند از
111.بن حسن ابن محبوباحمد محمودى، و هارون   

  آثار منسوب به امام جواد عليه السّلام

اى است از آن امام به اهل بصره كه نزد محمّد بن سنان بوده و شيخ طوسى  نامه: رسالة ابو جعفر الجواد عليه السّلام. 1
114.سند خود را به آن گفته است  

                                                             
 .گيرد هركه بر خداوند اعتماد كند شادى ببيند و هركه بر خدا توكّل كند او امورش را به عهده مى(. 1)  111

قرار نگيرد و توكّل بر خدا و نجات از هر بدى و سپرى در برابر هر ( نطقه حفاظت شدهم) اى است كه جز مؤمن امين در آن محدوده اعتماد بر حق تعالى قلعه

هيچ چيز مانند بدعت دين را نابود . دين عامل عزّت است و علم گنج و روزه گرفتن نور و هيچ توشه گيرى مانند پرهيزكارى و تقوا نيست. بيمارى است

شود، و به وسيله  گله توسط چوپان كارش درست مى. فاسدتر از طمع براى مرد چيز ديگرى نيست. يستاى ن براى دين مانند بدعت نابودكننده. كند نمى

 (85، ص 1اعيان الشيعه، ج .) شود نگهبان، رعيتّ اصلاح مى
 .81اعيان الشيعه، ص (. 8)  111
 .835 -848رجال الطوسى، ص (. 1)  118
 .884محدثّات شيعه، ص (. 1)  113
فردى عظيم المنزلة و مورد اعتماد و امين نزد آن دو بزرگوار، بسيار پرهيزگار و كثير العبادة . بود -عليهما السلام -امام عسكرى وكيل امام هادى و(. 8)  115

 (43رجال النجاشى، ص .) و ثقه بود
 .351 -353، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج / 85، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 3)  111



آورى همه احاديث وارد شده از آن امام در ابعاد گوناگون  جمعجماعتى از علما نيز به : مسند امام جواد عليه السّلام. 1
اين مسند با جمع و تدوين . معارف اسلامى پرداختند و كتابى به نام مسند امام جواد عليه السّلام به چاپ رسيده است

.ق به چاپ رسيد 1311شيخ عزيز الله عطاردى در كنگره امام رضا عليه السّلام در سال   

144 : ص  

  آثار اصحاب امام جواد عليه السّلام

هاى  هاى دربار عبّاسى، به ثبت و ضبط فرمايش اصحاب امام محمّد بن على عليه السّلام با وجود همه فشارها و مراقبت
:هاى آنها چنين است برخى از مكتوبه. امام عليه السّلام همّت گماشتند  

م جواد، امام رضا و امام هادى عليهم السّلام و داراى سى كتاب وى از اصحاب اما: هاى حسين بن سعيد اهوازى كتاب. 1
113.هاى امام جواد عليه السّلام است بود كه برخى از آنها از فرمايش  

111.ها را نجاشى با سند خود به آنها ذكر كرده است تعداد فراوانى از آن تصنيف: هاى فضل بن شاذان تصنيف. 1  

البته چون . وى از اصحاب آن حضرت است كه از ايشان روايت كرده: محبوبكتاب نوادر هارون بن حسن بن . 8
185.تعبير كرده است« الرجل»توانسته نام امام را بياورد، از ايشان به  نمى  

181.نجاشى طريق خويش را به آن گفته است: كتاب نوادر ايّوب بن نوح بن درّاج كوفى. 3  

و نجاشى كتاب النوادر را براى او  181 سى طريق خود را به آن گفتهشيخ طو: كتاب جعفر بن محمّد بن يونس الاحول. 5
188.ياد كرده و طريق خويش را بدان ذكر نموده است  

  وى آن را از امام: كتاب جعفر بن محمّد بن يونس اصول صيرفى مولى بجيلة. 1

143 : ص  

183.است جواد عليه السّلام نقل كرده و نجاشى طريق خود را به اين كتاب ذكر كرده  

                                                                                                                                                                                             
 .511، ش 151الفهرست، ص (. 5)  114
 .353، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج (. 1)  113
 .114رجال النجاشى، ص (. 1)  111
 .854رجال النجاشى، ص (. 8)  185
 .43همان، ص (. 3)  181
 .18الفهرست، ص (. 5)  181
 .34رجال النجاشى، ص (. 1)  188
 .34همان، ص (. 1)  183



محقق حلّى در كتاب المعتبر، از شاگردان امام جواد عليه السّلام فاضلانى همچون حسين بن : نويسد شيخ حرّ عاملى مى
سعيد و برادرش حسن، احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى، احمد بن محمّد بن خالد برقى، فضل بن شاذان قمى، ايّوب بن 

هايشان در زمان محقق حلّى در ميان اماميه منقول و  برد كه كتاب ى را نام مىنوح ابن درّاج و احمد بن محمّد بن عيس
185.رايج بوده است  

141 : ص  

(ه 115 -115)فصل نهم عصر عسكرييّن عليهما السّلام   

131 : ص  

(ه 153 -115)عصر امام هادى عليه السّلام . الف  

  مقدّمه

اى نزديك مدينة الرسول در خلافت معتصم به دنيا  ق در منطقه 113يا  111امام على بن محمّد عليه السّلام در سال 
بيش از شش سال از آغاز عمر را در كنار پدر . در خلافت معتمد شهيد گرديدند 153آمدند و در سامرّاء در سال 

تصم، واثق، سال بود كه در اين دوران، شاهد خلافت مع 18دوران امامت آن حضرت بيش از . بزرگوارشان گذراندند
امام جواد عليه السّلام به امامت فرزندشان على عليه السّلام تصريح  181.متوكّل، منتصر، مستعين، معتز و معتمد بودند

محمّد بن جعفر كوفى از محمّد بن عيسى بن عبيد از محمّد بن حسين واسطى نقل كرد كه او شنيد كه احمد ابن . نمودند
محمّد بن على بن موسى عليهم السّلام وصيّت كرد بر : ، گفت(ام جواد عليه السّلامام)كار ابو جعفر  ابى خالد، خدمت

184.كه احمد بن ابى خالد و على بن محمّد و برادرانش شاهد بودند امامت فرزندش على، در حالى  

ون رويگردان عليه السّلام همچون پدرانشان از سياست و سياسيّ( الثالث)امام ابو الحسن »: نويسد هاشم معروف حسنى مى
بودند و در خدمت به اسلام، از راه دفاع از اصول و نشر فروع دين، مشغول شدند، با شكّاكان و ملحدان مناظره 

هريك از. دادند هاى آنها را با حجت و منطق مى نمودند و پاسخ همه سؤال مى  

131 : ص  

هنگام خروج در حالى كه قانع و مؤمن شده بودند، كردند يا در مجلس حضور داشتند،  آنها كه با حضرت مناظره مى
ها  آن حضرت همچون پدرانشان، در برابر غلات و الحاد و كفر فرقه 181«183.اللَّهُ أَعْلَمُ حيَْثُ يجَْعَلُ رِسالتََهُ :گفتند مى

135.داشتند اعلام مىكردند و كفر و الحاد آنها را به صراحت  زارى مى موضع صريح داشتند و از آنها برى بودند و اظهار بى  

                                                             
 .48، ص 15وسائل الشيعه، ج (. 1)  185
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پس از رحلت امام جواد عليه السّلام، امام هادى عليه السّلام بيست سال در مدينه به سر بردند اهل مدينه ارادت و علاقه 
فرستاد، مردم با ديدن مأمور خليفه، ضجّه و سر و صدا  جناب مأمورى مى بسيار به حضرت داشتند كه وقتى خليفه نزد آن

.شدند و مانع خروج حضرت توسط مأمور خليفه از مدينه مىانداختند  به راه مى  

متوكّل با زور، آن بزرگوار را . ها و فشارهاى زيادى متحمّل شدند امام عليه السّلام از جانب متوكّل، خليفه عبّاسى، ستم
يت شد كه در نزد متوكّل از آن حضرت سعا. جناب در آن شهر قريب بيست سال بود به سامّراء كشاند و مدت اقامت آن

آنها شبانه به خانه . اى را فرستاد تا بازرسى كنند خليفه عده. هايى از شيعيان اهل قم در اختيار دارد ها و سلاح منزل كتاب
131.حضرت هجوم بردند، ولى چيزى در آن نيافتند  

برشمرده و گفته « متوكّلالناصح، الفتاح، النقى، المرتضى و ال»ابن طلحه القاب آن حضرت را : نويسد سيد محسن امين مى
ابن شهر . كردند؛ زيرا لقب خليفه بود را براى آن حضرت بگويند منع مى« متوكّل»حضرت از اينكه ديگران لقب : است

گفته « النجيب، المرتضى، الهادى، التقى، العالم، الفقيه، الامين، المؤتمن، الطيب و العسكرى»آشوب القاب آن حضرت را 
131.است  

138 : ص  

  حيات علمى امام هادى عليه السّلام

دوستداران . هاى گوناگون در تاريخ شيعه، شايسته درس و تحليل است عصر زندگانى امام هادى عليه السّلام از جنبه
شدند و علما و طلّاب علم توجه خاصى به آن حضرت داشتند و شيعيان با آن حضرت در  جناب جمع مى حضرت دور آن

نگارى و كتابت ميان شيعيان و حضرت براى سؤالهايشان و پاسخ آنها ردّ و بدل  هردوره ديگر نامه تماس بودند و بيش از
آن حضرت بخشى از عمر مباركشان، تحت كنترل گروهى سركش قرار داشتند و پيوسته در حال مقاومت در برابر . شد مى

رفتند و در آنجا علما، فقها،  مكّه و مدينه مى ستمگران و جبّاران زمان خويش بودند و تنها در موقع نياز و ضرورت، به
هاى علوم و  يافتند تا گردشان حلقه زنند و از چشمه محدّثان، شيفتگان معارف الهى و مشتاقان آن حضرت فرصتى مى

شمردند و در نتيجه، حركت فرهنگى  آن حضرت هرگونه شرايط فرهنگى و سياسى را مغتنم مى. مند گردند معارفشان بهره
.رى عظيمى به وجود آوردندو فك  

ابو الحسن على بن جواد محمّد بن : نويسد ه خبر رحلت آن حضرت را چنين مى 153ابن عماد حنبلى در گزارش سال 
به عقيده شيعه، . ، فقيه، امام و متعبّد بود«هادى»على الرضا بن الكاظم موسى بن جعفر الصادق علوى حسينى معروف به 

نزد متوكّل سعايت شد كه آن حضرت در خانه سلاح . گانه است كه مانند پيامبران معصوم هستند او يكى از ائمّه دوازده
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كه وارد خانه حضرت  هنگامى. جناب هجوم بردند خليفه دستور داد كه به خانه آن. پنهان كرده است و قصد قيام دارد
138.و در حال ترنّم آيات قرآن بود كه بر روى زمين نشسته بود شدند، ايشان را در حال عبادت يافتند، در حالى  

133 : ص  

  اصحاب و راويان امام هادى عليه السّلام

از ميان  133.براى امام هادى عليه السّلام نام برده است( كلثم الكرخيه)مرد و يك زن صحابى  138شيخ طوسى قريب 
بن جوك الجمّال، يعقوب بن يزيد  راويان ثقه آن حضرت، احمد بن حمزة بن اليسع، صالح بن محمّد همدانى، محمدّ

توان نام برد، و از ديگر  الكاتب، و ابو الحسين بن هلال، ابراهيم بن اسحاق، خيران خادم و نضر بن محمّد همدانى را مى
داود بن زيد، ابو سليمان زنكان، حسين بن محمدّ مدائنى، احمد بن اسماعيل بن : جناب عبارت بودند از اصحاب آن

135.بن جعفر مروزى و فتح بن يزيد جرجانىيقطين، سليم   

  وكلاى امام هادى عليه السّلام

توان محمّد بن عثمان عمرى و جعفر بن  دار بودند، مى جناب را عهده از وكلاى آن حضرت، كه امر وكالت و نگهبانى آن
131.سهيل صيقل و ايّوب بن نوح را نام برد  

نمودعلومى كه در بيانات امام هادى عليه السّلام رخ   

 134.دانستند هاى غير عربى از جمله زبان رومى را مى آن حضرت همچون پدرانشان، دريايى از علم و دانش بودند و زبان
:برخى از علوم، كه از گفتار آن حضرت درباره آن اثرى هست، عبارت است از  

:فقه. 1  

يا سؤالاتى داشتند، از طريق نوشته نزد شد،  روات و علما در مطالب و احاديث مربوط به شريعت، كه برايشان مشتبه مى
  فرستادند و حضرت جناب مى آن

135 : ص  

.دادند پاسخ مسائل فقهى آنان را مى  
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متوكّل نذر كرد چنانچه از ميدان رزم موفق بيرون آيد، مال كثيرى : در كتاب الايمان و النذور آمده است كه نقل شده
از ابو : برخى گفتند. نظر داشتند فقها در ميزان اين مال اختلاف. يين نكرده بودصدقه بدهد، اما مقدار آن را تع( زيادى)

از كجا اين مقدار را تعيين نموديد؟ پاسخ : كه پرسيدند هنگامى. هشتاد است« كثير»: حضرت پاسخ فرمود. الحسن بپرسيد
فعدد تلك المواطن كانت »: سپس فرمود 133.كثَيِرةٍَلقََدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ  :فرمايد مى -عزّ و جلّ -خداوند: داد

131«.ثمانين  

:حكمت و موعظه. 1  

هاى تحف العقول،  آميز و عبارات پندآموز فراوانى در كتاب هاى امام هادى عليه السّلام، سخنان حكمت در ميان فرمايش
بلوى و الآخرة دار عقبى و جعل بلوى الدنيا انّ اللّه جعل الدنيا دار »: الدرّة الباهرة و اعلام الدين آمده است؛ از جمله

155«.الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون. لثواب الآخرة سببا و ثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا  

:ادعيه كوتاه. 8  

 يا عدّتى عند العدد و يا رجائى و المعتمد و يا كهفى و السند و يا واحد يا احد يا قل هو»: از دعاهاى آن حضرت است
اللّه احد اسألك اللهّمّ بحقّ من خلقته من خلقك و لم تجعل فى خلقك مثلهم احدا ان تصلّى عليهم و تفعل بى كيت و 

151«كيت  

131 : ص  

بسم الله الرحمن »: همچنين حرزى از آن حضرت رسيده كه ابن طاووس در كتاب مهج الدعوات آن را ذكر كرده است
يا عزيز اعزّنى بعزّك و ايدّنى بنصرك و ادفع عنى همزات الشياطين و ادفع عني بدفعك و الرحيم يا عزيز العزّ فى عزّه، 

151«.امنع عنّى بصنعك و اجعلنى من خيار خلقك يا واحد يا احد يا فرد يا صمد  

:گزارش از كتاب حضرت على عليه السّلام. 3  
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حدّثنى ابى محمّد بن على »: فرمودند 158 ابو دعامهكه على بن محمّد عليه السّلام در بستر پيش از موت بودند، به  هنگامى
قلت و ما . اكتب يا على: عن الحسين بن على عن على عليه السّلام، انّ النبىّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قال له... عن ابيه 

سلام ما جرى به اللسان و بسم الله الرحمن الرحيم الايمان ما و قرته القلوب و صدقته الاعمال، و الا: اكتب: اكتب؟ قال لى
تر يا  دانم كدام يك از شما نيكو حديث به خدا، نمى! اى پسر رسول خدا: گفتم: گويد ابو دعامه مى« .حلت به المناكحة

اى به خط على بن ابى طالب و املاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم است كه  اين صحيفه: فرمود! نيكو سندتريد
153.اند رگترها ارث بردهترها از بز كوچك  

134 : ص  

  آثار منسوب به امام هادى عليه السّلام

:هاى منسوب به امام هادى عليه السّلام عبارت است از مجموعه  

  كتاب فى احكام الدين. 1

155.حميرى در كتاب مكاتبات الرجال عن العسكريين آن را ياد كرده است/ ابن شهر آشوب در المناقب از خيبرى  

  رسالة الردّ على اهل الجبر و التفويض. 1

اين . هاى فكرى متعددى در جوامع اسلامى براى مدتى پس از امام صادق عليه السّلام راكد شد برخوردها و حركت
اما در دوران امام . ها از طرف حكّام بود توقّف امرى است كه درباره آن بايد تأمّل كرد؛ شايد به سبب سركوب حركت

.ها را گشود لام، دستگاه حاكم براى مشغول داشتن علما و مردم، بند اين حركتهادى عليه السّ  

هاى فكرى و علمى است، تدوين  امام عليه السّلام براى هدايت مردم و آگاه كردن آنها، اين رساله ذهبيه را، كه از ثروت
ابن شعبه  151.و تفويض را رد كردند نمودند و براى اهل اهواز فرستادند و در آن به صورت موضوعى و دقيق، نظريه جبر

154.حرّانى اين رساله را در كتاب خود نقل كرده است  

  اجوبة يحيى بن أكثم. 8
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.پرسيد( المبرقع)يحيى بن أكثم سؤالاتى را از محضر موسى بن محمّد بن الرضا   

سّلام هم يكى يكى پاسخ امام عليه ال. مبرقع از امام هادى عليه السّلام اجازه ورود گرفت و مسئله را مطرح نمود
153.هايى از آن در كتب حديثى آمده است اين صحيفه يا قسمت. فرمودند  

133 : ص  

  زيارت جامعه. 3

ويژه امام هادى عليه السّلام، چنان بود كه آن  اختناق و فشار سياسى دستگاه حاكم بر اهل بيت پيامبر عليهم السّلام، به
جايگاه ائمّه اطهار عليهم السّلام و ابراز سخنان خود، بياناتى را در قالب زيارت  حضرت براى روشن كردن مردم و بيان

است كه يكى از « جامعه»جناب صادر شده، زيارت معروف  ها، كه از سوى آن يكى از اين زيارت. داشتند ابراز مى
ه براى مطالعه، تدبّر و خواندن آن هاست كه فقها و محدّثان و بزرگان رجال شيع ترين زيارت ترين، زيباترين و شريف عظيم
.اند ها وقت صرف كرده مدت  

ترين و از نظر مورد،  اين زيارت از نظر سند، صحيح: علّامه مجلسى درباره آن نوشته است. سند آن موثّق و صحيح است
رگ را در مجامع بزرگان حديثى اماميه اين اثر بز 151.ترين و در شأن و مقام بالاترين است ترين و در معنا، بليغ عميق

اند و بر آن شروح و  جمع زيادى از علما و حكماى اماميه عنايت زيادى به اين زيارت داشته. اند حديثى نقل كرده
زيارات نقل شده از امام . اند كه علّامه طهرانى برخى از آنها را در كتاب الذريعه ذكر كرده است هاى زيادى نوشته تعليقه

115.بر فرهنگ اجتماعى و سياسى شيعه افزوده است عليه السّلام مفاهيمى عالى  

علماى شيعه اماميه در طول حيات خود، اهتمام زيادى به تدوين ادعيه رسيده از ائمّه اطهار : شروح زيارت جامعه كبيره
شده  نوشته« جامعه كبيره»هايى كه بر زيارت  از جمله شرح. اند عليهم السّلام و تبيين الفاظ دعاها و شرح آنها داشته

111:عبارت است از  

؛(1545م )شرح مولى محمّد تقى مجلسى . الف  

؛(1135م ح )شرح سيد بهاء الدين محمّد بن محمّد باقر حسينى نائينى مختارى . ب  

131 : ص  

.با نام الأنوار اللامعة كه به چاپ رسيده است( 1131م )شرح سيد عبد اللّه شبّر حلّى . ج  
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.بدو منسوبند« شيخيه»كه طايفه ( 1138 م)شرح شيخ احمد احسائى . د  

كه شرح بزرگى ( 1131م )شرح ميرزا على نقى بن سيد حسين، معروف به حاج آغا ابن سيد مجاهد طباطبائى حائرى . ه
.بوده است  

.كه نزد فرزندش مرتضى نهاده است( 1883م )شرح ميرزا محمّد على بن مولى چهاردهى رشتى نجفى . و  

؛(1833م )علّامه سيد حسين بن سيد محمّد تقى همدانى شرح فارسى . ز  

شرح سيد محمّد بن عبد الكريم طباطبائى بروجردى، جدّ سيد مهدى بحر العلوم؛. ح  

  آثار اصحاب امام هادى عليه السّلام

را از  وكيل آن حضرت و وكيل فرزندش ابو محمّد حسن بن على عليه السّلام اين كتاب: كتاب نوادر ايّوب بن نوح. 1
وى نزد هردو امام فردى با منزلت و والا بود، بسيار عابد و : نويسد نجاشى درباره او مى. هاى ايشان، نوشته است فرمايش

111.پرهيزگار و بسيار ثقّه در روايت  

ليه ابو طاهر، كه نجاشى از او ياد كرده و گفته كه پدرش از اصحاب امام رضا ع: كتاب نوادر احمد بن حمزة بن اليسع. 1
118.السّلام بوده، اين كتاب را نگاشته است  

113.نجاشى طريق خود به اين نسخه را گفته است: نسخه عيسى بن احمد بن عيسى بن المنصور. 8  

115 : ص  

نجاشى . اشعرى قمى، كه فردى ثقه بوده، سخنان امام عليه السّلام را ثبت كرده است: نسخه على بن الرّيان بن الصلت. 3
115.منثور الاحاديث را هم با ذكر سند به نام او معرفى كرده استكتاب   

عمران بن موسى زيتونى قمى، كه فردى ثقه بود، اين كتاب را نگاشته است كه نجاشى : نوادر كبير عمران بن موسى. 5
111.سند خود را به آن ذكر كرده  

113.ا به آن ذكر نموده استبرمكى روايت كرده و نجاشى سند خود ر 114 على بن جعفر همّانى: مسائل. 1  
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هارون بن مسلم بن سعدان، كاتب السر من رأى، كه نجاشى او را ثقه و وجه گفته و سند خود را به كتاب : مسائل. 4
111.مسائل از امام ابو الحسن ثالث ذكر كرده آن را به رشته تحرير درآورده است  

اميه و از اصحاب امام هادى عليه السّلام كه داراى محمد بن اورمه ابو جعفر قمى از بزرگان اصحاب ام: ها كتاب. 3
145.نجاشى در كتابش آنها را ياد كرده است. مصنفات فراوان بوده است  

111 : ص  

(ه 115 -158)عصر امام حسن عسكرى عليه السّلام . ب  

  مقدّمه

ساله بود، در مدينه به دنيا  11كه پدر بزرگوارشان  هنگامى 185141يا  181حسن بن على العسكرى عليه السّلام در سال 
بود و « العسكر»لقب آن حضرت همچون پدرش . سالگى در سامرا به شهادت رسيدند 85در سن  115آمدند و در سال 

ن عامّه و در ميا 141.اند براى ايشان ذكر كرده« الصامت، الهادى، الرفيق، الزكى، التقى و الخالص»القاب ديگرى نيز همچون 
امام هادى عليه السّلام به امامت فرزندشان حسن بن على عليه السّلام تصريح  148.شد دستگاه خلافت ابن الرّضا ناميده مى

چهار ماه قبل از ( امام على التقى عليه السّلام)حضرت ابو الحسن : گويد يحيى بن يسّار قنبرى مى 143.تصريح نمودند
145.ا با جماعتى از دوستان بر اين وصيّت گواه گرفتندوفات به فرزندشان حسن وصيّت كردند و مر  

به . در صحن منزل امام هادى در خدمتشان بودم كه پسرشان محمّد از نزد ما گذشت: گويد على بن عمر نوفلى مى
قربانت گردم، بعد از: حضرت عرض كردم  

111 : ص  

141.نه صاحب شما بعد از من حسن است: شما اين صاحب ماست؟ فرمودند  
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صاحب شما پس از من كسى است كه بر من نماز : امام هادى عليه السّلام فرمودند: گويد عبد اللّه بن محمّد اصفهانى مى
پس از رحلت امام هادى عليه السّلام، ابو . شناختيم را نمى( امام حسن عسكرى)ما تا آن روز ابو محمّد . خواهد خواند

144.نماز خواند( پدر)هّر محمّد عليه السّلام بيرون آمد و بر بدن مط  

المعتز نسبت به امام كينه داشت و مانند . بود( متوكّل)حيات آن امام مصادف با خلافت المعتز باللّه، المهتدى و المعتمد 
روزى . پدرانش، با امام حسن عسكرى و اهل بيت رسول اللّه عليهم السّلام دشمن و دايم در صدد كشتن آن حضرت بود

ابو محمدّ را از سامرّاء به طرف : به او گفت. خود، دستور داد كه امام را دور از چشم مردم به قتل رساند دار به سعيد، پرده
خط امام عليه السّلام به ما رسيد كه كسى  دست: گويد راوى مى. كوفه ببر و گردنش را بزن، به طورى كه كسى تو را نبيند

143.روز بعد، معتز از خلافت خلع شد و سپس به قتل رسيد سه. كفن خواهد شد -ان شاءاللهّ -كه حرفش را شنيدى  

ظلم و آزار دولت عبّاسى در دوران اين امام به اوج خود رسيد و در آزار و اذيت امام . متوكّل آن حضرت را زندانى كرد
ها اشراف  كه بر همه حركت اما امام عليه السّلام زير بار ظلم نرفتند و در حالى 141.و خدعه و نيرنگ، كوتاهى نكرد

هاى سياسى و اجتماعى خلفاى جور و چهره حقيقى و كريه حكّام ظالم پرده برداشتند  داشتند، از پا ننشستند و از فعاليت
ها و مكر آنها را درباره ائمّه اطهار عليهم السّلام بر مردم آشكار ساختند و در اين راه، به هدايت شيعه و بيان  و نيرنگ

.مردم پرداختند ها براى ابعاد سياسى حركت  

118 : ص  

كردند كه ستم نكنند و منكرات را مرتكب نشوند و در  امام حسن عسكرى عليه السّلام حكّام زمان خود را نصيحت مى
با اين حال، آنها از وجود حضرت خواب خوش نداشتند و در نهايت، آن حضرت را مانند پدر . روى ننمايند گناهان زياده

زندانى كردند و ميدان را بر شيعيان تنگ نمودند و جمع زيادى از علما و محدّثان را به قتل رساندند شان چند بار  گرامى
.كه ابن اثير در كتاب الكامل آن را نقل كرده است  

  حيات علمى امام حسن عسكرى عليه السّلام

حسن بن على بن محمّد  :نويسد كند و مى ه خبر شهادت آن حضرت را ذكر مى 115ابن عماد حنبلى در اخبار سال 
گانه است كه رافضه معتقد به  الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق علوى حسينى يكى از ائمّه دوازده

135.او پدر المنتظر محمّد صاحب السرداب است. عصمت ايشان هستند  

با اينكه شرايط زندگى آن  131.گشته استدر علوم گوناگون از آن حضرت، روايات زيادى نقل شده و دفاتر فراوانى پر 
بردند و آزادى نداشتند و تشكيل كلاس  حضرت بسيار شديد بود و در منطقه نظامى و زير نظر مأموران خليفه به سر مى
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درس و گرد آمدن اصحاب در كنار آن حضرت ميسّر نبود و در دورانى كه آن امام مانند يك زندانى روزگار را 
هاى تدريس و مذاكره در كوفه  جناب، حلقه هاى آن رسى به ايشان وجود نداشت، طبق توصيه دست گذراندند و امكان مى

محمّد بن . گرفتند شد و اصحاب ائمّه اطهار عليهم السّلام اخبار و مسائل را از يكديگر مى و بغداد و حجاز و قم منعقد مى
، كه معاصر امام هادى و131 مسعود عيّاشى  

113 : ص  

اش مانند مسجد، محلّ  يهما السّلام بود، ثروت پدرش را براى نشر آثار اهل بيت عليهم السّلام خرج كرد؛ خانهعسكرى عل
آن حضرت در دوران حيات پربركتشان، فرصتى  138.نويس بود كننده و قارى متن و تعليقه بردار، مقابله ها نسخه تجمّع ده

گونه كه به انتشار سنّت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و  نبراى نشر تفسير صحيح و قويم قرآن كريم يافتند؛ هما
.هاى خود همّت گماشتند آثار پدرانشان و نوشته  

  ثبت و ضبط حديث. الف

هايى براى  ها، نصايح و توصيه هاى حكومت، نوشته امام حسن عسكرى عليه السّلام براى خنثا كردن حركات و نيرنگ
و متفكران فرستادند و آنها را به شركت در جلسات مناظره و تدوين حقايق و ثبت و ضبط شاگردان و اصحاب خويش 
از جمله تفسير قرآنى كه آن را بر حسن بن خالد برقى املا فرمودند و او نوشت كه در . مطالب و آراء تشويق نمودند

133.برخى روايات به تفسير عسكرى عليه السّلام معروف است  

  اديثتصديق يا تكذيب اح. ب

تصنيف : كتاب يوم و ليله يونس را بر امام ابى محمّد عليه السّلام عرضه كردم، فرمودند: گويد مى 135 داود بن قاسم جعفرى
134.كند خداوند در روز قيامت براى هرحرفى نورى به او عنايت مى: فرمودند 131.يونس آل يقطين: چه كسى است؟ گفتم  

115 : ص  

133 

                                                             
محمد بن مسعود بن محمد بن عياش مسلمى سمرقندى معروف به عياشى، ثقه، صدوق، نور چشمى از نور چشمان اماميه كه در آغاز عامى مذهب (. 8)  131

 (155 -134رجال نجاشى، ص .) را ذكر كرده استصاحب تأليفات بسيار است كه نجاشى آنها . سپس امامى مذهب شد. بود
 .118، ص 1جامع الرواة، ج (. 1)  138
 .515، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج (. 1)  133
المنزله  عظيم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر بن ابى طالب ابو هاشم جعفرى، كه خداوند او را رحمت كند، نزد ائمهّ اطهار عليهم السّلام(. 8)  135

 (118رجال النجاشى، ص .) كرد القدر و ثقه بود و پدرش از امام صادق عليه السّلام روايت مى و شريف
ام صادق ابو محمّد، يونس بن عبد الرحمان مولى على بن يقطين از شيعيان سرشناس و با منزلت والا كه در ايام هشام بن عبد الملك به دنيا آمد ام(. 3)  131

. ردهم را ميان صفا و مروه ملاقات كرد لكن از آن حضرت روايت نقل نكرده است و از امام موسى كاظم و امام رضا عليهما السّلام روايت نقل كعليه السّلا

 (811رجال النجاشى، ص .) فرستادند هاى علمى، افراد را نزد او مى امام رضا عليه السّلام براى پاسخ فتواها و سؤال
 .811همان، ص (. 5)  134



 

.اند كه تأييد بر موافقت آن حضرت با امر كتابت است نيز گفتهمانند اين را ديگران   

حضرت  -كردند گونه كه روات روايت مى همان -و منحرفان ديگر، سؤال شد« واقفه»و  131«فطحيه»از امام درباره كتب 
115«.خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»: فرمودند  

  تفسير قرآن. ج

ت پربركت خود، فرصتى براى نشر و تفسير صحيح و قويم قرآن كريم امام حسن عسكرى عليه السّلام در دوران حيا
گونه كه در انتشار سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و آثار خويش و پدرانشان عليهم السّلام همّت  يافتند و همان

 115لسّلام در تفسير قرآن امام عسكرى عليه ا: نويسد سيد حسن صدر مى. گماشتند، به تبيين آيات قرآن كريم پرداختند
هاى تفسيرى آن حضرت  اى از فرمايش نمونه 111.مجلد كتاب بر حسن بن خالد برقى برادر محمد بن خالد املا فرمود

:چنين است  

 -سبحانه -انّه»: فرمودند 111 أَبْصارهِِمْ غشِاوَةٌ وَ لهَُمْ عذَابٌ عَظيِمٌ  سمَْعهِِمْ وَ عَلى  قُلُوبهِِمْ وَ عَلى  ختََمَ اللَّهُ عَلى  در تفسير آيه
و سم قلوبهم و سمعهم بسمة يعرفها من يشاء من ملائكته اذا نظروا اليها و جعل على ابصارهم غشاوة، و ذلك لما اعرضوا 

ما كلفّوه و قصّروا فيما اريد منهم و جهلوا ما لزمهم الايمان به، فصاروا بذلك كمن على عينيه غطاء لا يبصر ما عن النظر في
  يتعالى عن العبث و الفساد و عن -عزّ و جلّ -امامه، فانّ اللهّ

111 : ص  

  وَ لهَُمْ عذَابٌ عَظيِمٌ  د صدهّم بالقسر عنه، ثم قالمطالبة العباد بما منعهم بالقهر منه، فلا يأمرهم بمغالبته و لا بالمصير الى ما ق
118«.لهم العذاب المعدّ للكافرين فى الآخرة: اى  
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 .نگاه كند آنها را بشناسد و بر ديدگانشان پرده افكنده است كه به اينها هاى آنها را علامت خاص گذاشته تا هر كه از ملائكه بخواهد هنگامى ها و گوش قلب

آوردند، غفلت  شان، كه بايد ايمان مى بدين روى از دقت كردن در آنچه موظفّشان كرده و در وظايفى كه از آنها با همه كم كردنش خواسته و در ايمان ضرورى

قطعا حق تعالى از بيهودگى و فساد برتر است و از سؤال و . بيند چيزى را در برابر خود نمىاند كه بر چشمهايشان پرده است و  اند و مانند كسى شده ورزيده

قدرتى بر خداوند ندارند تا . اگر هم بكنند، اثرى ندارد. يعنى بندگان حق ندارند با خداوند چون و چرا كنند) به سبب غلبه بر آنها. خواسته بندگان مبرّاست

. امر نكرده و به دست يافتن بر آنچه با اكراه بر آن غلبه يافته است، امر نفرموده -خداوند -آنها را هم به چيرگى بر خود( اين چون و چرا اثر داشته باشد



  بيان مسائل فقهى و احكام. د

صدها راوى و عالم در زمان امام حسن عسكرى عليه السّلام جمع بودند كه در مسائل و احكامى كه خطابيه و غلات و 
كردند و براى رفع اشكال و  ائمّه اطهار عليهم السّلام دروغ بسته بودند، بازنگرى مىهاى منحرف، كه به  ديگر فرقه

كردند و حضرت  فرستادند يا حضورا آن را مطرح مى يافتند، نزد امام مى سؤالات، بخصوص اگر نصّى بر آن مطلب نمى
الات فقهى آن حضرت، اين نمونه هاى سؤ از نمونه پاسخ 113.نوشتند گفتند و يا با دست مبارك خود، پاسخ مى پاسخ مى

:است  

:از فردى تقليد كنيد كه داراى چنين خصوصياتى باشد: در امر تقليد، فرمودند  

امّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدّوه و ذلك لا يكون الّا بعض »
115«.فقهاء الشيعة، لا جميعهم  

114 : ص  

رجل كان له ابنان، فمات : كتبت الى ابى محمّد عليه السّلام: كلينى با سند خود، از سهل بن زياد نقل كرده است كه گفت
احدهما و له ولد ذكور و اناث، فأوصى لهم جدّهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر و الانثى فيه سواء؟ ام للذكر مثل حظّ 

111«.ينفذون وصية جدهّم كما امر ان شاء اللّه»: بخطهالانثيين؟ فوقع عليه السّلام   

مات رجل و أوصى الى رجلين؛ أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة و : همچنين محمّد بن حسن به آن حضرت نوشت
114«.لا ينبغى لهما أن يخالفا الميت و ان يعملا على حسب ما امرهما»: الآخر بالنصف؟ حضرت در پاسخ نوشتند  

  اويان امام حسن عسكرى عليه السّلاماصحاب و ر

نام هيچ صحابى زنى در ميان اصحاب  113.صحابى مرد براى امام عسكرى عليه السّلام ذكر كرده است 151شيخ طوسى 
را به عنوان ( عمّه امام)اما كتاب محدّثات شيعه، حكيمه خاتون دختر امام جواد عليه السّلام . شود آن حضرت ديده نمى

                                                                                                                                                                                             
سيرة الائمة الاثنى .) عذاب فراهم شده براى كافران در آخرت، براى اين گروه خواهد بود: براى ايشان عذابى بزرگ خواهد بود؛ يعنى: سپس حضرت فرمود

 (511، ص 1ج عشر، 
 .514، 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج (. 1)  113
و تقليد هريك از فقيهان كه مراقب نفس خود، نگهبان دين، مخالف هوا و هوس، و فرمانبردار امر مولايش باشد، پس بر عامهّ مردم لازم است كه از ا(. 8)  115

 (513همان، ص .) راى همه آنهاكنند و اين شرايط جز براى برخى از فقيهان شيعه نخواهد بود، نه ب
كند كه  پدربزرگ وصيتّ مى. رود، كه پسر و دخترانى دارد مردى دو پسر دارد؛ يكى از آنها از دنيا مى: نوشتم( حسن عسكرى) براى امام ابو محمّد(. 1)  111

سهم پسر مانند سهم دو دختر : فرمايد حاليكه قرآن مىدر » در اين حالت، سهم مذكر و مؤنث يكسان است،. سهم پدرشان را از مال پدربزرگ به آنها بدهند

 .شود به وصيتّ جدشان، مانند امر الهى عمل مى: حضرت با خط خود مرقوم فرمودند« است؟

 («من اوصى لقربائه و مواليه» ، باب35، ص 3الكافى، ج ) 
از اينها نصف مال را ببرد و ديگرى نصف ديگر مال را ببرد؟ حضرت  آيا جايز است كه يكى. مردى از دنيا رفته و براى دو نفر وصيتّ كرده است(. 1)  114

 (همان.) سزاوار نيست كه مخالف خواسته ميتّ عمل كند: پاسخ دادند



ابو هشام داود بن  1555 على بن جعفر قيمّ: برخى از راويان ثقه آن حضرت عبارتند از 111.راوى آن حضرت نام برده است
  قاسم

113 : ص  

جعفرى كه پنج تن از ائمّه اطهار عليهم السّلام را درك كرد، داود بن يزيد نيشابورى، محمّد بن على بن بلال، عبد اللّه بن 
.جعفر حميرى قمى، ابو عمر عثمان بن سعيد عمرى  

سمعانى . بورىمحمّد بن حسن صفّار، عبدوس العطّار و سندى بن نيشا: برخى از اصحاب آن حضرت همچنين عبارتند از
ابن حجر نام  1551.ابو محمّد احمد بن ابراهيم بن هاشم طوسى بلاذرى نيز از آن حضرت روايت كرده است: نيز گفته است

.آن حضرت را در كتاب تهذيب التهذيب ذكر نكرده است  

روند،  ر مىاز محدّثان و فقهاى شيعه معاصر امام حسن عسكرى عليه السّلام، كه در زمره راويان آن حضرت به شما
هاى ائمّه اطهار عليهم السّلام در مسائل و مواضع  حسين بن سعيد اهوازى و برادرش حسن بودند كه هزار اثر از فرمايش

ها و فرستاده آنها از مدينه به  همچنين احمد بن اسحاق بن عبد اللهّ بن سعد اشعرى كه شيخ قمى. گوناگون تأليف كردند
.آنان است قم نزد حضرت بود، نيز از جمله  

تعداد شيعيان در زمان امامت امام هادى و عسكرى عليهما السّلام در برخى مناطق ايران، : شيخ طوسى نقل كرده است
رسيد كه مرجعى جز امام نداشتند و همه  ها ميليون مى كوفه، بغداد، مدائن، مصر، يمن و حجاز و حتى سامرّاء، به ده

« روغن فروش»عثمان بن سعيد العمرى، كه از وكلاى امام بود و به . شد ده مىوجوهات و خمس آنها به سوى امام فرستا
شد، از ترس و تقيّه حكّام، در درون ظرف روغن نزد حضرت  معروف بود، وجوهاتى را كه نزدش فرستاده مى

1551.فرستاد مى  

111 : ص  

  وكلاى امام حسن عسكرى عليه السّلام

عثمان بن سعيد عمرى، محمّد بن : دار بودند؛ از جمله امور شرعى حضرت را عهدهبرخى از اصحاب امام، سمت وكالت 
.احمد بن جعفر و جعفر بن سهيل الصيقل  

.(دو نفر اخير دوران پدر و پسر امام عسكرى عليه السّلام را نيز درك كردند)  

                                                                                                                                                                                             
 .358 -814رجال الطوسى، ص (. 8)  113
 .884محدثّات شيعه، ص (. 3)  111

 (155رجال طوسى، ص .) على بن جعفر قيّم از اصحاب امام عسكرى، ثقه(. 5)  1555
 .31، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  1551
 .513سيرة الائمة الاثنى عشر، ص (. 1)  1551



  آثار غير مكتوب امام حسن عسكرى عليه السّلام

ها و سخنان پندآموز حكمت. الف  

هايى ايراد  م حسن عسكرى عليه السّلام همچون پدران گرامى خود، در هرفرصتى سخنان حكمت آموز و موعظهاما
:نمودند؛ از جمله مى  

1558«.الاشراك فى الناس اخفى من دبيب النمل على المسح الاسود فى الليلة المظلمة» -  

لأبرار و بغض الفجّار للأبرار زين للأبرار و بغض الابرار حبّ الابرار للأبرار ثواب اللأبرار و حبّ الفجار للأبرار فضيلة ل» -
1553«.جرأة الولد على والده فى صغره تدعو الى العقوق فى كبره. للفجار خزى على الفجار  

انّ للسخاء مقدارا فان زاد عليه فهو سرف، و للحزم مقدارا فان زاد عليه فهو جبن، و للاقتصاد مقدارا فان زاد عليه فهو » -
ابن شعبه حرّانى نيز بخشى  1555«.و كفاك أدبا تجنبّك ما تكره من غيرك. للشجاعة مقدارا فان زاد عليه فهو تهوّربخل، و 

1551.از اين سخنان حضرت را نقل كرده است  

855 : ص  

دعا و حرز. ب  

أنظر الناظرين  يا اسمع السامعين و يا أبصر المبصرين و يا»: از آن حضرت حرزها و دعاهايى روايت شده است؛ از جمله
و يا أسرع الحاسبين و يا ارحم الراحمين و يا احكم الحاكمين صلّ على محمّد و آل محمّد و أوسع لى فى رزقى و مدّلى 

1554«.بعمرى و امنن علىّ برحمتك و اجعلنى ممّن تنصر به لدينك و لا تستبدل بى غيرى  

ها ها و سفارش وصيّت. ج  

                                                             
 (511، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج / 31اعيان الشيعه، ص .) تر از حركت مورچه بر پارچه سياه در شب سياه است شرك ورزيدن مردم پنهان(. 1)  1558
كان، و دوستى بدكاران نسبت به نيكان فضيلت و برترى براى نيكان است، و كينه بدكاران نسبت دوستى نيكان نسبت به نيكان پاداشى است براى ني(. 1)  1553

سركشى فرزند نسبت به پدرش در دوران خردسالى، او را به . به نيكان براى نيكان زينت است، و كينه نيكان نسبت به بدكاران براى بدكاران خوارى است

 (31، ص 1اعيان الشيعه، ج .) كشاند سالى مى عاق والدين شدن در بزرگ
. انديشى هم حدّى است؛ اگر افزايش ياد ترس و جبن است و براى عاقبت. بازى حدّى دارد؛ اگر افزايش يابد، اسراف است ودل سخاوت و دست(. 8)  1555

 .گردد روى حدّى دارد؛ اگر زياد شود به بخل منجر مى ميانه

همان، .) براى مؤدب بودن كافى است از آنچه از ديگران اكراه دارى پرهيز كنى. شود تهورّ بيش از حد تبديل مىشجاعت را حدّى است؛ اگر افزايش يابد به 

 (الدرة الباهرة من الأصراف الطاهره: به نقل از
 .511 -511تحف العقول، ص (. 3)  1551
ترين  كننده و اى حكم! كنندگان ترين رحم و اى رحيم! كنندگان ده حسابكنن و اى سريع حساب! ترين بينندگان و اى بيننده! ترين شنوندگان اى شنونده(. 1)  1554

با رحمت خود بر من منتّ گذار و مرا از كسانى قرار ده . بر محمّد و آل محمّد صلوات بفرست و روزى مرا وسعت ده و عمر مرا طولانى گردان! كنندگان حكم

 (31، ص 1اعيان الشيعه، ج .) دهند و ديگرى را جاى من قرار مده كه دين تو را يارى مى



اوصيكم بتقوى اللّه و الورع فى دينكم و صدق الحديث و اداء الامانة الى »: ودنداى از شيعيانشان فرم آن حضرت به عده
1553«.من ائتمنكم من برّ او فاجر و طول السجود و حسن الجوار فبهذا جاء محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ  

  آثار منسوب به امام حسن عسكرى عليه السّلام

  تفسير قرآن. 1

اين تفسير . كه حسن بن خالد برقى آن را ذكر كرده و ابن شهر آشوب هم از او نقل نموده است امام تفسير بزرگى داشتند
اين تفسير غير تفسيرى است كه شيخ صدوق از مفسّر  1551.مجلدّ 115به املاى امام بود و تفسيرى صحيح و قويم در 

نگى اين تفسير و اينكه اين تفسير ممكن بسيارى از علما درباره كيفيت و چگو. استرآبادى منسوب به امام ذكر كرده است
.اند است جعلى يا وضعى باشد، شك نكرده و از كم بودن درجه اعتبار آن سخنى به ميان نياورده  

851 : ص  

  كتاب المنقبه. 1

شامل بيشتر احكام و مسائل حلال و : شامل احكام شرعى است كه علّامه شيخ آقابزرگ طهرانى درباره آن نوشته است
از مناقب ابن شهر آشوب و الصراط المستقيم بياضى نقل شده كه اين كتاب نوشته امام حسن عسكرى عليه . حرام است

1515.اش در كتاب فقه الرضا، احتمال داده كه اين دو يكى باشد ميرزا محمّد هاشم در آخر رساله. السّلام است  

كشف الحجب فى التفسير. 8  

1511.را از آثار آن حضرت نام برده است سمعانى در كتاب الانساب، اين كتاب  

  مسائل. 3

هاى آن را براى  جناب پاسخ هايى نزد حضرت فرستاد و آن محمّد بن سليمان ابو طاهر زرارى، راوى ثقه امام، سؤال -1
1511.وى نگاشتند  

اسخ آن را از مسائل ديگرى را محمّد بن ريّان بن صلت اشعرى قمى نزد امام حسن عسكرى عليه السّلام فرستاد و پ -1
1518.جانب ايشان دريافت داشت  

                                                             
گويى در گفتار و بازگرداندن امانت به كسى كه به شما اعتماد كرده است، چه نيكوكار باشد چه  كنم و راست شما را به تقواى الهى وصيتّ مى(. 1)  1553

ه عليه و اله و سلّم براى اين مطالب برانگيخته شده كنم؛ زيرا محمّد صلّى اللّ هاى طولانى و حسن معاشرت با همسايگان سفارش مى شما را به سجده. بدكردار

 (511، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج .) است
 .83معالم العلماء، ص / 151 -41حياة امام العسكرى، ص (. 8)  1551
 .131، ص 18الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 1)  1515
 .541، ص 1معجم المؤلفّين، ج (. 1)  1511
 .135ص  رجال النجاشى،(. 8)  1511



كه امام عليه السّلام پاسخ آنها را براى وى  -فردى مورد توجه و امير قم -مسائل محمّد بن على بن عيسى قمى -8
1513.نوشتند  

كه از( 115م )كتاب مسائل الى ابى محمّد العسكرى از محمّد بن حسن صفّار  -3  

851 : ص  

هاى بسيارى بود كه شيخ طوسى و نجاشى  او صاحب كتاب 1515.القدر قم بود و پاسخ امام بر آنها عظيمعلماى ثقه و 
1511.اند هاى او گفته طريق خود را به كتاب  

  ساير مكتوبات. 5

آن حضرت عليه السّلام مكتوبات ديگرى نيز داشتند؛ از جمله مكتوب ايشان به اسحاق ابن اسماعيل نيشابورى است كه 
1514.العقول از آن ياد كردهصاحب تحف   

  نويسندگان از اصحاب امام حسن عسكرى عليه السّلام

محمّد بن سليمان ابو طاهر زرارى، صاحب كتاب الآداب و المواعظ و كتاب دعا، كه نجاشى او را راوى ثقه و مورد . 1
1513.توجه امام ناميده و طريق خود را به كتب او گفته است  

وى داراى . ه از اصحاب امام هادى عليه السّلام نيز بود و كلام نجاشى درباره او ذكر شدهارون بن مسلم بن سعدان ك. 1
1511.كتب توحيد، فضائل، خطب، مغازى و كتاب دعا بوده است  

858 : ص  

(به بعد 115( )عج)فصل دهم عصر حضرت حجة بن الحسن المهدى   

855 : ص  

(المهدى عليه السّلامولادت و غيبت حضرت حجة بن الحسن )مقدّمه   

                                                                                                                                                                                             
 .111همان، ص (. 3)  1518
 .همان(. 5)  1513
 .115الفهرست، ص (. 1)  1515
 .151رجال النجاشى، / همان(. 1)  1511
 .515 -518تحف العقول، ص (. 8)  1514
 .135رجال النجاشى، ص (. 3)  1513
 .854همان، ص (. 5)  1511



در بسيارى از روايات آمده . در سامّراء چشم به جهان گشودند 155محمّد بن حسن المهدى عليه السّلام در نيمه شعبان 
اسم او : فرمودند كردند، مى كه اصحاب از امامى درباره نام آن حضرت سؤال مى هنگامى. است كه نام آن حضرت را نبريد

گويا منظور اين بود كه با معلوم شدن نام آن حضرت، حكّام  1515.رود ار شود، نسل از بين مىرا نخواهيد كه اگر آشك
القاب . رسانند اى كه آن نام را داشته باشد، به قتل مى جور همچون فرعون، براى از بين بردن وجود مباركش، هرپسر بچه

« المهدى»كه مشهورترين آن « و صاحب الزمانالحجة، المهدى، الخلف الصالح، القائم المنتظر »: آن حضرت عبارتند از
.است  

عثمان بن سعيد عمرى، محمّد بن عثمان عمرى، حسين بن روح نوبختى و : وكلاى خاص آن حضرت عبارت بودند از
.على بن محمّد السمرى كه سفراى آن حضرت هم بودند  

ادامه داشت و اين دوران  811سال ه با پرده غيبت پوشيده شد كه اين غيبت تا  115شمس وجود آن حضرت در سال 
  در دوران غيبت. غيبت صغرا يا قصرا بود و پس از آن دوران غيبت كبرا يا طولا آغاز شد كه تاكنون نيز ادامه دارد

851 : ص  

داشتند و آنها  ارسال مى( سفراى مخصوص)خط و مؤلفاتشان را براى هدايت امّت به نوّاب اربعه  صغرا، آن حضرت دست
اعتقاد . اند مشهور است و محدّثان و مؤلفّان به جمع آنها پرداخته« هاى صاحب الزمان توقيع»كردند كه به  مردم ابلاغ مى به

به وجود حضرت مهدى عليه السّلام از اخبار متواتر و بلكه از ضروريات اسلام است كه شيعه و اهل سنّت بدان اعتقاد 
نص بر امامت و دو غيبت آن حضرت از رسول : گويد شيخ مفيد مى. جناب است دارند، اما اختلافشان در زمان تولّد آن

قرآن كريم  1511.خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، امير المؤمنين و ساير ائمّه اطهار عليهم السّلام يكايك به ما رسيده است
نْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استْضُْعفُِوا فِي الْأَرضِْ وَ وَ نُرِيدُ أَ :فرمايد هم وعده فراگير شدن عدل بر روى زمين را داده است كه مى

1511 نجَْعَلهَُمْ أَئِمَّةً وَ نجَْعَلهَُمُ الْوارِثيِنَ  

  حضرت مهدى عليه السّلام در احاديث اهل سنّت

:هاى حديثى اهل سنّت حاوى خبر آن حضرت هستند؛ از جمله بسيارى از مجموعه  

شنيدم پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و : سلمه بودم كه درباره مهدى صحبت شد، او گفت نزد امّ: گويد سعيد بن مسيّب مى -
.هم آمده است« من عترتى»، «المهدى»در برخى منابع، پس از كلمه  1518«.المهدىّ من ولد فاطمة»: سلّم فرمود  

المهدىّ منّا اهل البيت »: كه فرمود از حضرت على عليه السّلام از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل شده است -
1513«.يصلحه الله فى ليلة  

                                                             
 .33، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  1515
 .881، ص 1ارشاد، ج (. 1)  1511
 .5: قصص(. 1)  1511
 .1131فيض القدير، ح / 83111كنز العماّل، ح / 3133، ح 85سنن ابى داود، كتاب / 3531، ح 83سنن ابن ماجه، باب (. 8)  1518



854 : ص  

لا تذهب الدنيا حتى يملك »: نيز از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل كرده است كه فرمود( 141 -151)ترمذى  -
1515«.ء اسمه اسمى العرب رجل من أهل بيتى يواطى  

:سعيد خدرى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل كرده استنيز از ابو ( 145م )ابو داود  -  

 1511«.لا تنقضى الساعة حتى يملك الأرض رجل من أهل بيتى يملأها عدلا كما ملئت قبله جورا يملك سبع سنين»
1514.اند احاديث بسيارى نظير اين نقل كرده  

تتنعّم أمتّى »: عليه و اله و سلّم نقل كرده است كه فرمودند الكنجى با سند خود از ابو سعيد خدرى از پيامبر صلّى اللّه -
فى زمن المهدى عليه السّلام نعمة لم يتنعّموا مثلها قط يرسل السماء عليهم مدرارا و لا تدع الأرض شيئا من نباتها الا 

1513«.أخرجته  

سيكون بعدى خلفاء و من بعد الخلفاء »: همو از جابر از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل كرده است كه فرمود -
اين حديث را حافظ « .أمراء و من بعد الأمراء ملوك جبابرة ثمّ يخرج المهدى من أهل بيتى يملأها عدلا كما ملئت جورا

1511.اند ابو نعيم در كتاب فوائد و طبرانى در المعجم الكبير نقل كرده  

853 : ص  

آن حضرت صلّى . رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم درباره مهدى صحبت شد نزد: كند طبرانى از امّ سلمه نقل مى -
1581.كتاب كشف الخفاء نيز اين حديث را ذكر كرده است 1585«.من ولد فاطمه»: اللّه عليه و اله و سلّم فرمود  

                                                                                                                                                                                             
 (1138فيض القدير، ح / 3535، ح 83سنن ابن ماجه، باب .) كند شبه درست مى مهدى از ما اهل بيت است كه خداوند كار او را يك(. 3)  1513
( 1881، ح 33سنن ترمذى، باب .) ها حكمرانى خواهد كرد رسد، مگر اينكه مردى از خاندان من كه نام او نام من است بر عرب پايان نمىدنيا به (. 1)  1515

ز العمّال، ح كن) «.و اسم ابيه اسم ابى يملأ الأرض قسطا و عدلا» :اند احمد بن حنبل، ابو داود و ترمذى نظير اين حديث را با اين ادامه از رسول خدا ذكر كرده

83143) 
اين . گونه كه قبل از آن، از ستم پر بود فرانرسد، مگر اينكه مردى از خاندان من حاكم زمين شود و آن را پر از عدل كند؛ همان( قيامت) ساعت(. 1)  1511

 (3141، ح 1543المهدى، باب  81سنن ابى داود، كتاب .) حكمرانى هفت سال خواهد بود
 .همان. ك. ر(. 8)  1514
آسمان بر آنها ببارد و زمين از روياندن هيچ گياهى . اند امتّ من در دوران مهدى، از نعمتى برخوردار شوند كه هرگز مانند آن برخوردار نبوده(. 3)  1513

.) «خزى لهم فى الدنيا قيام مهدى» :كند مى قتاده از سدى نقل E\ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذَابٌ عظَِيمٌ i\:در بيان اين آيه. كوتاهى نكند

 («ما ورد من اخبار الله و اخبار النبى صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم» ، باب14، ص 51بحارالانوار، ج 
پر از ( زمين را) و سپس مهدى از خاندان من خروج كند. كار پس از خلفا، امرا بيايند و پس از آنها پادشاهان ستم. پس از من خلفا خواهند بود(. 5)  1511

 .گونه كه از ستم و جور پر شده بود عدل و داد كند؛ همان

 51 -55، ص 1اعيان الشيعه، ج ) 
 .114، ص 18المعجم الكبير، ج (. 1)  1585
 .1111كشف الخفاء، ح (. 1)  1581



1581«.من كذب بالمهدىّ فقد كفر»: از جابر بن عبد اللّه انصارى نقل شده است كه گفت -  

 8صحيح بخارى : اند؛ از جمله هاى اهل سنّت تعدادى حديث نقل كرده مناقب امام مهدى عليه السّلام، كتابدرباره 
حديث؛ كتاب جمع بين صحاح الستة از زيد بن  1حديث؛ الجمع بين الصحيحين از حميدى،  11حديث؛ صحيح مسلم 

حديث؛ غريب  5حديث؛ تفسير ثعلبى  4حديث؛ كتاب فضائل صحابه از مسند احمد بن حنبل،  11معاوية العبدرى، 
حديث؛ مسند امير المؤمنين عليه  1حديث؛ كتاب مسند فاطمة الزهراء عليها السّلام دارقطنى،  1الحديث ابن قتيبه دينورى 

حديث؛ كتاب المصابيح ابو محمّد حسين بن  83حديث؛ كتاب الملاحم ابى الحسن احمد بن جعفر المناوى،  8السّلام، 
حديث؛ كنزالعمّال چندين حديث  4حديث؛ مجمع الزوائد هيثمى قريب  1حديث؛ الاستيعاب ابن عبد البرّ  5رّاء مسعود الف

(.باب خروج المهدى)  

اى از  نمونه 1588.از هريك از معصومان عليهم السّلام، احاديثى درباره اخبار غيبت حضرت مهدى عليه السّلام رسيده است
:شود آنها ارائه مى  

المهدىّ من ولدى اسمه اسمى و كنيته كنيتى، اشبه الناس بى خلقا و »: صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فرمودرسول الله  -
 خلقا، تكون به غيبة و حيرة تضلّ فيها الامم ثمّ يقبل كالشهاب الثّاقب، فيملأها

851 : ص  

1583«.عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا  

ر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ به امير المؤمنين عليه السّلام بود و از امام باقر عليه در حديثى طولانى كه وصيّت پيامب -
يا »: السّلام از پدرانش از على بن ابى طالب عليه السّلام از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم نقل شده، آمده است

ونون فى آخر الزمان، لم يلحقوا النبّىّ و حجبتهم الحجة، فآمنوا على، و اعلم انّ أعجب الناس ايمانا و أعظمهم يقينا قوم يك
1585«.بسواد على بياض  

 1584 و تفسيرى 1581 در منابع حديثى( عج)احاديث منقول از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم درباره حضرت مهدى 
.اهل سنّت فراوان است  

                                                             
 (1331، ش «ما جاء فى المهدى» تحفة الأحوذى، باب.) هركه مهدى را تكذيب كند كافر است(. 8)  1581
 .553 -551، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج . ك. ر(. 3)  1588
براى او غيبت و حيرتى . ترين مردم است به من از نظر سيما و اخلاق، شبيه. نام او، نام من و كنيه او كنيه من است. مهدى از فرزندان من است(. 1)  1583

اكمال .) گونه كه از ستم و جور پر شده است از عدل و داد پر كند؛ همان( زمين را) و مانند شهاب نورانى ظاهر شود. راه خواهد كرد خواهد بود كه مردم را گم

 (131الدين و اتمام النعمة، ص 
بر آنها ( خدا) ترين آنها، جماعتى در آخر زمان هستند كه پيامبر را ملاقات نكنند و حجت ترين مردم از نظر ايمان و با يقين بدان كه عجيب! اى على(. 1)  1585

احاديث ديگرى نيز از رسول الله صلىّ اللهّ ( 133، ص 1اكمال الدين و اتمام النعمة، ج .) ايمان آورند( قرآن) ده است، اما به نوشته سياه بر كاغذ سفيدپوشي

 (133 -131همان، ص . ك. ر.) عليه و اله و سلّم نقل شده است
 ....لأحوزى، كنز العمّال و صحاح سته، مسند، الموطأ، تهذيب، سنن ابى داود، تحفة ا(. 8)  1581



هاى علماى اهل سنّت آمده دليل  لام در بسيارى از كتابسيد محسن امين اخبارى را كه درباره حضرت حجت عليه السّ
:اند باره احاديثى نقل كرده افرادى كه در اين: از جمله. بر موافقت آنها با نظر علماى شيعه دانسته و آنها را نقل كرده است  

ل الرسول، از تقى در كتابش مطالب السؤول فى مناقب آ 1583 ابو سالم كمال الدين محمّد بن طلحه قرشى نصيبى شافعى. 1
  ابن»الدين ابوبكر احمد بن قاضى معروف به 

815 : ص  

، از فقهاى زبردست و آشنا به مذهب و اصول، به نقل از كتابش طبقات فقهاء الشافعية اين مطلب «جماعة دمشقى اسدى
.را ذكر كرده است  

در كتاب البيان فى اخبار صاحب الزمان و كتاب  ابو عبد اللّه محمّد بن يوسف الكنجى شافعى، از فاضلان زمان خود،. 1
.كفاية الطالب فى مناقب امير المؤمنين على بن ابى طالب  

در كتاب الفصول المهمةّ فى معرفة الائمّة؛ 1581 نور الدين على بن محمّد بن صبّاغ مالكى. 8  

در كتاب تذكرة خواص الامةّ فى  شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قزغلى بن عبد اللّه بغدادى حنفى، فقيه و واعظ. 3
سبط ابن جوزى؛: معرفة الائمةّ، به نقل از  

1535دمشق در كتاب الفتوحات المكيّة؛« صالحيه»محيى الدين بن عربى حاتمى طائى اندلسى مدفون در . 5  

.؛ در كتاب شرح كافية ابن حاجب(شافعى)عبد الرحمن بن احمد دشتى جامى حنفى . 1  

عارف مشهور، در كتاب اليواقيت و الجواهر فى بيان عقائد الاكابر؛ 1531احمد شعرانى مصرى،شيخ عبد الوهّاب بن . 4  

، مورّخ و (358م )سيد جمال الدين عطاء اللّه بن سيد غياث الدين فضل الله بن سيد عبد الرحمن شيرازى دمشقى . 3
سلّم و الآل و الأصحاب؛ محدثّ معروف، در كتاب روضة الأحباب فى سيرة النبى صلّى اللّه عليه و اله و  

حنفى، در كتاب فصل الخطاب؛« خواجه پارسا»محمّد بن محمّد بخارى، معروف به . 1  

811 : ص  

                                                                                                                                                                                             
و ذيل « الخزى لهم فى الدنيا قيام المهدى» :نويسد مى E\ وَ مَنْ أظَْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ i\:فرمايد بقره كه مى 113الجامع لاحكام القرآن، ذيل آيه (. 3)  1584

 .«خروج المهدى» :نويسد مى E\...وَ ديِنِ الْحَقِّ   بِالْهُدى هُوَ الَّذِي أرَسَْلَ رسَُولهَُ i\:فرمايد سوره توبه كه مى 81آيه 
راى محدّث، فقيه، اصولى، آشنا به علم حروف، قاضى نصيبين كه حديث را در نيشابور از مؤيّد و زينب شعريه شنيده، صاحب كتاب العقد الفريد ب(. 5)  1583

 (811، ص 8معجم المؤلفّين، ج .) ملك سعيد، الدر المنظم فى السر الاعظم
 (311، ص 1همان، ج .) الفصول المهمّة لمعرفة الائمةّ و فضلهم و معرفة اولادهم و نسلهم: فقيه مالكى، متولّد و متوفّاى در مكهّ، كتاب اوست(. 1)  1581
 .814، ص 8فتوحات مكّيه، ج (. 1)  1535
 .881همان، ص (. 8)  1531



عارف عبد الرحمن از مشايخ صوفيه، در كتاب مرآة الاسرار؛. 15  

الكبرى كه لواقح عارف باللّه شيخ حسن عراقى درباره آن حضرت مطالبى گفته است كه شعرانى در كتاب الطبقات . 11
.الانوار فى طبقات الاخيار ناميده شده، آن را نقل كرده است  

احمد بن ابراهيم بلاذرى از حافظان، عالمان و انديشمندان حديث، حديثى مسلسل درباره آن حضرت ذكر كرده و . 11
.سمعانى در كتاب الانساب الكبير آنها را نقل كرده است  

، از عالمان مشهور در ادب، نحو، تفسير، حديث، «ابن الخشاّب»محمّد بن خشّاب معروف به عبد اللهّ بن احمد بن . 18
نسب، واجبات، حساب و حافظ قرآن، در كتاب تواريخ مواليد الائمةّ و وفياتهم، حديثى به سند خودش از امام رضا عليه 

1531.زمان باشد، نقل كرده استالسّلام درباره خلف صالح از فرزندان امام حسن عسكرى، كه المهدى صاحب ال  

  حضرت مهدى عليه السّلام در احاديث شيعه

انّ ليلة القدر فى كلّ سنة و انّه ينزل فى تلك الليلة أمر السنة و لذلك »: امير المؤمنين عليه السّلام به ابن عبّاس فرمودند
اند؟  آنها چه كسانى: آن حضرت عرض كرد ابن عباّس به 1538«.الامر ولاة من بعد رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ

انّ القائم منّا اذا قام لم »: نيز در حديث ديگرى فرمود 1533«.انا واحدى عشر من صلبى ائمةّ محدّثون»: حضرت فرمود
1535«.يكن لأحد فى عتقه بيعة فلذلك تخفى ولادته و يغيب شخصه  

811 : ص  

كند كه نزد حضرت فاطمه عليها السّلام رفتم تا  عليها السّلام نقل مىجابر بن عبد اللّه انصارى از صحيفه حضرت فاطمه 
.ولادت فرزندش حسن عليه السّلام را تبريك بگويم  

در آن نام ائمّه از : اين صحيفه چيست كه نزد شماست؟ فرمودند! اى سرور بانوان: اى در دستش بود، پرسيدم صحيفه
.بدهيد تا ببينم: گفتم. فرزندانم است  

دادم؛ از اينكه به افراد غير از پيامبر يا وصى پيامبر يا  اگر از دادن آن به ديگران نهى نشده بودم، آن را به تو مى: دفرمودن
نام پيامبر صلّى : در آن خواندم: گويد جابر مى. ام، ولى اجازه دارى از بيرون به آن بنگرى اهل بيت پيامبر بدهم نهى شده

                                                             
 .45 -13، ص 1اعيان الشيعه، ج (. 1)  1531
براى اين امر، متولّيانى پس از رسول خدا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم . فرود آيد( كه سنتّ الهى است) در هرسال است و در آن شب، امرشب قدر (. 1)  1538

 .هستند
 .«الحجة» ، كتاب581، ص 1الكافى، ج / 855اكمال الدين و اتمام النعمة، ص (. 8)  1533
.) به همين سبب، تولد او مخفيانه است و شخص او در غيبت است. كس برگردن او نيست بيعتى از هيچاز ماست؛ آنگاه كه به پاخيزد ( عج) قائم(. 3)  1535

 (858همان، ص 



أبو القاسم محمّد بن الحسن، هو حجة الله تعالى »تا ... ه اطهار عليهم السّلام را با نام مادرانشان اللّه عليه و اله و سلمّ و ائمّ
1534«.صلوات الله عليهم أجمعين -امّه جارية اسمها نرجس 1531على خلقه القائم،  

كه چرا با  پس از بيعت امام حسن عليه السّلام با معاويه، جمعى از پيروان بر آن حضرت وارد شدند و ملامت كردند
دانيد كه من امام واجب الاطاعه شما هستم و اين امر  آيا نمى: معاويه صلح كردى؟ امام حسن عليه السّلام فرمودند

گونه كه سوراخ كردن كشتى توسط حضرت خضر عليه السّلام حكمتى داشت؟ حكمتى داشته است؛ همان  

منّا احد الّا و يقع فى عنقه بيعة لطاغية زمانه الّا القائم الذّى أما علمتم أنّه ما »: سپس حضرت در ادامه كلام خود فرمودند
يخفى ولادته و يغيب شخصه لئلّا يكون لاحد فى عنقه بيعة اذا  -عزّ و جلّ -يصلّى روح الله عيسى بن مريم خلفه فانّ اللهّ

ظهره بقدرته فى صورة شاب، ابن خرج ذاك التاسع من ولد اخى الحسين، ابن سيدة الاماء، يطيل الله عمره فى غيبته ثم ي
1533«.ء قدير دون اربعين سنة؟ ذلك ليعلم انّ الله على كل شى  

818 : ص  

فى التاسع من ولدى سنةّ من يوسف و سنةّ من موسى و هو قائمنا اهل البيت، يصلح »: امام حسين عليه السّلام فرمودند
1531«.امره فى ليلة واحدة -تبارك و تعالى -اللهّ  

القائم منّا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا لم يولد بعد ليخرج حين يخرج و »: العابدين عليه السّلام فرمودند امام زين
1555«.ليس لاحد فى عنقه بيعة  

هذا مولود فى آخر الزمان هو المهدىّ من هذه العترة تكون له حيرة و غيبة يضل فيها اقوام »: امام باقر عليه السّلام فرمودند
1551«.فيها اقوام، فيا طوبى لك ان ادركته و يا طوبى لمن ادركه و يهتدى  

                                                             
 .«هو الحجة القائم» :هاى كتاب آمده است در برخى نسخه(. 1)  1531
.) م از جابر نقل كرده است، اما به صورت مختصرتركلينى شبيه اين روايت را از امام باقر عليه السّلا. 854، ص 1اكمال الدين و اتمام النعمة، ج (. 1)  1534

 (581، ص 1الكافى، ج 
دانيد كه جز قائم، برگردن همه ما بيعت گردنكشان زمان است؟ قائمى كه روح اللهّ عيسى پسر مريم پشت سر او نماز خواهد خواند و  آيا مى(. 8)  1533

زمانى آن نهمين فرزند برادرم حسين، فرزند . دارد تا بيعت كسى برگردن او نباشد نگه مىخداوند متعال تولد او را مخفى داشته است و وجودش را در غيب 

پس با قدرت خود او را به صورت جوان زير چهل سال ظاهر خواهد . كند خداوند در غيبتش به او طول عمر عنايت مى. سرور زنان بنده الهى، خروج كند

 (811همان، ص .) تساخت تا بدانند كه خداوند بر هر كارى قادر اس
همان، .) شبه درست خواهد كرد خداوند متعال كار او را يك. او قائم ما اهل بيت است. نهمين فرزندم داراى خصلتى از يوسف و خصلتى از موسى(. 1)  1531

 (814ص 
.) كسى نيست ج كند و برگردن او بيعت هيچهنوز دنيا نيامده است تا خرو: قائم از ماست و ولادت او بر مردم پوشيده است، تا جايى كه گويند(. 1)  1555

 (818همان، ص 
راه شوند و جماعتى  ها گم سرگردانى و پنهانى براى او خواهد بود كه به سبب آن گروه. است( اهل بيت) مهدى مولود آخر زمان از اين خاندان(. 8)  1551

 (همان!) او را درك كند (ظهور) و خوشا به حال هركه! خوشا به حالت اگر او را درك كنى. هدايت يابند



من مات و ليس له امام فميتته ميتة جاهليةّ، و من »: فرمودند شنيدم كه ابو جعفر عليه السّلام مى: گويد فضيل بن يسّار مى
ن كمن هو مع القائم فى مات و هو عارف لامامه لم يضرّه تقدمّ هذا الأمر أو تأخّر، و من مات و هو عارف لامامه كا

1551«.فسطاطه  

خلق اربعة عشر نورا قبل خلق الخلق باربعة عشر الف عام  -تبارك و تعالى -انّ اللّه»: امام صادق عليه السّلام فرمودند
  يا بن رسول الله، و من: فقيل له« .فهى ارواحنا

813 : ص  

الحسين و الائمةّ من ولد الحسين آخرهم القائم الذى يقوم بعد محمّد و علىّ و فاطمة و الحسن و »: الاربعة عشر؟ فقال
1558«.غيبته فيقتل الدجّال و يطهّر الارض من كلّ جور و ظلم  

للقائم غيبتان، يشهد فى احديهما المواسم، يرى الناس و لا »: زراره از ابو عبد اللّه عليه السّلام نقل كرده است كه فرمودند
1553«.يرونه  

ثقةالاسلام كلينى چندين حديث در كتاب . ليه السّلام درباره قائم آل محمّد عليه السّلام فراوان استاحاديث امام صادق ع
حديث در كتاب اكمال  54شيخ صدوق هم  1555.نقل كرده است( عج)از آن حضرت درباره حضرت مهدى « الحجة»

.الدين آورده است  

أنا القائم بالحقّ و »: القائم بالحقّ؟ امام كاظم عليه السّلام فرمودند يابن رسول اللّه، أنت: به امام كاظم عليه السّلام گفته شد
لكن القائم الذى يطهّر الارض من اعداء اللّه و يملأها عدلا كما ملئت جورا، هو الخامس من ولدى، له غيبة يطول امدها 

ى لشيعتنا المتمسّكين بحبنّا فى غيبة طوب»: ثمّ قال عليه السّلام« .خوفا على نفسه يرتدّ فيها اقوام و يثبت فيها آخرون
1551«.قائمنا الثابتين فى موالاتنا  

                                                             
و هر كه بميرد و امامش را بشناسد عقب يا جلو بودن . است( مسلمان نبودن) هركه بميرد و امام نداشته باشد، مرگ او همانند مرگ دوران جاهليت(. 3)  1551

 (841، ص 1الكافى، ج .) اشداش ب و هركه بميرد و امامش را بشناسد مانند كسى است كه همراه قائم در خيمه. ظهور به او ضررى نرساند
: به آن حضرت گفته شد. هاى ماست خداوند تبارك و تعالى چهارده هزار سال قبل از خلق همه مخلوقات چهارده نور خلق كرد كه آن نورها روح(. 1)  1558

 آن چهارده تن چه كسانى هستند؟! اى پسر رسول خدا

كشد و  خيزد و دجّال را مى آخرين ايشان قائم است كه پس از دوران غيبتش، برمى. فرزندان حسينمحمدّ، على، فاطمه، حسن و حسين و پيشوايان از : فرمود

 (4، ح 885همان، ص .) كند زمين را از هر ستم و جورى پاك مى
 (881، ص 1الكافى، ج .) بينند بيند و آنها او را نمى قائم دو غيبت دارد؛ يكى از اين دو غيبت شاهد انواع تمتّع و برخوردارى است، مردم را مى(. 1)  1553
 .851 -888همان، ص (. 8)  1555
سازد؛ همچنان كه پر از  كند و آن را از عدل و داد پر مى كننده به حق هستم، اما قائم كسى است كه زمين را از دشمنان حق تعالى پاك مى من قيام(. 3)  1551

هاى مردم در اين دوران، اين غيبت  جان خود، داراى غيبتى طولانى خواهد بود، گروهاز ترس . او پنجمين فرزند از فرزندان من است. ظلم و ستم شده است

خوشا به حال شيعيان ما كه به دوستى ما در دوران غيبت قائم ما متمسكّند و در : سپس حضرت فرمود. كنند كنند و جماعت ديگرى آن را اثبات مى را رد مى

 (811همان، ص !) ولايت ما پايدارند



الامام بعدى محمّد ابنى و بعد محمّد ابنه على و بعد »: امام رضا عليه السّلام در وصف قائم عليه السّلام به دعبل فرمودند
  على ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فى غيبته

815 : ص  

لو لم يبق من الدنيا الّا يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا كما ملئت جورا و امّا . المطاع فى ظهوره
متى فاخبار عن الوقت، و لقد حدّثنى ابى عن ابيه عن آبائه عن على عليه السّلام انّ النبىّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قيل 

تى يخرج القائم من ذرّيتّك؟يا رسول الله، م: له  

1554«.مثله مثل الساعة لا يجليّها لوقتها الّا هو، ثقلت فى السماوات و الارض لا تأتيكم الا بغتة: فقال  

أنا صاحب »: به اين امر هستيد؟ حضرت فرمودند( صاحب)آيا شما مأمور : ريّان بن صلت از امام رضا عليه السّلام پرسيد
انّ القائم هو الذى اذا خرج كان فى سنّ الشيوخ و منظر ... بالذّى أملأها عدلا كما ملئت جورا و هذا الامر و لكنّى لست 

يكون معه عصا موسى و خاتم سليمان عليهما السّلام، ذاك الرابع من ولدى، يغيبّه الله فى ستره ما ... الشبّان، قويّا فى بدنه 
1553«.جورا و ظلما شاء، ثمّ يظهره فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت  

و در حديث ديگرى، پس از ذكر مناقب آن  1551«.افضل اعمال شيعتنا انتظار الفرج»: امام جواد عليه السّلام فرمودند
جناب، حضرت و شرايط زمان پس از ظهور آن  

811 : ص  

يملأها عدلا و قسطا هو الذى  به الأرض من أهل الكفر و الجحود -عزّ و جلّ -و لكن القائم الذى يطهّر اللهّ... »: فرمودند
ولادته و يغيب عنهم شخصه و يحرم عليهم تسميته و هو سمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و ( عن الناس)تخفى على الناس 

                                                             
مام پس از من محمّد فرزندم و پس از محمّد پسرش على و پس از على فرزندش حسن و پس از حسن پسرش حجت قائم كه در غيبتش منتظر ا(. 1)  1554

پس دنيا را از عدل و داد پر خواهد . اگر يك روز از دنيا باقى بماند خداوند آن روز را چنان طولانى كند كه قائم خروج نمايد. است و در ظهورش مطاع

اما چه زمانى خواهد بود؟ به درستى كه پدرم از پدرانش از پدرانش از على عليه السّلام براى من گفته است . گونه كه از جور و ستم پر شده است ؛ همانكرد

آن زمان مانند زمان : فرمودكه على عليه السّلام از پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم پرسيد كه ظهور قائم از فرزندان شما چه زمانى خواهد بود؟ حضرت 

 (848و  841همان، ص .) باره ها و زمين سنگينى كرده است و برپا نخواهد شد مگر يك داند، جز خداوند؛ در آسمان قيامت است كه كسى آن را نمى
به . كه از جور و ستم پر شده، من نيستم گونه كند همان كسى كه دنيا را پر از عدل و داد مى ، اما آن(برپا داشتن حق) من مسئول اين امر هستم(. 1)  1553

او . هيكل، عصاى موسى و انگشتر سليمان به همراه خواهد داشت درستى كه قائم كسى است كه هنگام ظهور در سن پيران است و چهره جوانان قوى

كند و زمين را از قسط و عدل و  او را آشكار مى حق تعالى تا زمانى كه بخواهد او را در پرده غيبتش پوشيده خواهد داشت، سپس. چهارمين فرزند من است

 (841همان، ص .) گونه كه از ستم و جور پر است داد پر خواهد كرد؛ همان
 (844همان، ص .) انتظار فرج برترين عمل شيعيان ماست(. 8)  1551



اله و سلّم و كنيه و هو الذى تطوى له الارض و يذل له كل صعب يجتمع اليه من اصحابه عدد اهل بدر؛ ثلاث مأة و ثلاثة 
1515«.اقاصى الارض عشر رجلا من  

: گويد راوى مى« فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟. الخلف من بعدى ابنى الحسن»: امام هادى عليه السّلام فرمودند
فكيف نذكره؟ : گفتم: گويد مى« .لانّكم لا ترون شخصه و لا يحلّ لكم ذكره باسمه»: فقال. و لم؟ جعلنى الله فداك: فقلت

1511«.مدّقولوا الحجة من آل مح»: قال  

كأنّى بكم و قد اختلفتم بعدى فى الخلف منّى، أمّا انّ المقرّ بالائمةّ بعد رسول اللّه »: امام حسن عسكرى عليه السّلام فرمود
صلّى اللّه عليه و اله و سلّم المنكر لولدى كمن أقرّ بجميع انبياء اللهّ و رسله ثمّ انكر نبوةّ محمّد صلّى اللّه عليه و اله و 

المنكر لرسول الله كمن انكر جميع الانبياء، لأنّ طاعة آخرنا كطاعة اوّلنا و المنكر لآخرنا كالمنكر لاوّلنا، امّا انّ سلمّ، و 
1511«.عزّ و جلّ -لولدى غيبة يرتاب فيها الناس الّا من عصمه اللهّ  

814 : ص  

هاى علماى شيعه همچون شيخ مفيد و  بدرباره معجزات و دلايل و بينّات مربوط به آن حضرت، اخبار فراوانى در كتا
اند كه  نيز در مسئله وجود آن حضرت، ولادت، طول عمر و مسائل ديگر، چندين شبهه وارد كرده. شيخ صدوق آمده است

روى از آن بزرگواران، در بسيارى از  اصحاب و راويان ائمّه معصوم عليهم السّلام نيز به پى 1518.ها آمده است در كتاب
اند كه در  ها گفته سخن( عج)هاى مختلف درباره اخبار حضرت حجة بن الحسن  ها و در برابر فرقه مناظرهها و  مناسبت

1513.هاى شيعى ضبط است؛ از آن جمله است كلام هشام بن الحكم كتاب  

يافتن يكى از بزرگان هندى براى : كند كه كلينى نقل مى هاى مردم زمان تسلّط دارند؛ چنان بر گويش( عج)امام عصر 
با وجود داشتن مقدار زيادى پول، دچار گرفتارى . پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم از كشمير به سمت كابل به راه افتاد

                                                             
او كسى است كه . و آن را پر از عدل و داد خواهد كردگرداند  اما قائم كسى است كه خداوند به وجود او زمين را از كافران و معاندان پاك مى(. 1)  1515

كنيه پيامبر صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّ  نام و هم هم. بردن نام او بر مردم حرام است. تولّدش بر مردم پنهان خواهد بود و وجودش از آنها غايب خواهد بود

مرد به تعداد مسلمانان در جنگ بدر  818تعداد ياران او . رود رايش از بين مىشود و هر سخنى ب او كسى است كه زمين برايش در هم پيچيده مى. است

 (843همان، ص .) شوند هستند كه از اقصا نقاط زمين دور او جمع مى
براى ! گرداندخدا مرا قربان شما : گفتم: گويد پس چگونه باشد بر شما جانشين پس از جانشين؟ راوى مى. جانشين پس از من پسرم حسن است(. 1)  1511

حجت از خاندان : بگوييد: چگونه او را ياد كنيم؟ فرمود: گويد راوى مى. بينيد و بر شما جايز نيست كه نام او را ببريد زيرا او را نمى: گوييد؛ فرمود چه مى

 (831همان، ص .) محمّد صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم
اما كسى كه امامت پس از رسول خدا را اقرار كرده، اما منكر امامت فرزندم باشد مانند كسى . تيدگويا شما درباره جانشين پس از من مخالف هس(. 8)  1511

منكر رسول خدا مانند كسى است كه منكر . اما منكر نبوت محمّد صلىّ اللهّ عليه و اله و سلّم است. است كه رسالت همه پيامبران و انبياى الهى را قبول دارد

اما فرزندم غيبتى دارد كه . روى از اولين ماست و منكر آخرين امام از ما مانند منكر اولّى ماست روى از آخرين ما مانند پى يرا پىهمه انبياى الهى باشد؛ ز

 (351همان، ص .) مردم در آن شك دارند، مگر كسى كه خداى عزّ و جلّ او را منزهّ كرده باشد
 .13 -11همان، ص . ك. ر(. 1)  1518
 .813 -811همان، ص (. 1)  1513



رسيد و امام عليه السّلام با او به ( عج)در نهايت، به سمت عراق حركت كرد و در مسير راه، خدمت حضرت حجت . شد
1515.زبان هندى سخن گفتند  

  هاى ظهور حضرت مهدى عليه السّلام ت و نشانهروايات رؤي

اند؛ از جمله  روايات فراوانى وجود دارد از افرادى كه موفق به ديدن حضرت در خردسالى و يا در دوران غيبت شده
روايتى كه كلينى با سند خود از حكيمه بنت محمّد بن على، عمّه امام حسن عسكرى عليه السّلام، نقل كرده كه در زمان 

  باره روايت نموده روايت در اين 15كلينى . ع حمل نرجس خاتون حضور داشته استوض

813 : ص  

و ديگران مشرفّ به ديدار آن حضرت ( عج)افراد ديگرى همچون محمّد بن عثمان عمرى و جعفر عموى امام  1511.است
هاى ملاقات برخى از علما و مهذّبان  شهايى نيز از مجموعه گزار كتاب 1514.شناختند جناب را مى كه آن اند، در حالى شده

.دينى با آن حضرت چاپ شده است  

هايى در روايات ائمّه اهل البيت عليهم السّلام ذكر شده كه بزرگان حديث همچون  نشانه( عج)براى ظهور حضرت مهدى 
ن و نبودن برخى از آنها اند؛ اما در حتمى بود نعمانى و شيخ طوسى و شيخ مفيد قريب هفتاد نمونه از آنها را نقل كرده

:هايى ذكر شده است از جمله در منابع اهل سنّت نيز نمونه 1513.اختلاف است  

ابشروا بالمهدى رجل من قريش من عترتى يخرج فى اختلاف من الناس و زلزال فيملأ الارض قسطا و عدلا كما ». 1
1511«.ملئت ظلما و جورا  

اذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان »: كند حنبل نقل مىعجلونى از ثوبان به استناد حاكم و احمد بن . 1
1545«.فأتوها، فانّ فيها خليفة اللّه المهدى  

  سفراى حضرت مهدى عليه السّلام

، چهارتن بودند كه در دوران غيبت صغرا ميان حضرت و شيعيانش در نقاط مختلف جهان (عج)سفيران صاحب الزمان 
  هاى شيعيان ايشان نامه. رابط بودند

                                                             
 .515، ص 1، ج «الحجة» الكافى، كتاب(. 8)  1515
 .888 -811، ص 1الكافى، ج (. 1)  1511
 .341 -383اكمال الدين و اتمام النعمة، ص (. 1)  1514
 .31 -41، ص 1اعيان الشيعه، ج . ك. ر(. 8)  1513
نمايد  كند و زمين را از عدل و داد پر مى ها خروج مى لغزشدر زمان اختلاف مردم و ( عترتم) بشارت دادند به مهدى مردى از قريش از خاندانم(. 3)  1511

 (جلال الدين سيوطى، زيادة الجامع الصغير.) همچنانكه از ظلم و جور پر شده است
كشف .) ستدر ميان آنها( عج) آيد آنها را دريابيد، همانا خليفه الهى حضرت مهدى هاى سياه را ديديد كه از جانب خراسان مى كه پرچم هنگامى(. 5)  1545
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:ايشان عبارتند از 1541.گرداندند ها برمى رساندند و پاسخ آنها را به صاحبان نامه را به حضرت مى  

.معروف بود( روغن فروش)« سمّان»ابو عمر و عثمان بن سعيد عمرى كه به . 1  

امام هادى و . القدر بود قه و جليلاو وكيل امام هادى و امام حسن عسكرى و سفير حضرت مهدى عليهم السّلام، فردى ث
او همه كارهاى امام حسن عسكرى عليه السّلام را در تكفين و . ناميدند( مورد اطمينان)عسكرى عليهما السّلام او را ثقه 

.تدفين ايشان به عهده گرفت  

على بن ابراهيم و . توقيعات حضرت صاحب الامر عليه السّلام به دست او و پسرش تخريج شد و به دست شيعيان رسيد
1541.اند پدرش از او روايت كرده  

ابو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد عمرى كه در زمان امام حسن عسكرى عليه السّلام و پس از آن حضرت، در . 1
او . بود و نزد شيعيان منزلتى والا داشت( عج)شد، مورد اطمينان و اعتماد و وكيل امام زمان  كارها به او رجوع مى

عبد اللّه بن جعفر حميرى از او روايت  1548.ايى در فقه از امام هادى و امام حسن عسكرى عليهما السّلام داشته كتاب
.كرده است  

بود كه شهرت، بلندمرتبگى و ( عج)ابو القاسم حسين بن روح نوبختى يكى از سفيران و نوّاب خاص امام دوازدهم . 8
او از محمّد بن زياد روايت كرده و از او حسن . ه رحلت كرد 811ال و در شعبان س. عظمت مقام او نياز به گفتن نيست

ابن محمّد جمهور نقل كرده است كه محمّد بن عثمان عمرى سه الى شش سال پيش از وفاتش به فرموده حضرت صاحب 
او مورد : فتاش گ نمود و درباره آورى مى او را به جانشينى خويش تعيين كرد و او وجوهات شيعيان را جمع( عج)الامر 

1543.اطمينان است و در امورتان به او رجوع كنيد  

815 : ص  

كه حسين بن روح  1545الامر عليه السّلام بعد از حسين ابن روح بود ابو الحسن على بن محمدّ سمرى وكيل صاحب. 3
خود آورده است كه  شيخ طوسى در كتاب الغيبة به سند. به او ابلاغ كرد( عج)جايگاه و وظيفه وى را به فرموده امام 

را به مردم نشان داد كه در آن ( الامر عليه السّلام خط حضرت صاحب دست)سمرى چند روز پيش از وفاتش توقيعى 
.بسم الله الرحمن الرحيم»: نوشته شده بود  

                                                             
 .511، ص 1سيرة الائمّة الاثنى عشر، ج (. 1)  1541
 .588، ص 1جامع الرواة، ج (. 1)  1541
 .133، ص 1همان، ج (. 8)  1548
 .181، ص 5معجم رجال الحديث، ج (. 3)  1543
 .513، ص 1جامع الرواة، ج (. 1)  1545



لا توص الى  يا علىّ بن محمّد السمرى، اعظم اللّه اجر اخوانك فيك، فأنت ميّت ما بينك و بين ستة ايّام فاجمع أمرك و
و ذلك بعد طول الامد و  -تعالى ذكره -احد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامةّ، فلا ظهور الّا بعد اذن الله

قسوة القلوب و امتلاء الارض جورا و سيأتى شيعتى من يدّعى المشاهدة؛ الا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفيانى و 
1541«.و لا حول و لا قوّة الّا باللهّ العلى العظيم الصيحة فهو كذّاب مفتر،  

هريك از اين . اين سفيران خود با افراد ثقه ديگرى در ارتباط بودند كه رابط ايشان و مردم در شهرهاى گوناگون بودند
در زمان حيات سفرا، افرادى از . شد از زمان فوت خويش خبردار مى( عج)چهار بزرگوار توسط حضرت صاحب الامر 

روى حضرت صاحب الامر عليه السّلام و اطاعت سفراى ايشان خارج شدند و برخى از آنها در توقيعاتى لعن  ىپ
1544.گرديدند  

811 : ص  

  مدّعيان سفارت حضرت مهدى عليه السّلام

جناب در ميان مردم، افرادى كه طمع به جمع  و وجود وكلاى آن( عج)پس از حضور سفراى چهارگانه حضرت حجّت 
مال داشتند، براى تصاحب وجوهات شرعى مردم، به دروغ ادعاى سفارت حضرت صاحب الامر عليه السّلام كردند كه 

اينان كسانى بودند كه در اصل، دشمن اهل بيت . هايى از سوى امام عليه السّلام مورد لعن و برائت قرار گرفتند در نامه
:عبارتند از 1543اين افراد. دندعليهم السّلام بودند و در احاديث ايشان، تدليس كر  

كه در زمان حسين ابن روح ادعاى سفارت كرد و به الحاد و « ابى عزاقر»ابو جعفر محمّد بن على شلمغانى معروف به . 1
در ابتدا، راه و روش درست داشت، اما پس از آن تغيير كرد و گفتار منكر از او صادر شد تا جايى كه . ضلالت كشيده شد

وى از مورخّان سابق الايمان و در ميان شيعيان داراى صداقت بود، . و را گرفت و كشت و به صليب كشاندسلطان بغداد ا
اند كه توقيعى از  روات ادعا كرده 1541.اما به حسين بن روح حسادت ورزيد و مذهب را رها كرد و به دين مخالفان درآمد

شيخ طوسى از . از اسلام برگشته و ملحد شده است( شلمفانى)رسيد مبنى بر اينكه شلمغانى  811در سال ( عج)امام 
كند كه به خط احمد بن ابراهيم نوبختى و املاى حسين بن روح ديده  جماعتى از محمد بن احمد بن داود قمى روايت مى

                                                             
پس كارهايت را جمع و . روز ديگر از دنيا خواهى رفت 1تو تا . برادرانت پاداش دهد( مصيبت) خداوند تو را به خاطر! اى على بن محمّد سمرى(. 1)  1541

پس ظهورى جز به اذن . غيبت كامل واقع شده است. وصيتّ نكن كه پس از مرگت جانشين تو باشد( براى امر وكالت و سفارت) به فرد ديگرى. جور كن

به زودى شيعيان من ادعاى رؤيت . ها سخت شود و زمين از جور و ستم پر گردد نى خواهد بود كه قلبالهى نخواهد بود كه آن هم پس از مدت زمان طولا

اى جز از سوى  هيچ حول و قوهّ. آگاه باشيد كه هركه پيش از خروج سفيانى و پيدايش صيحه، ادعاى مشاهده كند دروغگو و افترا زن است. كنند مرا مى

 .خداى على عظيم نيست
 .545 -515، ص 1سيرة الائمة الاثنى عشر، ج / 31 -34، ص 1الشيعه، ج  اعيان(. 8)  1544
 .118، ص 1شذرات الذهب، ج / 113رجال النجاشى، ص / 153، ص 1جامع الرواة، ج (. 1)  1543
 .118، ص 1شذرات الذهب، ج / 113رجال النجاشى، ص / 153، ص 1جامع الرواة، ج (. 1)  1541



م مانند بنى فضّال كه اما: گويد درباره روايات او حسين بن روح مى. است كه شلمغانى را فردى گمراه معرفى كرده است
1535.هم همين را انجام دهيد« خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»: شان فرمودند عليه السّلام درباره  

811 : ص  

پس از آنكه وى وارد : گويند هاى صوفيه؛ برخى از مورخّان مى و يكى از قطب 1531 حسين بن منصور حلّاج، از كذّابان. 1
.كرد( عج)بغداد شد، ادعاى سفارت امام عصر   

.ريعى كه از اصحاب امام هادى و عسكرى عليهما السّلام بود، اما بعدا انحراف پيدا كردالش. 8  

بدو منسوب « نميريه»محمّد بن نصير نميرى كه از غلات و منحرفان زمان امام حسن عسكرى عليه السّلام بود و فرقه . 3
1531.دندامام هادى عليه السّلام او را لعن نمودند و از او اعلان بيزارى كر. است  

حسن بن محمّد بن بابا قمى كه معتقد به تناسخ و اباحه محارم بود و مورد عتاب امام حسن عسكرى عليه السّلام قرار . 5
1538.وى از غاليان بود. گرفت  

امام هادى و امام حسن . احمد بن هلال كرخى كه زمان امام رضا عليه السّلام تا هفت سال از غيبت صغرا را درك كرد. 1
.امام المهدى عليهم السّلام او را لعن كردندعسكرى و   

و پس از رحلت آن حضرت ادعا كرد كه او  1533محمّد بن بلال كه از اصحاب ثقه امام حسن عسكرى عليه السّلام بود. 4
.رابط و وكيل آن حضرت است و منكر اموالى شد كه از امام نزدش بود  

زد ابو جعفر العمرى معروف به انحراف بود و پيروان العمرى از او كه ن( برادرزاده العمرى)محمّد بن احمد بن عثمان . 3
.بيزارى جستند و او را لعنت كردند  

ابو دلف محمّد بن المظفّر كه از وى حديث بسيار شنيده بودند، اما حالش اضطراب پيدا كرد و از فرقه غلات شد و . 1
1535.مورد ذم قرار گرفت  

818 : ص  

  سّلاموكلاى حضرت مهدى عليه ال

                                                             
 .به بعد مطالبى درباره تأييد و تكذيب شلمغانى آمده است 33 ، ص14معجم رجال الحديث، ج (. 8)  1535
 .151، ص 1جامع الرواة، ج (. 1)  1531
 .153، ص 1همان، ج (. 1)  1531
 .113، ص 1همان، ج (. 8)  1538
 .31همان، ص (. 3)  1533
 .151، ص 1همان، ج (. 5)  1535



از ثقات  1531 دار امور بودند، وكيلانى در دوران غيبت صغرا، كه سفراى منتخب حضرت صاحب الامر عليه السّلام عهده
شيعه ميان سفرا و مردم رابط بودند تا به كارهاى مردم رسيدگى كنند و پاسخگوى مسائل شرعى آنان باشند؛ زيرا سفرا به 

.شدت تحت مراقبت حكّام و قواى آنان بودند  

لام به او هايى را كه حضرت عليه السّ گرفت و مسئوليت متصل به امام بود و تعليمات و توقيعات را از امام مى« سفير»
.دار بود كرد، عهده محولّ مى  

وى مسئوليت داشت تا نيازهاى مردم را تأمين كند و مسائل احكامشان را به آنها . محدودتر بود« وكيل»اما مسئوليت 
گونه كه سيد محمّد صادق صدر در  شيخ صدوق در نسخه خطى كتاب اكمال الدين نام آنها را ذكر كرده؛ همان. برساند

1534:از جمله وكلا عبارت بودند از. ة الامام المهدى نيز نام آنها را آورده استكتاب موسوع  

1533.اش از امام عليه السّلام كتبا سؤال شد و امام در پاسخ، او را تأييد كرد حاجز بن يزيد كه درباره. 1  

شيخ . يه السّلام بود، ثقه و از اصحاب امام حسن عسكرى عل«البلالى»ابو طاهر محمّد بن على بن بلال، معروف به . 1
طوسى در كتاب الغيبه، او را از مذمومان ناميده، اما ابن طاووس در كتاب ربيع الشيعة او را از سفراى دوران غيبت صغرا 

.حضرت عليه السّلام پيش از انحراف وى، در توقيعات خويش، او را توثيق كرده بودند 1531.نام برده است  

813 : ص  

كه  1515بن مهزيار كه ابن طاووس او را از سفرا ناميده است و اماميه در جايگاه او اختلافى ندارند،محمّد بن ابراهيم . 8
.البته مقصود اين است كه وى وكيل بود و طبق توقيع حضرت، پس از پدرش به اين مقام رسيد  

امام حسن عسكرى  ها و امام جواد و امام هادى و احمد بن اسحاق بن سعد بن مالك اشعرى شيخ و نماينده قمى. 3
1511.عليهم السّلام بود و مدتى از دوران غيبت امام مهدى عليه السّلام را نيز درك كرد  

در توقيعى از : نويسد محمّد بن صالح بن محمّد همدانى دهقان، از اصحاب امام حسن عسكرى عليه السّلام، كشى مى. 5
1511.ه شدناميد« ثقه ما»و « وكيل ما»حضرت صاحب الامر عليه السّلام،   

ابو الحسين محمّد بن جعفر اسدى رازى، صاحب كتابى كه تلعكبرى از آن نقل كرده و روايات زيادى از او در . 1
1518.ناميدند تا مردم اموال را به او بدهند« امين»هاى فقهى نقل شده است، حضرت صاحب الامر عليه السّلام او را  باب  

                                                             
 .«الحجة» كتاب 515، ص 1الكافى، ج (. 1)  1531
 .353 -535، ص 1عشر، ج  سيرة الائمّة الاثنى(. 1)  1534
 .141، ص 1جامع الرواة، ج (. 8)  1533
 .158، ص 1همان، ج (. 3)  1531
 .33همان، ص (. 1)  1515
 .31، ص 1همان، ج (. 1)  1511
 .181، ص 1جامع الرواة، ج (. 8)  1511



محمّد بن شاذان بن نعيم نيشابورى و ابراهيم بن مهزيار و حسين بن على بن قاسم بن علاء از منطقه آذربايجان و . 11 -4
آورى خمس و  آنها را وكيل برخى از كارها و مسائل شيعيان و جمع( عج)سفيان بزوفرى از افرادى بودند كه امام 

1513.برآوردن حاجات كردند  

815 : ص  

(عج)آثار منسوب به امام عصر   

  كتاب. الف

وى آن را از توقيعات امام . نوشته شد« ابن ابى عزاقر»اين كتاب توسط محمّد بن شلمغانى، معروف به : كتاب التكليف
روى از حضرت صاحب الامر عليه  عليه السّلام، كه توسط حسين بن روح به دستش رسيد، در دوران استقامتش در پى

.السّلام، تهيه كرد  

1515.حسين بن روح آن كتاب را ديد و تأييد نمود  

  توقيعات. ب

امام . شود ناميده مى« توقيعات»جناب بود،  خط مبارك آن به افراد، كه به دست( عج)هاى حضرت صاحب الامر  نوشته
كردند يا به انجام  نوشتند و آنها را از كارى نهى مى ، كه از احوال و اوضاع امّت خويش آگاه بود، به افرادى نامه مى(عج)

نيز پاسخ . فرمودند كه چه بكنند و يا چه نكنند دادند و مى ه اوضاع و احوال آنها خبر مىنمودند و دربار كارى تشويق مى
وجود اين توقيعات  1511.نوشتند سؤالات كسانى را كه از حضرت سؤالى داشتند يا در مسائلى حيران بودند، براى آنها مى

از ( كلينى)ود، از محمّد ابن يعقوب از جمله، شيخ صدوق به سند خ. است( عج)و مطالب آن حاكى از علم غيب امام 
.كند اسحاق بن يعقوب برخى از اين توقيعات را نقل مى  

1514.اند ها پرداخته مجموعه توقيعات آن حضرت كه علما از جمله عبد اللّه بن جعفر الحميرى بدان. الف  

.امام استهاى آن  از متأخّران، اثر پاينده كلمة الامام المهدى شامل كلمات، دعاها و زيارت. ب  

814 : ص  

 فصل يازدهم ظهور جوامع حديثى در عصر غيبت كبرا

                                                                                                                                                                                             
 .531، ص 1سيرة الائمّة الاثنى عشر، ج (. 3)  1518
 .533 -535، ص 1همان، ج (. 5)  1513
 .331رجال الطوسى، ص / 113الفهرست، ص / 113النجاشى، ص رجال (. 1)  1515
 .518 -338اكمال الدين و اتمام النعمة، ص / 515 -511، ص 1الكافى، ج (. 1)  1511
 .114اكمال الدين و اتمام النعمة، ص / 151، ص 1الكافى، ج (. 8)  1514



811 : ص  

  اهتمام ائمّه اطهار عليهم السّلام به حفظ حديث و سنّت

دهد كه آن بزرگواران در دوران  اهل بيت پيامبر عليهم السّلام نشان مى -گفتار و رفتار -هاى گوناگون از زندگانى گزارش
به توسعه علم و بازنگرى و تكرار احاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم اهتمام فراوان داشتند و حيات خويش، 

دادند و اطرافيان و پيروان خود را به حفظ و ثبت احاديث و سنّت شريف آن  تا حدّ امكان، احاديث درست را آموزش مى
.ندنمودند و بر پالايش آنها اهتمام داشت حضرت تشويق مى  

كتاب امير المؤمنين عليه السّلام آغازگر نوشتار . نوشتند تا مطالب محفوظ بماند ائمّه اطهار عليهم السّلام خود مى
. معصومان است كه به املاى رسول اللهّ صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و خط حضرت على عليه السّلام نگارش يافت

.دنبال آن گنجينه علمى پديد آمد هاى ساير ائمّه هدى عليهم السّلام به تدوين  

هاى مختلف، فعاليت آنها و حركت غلات و زنادقه در تحريف احاديث و جعل و وضع روايات در تأييد  اما پيدايش فرقه
ان الناس اولعوا »: ويژه اماميه، سبب شد تا امام صادق عليه السّلام بفرمايد هاى ديگر، به مذهب خود و تضعيف فرقه

كأنّ اللّه افترض عليهم لا يريد منهم غيره، و انّى أحدثّ أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندى حتى يتأوّله  بالكذب علينا،
  على غير تأويله و ذلك

885 : ص  

1513«...انهّم لا يطلبون بحديثنا و بحبنّا ما عند الله و انّما يطلبون الدنيا و كلّ يحبّ ان يدعى رأسا   

، بر جمع و تهذيب احاديث و سنّت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه «حسبنا كتاب الله»بر خلاف گفته  ائمّه اطهار عليهم السّلام
آنها بر حفظ لفظ و معناى . و اله و سلّم كوشش فراوان داشتند و با حذف و سوزاندن احاديث نبوى به مقابله پرداختند

بدين . بيت آن حضرت عليهم السّلام تأكيد داشتند هاى رسول اللّه و اهل حديث و جلوگيرى از تغيير و تحريف فرمايش
:روى، موارد ذيل را مورد توجه قرار دارند  

  تشويق به فراگيرى و حفظ حديث. 1

اهل بيت عليهم السّلام براى حفظ علم و دين، اصحاب و اطرافيان را به فراگيرى فرمايش رسول اللهّ و اهل بيت عليهم 
سارعوا فى »: كه از امام باقر عليه السّلام نقل شده است كه فرمودند كردند؛ چنان السّلام و حفظ و ثبت آن تشويق مى

                                                             
وقتى براى يكى از . يشان واجب كرده و چيزى غير اين از آنها نخواسته استهمانا مردم بر دروغ بستن بر ما حريصند؛ گويا خداوند اين را برا(. 1)  1513

اين بدان سبب است كه اينها خواستار حديث ما و دوستى ما نزد خدا . كند اى غير واقعى تأويل مى گويم، هنوز از نزد من نرفته، آن را به گونه ايشان حديث مى

 (11از باب  53، ح 131، ص 1حارالانوار، ج ب.) نيستند، بلكه طالب دنيا و دوستدار رياستند



طلب العلم، فو الذى نفسى بيده، لحديث واحد فى حلال و حرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا و ما حملت من ذهب و 
1511«.هاكُمْ عنَْهُ فَانتْهَُواوَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَ ما نَ :فضةّ، و ذلك أنّ الله تعالى يقول  

من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا، بعثه الله يوم القيامة عالما »: از امام صادق عليه السّلام نيز نقل شده است كه فرمودند
1155«.فقيها  

881 : ص  

  تشويق در روايت حديث. 1

اللّه عبدا ( نصر)نضر »: فرمودند كلام خود تشويق مىرسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلّم اطرافيان را به حفظ و نقل 
1151«.سمع مقالتى فوعاها و بلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه و ربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه( امرء)  

به روايت  ائمّه اطهار عليهم السّلام، كه پيروان راستين و جانشينان بر حق آن حضرت بودند، نيز اصحاب و اطرافيان را
كند كه  كه جميل بن درّاج از امام صادق عليه السّلام نقل مى كردند؛ چنان كلام پيامبر و خود و پدرانشان ترغيب مى

1151«.يا جميل، ارو هذا الحديث لاخوانك فانّه ترغيب فى البرّ»: فرمودند  

  دارى در نقل حديث تأكيد بر امانت. 8

تقال صحيح مفاهيم دينى از طريق احاديث خويش و احاديث پدرانشان بود، آن چون هدف امامان معصوم عليهم السّلام ان
اما چون بسيارى از احاديث شيعه در زمان بيان توسط معصوم عليه السّلام . بزرگواران به امر كتابت حديث اهتمام داشتند

به ثبت  -به صورت نقل به معنا -نوشته نشد، بلكه پس از خروج از محضر امامان و احيانا با تغيير در الفاظ و عبارات
رسيد، بديهى است كه تغيير يا تصرف در آنها تا جايى براى امامان قابل قبول بود كه تحريفى در اصل معنا و مقصود  مى

.رو، بر حفظ امانت در ادا يا ضبط حديث تأكيد داشتند از اين. آن بزرگواران صورت نگيرد  

قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام اسمع الحديث منك : عن محمّد بن مسلم قال :رواياتى نشانگر اين مطلب است؛ از جمله
1158.«ان كنت تريد معانيه فلا بأس»: فأزيد و أنقص؟ قال  

881 : ص  

                                                             
 .114المحاسن، ص (. 1)  1511
 .31، ص 1الكافى، ج (. 8)  1155
، ص 1سنن ابن ماجه، ج / 158، ص 1مستدرك حاكم، ج / 111، ص 8سنن ابى داود، ج / 358، ص 1الكافى، ج / 83، ص 5سنن ترمذى، ج (. 1)  1151

 (.بّ مبلّغ أحفظ من سامعنضر الله امرء سمع منّا حديثا فبلّغه، فر) 35
 .151، ص 1الكافى، ج (. 1)  1151
اگر : تر از آن نقل كنم؟ حضرت فرمودند شنوم، در نقل زياده يا كم از شما حديث مى: به امام صادق عليه السّلام گفتم: گويد محمد بن مسلم مى(. 8)  1158

 (51، ص 1الكافى، ج .) معناى آن را قصد دارى اشكالى ندارد



  بيان مقاصد حديث. 3

مان به همين دليل، اما. فهمى و انحراف از معناى حديث باشد تواند سبب كج نقل به معنا و تعبير كردن يك روايت، مى
: كردند؛ از جمله هاى غلط ممانعت مى پرداختند و از برداشت معصوم عليهم السّلام گاه به توضيح مقصد اصلى حديث مى

« .سل امامك»: قلت لأبى الحسن موسى عليه السّلام أسألك؟ فقال: كند كه گفت به سند خود از حسن بن حسن نقل مى
سيدى، أنقذنى من النار؛ فان أبا : قلت« .هو علىّ ابنى قد نحلته كنيتى»: من تعنى، فانّى لا أعرف اماما غيرك؟ قال: فقلت

.انّك القائم بهذا الأمر: عبد اللّه عليه السّلام قال  

فاذا مضى عنهم فالذى يليه هو القائم . يا حسن، ما من امام يكون قائما فى أمةّ الّا و هو قائمهم: أولم أكن قائما؟ قال»: قال
عنهم، فكلنّا قائم، فاصرف جميع ما كنت تعاملنى به الى ابنى على و الله و الله ما فعلت ذاك به، بل الله و الحجة حتى يغيب 

1153«.فعل به، ذاك حبّا  

  تكذيب و تصديق حديث. 5

آيد كه امام باقر و صادق عليهما السّلام در تكذيب و تأييد اخبار و سيره معصومان پيش از  از بررسى برخى روايات برمى
حسّاس بودند تا اولا، بدعتى جاى سنتّى را نگيرد و ثانيا، راوى حديث در اسناد مطالب خود به امام يا رسول خدا  خود،

على بن ابراهيم از : در اين زمينه، قراينى وجود دارد، از جمله. صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ تعهّد بيشترى به خرج دهد
  كنت: كند كه گفت مر بن أذينه از زراره نقل مىفضل بن شاذان همگى از ابن ابى عمير از ع

888 : ص  

فجاءه رجل من بجيلة « .أما انّ النظر اليها عبادة»: قاعدا الى جنب ابى جعفر عليه السّلام و هو محتب مستقبل الكعبة، فقال
بة تسجد لبيت المقدس فى كل ان الكع: انّ كعب الاحبار كان يقول: يقال له عاصم بن عمر، فقال لأبى جعفر عليه السّلام

: فقال ابو جعفر عليه السّلام. صدق، القول ما قال كعب: فما تقول فيما قال كعب؟ فقال: فقال ابو جعفر عليه السّلام. غداة
.قال زرارة ما رأيته استقبل أحدا بقول كذبت غيره. و غضب« كذبت و كذب كعب الأحبار معك»  

1155«.قعة فى الأرض أحبّ اليه منهاب -عزّ و جل -ما خلق الله»: ثم قال  

                                                             
 :گفتم. از امامت سؤال كن: از شما سؤالى بپرسم؟ فرمودند: امام موسى بن جعفر عليه السّلام عرض كردمبه (. 1)  1153

 :گفتم. ام ام را به او بخشيده پسرم على كه كنيه: فرمود. شناسم منظورتان كيست؟ من جز شما امامى نمى

اى حسن امامى در : ام؟ فرمود آيا قائم نبوده: حضرت فرمودند. م به اين امر هستيدشما قائ: آقاى من مرا از آتش نجاب ده؛ امام صادق عليه السّلام فرمودند

. ايم آنگاه كه از آنها بگذرد، امام بعدى قائم و حجت است تا اينكه از آنها غائب شود، همه ما قائم بوده. ميان امتش قائم نيست مگر اينكه او قائم ايشان است

/ 51، ص 1الكافى، ج .) ام بلكه خداوند از روى درستى چنين خواسته است به خدا قسم من چنين نخواسته. على بخواه همه كارهايى كه با من دارى از پسرم

 (15، ص 31بحارالانوار، ج / 31الغيبه، ص 
نگاه كردن به كعبه : ، فرمودندپهلوى امام باقر عليه السّلام نشسته بودم در حاليكه حضرت عليه السّلام رو به كعبه نشسته بودند: گويد زراره مى(. 1)  1155

كعبه هر روز به بيت المقدس : گفت كعب الاحبار مى: به حضرت عليه السّلام گفت. گفتند عبادت است؛ پس مردى از بجيله آمد كه او را عاصم بن عمر مى

 :امام باقر عليه السّلام فرمود. گويد آنچه مى راست است: گويى؟ عاصم گفت تو درباره گفته كعب چه مى: امام باقر عليه السّلام فرمود. كند سجده مى



  معرفى كاذبان و فاسدان. 1

از ديگر موارد اهتمام ائمّه اطهار عليهم السّلام در پالايش حديث شيعه، معرفى و افشاگرى افراد فاسد المذهب و غالى 
1151.بود  

يكذب على على بن الحسين فأذاقه اللّه حرّ الحديد، و كان  1154(بنان)كان بيان »: امام رضا عليه السّلام فرمودند
يكذب على ابى جعفر الباقر، و كان محمّد بن فرات يكذب على ابى الحسن موسى بن جعفر و كان ابو  1153المغيرة

1115«.يكذب على ابى عبد اللّه الصادق 1151 الخطّاب  

883 : ص  

  تأييد كتب اصحاب. 4

هاى حديثى  ى عليهم السّلام در پالايش احاديث خود و پدرانشان، مشاهده مجموعههاى ائمّه هد يكى ديگر از روش
وى كتابش را به : نويسد كه نجاشى درباره كتاب عبيد اللّه بن على بن ابى شعبه مى اصحاب و تأييد يا ردّ آنها بود؛ چنان

آيا براى شيعه مثل اين : حّه گذاشتند و فرمودندامام عليه السّلام با قرائت آن، بر آن ص. امام صادق عليه السّلام عرضه كرد
1111شناسى؟ كتاب، كتابى مى  

  كارهاى علماى شيعه در تهذيب احاديث راه

اى و تضعيف  هاى فرقه هاى مختلف در ميان شيعيان و اختلافات عقيدتى، موجب تأييد و تقويت ديدگاه ظهور فرقه
نقل به معنا نيز به ظهور اقوال نادرست . يف در ميان روايات شدهاى ديگر و در نتيجه سهو و اشتباه و جعل و تحر گروه

هاى كتاب، كه به صورت خطى هم بود و امكان دست بردن در آنها وجود داشت، عامل  قلّت تعداد نسخه. كرد كمك مى
.ديگرى در كمك به جعل و وضع احاديث بود  

                                                                                                                                                                                             
سپس . گويى جز اين مورد نديده بودم كه به كسى بفرمايد دروغ مى: گويد زراره مى. دروغ گفتى و كعب الأحبار هم با تو دروغ گفته است و خشمگين شد

 (181، ص 3الكافى، ج .) شد، خلق نكرده استدوست داشته با -مكه -خداوند عز و جل هيچ سرزمينى را كه بيش از اين سرزمين: فرمود
 .113رجال الكشى، ص (. 1)  1151
 .بنان بن سمعان الهندى معتقد به حلول و قايل به امامت ابو هاشم بن محمّد بن حنفيه بود(. 8)  1154
د بتعمّد الكذب على ابى و يأخذ كتب اصحابه و كان مغيرة بن سعي» :اش فرمود مغيرة بن سعيد معاصر امام باقر عليه السّلام كه امام صادق درباره(. 3)  1153

وى در ابتدا، مردم را به امامت محمدّ . مغيرة به حلول خداوند به صورت مردى نورانى كه تاجى بر سر دارد، معتقد بود« .كان اصحابه المستترون باصحاب ابى

 (138اصول الحديث، ص / 145، ص 11553، ش 13ث، ج معجم رجال الحدي/ 155، ص 1جامع الرواة، ج .) بن عبد اللهّ بن حسن دعوت كرد
وى ابتدا از پيروان امام صادق عليه السّلام . اند گفته« خطابيه» اى از غلات بود كه فرقه منسوب به او را محمّد بن ابى زينب اسدى، پيشواى فرقه(. 5)  1151

پس از آن ابو الخطّاب براى خود ادعاى الوهيت . م از او تبرّى جستند و او را لعن كردندامام عليه السّلا. بود، اما ادعاى الوهيت امام صادق عليه السّلام را كرد

 (351، ش 33، ص 1جامع الرواة، ج .) او را دستگير كرد و به قتل رساند 138والى كوفه در سال . كرد
شاند و مغيره به امام باقر عليه السّلام دروغ بست و محمد بن بر على بن الحسين عليه السّلام دروغ بست، خداوند داغى آهن را به او چ( بنان) بيان.  1115

 (131الموضوعات فى الآثار و الاخبار، ص .) فرات بر امام موسى بن جعفر عليه السّلام دروغ بست و ابو الخطّاب بر امام صادق عليه السّلام دروغ بست
 .151رجال النجاشى، ص (. 1)  1111



ا و اطمينان يافتن به صحّت احاديث، به گونه روايات و خطاه همين موضوع اهل حديث را براى نجات از اين
:توان چنين بيان كرد هاى آنها را به طور خلاصه، مى حل راه. انديشى واداشت چاره  

مشايخ و)رواياتى را نقل كنند كه از افراد مورد اعتماد و عالم به حديث . 1  

885 : ص  

.يا كتب معتبر گرفته باشند( استادان  

.اعتماد اصحاب ائمّه اطهار عليهم السّلام اعتماد كردندبه كتب معروف و مورد . 1  

ها نوشتند و بسيارى از  هاى ايشان كتاب كه گفته شد، بسيارى از اصحاب آن بزرگواران از سخنان و فرمايش چنان
1111.هاى آنها مورد تأييد امامان عليهم السّلام قرار گرفت اصحاب و كتاب  

1118.مندان به حديث قرار گيرد شتر كنند تا در اختيار محدّثان و علاقهها را بي هاى كتاب كوشيدند تا نسخه. 8  

كرد تا  اين اقدام علما كمك مى. عصران و آيندگان اعلام كردند نام راويان موثّق و غير موثّق را براى آگاهى هم. 3
د و آن حديث را حفظ و شنيدند در صورتى كه مورد تأييد بود، به گفته او اعتماد كنن كه حديثى را از كسى مى هنگامى

.ضبط كنند  

هايمان روايت شده، قطعى و معلوم  صحّت بيشتر احاديث ما، كه در كتاب: شهيد ثانى از سيد مرتضى نقل كرده است
كرده، نشانه اعتماد علماى گذشته شيعه به  هاى حديثى زندگى مى اين عبارت سيد، كه در دوران تأليف مجموعه 1113.است
.قدماست هاى معروف حديثى كتاب  

داند و در كتاب  هايى قابل اعتماد مى هاى معروف ميان قدما را كتاب شيخ بهائى، از علماى مشهور قرن يازدهم، كتاب
دانسته « اخذ خبر از يكى از كتب مورد اعتماد و معروف گذشتگان»آور نسبت به يك خبر را  خود، پنجمين قرينه يقين

1115.امامى است، خواه صاحب كتاب امامى باشد يا غير  

881 : ص  

به نام  -گروهى از قدماى ما احاديث معصومان عليهم السّلام را در چهارصد كتاب: نويسد ايشان در كتاب ديگر خود مى
هايى مرتب و مهذبّ  ها را گرد آوردند و در ابواب و كتاب و پس از آنها، ديگرانى از علما اين كتاب -«اصول اربع مأة»

1111.روايات مسند و متصل به امامان استكردند كه حاوى   
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هاى معتبر و معروف در ميان شيعيان گرد آمده كه از جعل و وضع در  بنابراين، از زمان ائمّه اطهار عليهم السّلام، كتاب
ها به نويسندگان آنهاست كه از اصحاب برجسته  اهميت اين كتاب. امان بوده و مطالب آن تا حد بالايى قابل اعتماد است

.آمدند مورد اعتماد ائمّه اطهار عليهم السّلام بودند و خود در فن حديث از نخبگان به شمار مىو   

هاى  كتاب. ها، زمان تأليف آنهاست كه در عصر امامان معصوم عليهم السّلام بوده هاى اين مجموعه از ديگر ويژگى
.ها گرفته شده است چهارگانه مرجع شيعه از اين مجموعه  

«كتاب»فرق آن با  و« اصل»تعريف   

.ميان علما، اهل رجال و محدّثان اختلاف است« كتاب»و « اصل»در بيان و تعريف   

مورد اعتمادى است كه ( كتاب)به معناى نوشته « اصل»در ميان اصحاب ما، : گويد مى« اصل»سيد بحر العلوم در تعريف 
1114.ديگرى گرفته نشده باشد( كتاب)از چيز   

مشتمل بر حجت و داراى « كتاب»مجموعه عبارات حضرت حجت عليه السّلام است و « اصل»: نويسد علّامه قهپايى مى
1113.استدلالات و استنباطات شرعى و عقلى  

884 : ص  

كتابى است كه مصنّف آن احاديثى را كه از معصوم روايت شده گرفته يا آنها را « اصل»: علّامه وحيد بهبهانى معتقد است
1111.فى مورد اعتماد به دست آورده باشداز راوى و كتاب و مصنّ  

اى كه خود از امام معصوم عليه  هاى نويسنده نوشته: در كتب حديث، عبارت است از« اصل»: گويد علّامه طهرانى مى
« فرع»السّلام شنيده يا از كسى كه از معصوم شنيده، گرفته باشد، نه منقول يا از مكتوب ديگرى، كه در آن صورت، 

.شود مى  

معلوم است كه : گويد بردارى باشد؛ سپس مى كند به اينكه شنيدن از خود معصوم باشد، نه اينكه نسخه اشاره مىوى 
احتمال خطا و اشتباه و سهو و نسيان و مانند اينها در اصل، كه به صورت شفاهى از امام يا كسى كه مستقيم از امام شنيده 

و اگر مؤلّف اصل از رجال معتمد باشد، كه . اب ديگرى نقل شده باشدباشد، كمتر است از مشابه آن در كتابى كه از كت
1115.شود داراى شرايط قبول حديث است، حديث او حجت است و از نظر قدما، صحيح تلقّى مى  
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شود، در زمان اصحاب ائمّه اطهار عليهم السّلام تدوين نشده، بلكه همه اين  اين تعاريف، كه غالبا بر آنها اصرار هم مى
.اند ها را علماى رجال در قرن پنجم و بعد از آن گفته و تعريف مطالب  

تعريف سيد بحر العلوم، تعريف محدّثان از اصحاب نيست، بلكه سيد آن را به آنها نسبت داده و خلاف اين سخن را در 
كردند و شيخ  استفاده نمى دانستند، ولى از آثار او بينيم؛ مثلا، قدما على ابن حمزه را از اصحاب اصول مى گفته متقدّمان مى

.كند طوسى لعن امام رضا عليه السّلام را درباره او نقل مى  

  هاى عنوان درستى است كه بر برخى از كتاب« اصل»: گويد علّامه طهرانى مى

883 : ص  

له »: ندگوي گردد؛ مى عنوان صحيحى است كه بر همه آنها اطلاق مى« كتاب»شود؛ همچنان كه  حديثى خاص اطلاق مى
1111.و مانند اينها« له كتاب و اصل»يا « فى كتاب اصله»: گويند يا مى« له كتاب و له اصل»يا « كتاب، اصل  

شيخ طوسى درباره احمد بن ميثم پس از اينكه . تقابلى نيست« اصل»و « كتاب»ميان : نويسد علّامه شوشترى مى
وى اين مصنفات را ذكر كرده و « ...له مصنفّات منها »: گويد ، مى«كان من ثقات اصحابنا الكوفيين و فقهائهم»: نويسد مى

روى عن حميد بن زياد كتاب الملاحم و كتاب الدلالة و غير ذلك من »: نويسد طريق خود را به آنها ياد نموده است و مى
:و درباره احمد بن سلمه نوشته است 1111«.الأصول  

روى »: گويد و درباره احمد بن مغلس مى 1118«.د بن مروان القندىروى عنه حميد بن زياد اصولا كثيرة، منها كتاب زيا»
: گويد و درباره عبيد اللّه بن احمد بن نهيك مى 1113«.عنه حميد كتاب زكريّا بن محمّد المؤمن و غير ذلك من الاصول

درباره  1111«.روى عنه كتبا كثيرة من الاصول»: گويد و درباره على بن بزرج مى 1115«.روى عنه كتبا كثيرة من الاصول»
و  1114«.روى عن حميد بن زكريّا كتاب ابى حمزة الثمالى و غير ذلك من الاصول»: يونس بن على عطّار نوشته است

  و يا درباره حيدر بن محمد بن نعيم 1113«...اخبرنا عنه جماعة من اصحابنا »: گويد درباره هارون بن موسى مى

881 : ص  
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.و امثال اينها 1111«الشيعه و اصولهم روى جميع مصنفّات»: سمرقندى آورده است  

آنچه را نجاشى بيشتر . ناميده است« كتاب»ناميده نجاشى « اصل»بيشتر آنچه را شيخ طوسى : گويد علّامه شوشترى مى
ابراهيم بن عبد الحميد كه شيخ طوسى آن را « اصل»مانند  1185گفته است؛« كتاب»ناميده، شيخ طوسى آنها را « نوادر»

و « له اصل»: و شيخ درباره ابراهيم بن ابى البلاد گفته است 1181«له كتاب النوادر»: گويد نجاشى مىذكر كرده است و 
1181«.له كتاب»: نجاشى گفته است  

تنها روايت خبر بدون نقض و ابرام و جمع بين « اصل»آنچه ظاهر است اينكه : گويد علّامه شوشترى همچنين مى
اصل »ه شاذ بودن خبر نيست؛ مانند آنچه از اصول به ما رسيده؛ مثل متعارضان و بدون حكم به صحّت خبر يا حكم ب

واسطه از معصوم عليه السّلام روايت كرده باشد يا با  و اصول ديگر، خواه صاحب اصل بى« زيد زرّاد و اصل زيد نرسّى
( از امام اخذ شدهكه )پس اگر به واسطه كتاب ديگرى . شود گونه كه از اصول به دست رسيده فهميده مى واسطه؛ همان

1188.گويند مى« اصل»و به مرجع اوّلى « فرع»اى گردآورد به اين مجموعه  مجموعه  

اولين كسى كه اين كار را انجام داد، احمد بن حسين بن . كردند مؤلفّان كتب رجال اصحاب اصول را از مصنفّان جدا مى
طوسى، بود كه دو كتاب، يكى در ذكر مصنفّات و  ، معاصر شيخ(311م )عبيد اللّه غضائرى از مؤلفّان قرن پنجم هجرى 

مصنفّان و اصحاب اصول را در يك جا ( شرح حال)پس از او، شيخ طوسى ترجمه . ديگرى در ذكر اصول، تأليف كرد
.جمع نمود  

835 : ص  

1183 

 

  مأه زمان تأليف اصول اربع

كتب رجالى ما، تاريخ تأليف اين اصول به درستى در : نويسد ، شيخ آقابزرگ مى«مأه اصول اربع»درباره زمان تأليف 
دانيم كه پيش از ايّام امير المؤمنين عليه السّلام و پس  نيامده و تاريخ وفات صاحبان اصول هم معيّن نشده است؛ فقط مى

ه اطهار پس زمان تأليف اين اصول از دوران ائمّ. از زمان امام حسن عسكرى عليه السّلام چيزى از اين اصول نوشته نشد
ابن شهر آشوب،  1185.عليهم السّلام، از ايّام امير المؤمنين عليه السّلام تا عصر امام حسن عسكرى عليه السّلام بوده است

                                                             
 .158، ص 1و ج  153، ص 1مجمع الرجال، ج (. 1)  1111
 .811، ص 13الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج / 45، ص 1رجال شوشترى، ج (. 1)  1185
 .15رجال النجاشى، ص / 11، ش 35الفهرست، ص (. 8)  1181
 .11رجال النجاشى، ص / 11، ش 38الفهرست، ص (. 3)  1181
 .15ص  ،1قاموس الرجال، ج (. 5)  1188
 .ش.ه 1831اول، : قم، چاپ -جلد، شيعه شناسي 1، (تا قرن پنجم)غروى نايينى، نهله، تاريخ حديث شيعه  1183
 .185، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 1)  1185



كند كه اماميه از زمان امير المؤمنين على عليه السّلام تا زمان ابو محمّد حسن  رجالى و متكلّم بزرگ، از شيخ مفيد نقل مى
1181.مأه تصنيف كردند بى از اصول اربععسكرى عليه السّلام كتا  

اند  چهار هزار تن از بزرگان اهل علم از امام صادق عليه السّلام روايت نقل كرده: گويد مى( 533م )امين الاسلام طبرسى 
1184.هاى آن حضرت به مسائل اربع مأة را تصنيق كردند و آن را اصول ناميدند كه جواب  

هاى امام صادق عليه السّلام چهارصد نوشته مصنّف از چهارصد مصنّف گرد آمده  نظر شهيد اول بر آن است كه از جواب
1183.ناميده شده است« اصول»كه   

از جواب مسائل امام صادق عليه السّلام، فقط چهارصد تصنيف از چهارصد نويسنده : گويد شيخ حسين بن عبد الصمد مى
1181.ناميدند« اصول فى انواع العلوم»نوشتند كه آن را   

مشهور است كه اصول چهارصدگانه نوشته شده، از»: نويسد داماد مىمحقق   

831 : ص  

1135«.چهارصد نويسنده از رجال حديث امام صادق عليه السّلام بوده است  

يعنى از زمان امير  -توان دريافت كه زمان تأليف اين اصول در دوران ائمّه اطهار عليهم السّلام از بيانات ارائه شده، مى
شنيدند و  المؤمنين عليه السّلام تا رحلت امام حسن عسكرى عليه السّلام بوده است كه اصحابشان از آن بزرگواران مى

و اينكه گفته شده چهارصد هزار پاسخ سؤالات اصحاب امام صادق عليه السّلام بوده است، . كردند آنها را يادداشت مى
1131.، امام صادق و امام كاظم عليهم السّلام را درك كردندشود كه زمان امام باقر اين به كسانى مربوط مى  

  مأه و اهميت آن امتياز اصول اربع

موارد . شود كه اين اصول داراى اهميت است اند، نتيجه گرفته مى هاى حديثى اين اصول را ذكر كرده از اينكه مجموعه
:اهميت آن عبارت است از  

  صحّت حديث. 1

.درجه اعتبار خاصى برخوردار استبر اساس تعريف، اين اصول از   
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مجموعه احاديث معصوم عليه السّلام است كه « اصول»پس اين احاديث بيش از احاديث ديگر قابل اطمينان است؛ زيرا 
چنانچه مؤلّف اصل از رجال مورد اعتماد باشد، كه واجد شرايط قبول حديث است، در اين . به صورت مستقيم ضبط شده

هايى كه در مذهب پيش  ها اعتماد كنيم، به سبب انحراف كه اگر بخواهيم به كتاب ، در حالىصورت، حديثش حجت است
 آمده، اين اعتماد بسيار سخت است و چند دسته راوى بايد جرح و

831 : ص  

رسيدن اما اصل منقول از يك فرد رجالى مجموعه احاديثى است كه غالبا راوى شنيده و طريق به اعتماد . تعديل شوند
.تر از چند يا چندين نفر است درباره يك فرد هم آسان  

گويد كه احتمال غلط و خطا و سهو و نسيان و امثال آن در اصل شنيده شده  علّامه شيخ آقابزرگ هم همين مطلب را مى
ه از كتاب ديگر نقل به صورت شفاهى از امام عليه السّلام يا از كسى كه از امام عليه السّلام شنيده، كمتر از كتابى است ك

درنگ حجت و صحيح است؛  اگر مؤلف اصل از رجال مورد اعتماد باشد، كه واجد شرايط قبول است، حديثش بى. شده
1131.كه قدما معتقد بودند همچنان  

  دليلى بر مدح صاحبش. 1

له »: آمده است اش كه درباره شمارند؛ يعنى هنگامى را براى شخص معتبر مى« اصل»جمعى از علما و رجاليان وجود 
1138.شيخ سليمان بحرانى و علّامه بهبهانى همين نظر را دارند. دانند ، اين عبارات را نشانه مدح و ستودن شخص مى«اصل  

:كردند كه قدما در صورتى به صحّت حديث حكم مى: شيخ بهائى در مشرق الشمسين گفته است  

.مشهور آمده باشد« مأة اصول اربع»حديث در چند اصل از . 1  

.حديث در يك اصل يا دو اصل با سند متفاوت معتبر آمده باشد. 1  

  جماعتى كه بر تصديق آنها اتفاق -حديث در اصل يكى از اصحاب اجماع. 8

838 : ص  

زراره، محمّد بن مسلم، فضيل بن يسّار يا به تصحيح آنها در اصل ايشان ذكر شده باشد؛ : باشد؛ مانند -نظر وجود دارد
.صفوان بن يحيى و يونس بن عبد الرحمن و احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى و ديگران به نقل از ايشانمانند   
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اند؛ مانند كتاب  در ميان احاديثى بوده باشد كه بر ائمّه اطهار عليهم السّلام عرضه شده و مصنفّان آنها مورد تمجيد بوده. 3
سّلام عرضه شد و كتاب يونس بن عبد الرحمان و فضل بن شاذان كه بر عبد اللّه بن على حلبى كه بر امام صادق عليه ال
.امام حسن عسكرى عليه السّلام عرضه گرديد  

 -خواه مؤلفّان آن از فرقه محق ناجيه باشند. هايى باشد كه ميان گذشتگان مورد اعتماد و وثوق بوده است از كتاب. 5
هاى حسين بن عبد اللّه  اميه؛ مانند حفص بن غياث قاضى و كتابيا از غير ام -مانند كتاب صلاة حريز بن عبد اللهّ

1133.سعدى و كتاب قبله از على بن حسن طاطرى  

اگر حديثى در اصل مورد اعتماد : نويسد مى« مأة اصول اربع»از الرواشح السماوية، پس از ذكر  11محقّق داماد در راشحه 
هاى ديگر، از  هايى كه اصل است نسبت به كتاب مكتوبه. كند مىباشد، براى اينكه قدما حكم به صحّت آن كنند، كفايت 

.نظر حجت و صحّت، برتر و ممتاز است  

  تعداد اصول

تعداد اصول، چهارصد عدد است و اين عدد مشهور است، اما همه : گويند گونه كه گفته شد، محدّثان و محققان مى همان
اند، طريق خود را به آن مشخص  ين اصول را معرفى كردهشيخ طوسى، نجاشى و ديگران، كه ا. آنها در دست نيست

.اند نموده  

833 : ص  

مأة فهرست برخى از اصول اربع  

همه صاحبان اصول از جانب رجال حديث، همچون نجاشى . برخى از اصول اربع مأة در منابع قابل دسترس موجود است
:زبرخى از اين اصول عبارتند ا. اند يا شيخ طوسى، توثيق شده  

.اصل آدم بن حسين نخّاس كوفى؛ ثقه و از اصحاب امام صادق عليه السّلام بود. 1  

1135.او را از او نقل كرده است« اصل»اسماعيل بن مهران   

1131.اصل آدم بن متوكّل، ابو الحسن بيّاع اللؤلؤ كوفى؛ ثقه و از راويان امام صادق عليه السّلام بود. 1  

البكرى مولى بنى جرير؛ ثقه، جليل القدر، عظيم المنزلة در ميان شيعيان، قارى، فقيه و اصل ابان بن تغلب بن ربّاح . 8
: امام باقر عليه السّلام به او فرمودند. لغوى بود كه در خدمت امام سجاد، امام باقر و امام صادق عليهم السّلام به سر برد

1134.ان شيعيانم مانند تو را ببينمدر مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوا بده دوست دارم كه در مي  
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1133.اصل أبان بن عثمان الأحمر بجلى، از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام. 3  

از اصحاب اجماع؛ سيد بن  -، خواهرزاده صفوان بن يحيى«سندى بزّاز»اصل أبان بن محمّد بجلى، معروف به . 5
اين كتاب نزد ابن طاووس . ير كرده كه خود آن كتاب را نگاشته استتعب« اصل»طاووس در كتاب الاقبال از كتاب او به 

1131.نبرده است« اصل»نجاشى از او كتاب النوادر را معرفى كرده، ولى نامى از . موجود بود  

.اصل ابراهيم بن ابى البلاد، كه شيخ طوسى طريق خود را به آن گفته است. 1  

835 : ص  

عمر . ارى و اديب بود كه از امام صادق و امام كاظم عليهم السّلام روايت كرده استوى ق. كنيه ابراهيم ابو يحيى بود
1155.اى براى او نوشتند و او را تمجيد كردند طولانى داشت و امام رضا عليه السّلام رساله  

را نيز درك اصل ابراهيم بن عبد الحميد، از اصحاب ثقه امام صادق عليه السّلام، كه زمان امام رضا عليه السّلام . 4
1151.كرد  

؛ ثقه، از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السّلام كه محمد بن «ابو ايّوب خزّاز كوفى»اصل ابراهيم بن عثمان، مكنّا به . 3
1151.اند ابى عمير و صفوان بن يحيى از او روايت كرده  

1158.السّلاماصل ابراهيم بن عمر يمانى صنعانى؛ از اصحاب امام باقر و صادق عليهما . 1  

ثقة ذكره شيوخنا فى اصحاب »: اش گفته است اصل ابراهيم بن مسلم بن هلال ضرير كوفى، كه نجاشى درباره. 15
1153«.الاصول  

، عمر طولانى داشت، از راويان امام صادق و امام كاظم «ابن ابى برده»اصل ابراهيم بن مهزم اسدى كوفى؛ معروف به . 11
1155.را ثقه ناميده استنجاشى او . عليهما السّلام بود  

1151اصل ابراهيم بن يحيى؛. 11  
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1154.اصل ابو محمّد خزّاز كه محمد بن ابى عمير از آن روايت كرده است. 18  

831 : ص  

له كتاب النوادر و من اصحابنا »: نويسد اش مى اصل احمد بن حسين بن سعيد بن عثمان قرشى؛ شيخ طوسى درباره. 13
1153.گويد سپس طريق خود را به آن مى وى« .من عدّه من جملة الاصول  

1151.مذهب اصل بندار بن محمّد بن عبد اللّه؛ فقيه امامى. 15  

1115؛(ه 155م ( )ابو حمزه ثمالى)اصل ثابت بن ابى صفيه دينار . 11  

1111اصل جابر بن يزيد جعفى؛. 14  

1111اصل جميل بن درّاج؛. 13  

1118السّلام؛اصل زيد نرسّى، راوى امام صادق و امام كاظم عليهما . 11  

1113اصل يونس بن بكير؛. 15  

1115.ها را در الذريعه ياد كرده است تن از صاحبان اصل 114شيخ آقابزرگ طهرانى نام و مشخصات   

همه احاديث ما جز موارد بسيار نادر احاديثى هستند كه به ائمه : گويد شيخ بهايى مى: نويسد شيخ حرّ عاملى مى
رسند و علوم آن بزرگواران از آن منبع نور گرفته شده  پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مى رسد كه آنها هم به مان مى گانه دوازده

شان بسيار بيش از احاديث صحاح عامّه است كه اين امر بر هر  هاى شيعيان، احاديث روايت شده از ائمه و در كتاب
  تنها يك راوى. پژوهشگرى آشكار است

834 : ص  

                                                                                                                                                                                             
 .184، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج / 18، ش 33الفهرست، ص (. 4)  1151
 .183، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج / 311، ش 145الفهرست، ص (. 3)  1154
 .183، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج / 35ش ، 41الفهرست، ص (. 1)  1153
 .على نسق الاصول... له من الكتب : گويد ابن نديم مى. مذهب فقيه امامى(. 1)  1151
 .133، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 8)  1115
 .15الفهرست، ص (. 3)  1111
 (11رجال النجاشى، ص .) ن امام رضا عليه السّلام از دنيا رفته استاو كتابى داشته و در زما: نويسد اما نجاشى مى. 13الفهرست، ص (. 5)  1111
 .151، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج / 185الفهرست، ص (. 1)  1118
 .سيد بن طاووس آن را نقل كرده است. 158مهج الدعوات، ص (. 4)  1113
 .114 -185، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج (. 3)  1115



.سى هزار حديث از امام صادق عليه السّلام نقل كرده استيعنى ابان بن تعلب حدود   

شهيد ثانى نيز  1111.شد، جمع كردند محدثان از قدما همه كلام ائمه عليهم السّلام را در چهارصد نوشته كه اصول ناميده مى
ها اعتماد  آن متقدمان كارشان بر چهارصد مصنّف كه اصول ناميده شد مستقر شد كه بر: نويسد در شرح دراية الحديث مى

كلام شهيد ثانى و شيخ : نويسد پس از اين دو نقل، شيخ حر عاملى مى. داشتند و آنها را در كتب اربعه تلخيص كردند
اند دارد كه بسيارى از  هايى كه با اعتماد بر اين اصول نوشته شده بهايى به صراحت شهادت به صحّت اين اصول و كتاب

ا دلالت دارد بر اينكه كتب اربعه و مانند آنها از اين اصول گرفته شده و همه قرائن همراه آنها بر ائمه عرضه شده است اينه
1114.متعدد دارند  

  هاى حديثى شيعه مجموعه

تر گفته شد، ائمّه اطهار عليهم السّلام از كتاب جامعه، كه به املاى جدّشان رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و  كه پيش چنان
.اند پدرشان على بن ابى طالب عليه السّلام بود، روايت كردهخط  سلّم و دست  

اى توسط شاگردان و اصحاب ايشان گرد آمد كه اصول و كتب  هاى كوچك و بعضا چند صفحه اين روايات در مجموعه
.هايى حديثى پديد آوردند را تشكيل داد و پس از آن علماى اسلامى از اين اصول و كتب مجموعه  

هايى كه تا زمان ايشان پديد آمده  ها و كتاب برا، علما و بزرگان شيعه در پى جمع احاديث و وجود اصلدر دوران غيبت ك
را، كه اولين جوامع روايى بزرگ شيعى به « كتب اربعه»محمدّون ثلاث . اند است، به تأليف كتب مفصّل حديثى پرداخته

  را رنج آيد، نوشتند كه مشكل بزرگى را كه بيشتر طالبان علم شمار مى

833 : ص  

( علوم)اى كه اگر بخواهيم در همه علوم مطلبى بيابيم و در مصادر اصلى آنها  داد، به بهترين وجه حل كردند، به گونه مى
هاى ذيل همه از كتب  براى مثال، كتاب. شنويم؛ زيرا كتب اساس و مصدر هستند را مكرّر مى« كتب اربعه»بينديشيم نام 

:اند اربعه بهره برده  

« كتب ادب اربعه»اينها به نام )الامالى ابو على قالى، البيان و التبيين جاحظ، ادب الكاتب ابن قتيبه، الامالى سيد مرتضى 
.( معروفند« كتب رجال اربعه»كه به )همچنين رجال النجاشى، رجال الكشى، رجال الطوسى، الفهرست طوسى .( معروفند

كه به )الحكم قيصرى، مصباح الانس ابن فنارى و فتوحات المكيّه ابن عربى  صوصنيز تمهيد القواعد ابن تركه، شرح ف
هاى مفتاح الفلاح شيخ بهائى، عدّة الدّاعى ابن فهد حلّى، قوّة القلوب  و كتاب.( مشهورند« كتب عرفان نظرى چهارگانه»

.(مشهورند« كتب عرفان عملى چهارگانه»كه به )مكّى بن ابى طالب و الاقبال سيّد بن طاووس   

ها و مؤلفّان آنها، كه از  نظم و ترتيب ممتاز كتب اربعه و اينكه شامل همه ابواب فقهى هستند و موقعيت علمى اين كتاب
.ها روى آورند بالاترين درجه اعتبار در نقل برخوردارند، همه لوازمى است كه سبب شده تا علما و محققان به اين كتاب  
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مأه آمده؛ زيرا مؤلفّان كتب  اربعه كمتر از حجم و تعداد رواياتى است كه در اصول اربعحجم روايات وارد شده در كتب 
اند و از ميان روايات متشابه، يكى را انتخاب  ها آمده، ذكر كرده اربعه اهمّ روايات و جمع ميان رواياتى را كه در كتاب

محققان بعدى روايات ديگرى را از  -مثلا -همين اساسبر . اند اند و نيازى به آوردن همه روايات در آن زمان نديده نموده
ارواحنا  -خطهاى نوشته و نقل شده از امام زمان اند كه در كتاب الكافى او نيست؛ تعداد زيادى از دست كلينى نقل كرده

.از اين نمونه است -فداه  

  اصول -هاى اصلى كتاب: گويد مى( پدر شيخ بهائى)شيخ حسين بن عبد الصمد 

831 : ص  

من لا يحضره الفقيه، التهذيب و الاستبصار كه شامل  1113الكافى، مدينة العلم،: ما پنج كتاب است كه عبارتند از -گانه پنج
1111.بيشتر روايات نقل شده از پيامبر و ائمّه اطهار عليهم السّلام است  

از قرن دهم، اثرى از آن در دست  طبق گفته اين دو عالم بزرگ، كتاب مدينة العلم در آن زمان وجود داشته، اما پس
نيست؛ زيرا مرحوم مجلسى، كه سعى فراوانى كرد تا به مصادر بحارالانوار دست يابد، اين كتاب را نيافت و چقدر باعث 

.تأسف است كه عالم علم و معرفت از اين اثر بزرگ و با ارزش محروم باشد  

گويى به نياز طالبان و  شترك اين چهار كتاب، پاسخ، وجه م(صاحبان كتب اربعه)بر اساس گفته محمدّون ثلاث 
ها در كيفيت نقل سند  گويا صاحبان اين كتاب. شد هاست كه در زمان خود، نياز به آنها احساس مى خواستاران اين كتاب
ل سند كه شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه، اواي كلينى غالبا همه سندها را آورده، در حالى. با هم سازش كردند

را حذف كرده و شيخ طوسى به هردو طريق عمل نموده است؛ گاهى به روش كلينى روى آورده و بار ديگر به طريق 
.صدوق  

ها در اوايل يا اواخر و يا در ضمن مطالب كتابشان، به صحّت  بيشتر صاحبان اين كتاب: نويسد شيخ حرّ عاملى مى
دانند و تا  تند كه حديث را به سبب داشتن معارض قوى، ضعيف مىاند اين مؤلفان كسانى هس احاديثشان گواهى داده

اند قصد خاصى  آورند؛ اما اگر مواردى از آنها را در كتابشان آورده غرض گوينده حديث را ندانند آن را در كتابشان نمى
سيارى از كتب مورد اعتماد بسيارى از علما به صحّت ب. كه بر صحّت احاديثشان تأكيد دارند اند، در حالى از اين كار داشته

1145.اند شهادت داده  

 برخى از متأخرّان مسئله اختلاط اصول با غير اصول و عدم امكان تشخيص و

855 : ص  
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به كار بردن اين . اند اند و بدين دليل اصطلاحات جديدى مقرّر كرده از بين رفتن اصول و مخفى بودن قرائن را مطرح كرده
شيخ : نويسد شيخ حر عاملى مى. اربعه ممنوع است؛ زيرا معيارها در آن زمان متفاوت بود اصطلاحات براى دوران كتب

اند و به  از متأخرّان، بسيارند كسانى كه روش متقدّمان را پيموده: بهاءالدين عاملى و شيخ حسن، صاحب معالم، معتقدند
سدالمذهب ذكر شده، مربوط به زمان سلامت اگر در كتب متقدّمان روايتى از افراد فا 1141.اند اصطلاح آنها عمل كرده

كه روايت اسحاق بن جرير از امام صادق عليه السّلام صحيح است و او فردى ثقه و از  اعتقادى آنها بوده است؛ چنان
همو  1141.صاحبان اصول بود؛ زيرا اصل خود را پيش از واقفى شدن در حيات امام صادق عليه السّلام نوشته است

هاى اصول اصحاب ائمّه اطهار عليهم السّلام را داشته  هايش گفته است كه بيشتر كتاب طاووس در كتابسيد بن : گويد مى
1148.ام من هم از آنها نقل كرده: گويد سپس شيخ حرّ عاملى مى. و خود از آنها بسيار نقل كرده است  

بيشتر احاديث روايت : گويد د، مىكن سيد مرتضى با اينكه به خبر واحد خالى از قرينه عمل نمى: نويسد وى همچنين مى
هايمان معلوم است، پس قطع به صحّت آنها داريم يا به تواتر از طريق انتشار آنها، يا با علامت و اماره كه  شده در كتاب

ها با سند معيّن مخصوص از  شود، اگرچه آنها را در كتاب دالّ بر صحّت آنها و صدق راويان آنهاست كه سبب علم مى
نيز شيخ مفيد و سيد مرتضى در مواردى از  1143.بيابيم و اين مقتضى است كه از صحّت آنها مطمئن باشيم طريق آحاد

  كتابشان

851 : ص  

1145.احاديث متواتر نزد ما بيش از آن است كه به شمارش درآيد: گويند مى  

هاى حديثى بودند  ها و مجموعه كتابغير از اصحاب ائمّه هدى عليهم السّلام، علما و دانشمندان اسلامى فراوانى صاحب 
:هاى بعد بودند؛ از جمله اينان اتصال زنجيره سند روايات به نسل. اند كه نجاشى و شيخ طوسى از آنها ياد كرده  

1141.يعقوب بن شيبه عامى مذهب  

:هاى حديثى عبارتند از ترين اين مجموعه ترين، معتبرترين و معروف اما كامل  

ره الفقيه شيخ صدوق، و التهذيب و الاستبصار شيخ طوسى كه تا به امروز مأخذ و مرجع علما و الكافى كلينى، من لا يحض
.اند طلّاب اسلامى شده  
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هاى اصحاب ائمّه اطهار عليهم السّلام نيز مورد استناد كاتبان جوامع  ها و نگاشته مأة، برخى از كتاب علاوه بر اصول اربع
هاى حديثى شيعه  در ذيل به معرفى اين مجموعه. هاى برقى است ها كتابحديثى شيعه قرار گرفته كه از جمله آن

:پردازيم مى  

  هاى برقى كتاب. الف

ابو جعفر احمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن برقى، كه جدشّ محمّد بن على بود و پس از قتل زيد بن على حبس 
او را از . نمود كرد و بر مراسيل اعتماد مى اد نقل مىوى خود فردى ثقه بود، اما از ضعفا زي. شد و سپس به قتل رسيد

:هاى بسيار بود؛ از جمله وى داراى تأليف. اند اصحاب امام جواد و هادى عليهما السّلام شمرده  

كتاب المحاسن، كتاب الابلاغ، كتاب التراحم و التعاطف، كتاب آداب النفس، كتاب المنافع، كتاب ادب المعاشرة، كتاب 
تاب المكاسب، كتاب الرفاهية، كتاب المعاريض، كتاب السفر، كتاب الامثال، كتاب الشواهد من كتاب الله عزّ و المعيشة، ك
  جل، كتاب

851 : ص  

النجوم، كتاب المرافق، كتاب الزواجر، كتاب اختلاف الحديث، كتاب العقل، كتاب التخويف، كتاب التحذير، كتاب التهذيب، 
كتاب الزهد و المواعظ، كتاب التفسير، كتاب التأويل، كتاب المراشد، كتاب الافانين، كتاب الغرائب، كتاب النور و الرحمة، 

كتاب الحيل، كتاب بدء خلق ابليس و الجن، كتاب الدواجن و الرواجن، كتاب مغازى النبى، كتاب طبقات الرجال، كتاب 
.الاوائل، الطب، و كتاب التبيان  

هاى برقى ذكر  عنوان كتاب است كه شيخ طوسى طريق خويش را به همه كتاب هاى وى قريب يكصد مجموع كتاب
1144.كرده  

  الكافى. ب

، آنگاه كه به درجه اعتبار و صداقت و وثوق نزد فريقين (811م ح )ابو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى 
شيخ اصحابنا فى وقته بالرى »علّان كلينى رازى دايى او : نويسد نجاشى ذيل نام او مى. ملقّب شد« ثقةالاسلام»رسيد، به 
تاريخ ولادت ثقةالاسلام  1143«.كان اوثق الناس فى الحديث و أثبتهم»: نويسد و درباره ابو جعفر كلينى مى« و وجههم

كلينى به دقت معلوم نيست، اما وى اواخر حيات امام حسن عسكرى عليه السّلام و بخشى از زمان غيبت صغرا را درك 
.استكرده   

ه، سال خاموش شدن ستارگان عصر غيبت صغراست؛ يعنى پيش از رحلت آخرين نايب  811تاريخ وفات او حدود سال 
(.على بن محمدّ سمرى)خاص امام   
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نظير اين كتاب در ميان شيعه و بلكه در . معروف است« كتاب كلينى»ترين تصنيف ثقةالاسلام كلينى، به  كتاب كافى بزرگ
كلينى اين مجموعه را در. هايى كه در اسلام نوشته شده، مقدمّ است ندارد و او بر همه كتاب عالم اسلامى وجود  

858 : ص  

. مأه نگاشت بر اساس اصول اربع« روضه»، و «فروع»، «اصول»دوران غيبت صغرا به مدت بيست سال در سه بخش 
.اصول و فروع كافى تاكنون مكرّر به چاپ رسيده است  

و  1141«سماع»در رى به اتمام رسانيد و در اواخر عمر، رهسپار بغداد شد و در آنجا به صورت  كلينى كافى را
احاديثى كه وى در بغداد شنيد در كافى نيامده است؛ زيرا كتاب كافى را پيش از . به نقل حديث پرداخت 1135«اجازه»

1131.رفتن به آنجا نوشت  

حديث  5541داراى قريب ( 411م )زمان علّامه حلّى حديث است كه بر اساس معيار  11111اين كتاب شامل قريب 
1131.حديث ضعيف است 1335حديث قوى و  851حديث موثق،  143حديث حسن،  133صحيح،   

كتاب الردّ على القرامطه، كتاب رسائل الأئمةّ عليهم السّلام، كتاب : شمرد هاى كلينى را چنين برمى نجاشى ساير تأليف
ما همه كتب كلينى را از جماعتى از : گويد سپس مى(. من الشعر)الأئمةّ  اب ما قيل فىتعبير الرؤيا، كتاب الرجال، كت

1138.كنيم شيوخمان روايت مى  

اى از قداست به همراه  شود و هاله در نظر فقها و طلّاب معارف دينى، كتاب الكافى نور هدايتى است كه خاموش نمى
.دتى است و بيشترين اطمينان نسبت به آن وجود داردترين مرجع استنباطات فقهى و عقي اين كتاب مهم. دارد  

  همه فقهاى. كتاب مزبور اولين موسوعه حديثى جامع در اصول عقيدتى است
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ترين كتب اربعه است و اين اهميت با در نظر  ترين و جامع ترين، ضبطكننده دهند كه كتاب الكافى مهم شيعه شهادت مى
.آن نسبت به مؤلفّان سه كتاب ديگر استگرفتن تقدمّ زمانى صاحب   

1133.ترين آنهاست ترين كتب شيعه و پرفايده ترين و برجسته كند كه اين كتاب از مهم ميرزاى نورى نقل مى  
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شيخ حرّ عاملى در فايده ششم از جلد آخر وسائل الشيعه، پس از آنكه مقدارى از كلام كلينى در مقدّمه كتابش را 
را، كه شامل همه متون علم دين و براى متعلّم كافى ( كننده كفايت)تى كه دوست دارى كتابى كافى گف»: نويسد آورد، مى مى

هاى  با نشانه -است، داشته باشى و هركه خواهان رشد است بتواند به آن مراجعه كند و هرچه از علم دين و عمل بخواهد
شود و به وسيله آن فرايض الهى و سنّت  آنها عمل مى هاى بپا داشته شده كه به صحيح از صادقين عليهما السّلام و سنّت
.در آن بيابد -شود پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ادا مى  

:شهادت كلينى به احاديث كتابش، از گفتار او پيداست؛ از جمله: نويسد وى درباره اين كتاب مى  

، نه تعريف متأخرّان؛ «صحيح»البته طبق تعريف قدما از ، پس احاديث او صحيح است، «بالآثار الصحيحة»: گفته است. 1
پس اگر غير صحيحى در اين مجموعه بود بايد قاعده . چرا كه قطعا در آن دوران، تعريف متأخرّان وجود نداشته است

يه شود احاديث او با قراين قطعى يا متواتر از معصوم عل بدين روى، معلوم مى. گفت تشخيص صحيح از غير صحيح را مى
.السّلام رسيده است  

1135.توصيف كتاب از زبان خود كلينى، لازمه صدور احاديث از امام است. 1  

855 : ص  

معلوم است كه اگر او . كننده كتاب بزدايد كلينى گفته است كه كتاب را نوشته تا حيرت و سرگردانى را از درخواست. 8
هاى  كرد، سرگردانى و اشكال پر مى( ئمّه و غير ثابت شدهثابت شده از ا)كتابش را از احاديث صحيح و غير صحيح 

1131.پس احاديث اين كتاب همه ثابت است. گرديد شد و برطرف نمى درخواست كننده زياد مى  

كه على بن موسى  در مذهب اماميه، مجددّ رأس قرن سوم، كلينى بود؛ همچنان: گويد ابن اثير در كتاب جامع الاصول مى
.مجددّ رأس قرن دوم بودالرضا عليه السّلام   

:از جمله 1134هاى فراوانى است؛ اين كتاب داراى ويژگى: هاى كتاب الكافى ويژگى  

مأه يك عامل مرغوب بودن احاديث آن است؛ زيرا احاديث را با حداقل واسطه نقل  معاصر بودن كلينى با اصول اربع. 1
.كرده  

اب، از جمله محاسن آن است كه بر خلاف برخى از كتب هاى كت وجود عناوين مختصر و واضح براى هريك از باب. 1
.رسى به مطالب گوناگون را آسان كرده است روايى، كه از اين نظر كمبود دارند، اين كتاب دست  

.هرحديثى از احاديث به باب خودش مربوط است. 8  
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.اى واضح است كه جاى دخل و تصرفّ ندارد و نصّ آنها روشن است احاديث به گونه. 3  

كلينى . ترتيب احاديث در هرباب، به شكل خاصى با اعتماد بر صدق و وضوح و دلالتش بر آن موضوع آمده است .5
.سان، از قوى به ضعيف آمده است رواياتى را آورده كه سند قوى و دلالت اكبر دارد و به همين  

هاى اين كتاب آن است كه همه احاديث را با سند آورده و سيد از ويژگى. 1  
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شيخ كلينى دركتابش به طريقه قدما عمل كرده؛ غالبا همه سند حديث را ذكر كرده و اسناد : گويد بحر العلوم درباره آن مى
سان، تكرار و حجم مطلب را كم كرده،  اول را به ندرت، با اعتماد بر ذكر اخبار قبلى در يك باب رها كرده است و بدين

1133.كنار آن موجود استدر حالى كه سند رها شده در   

اين گزينش . در هرباب، روايات را مطابق و منسجم با عنوان، انتخاب كرده و تعارضى ميان روايات يك باب نيست. 4
كلينى حاكى از آگاهى و آشنايى او به رأى و فتوا در هر مسئله است؛ زيرا ثقة الاسلام كلينى علاوه بر محدثّ بودن، از 

توانيم بگوييم كه  البته نمى 1131.اند ناميده« كبير فقهاء الشيعه»تا جايى كه اهل سنّت او را بزرگان فقهاى شيعه است، 
مرحوم كلينى از روايات معارض اطلاع نداشته، بلكه با آنها مواجه بوده، ولى آنچه را او ترجيح داده، در كافى ذكر كرده 

.است  

. نظير است اى بى هرباب، مورد تمجيد قرار گرفته و مجموعه ها و عناوين كتاب كلينى به خاطر نظم اجزا و كتب و باب. 3
.دنبال شده است« حجت»و « توحيد»آغاز و سپس با كتاب « العقل و الجهل»كتاب الكافى با كتاب   

. باب 811كتاب و  83آن يك مجلّد است، شامل « روضه»پنج مجلّد و « فروع»دو مجلدّ، در « اصول»اين كتاب در 
ميرزا . هاى گوناگون كافى آمده است رت مستقل ذكر نشده، بلكه روايات مربوط به خمس در باببه صو« خمس»كتاب 

فضل اللّه الهى، مسئول چاپ فروع كافى، اخبار مخصوص خمس و احكام آن را از جاهاى گوناگون كتاب استخراج 
.جمع نموده كه در آخر مجلدّ اول فروع كافى آمده است« خمس»كرده و در كتاب   

  حديث است كه اين 11111كه گفته شد، مجموع احاديث اين كتاب  انهمچن

854 : ص  

1115.بيش از مجموع روايات صحاح ستّه است  

:شروح و حواشى كافى  
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هاى علميه مكتب اهل بيت عليهم السّلام باب تحقيق و بررسى احاديث و علوم را نبسته و پيوسته  علما و حوزه
با وجود كتاب الكافى و پس از آن، سه كتاب معتبر ديگر، به نوشتن شرح، تعليقه و اند و  هاى پرثمرى داشته تلاش

زير نظر استاد شعرانى، « مجمع تحقيق»استاد سيد على اكبر غفّارى و اعضاى . اند ها مشغول بوده حواشى بر اين كتاب
به دليل آنكه ضبط . اند را مقابله كردههاى خطى  كتاب الكافى را تجديد چاپ نموده و براى اين كار، تعداد زيادى از نسخه

.اند نص و متن يكسان ضرورى بوده، آنان متن يكسانى را چاپ كرده  

1111:ها بر كتاب الكافى عبارتند از ترين شرح معروف: ها شرح. الف  

ا در ر( اصول و فروع)مجلّد؛ اين شرح همه كتاب الكافى  11با نام مرآة العقول در ( 1111م )شرح علاّمه مجلسى . 1
.بردارد كه علّامه مجلسى در آن به شرح متن احاديث پرداخته و سند و اعتبار احاديث را مشخص كرده است  

البضاعة المزجاة، شرحى كبير و مبسوط بر روضه كافى توسط محمّد حسين بن قار باغدى؛. 1  

رموز التفسير الواقعة فى الكافى و الروضة، ملّا خليل قزوينى؛. 8  

؛(1531م )، شيخ جليل القدر خليل بن غازى قزوينى (عربى)شرح الكافى الشافى فى . 3  

.آن را به پايان برد 1543آن را آغاز و در سال  1513شرح فارسى با نام صافى از ملّا خليل قزوينى كه در سال . 5  

  مير محمّد باقر بن محمّد حسينى)الرواشح السماوية، محقّق داماد، . 1

853 : ص  

؛(استرآبادى  

شرح ملّا صدرا بر اصول كافى كه شرحى مبسوط است و صدر المتألهّين به شرح سند و متن آن پرداخته و مهارت وى . 4
.نمايد در فقه الحديث و رجال را مى  

:ترين آنها عبارتند از معروف 1111 تعليقات و حواشى فراوانى بر كتاب الكافى نوشته شده كه: تعليقات. ب  

لّامه مجلسى بر اصول كافى؛تعليقات ع. 1  

حاشيه علّامه مجلسى بر فروع كافى؛. 1  

حاشيه علّامه مجلسى بر اصول كافى؛. 8  
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بر اصول كافى؛« مير داماد»حاشيه مير محمّد باقر بن محمّد استرآبادى، معروف به . 3  

حاشيه شهيد ثانى بر اصول كافى؛. 5  

حاشيه سيد مير ابو طالب بن مير فندرسكى . 4ه مجلسى بر اصول كافى؛ حاشيه امير رفيع الدين طباطبائى، استاد علّام. 1
 بر اصول كافى؛

حواشى علّامه طباطبائى بر اصول كافى؛. 3  

  من لا يحضره الفقيه. ج

دومين كتاب از مجموعه كتب اربعه، كتاب من لا يحضره الفقيه است كه مولّف آن ابو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
به دنيا آمد، در ( عج)ه به دعاى امام زمان  851است كه در قم، در سال « شيخ صدوق»بابويه قمى، معروف به موسى بن 

.جا مدفون گرديد ه در آنجا از دنيا رفت و در همان 831رى ساكن شد و در سال   

.كرد به دنيا آمده است، افتخار مى( عج)وى هميشه از اينكه به دعاى امام   

851 : ص  

كه  ه وارد بغداد شد و در حالى 855در سال « .شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان»: گويد اش مى نجاشى درباره
كتاب التوحيد؛ كتاب : هاى فراوان بود؛ از جمله وى داراى كتاب. دادند سال بود، بزرگان قوم به حديث او گوش فرامى كم

؛ كتاب اثبات خلافته؛ كتاب اثبات النصّ عليه؛ كتاب اثبات النصّ على الأئمةّ؛ النبوة؛ كتاب اثبات الوصية لعلى عليه السلام
كتاب المعرفة فى فضل النبى و امير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام؛ كتاب مدينةالعلم؛ كتاب المقنع فى الفقه؛ 

الأعمال؛ كتاب الاوائل؛ كتاب الاواخر؛ كتاب العوض عن المجالس؛ كتاب علل الشرائع؛ كتاب ثواب الأعمال؛ كتاب عقاب 
كتاب الاوامر؛ كتاب المناهى؛ كتاب الفرق؛ كتاب خلق الانسان؛ كتاب الرسالة الاوّلة فى الغيبة؛ كتاب الرسالة الثانية؛ كتاب 

هاى  باب كتاب ديگر در 55الرسالة الثالثة؛ كتاب الرسالة فى اركان الاسلام؛ كتاب مختصر تفسير القرآن، كتاب الخصال و 
1118.رسد كتاب مى 855گوناگون فقهى و كتب بسيار ديگرى در ساير موضوعات كه در مجموع، تعداد آنها به قريب   

به خواسته ابو عبد اللّه محمّد ابن حسن بن اسحاق بن حسين بن  1113،«ايلاق»شيخ صدوق در دوران اقامت در شهر 
ايشان از شيخ صدوق . ، كتاب من لا يحضره الفقيه را نوشت«نعمت»اسحاق بن موسى بن جعفر عليه السّلام، معروف به 

كه كتاب من لا يحضره  خواست تا كتابى در فقه بنويسد كه بتواند به آن رجوع كند و مورد اعتمادش باشد و همچنان
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اين . پاسخگو و كافى و شافى در طب است، اين كتاب هم در فقه پاسخگو باشد 1115 الطبيب محمّد بن زكريّاى رازى
  تاب، كه گاهى بهك

815 : ص  

ابن . شود، در موضوع فقه و حلال و حرام تأليف شده و در موضوع خود، جامع و وافى است خوانده مى« الفقيه»اختصار 
1111.مرد را اهل استفاده از اين كتاب يافتم، آن را تصنيف كردم چون اين بزرگ: گويد بابويه مى  

كلّمى توانا بود كه به سبب مقام والايش در علم و حديث و راستى گفتار و كثرت ابن بابويه محدثّ و فقيهى پارسا و مت
او حافظ احاديث، بصير و : نويسد اش مى كه شيخ طوسى درباره تأليفاتش، مورد ستايش علماى اسلامى بوده است؛ چنان

شيخ الطائفه، ابن  1114.مانند نداردنظر در اخبار است و در ميان علما و دانشمندان اهل قم، ه آگاه به رجال، ناقد و صاحب
1113.بابويه را جليل القدر، حافظ بسيارى از احاديث، آگاه و صاحب بينش به فقه و احاديث و رجال ياد كرده است  

شيخ حرّ عاملى در فايده ششم از جلد آخر وسائل الشيعه، پس از آنكه مقدارى از كلام رئيس المحدّثين شيخ صدوق در 
از من خواست تا كتابى در فقه و حلال و حرام برايش تصنيف : نويسد آورد، مى ضره الفقيه را مىمقدّمه كتاب من لا يح

... نياز كند و بر آن اعتماد نمايد و احكام را از آن بگيرد  ام، بى كنم تا با مراجعه به آن، او را از همه آنچه تصنيف كرده
قصدم در اين نوشتار، قصد و نيّت مصنفّان نبود . ين كتاب را نوشتمبرايش ا. دانستم پذيرفتم؛ زيرا او را اهل اين مسئله مى

دانم، بياورم، بلكه هدفم اين بود كه فتوايم را بياورم و به صحّت اين فتواها حكم كنم و معتقدم  كه همه رواياتى را كه مى
ر است كه بر آنها اعتماد و ام از كتب مشهو همه آنچه برگرفته. حجت است -جلّ ذكره -كه اينها ميان من و پروردگارم

.تكيه دارم  

  در صحّت احاديث كتابش( صدوق)او : نويسد وى سپس درباره اين كتاب مى

811 : ص  

هايى كه نام برده و درست بودن  و شهادت به ثبوت آنها، كاملا به صراحت جزم دارد و در مقدّمه كتابش، به صحّت كتاب
 -هاى مورد اعتماد نيست ، نشانه طعنه زدن بر نوشته«قصد مصنفّان را نداشتم»كه  اش دهد و گفته احاديث آنها شهادت مى

اند و  اند و يك جانب را گرفته شود آورده زيرا ديگران همه رواياتى را كه روايت مى -اند كه برخى چنين گمان كرده چنان
ست و اين منافاتى ندارد با اينكه سويى را كه شيخ طوسى در تهذيب و استبصار چنين كرده ا اند؛ چنان بدان اعتماد نموده
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اند همان جهت مرجوح ائمّه معصوم عليهم السّلام باشد؛ همچنانكه مخفى نيست كه صدوق  كه گرفته و انتخاب كرده
1111.احاديث معارض را نياورده، مگر تعداد اندكى را، و اين معناى سخن اوست  

:هاى كتاب ويژگى  

ن كتاب، كه در چهار جلد گردآورى شده و به عنوان يكى از منابع ارزنده فقه و بدون شك، آشنايى با روش تدوين اي
 -تواند روشنگر زواياى دقيقى از مباحث فقهى حديث شيعه همواره مورد توجه علما و انديشمندان بوده است، مى

.اعتقادى دين مبين اسلام باشد  

با توجه به جايگاه و مقام شيخ، گفتار وى به صواب و  .شيخ صدوق در مقدّمه كتابش، راجع به آن اظهار نظر كرده است
:تر است حقيقت نزديك  

را « مشيخه»من سندها را حذف كردم تا مجموعه مختصر گردد و براى آنكه رواياتش مرسل نباشد، در آخر كتاب . 1
.ذكر كردم  

.م و اين كار را انجام دادماز من خواست كتابى در فقه بنويسم كه مرجع و مورد اعتمادش باشد؛ من هم پذيرفت. 1  

.در اين مجموعه، قصدم آوردن همه آنچه روايت شده نبود، بلكه خواستم فتوا دهم و حكم به صحّت مطالب كنم. 8  

811 : ص  

اما . )باشد« عادل امامى»سندى است كه راوى آن « صحيح»به نظر ايشان، . نزد متقدّمان با متأخرّان فرق دارد« صحيح»
.(تر بودند گرفتند؛ چون به منابع اصلى نزديك تر مى آسانمتقدّمان   

اين بيان گوياى آن است كه شيخ صدوق خود معتقد . گويم ميان خودم و خداى خودم حجت باشد قصد كردم آنچه مى. 3
.آنچه در كتابش آورده ميان خود و خدايش حجت است؛ يعنى صحّت دارد: است  

هاى مشهور و معتبر گرفته و بيشتر آنها از كتب متقدّمان و اصول اربع مائه  كتابهمه آنچه را در اين كتاب است از . 5
و كتب على بن مهزيار  1151 و كتاب عبيد اللّه بن على حلبى 1155 است؛ مانند كتاب حريز بن عبد اللّه سجستانى

                                                             
 .11، ص 15وسائل الشيعه، ج (. 1)  1111
ر عليهما السّلام روايت كرده، داراى كتاب صلوات كبير و كتاب نوادر است كه آن را بر اصحاب اهل كوفه است و از امام صادق و موسى بن جعف(. 1)  1155

 .قرائت كرده است... بزرگى همچون ابن ابى عمير و حمّاد بن عيسى و 
همگى از . السّلام روايت كرده است ابو على كوفى عبيد اللهّ بن على بن ابى شعبه الحلبى مولى بنى تيم، جدشّ از امام حسن و امام حسين عليهما(. 1)  1151

او كتابى را تصنيف كرد و بر امام صادق عليه السّلام . ترينشان بوده است ترين و معروف اند و عبيد اللهّ در خاندان خود، بلند مرتبه ثقاتند كه مورد رجوع بوده

 .ه استحمّاد بن عيسى از او روايت كرد. عرضه نمود و آن حضرت بر آن كتاب صحهّ گذاشتند



احمد بن يحيى و نوادر الحكمة محمّد بن  1153 و نوادر احمد بن محمّد بن عيسى 1158و كتب حسين بن سعيد 1151 اهوازى
  و كتاب جامع 1151 و كتاب الرحمة سعد بن عبد اللّه 1155 بن عمران الاشعرى

818 : ص  

و نيز اصول و كتب مشايخ و بزرگان  1151 و كتاب المحاسن برقى 1153و نوادر محمّد بن ابى عمير 1154استادش ابن الوليد
هايى كه از آنها روايت كرده، ذكر  تابديگرى كه طبق گفته خودش، طريقش به آنها شناخته شده بود و در فهرست ك

گويد، در ثبت آنها كوشش خويش را  كه خود مى و همچنان 1115نموده است؛ از جمله رساله پدرش على بن الحسين،
1111.مبذول داشته و بر حق تعالى توكّل كرده و از وى طلب استعانت نموده است  

محمّد بن يعقوب كلينى است كه كمى پيش از زمان او تأليف هايى كه ابن بابويه در اختيار داشته، جامع  از جمله كتاب
  شده بود، اما سيره صدوق بر آن بود كه
                                                             

در رواياتش ثقه بود و طعنى بر . وكيل ابو جعفر ثانى و ابو الحسن ثالث عليهما السّلام بود. از امام رضا و ابى جعفر عليهما السّلام روايت كرده است(. 8)  1151

 .او نيست و كتب بسيار و مشهورى تصنيف كرده است
الاصل، عين جليل القدر و صاحب مصنفّات بود و از امام رضا، جواد و هادى عليهم  كوفىابن حمّاد اهوازى مولى على بن الحسين عليه السّلام (. 3)  1158

 .السّلام روايت كرده است
او صاحب . ابو جعفر، بزرگ علماى قم و فقيه و مورد توجه ايشان بود كه امام رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السّلام را ملاقات كرد(. 5)  1153

 .تاب توحيد و فضل پيامبر بودهايى از جمله ك كتاب
اند كه از ضعفا روايت كرده و بر مراسيل اعتماد نموده و دقتى نداشته است كه  ابو جعفر در حديث ثقه بود، جز اينكه برخى از اصحاب اماميه گفته(. 1)  1155

 .اما محمّد بن حسن بن وليد مستثنا بوده است. گيرد از چه كسى حديث مى
ترينشان بود كه حديث عامهّ را زياد شنيده و در طلب حديث زياد به سفر رفته و با علماى  اين طايفه و فقيهشان و معروف اشعرى قمى شيخ(. 4)  1151

 .ه رحلت كرد 111يا  851وى در سال . هاى زيادى تصنيف كرده است؛ از جمله كتاب الرحمة كتاب. معروف حديثى ايشان ملاقات كرده بود
: هايى بوده است؛ از جمله ترينشان، ساكن قم، ثقة، داراى كتاب حسن بن احمد الوليد، شيخ قميّين و فقيه و پيشرو و معروف ابو جعفر محمّد بن(. 1)  1154

 .ه رحلت كرد 838وى در سال . تفسير قرآن و كتاب الجامع
. از امام رضا عليه السّلام نيز روايت دارد. ده استبغدادى الاصل كه امام موسى بن جعفر عليه السّلام را ملاقات كرده و از آن حضرت حديث شني(. 1)  1153

حدثّنى ابراهيم بن داحيه عن ابن ابى عمير : اش گفته است جاحظ در كتاب البيان و التبيين درباره. جليل القدر، و در ميان شيعيان و مخالفان عظيم المنزلة است

هاى او را  در دوران حبس، خواهرش كتاب. ابى عمير در ايّام هارون الرشيد در حبس بودگويد كه ابن  جاحظ در بيانش مى... و كان وجها من وجوه الرافضه 

 .هايش مرسل شد و شيعه به مراسيل او اعتماد دارد سان، نقل كرد و بدين پس از آن او از حفظ حديث نقل مى. براى مصون ماندن، دفن كرد و آنها از بين رفت

 .ه رحلت كرد 114وى در سال . شده استهايى از راويان معروف از او نقل  كتاب
هاى  نمود و كتاب كرد و بر مراسيل اعتماد مى اى بود، اما از ضعفا نقل مى ابو جعفر احمد بن محمّد بن خالد برقى، كه كوفى الاصل بود، فرد ثقه(. 8)  1151

، العروق، الاحتجاج الغرايب، احاديث الجن، ابليس، فضل زيادى تصنيف كرد؛ از جمله محاسن، علل الحديث، معانى الحديث و التحريف، تفسير الحديث

 .ه دار فانى را وداع گفت 143القرآن، الازاهير، و الاوامر وى در سال 
ن بن ابو الحسن على بن الحسين بن موسى بن بابويه قمى، شيخ قمييّن در زمان خودش و متقدمّ و ثقه و فقيهشان بود كه در محضر ابو القاسم حسي(. 3)  1115

طلب فرزند كرد كه به دعاى آن حضرت، ( عج) توسط او از امام زمان. حضور يافت و مسائل زيادى از او فرا گرفت و سپس كاتب او شد( نوبختى) روح

ه دار فانى را  811هايش به بغداد رفت و در سال  با همه كتاب. ابو جعفر و ابو عبد اللهّ و صاحب تعدادى كتاب بوده است: خداوند دو پسر به او عطا كرد

 .وداع كرد
 .3 -8، ص 1من لا يحضره الفقيه، ج (. 5)  1111



813 : ص  

يافت، در مواردى از  ابتدا از مأخذ اوليه و كتب مشايخ خود استفاده كند و چنانچه حديثى براى تأييد فتواى خود نمى
، پس از «الوصى يمنع الوارث»كه در باب  پسنديده و صحيح بود؛ چنان كرد، كه البته اين روش او كتاب كلينى استفاده مى

و در قسمت  1111«ما وجدت هذا الحديث الّا فى كتاب محمّد بن يعقوب و لا رويته الّا من طريقه»: نويسد ذكر حديثى مى
1118.ام كرده هاى نقل شده از كتاب الكافى را از او نقل همه قسمت: نويسد هم در طريقش به كلينى، مى« مشيخه»  

ها،  كتاب من لا يحضره الفقيه در چهار مجلّد تنظيم گرديده كه شيخ آقابزرگ طهرانى به خط شيخ بهائى تعداد باب
، مجموع 5113، مجموع احاديث كتاب 111ها  مجموع باب. ها را در هر مجلّد ذكر كرده است احاديث، مسندها و مرسل

ما تعداد احاديث در مجلدّاتى كه با تصحيح و تعليق استاد على اكبر ا 1113.است 1555ها  و مجموع مرسل 8138مسانيد 
.حديث است 5115ه ق در ايران به چاپ رسيده،  1811غفّارى در سال   

:حواشى و شروح  

:اند جمع زيادى از بزرگان علما به شرح و تعليق اين كتاب پرداخته  

1115:ره الفقيه عبارتند ازهاى نوشته شده بر كتاب من لا يحض مشهورترين شرح: شروح. الف  

كه در سال ( 1545م )روضة المتقين فى شرح اخبار ائمةّ المعصومين به زبان عربى از مولى محمّد تقى مجلسى اول . 1
.كتابت آن به پايان رسيد 1518  

  شود؛ شرحى فارسى نيز ناميده مى« قرانى لوامع صاحب»اللوامع القدسيةّ كه . 1

815 : ص  

.يحضره الفقيه از مولى محمّد تقى مجلسى اول در دو مجلّد بزرگبر من لا   

1111؛(1185م )من لا يحضره النبيه فى شرح من لا يحضره الفقيه، شيخ عبد اللّه بن حاج صالح ابن جمعه سماهيجى . 8  

، داماد مجلسى؛(1111م )آبادى  شرح من لا يحضره الفقيه، امير محمّد صالح بن امير خاتون. 3  

؛(1531م )ولى حسام الدين سروى مازندرانى شرح م. 5  
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كه در زمره كتب حاشيه بر من لا يحضره ( 1585م )الاسلام محمّد بن حسين بن عبد الصمد حارثى همدانى  شرح شيخ. 1
.تعبير كرده است« الشرح»الفقيه ياد شده، اما شيخ حرّ عاملى از آن با نام   

؛(1585م )« حسن بن زين الدين محمّد بن»معاهد التنبيه، شرح شهيد ثانى . 4  

؛«مشيخه»شرح من لا يحضره الفقيه مولى مراد بن على خان تفرشى، كه تعليقه سجّاديه ناميده شده به همراه شرح . 3  

1114.كه به پايان نرسيد( ه 1131م )معراج النبيه، شرح محدثّ شيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم درازى . 1  

.شده است نوشته« مشيخه»شرح هم بر  1قريب   

1113:هاى نوشته شده بر كتاب من لا يحضره الفقيه عبارتند از مشهورترين حاشيه: حواشى. ب  

زنده بوده و پيش از  1553حاشيه سيد احمد بن زين العابدين علوى عاملى، مؤلفّ كتاب بيان الحق، كه در سال . 1
.دنيا را وداع كرده است 1515  

؛(1531م )حسينى داماد حاشيه مير محمّد باقر بن محمّد . 1  

811 : ص  

حاشيه محمّد صالح مازندرانى، داماد محمّد تقى مجلسى؛. 8  

الرواة و رياض العلماء از  كه در كتاب جامع( 1513م )الدين محمّد مرعشى آملى  حاشيه مير علاءالدين حسين بن رفيع. 3
.ياد شده است« تعليقه»آن به نام   

.صاحب كتاب رياض العلماء كه در آن گفته شده به پايان نرسيده استحاشيه ميرزا عبد اللّه، . 5  

؛(1555م )حاشيه محمّد على بن محمّد بلاغى . 1  

؛(115يا  111م )حاشيه شهيد ثانى . 4  

؛(1115م )حاشيه آقا سيد جمال الدين خوانسارى . 3  

؛(1581م )حاشيه شيخ محمّد بن حسين حارثى عاملى . 1  

بن على بحرانى؛ حاشيه شيخ محمدّ. 15  
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حاشيه مولى مراد كشميرى؛. 11  

«الاحكام تهذيب»و « الاستبصار». د  

:معرفى نويسنده  

ولادت او چهار . ق در طوس به دنيا آمد 835ابو جعفر محمّد بن حسن بن على طوسى در ماه مبارك رمضان به سال 
خود، به كسب علم و دانش سپرى كرد و پس از اوان جوانى را در موطن . سال پس از درگذشت شيخ صدوق اتفاق افتاد

هاى عمر، پيشواى بزرگ شيعه، محمّد بن محمّد بن نعمان، ملقّب  ق آهنگ بغداد كرد و در آخرين سال 353آن، در سال 
.، را درك كرد و از محضر درسش بهره برد«شيخ مفيد»به   

على بن )ن با كفايت شاگردش، سيد مرتضى ق، رياست و زعامت شيعه در دستا 318پس از رحلت شيخ مفيد به سال 
سال ديگر از عمر با بركت شيخ طوسى به ملازمت و 18. قرار گرفت« علم الهدى»، معروف به (حسين موسوى  

814 : ص  

.فراگيرى دانش از سيد مرتضى سپرى شد و همواره مورد توجه و عنايت خاص ايشان بود  

طالبان علم و جويندگان . يت علمى و معنوى شيخ طوسى شهره آفاق شدق و با وفات سيد مرتضى، شخص 381در سال 
مقام و منزلت شيخ طوسى . اندوختند جستند و از دانش او توشه مى دانش از عامّه و خاصّه در حلقه درسى او شركت مى

ز به بالاترين تا آنجا پيش رفت كه خليفه عبّاسى وقت كرسى رسمى وعظ و تبليغ را در اختيار وى نهاد؛ مقامى كه ج
.شد شخصيت علمى زمان داده نمى  

كرد و  شيخ طوسى در محفل درسى خويش، فقه را علاوه بر مذهب اماميه، مطابق مذاهب ديگر اسلامى نيز تدريس مى
ها  حاصل تلاش شيخ طوسى تأليف ده. كتاب الخلاف وى بهترين دليل بر وسعت اطلاع مؤلّف به فقه اهل تسنّن است

سرانجام، در ماه . رفتند صدها شاگرد بود كه هريك به نوبه خود، از دانشمندان بزرگ زمان به شمار مىكتاب و تربيت 
1111.ق پس از عمرى تلاش و كوشش، دعوت حق را لبيّك گفت و دار فانى را وداع كرد 315محرمّ سال   

، ثقة عين من تلامذة شيخنا محمّد بن حسن بن على طوسى، ابو جعفر جليل من اصحابنا»: نويسد نجاشى درباره وى مى
الاحكام كه كتاب بزرگى است؛ الاستبصار؛  تهذيب: شمرد هاى او را چنين برمى سپس برخى كتاب« .ابى عبد اللّه، له كتب

النهايه؛ المفصح فى الامامة؛ ما لا يسع المكلّف الاخلال به؛ العدّة فى اصول الفقه؛ الرجال من روى عن النبى و عن الأئمةّ؛ 
كتب الشيعه و اسماء المصنفين؛ المبسوط فى الفقه و مقدّمة فى المدخل الى علم الكلام؛ الايجاز فى الفرائض و  فهرست

و العقود؛ تلخيص الشافى فى الامامة؛ 1115 مسئلة فى العمل بخبر الواحد؛ ما يعلّل و ما لا يعلّل؛ الجمل  

813 : ص  
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اختيار : هاى ديگرى نيز به شيخ نسبت داده شده كه عبارتند از كتاب 1111.مسئلة فى الاحوال؛ و التبيان فى تفسير القرآن
معرفة الرجال؛ الخلاف، فى مجردّ الفقه و الفتاوى؛ الغيبة؛ مصباح المتهجدّ؛ تمهيد الاصول؛ الاقتصاد الهادى الى طريق 

1111.الرشاد؛ و اصول العقائد  

1118.برخى از آنها چندين مجلّد استاند كه  دانسته 115هاى شيخ را قريب  تعداد آثار علمى و كتاب  

بندى نوع خبر در  شيخ حرّ عاملى پس از ذكر كلام شيخ طوسى از كتاب العدّة فى اصول الفقه و الاستبصار و تقسيم
كند همراه با قرائنى است كه مفيد علم است و عمل به  حديثى كه شيخ به آن عمل مى: نويسد هاى علماى شيعه، مى كتاب

1113.شود آن واجب مى  

:«تهذيب الاحكام»معرفى   

سالگى آغاز كرد و آن اولين نوشته اوست  15شيخ طوسى نوشتن كتاب تهذيب را، كه شرح مقنعه شيخ مفيد بود، در سن 
روش شيخ در ساير مؤلفاتش نظير . شود الاحكام آغاز مى هاى شيخ به ترتيب تقدمّ، با تهذيب و فهرست كتاب

.ب را در حيات استادش شيخ مفيد به پايان رسانداو جزء اول كتا. الاحكام است تهذيب  

شيخ در تهذيب روايات موافق و مخالف رأى خويش را آورده، در حالى كه در الاستبصار، احاديث معارض را ذكر كرده 
ها، مانند مرحوم كلينى، سند  در برخى حديث -گونه كه قبلا گفته شد همان -تهذيب داراى همه ابواب فقه است و. است

.نوشته است« مشيخه»آورده و در برخى نياورده و مانند مرحوم صدوق را   

811 : ص  

در آغاز هرمسئله، دليل قرآنى قرار دادم، سپس به سنن متواتره يا روايات پذيرفته شده، : گويد شيخ در مقدّمه تهذيب مى
بينيم در اوايل  حالى است كه با دقت در كتاب، مىاين در . ام كه با قرينه يا اجماع مسلمانان ثبت شده و جاافتاده، پرداخته

كتاب، اين كار را كرده، ولى در همه جا اين كار را ادامه نداده است؛ در بسيارى موارد، آيات و يا اجماع مسلمانان را ذكر 
ها قرار گويد كه ذكر طرق براى اين است كه اخبار را از مرسل بودن خارج كنم و جزء مسند در مشيخه مى. نكرده است

1115.دهم  

كنّا شرطنا اول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنّته الرسالة »: گويد و در مقدّمه مشيخه تهذيب، شيخ مى
المقنعة و ان نذكر مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الأدلةّ المفيضة الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار 
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و نورد المختلف فى كل مسألة منها و  -رحمهم الله -ثمّ نذكر بعد ذلك ما يتعلّق بأحاديث اصحابناالتّى رواها مخالفونا 
1111«...المتفّق عليها و وفينا بهذا الشرط فى اكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهّارة   

ب شود كه با كتا حديث مى 18515باب و  818كتاب و  18هاى فقه است كه شامل  كتاب تهذيب شامل همه باب
است كه در ده مجلدّ واقع  18133در چاپ جديد، تعداد احاديث آن . يابد خاتمه مى« ديات»آغاز و با كتاب « طهارة»

استاد فاضل و عالم سيد حسن موسوى خرسان به تصحيح و تعليق تهذيب همّت گماشت و آن را در نجف  1114.شده
  اين كتاب در ايران به. اشرف به چاپ رساند

845 : ص  

.صورت افست چاپ گرديد  

الاحكام شيخ طوسى، كه همراه تصحيح و تعليق است، براى آشكار  استاد على اكبر غفّارى در چاپ جديد كتاب تهذيب
هاى  شدن معناى حديث و حكم حاصل از آن، كوشش فراوان مبذول داشته و علاوه بر تصحيح كتاب، با استفاده از نسخه

او . گذارى كرده است و حتى نام راويان به منظور صحّت قرائت و درك صحيح، اعرابگوناگون، براى بسيارى از كلمات 
در برخى  1113.در هرصفحه از كتاب، توضيحاتى را به شكل پانوشت ارائه كرده است تا مقصود يا مفهوم حديث را برساند

ارد، به توضيح لغات مشكل يا و در بسيارى از مو 1111 ها، درباره بيان حديث و حكم آن از منابع ديگر كمك گرفته نمونه
1185.غريب متن پرداخته است  

:«تهذيب الاحكام»شروح و حواشى   

از جمله كسانى كه به . اند به خاطر توجه علما به اين كتاب، جماعتى از ايشان به شرح و تقييد و ترتيب اين كتاب پرداخته
كه شرح خود راشرح مفصّل اسانيد اين كتاب پرداخته، علّامه سيد هاشم التوبلى است   

                                                             
ايم، در نهايت اختصار  در آغاز كتاب شرط كرديم كه در شرح به اختصار بيان كنيم لذا طرق خود را به اصول و مصنفّاتى كه از آنها روايت نقل كرده(. 1)  1111

 (5، ص 1تهذيب الاحكام، ج .) طريق اين روايات از مراسيل خارج شده و به مسانيد ملحق شود كنيم تا به اين ذكر مى
 .، مقدّمه خرسان1تهذيب الاحكام، ج (. 8)  1114
أنّ النبى » :عن أبيه عليهم السّلام: ... از كتاب الطهارة جلد اول كه حديث چنين است( الزيادات فى باب المياه» در باب 1854مانند حديث شماره (. 1)  1113

لها ما أخذت بأفواهها و لكم  ":يا رسول الله انّ حياضنا هذه تردهّا السّباع و الكلاب و البهائم؟ قال: صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم أتى الماء فأتاه أهل الماء، فقالوا

 (381، ص 1تهذيب الاحكام، ج .) الكب و أمثاله محمول على اكثرية ماء الحياض عن الكرّ، فلا يتنجس بولوغ: نويسد كه ايشان مى« ".سائر ذلك
حتى بلغت الحمار : ، قال"سبع دلاء: كل ذلك يقول ":سألت ابا جعفر عليه السّلام عمّا يقع فى البئر ما بين الفأرة و السّنّور الى الشّاة؟ فقال» :قال( .... 1)  1111

لا خلاف فى وجوب نزح الجميع فى البعير، و الخبر : رحمه الله -قال العلامة المجلسى« رحتى بلغت الحما» :نويسد مصحح مى« ."كرّ من ماء ":و الجمل؟ فقال

 (131، ص 1همان، ج .) يدلّ على الاكتفاء بالكسر
 :از كتاب الطهارة جلد اول، كه آمده است« الزيادات فى باب المياه» در قسمت 14حديث : نمونه(. 8)  1185

كورث  -و ولغ يلغ -كوضع يضع -ولغ يلغ» :كند مصحّح كلمه تلغ را بيان مى« ....تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و الغدير فيه ماء مجتمع » :قلت له: قال

تهذيب الاحكام، ج ) «.شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه محركّة و هو خاص بالسباع و من الطير بالذباب: الكلب الاناء. ولغا و ولغا و لوغا -يرث

 (1853، ش 381ص ، 1
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اين كتاب را شيخ حسن الدمستانى مهذبّ و منقّح كرده و . تنبيه الاريب و تذكرة اللبيب فى ايضاح رجال التهذيب ناميده
وى غلطهاى اسانيد را مشخص كرده . آن را انتخاب الجيدّ من تنبيهات السيد ناميده كه تعداد مجلدّات آن بسيار شده است

حمّد بن على اردبيلى، صاحب جامع الرواة، نيز اسانيد كتاب تهذيب را موضوع درس و بحث خود قرار داده مولى م. است
1181.است  

هاى پرشمارى نوشته شده كه شيخ آقابزرگ طهرانى برخى از  ها و حاشيه سان، بر كتاب تهذيب شيخ طوسى، شرح بدين
:آنها را ياد كرده است  

1181:شده بر كتاب تهذيب شيخ طوسى عبارتند از هاى نوشته ترين شرح مهم: شروح. الف  

آبادى؛ ، شاگرد مولى ابو الحسن شريف و مولى خاتون(1131م )شرح شيخ احمد بن اسماعيل جزائرى . 1  

در مكّه؛( 1581م )شرح پايان نيافته مولى محمّد امين بن محمّد شريف استرآبادى . 1  

نام ملاذ الاخبار؛ به( 1111م )شرح علاّمه مولى محمّد باقر مجلسى . 8  

.اند ها بهره برده شرح برخى از متأخرّان كه از شرح علّامه مجلسى و سيد محدثّ جزائرى، بيش از ساير شرح. 3  

1188:هاى نوشته شده بر كتاب تهذيب شيخ طوسى عبارتند از ترين حاشيه مهم: حواشى. ب  

كه تدوين نيافته بود و به خط ( 1144يا  1148م )« خواجوئى»حاشيه مولى اسماعيل مازندرانى اصفهانى، معروف به . 1
  او در نسخه تهذيب، كه در كتابخانه
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.موجود بود، ديده شده است« سلطان المتكلّمين»  

؛(1511م )حاشيه استاد آقا باقر بن محمّد اكمل بهبهانى حائرى . 1  

؛(1111م )حاشيه مولى محمّد باقر بن محمّد تقى مجلسى . 8  

، صاحب معالم؛(1511م )اشيه شيخ حسن بن زين الدين شهيد ح. 3  
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.حاشيه آقا جمال الدين خوانسارى و بيش از پانزده حاشيه ديگر كه بر اين كتاب نوشته شده است. 5  

:«الاستبصار»معرفى   

اى از دوستان،  وى به درخواست عده 1183ناميد،« كتاب كبير»الاحكام، كه شيخ طوسى خود، آن را  پس از كتاب تهذيب
.كتاب الاستبصار را فراهم آورد  

هاى حديثى شيعه به  ترين كتاب الاحكام از جمله مهم اين كتاب به همراه كتاب الكافى و من لا يحضره الفقيه و تهذيب
.مشهورند« كتب اربعه»روند و به  شمار مى  

.ند، در سه مجلّد فراهم آمدك كتاب الاستبصار بنا به ترتيبى كه مؤلّف بيان مى  

« عقود و ايقاعات و احكام»مانند « معاملات»و جلد سوم در مابقى ابواب فقه از جمله « عبادات»دو جلد اول آن در 
حديث دانسته،  5511مؤلّف تعداد احاديث آن را . اند باب شمارش كرده 115يا  115است و بعضى از علما ابواب آن را 

1185.كردم تا از زيادت و نقصان در امان باشد آن را شماره: گويد مى  

الاحكام، در دل تمايل به تأليف  گروهى از اصحاب ما پس از كتاب تهذيب: گويد شيخ طوسى در مقدّمه كتاب مى
اى داشتند كه احاديث مورد اختلاف را دربر داشته باشد، تا اينكه فقها و دانشمندان طريقه حل اختلاف و جمع  جداگانه
متعارض را دريابند و چه بسا به لحاظ كمّى، فرصت تتبّع واحاديث   
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از اين نظر، كتابى را كه مشتمل بر . هاى حديثى نداشته باشند وجوى احاديث مختلف و متعارض را از ميان كتاب جست
اخبار و فقه، در حلال يك از بزرگان اصحاب شيعه در  احاديث متعارض باشد، از من طلب كردند؛ زيرا پيش از اين، هيچ

رو، از من خواستند كه بدين كار اهتمام ورزم و به تجريد اين اخبار  ازاين. و حرام چنين تأليفى فراهم نياورده بودند
در هر باب، احاديث مورد اعتماد و موافق فتواى اماميه را آوردم و به دنبال . من خواسته ايشان را اجابت كردم. بپردازم

ام و وجه  آنگاه تا آنجا كه امكان داشته، به روشى مناسب، تعارض بين آنها را حل كرده. را ذكر كردم آن، اخبار مخالف
و در اول كتاب، آنچه را باعث ترجيح حديثى بر حديث . ام؛ سعى داشتم كه حديثى از آنها حذف نشود جمع را بيان نموده

1181.تصار مطلب بوده استام و در اين كار، مبناى من بر اخ شود، توضيح داده ديگر مى  

.بر كتاب الاستبصار، شروح و تعليقات بسيارى نگاشته شده و علّامه آقابزرگ طهرانى به سى نمونه اشاره كرده است  

:«الاستبصار»شروح و حواشى . 5  
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:اند پرداختهنويسى بر اين كتاب  نظير است، علما به شرح و حاشيه به سبب اهميت كتاب الاستبصار، كه در نوع خود بى  

:هاى نوشته شده بر اين كتاب عبارتند از ترين شرح معروف: شروح. الف  

؛(1581م )شرح مولى محمّد امين بن محمّد شريف استرآبادى . 1  

؛(1531م )« مير داماد»شرح سيد مير محمّد باقر بن شمس الدين محمّد حسينى، مشهور به . 1  

1184.و بيش از ده شرح ديگر( 1111م )الخاتون آبادى  شرح سيد مير محمّد صالح بن عبد الواسع. 8  
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:هاى نگارش يافته بر اين كتاب عبارتند از ترين حاشيه معروف: حواشى. ب  

.كه غير از شرح اوست( 1531م )حاشيه مير محمّد باقر داماد . 1  

حاشيه شيخ حسن بن زين الدين، صاحب معالم؛. 1  

؛ شيخ آقابزرگ اين حاشيه را به خط خود (1534م )دختر مولى محمّد شريف رويدشى  حاشيه فاضله عالمه حميده،. 8
1183.اين فاضله ديده است  

وى حواشى ديگرى را هم ذكر كرده . كه شيخ آقابزرگ آن را ديده است( 1543م )حاشيه شيخ عبد الرشيد التسترى . 3
1181.است  

:«الاستبصار»و « الاحكام تهذيب»هاى مشترك  ويژگى  

:هاى مشتركى دارند كه عبارتند از اى تهذيب و الاستبصار ويژگىه كتاب  

ترين  بغداد، بزرگ« كرخ»منابع اخذ احاديث اين دو كتاب منابع شيخ مفيد و سيد مرتضى و كتابخانه بزرگ شيعه در . 1
كه  گامىهن 334خزانه كتاب بوده و همه در دسترس شيخ طوسى قرار داشته است، ولى پس از استفاده وى، در سال 

هاى شيخ طوسى  هاى آن در نوشته طغرل بيك اول، پادشاه سلجوقى، به آنجا وارد شد، آن را سوزاند و فقط اثر كتاب
.باقى ماند  

اند و  اند، در كتابشان ذكر كرده مؤلفّان كافى و من لا يحضره الفقيه رواياتى را كه صحيح دانسته و با آنها فتوا داده. 1
اند، اما شيخ طوسى در تهذيب و الاستبصار همه روايات موافق و معارض با رأى  ان را نياوردهروايات معارض با نظرش

                                                             
 .34 -38، ص 18و ج  11 -15، ص 1الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج . ك. ر(. 1)  1184
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خود را آورده است، و بسا فقها كه به اين دو كتاب مراجعه كنند و با رواياتى كه مصنّف خودش به آنها اعتماد نكرده قانع 
كه در برابر كتاب الكافى و من لا يحضره  يند، در حالىب مراجعه كند خود را مخيّر مى« تهذيبين»شوند؛ يعنى كسى كه به 

.بيند الفقيه خود را مواجه با حكم تعيين شده مى  
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روش شيخ در اين دو كتاب چنين است كه در آغاز هرباب، رواياتى را كه با اعتماد بر آنها فتوا داده شده، آورده و بعد . 8
كدام حذف نشوند بيان نموده، در حالى كه  اى كه هيچ جمع ميان آنها را به گونه روايات مخالف را ذكر كرده است و وجه

حديثى را بر حديث ديگر رجحان داده است و بدين صورت، روايات صدر باب، نسبت به روايات آخر باب مرجّح 
1135.شيخ در مقدّمه كتاب الاستبصار به اين مطلب تصريح كرده است. هستند  

.و مسائل طرح شده در دو كتاب شيخ طوسى به روش كتاب مقنعه شيخ مفيد استها  ترتيب و نظم باب. 3  

كند و در جايى همه  شيخ در دو كتاب به يك طريق عمل نكرده است؛ گاه مانند كلينى سند را به طور كامل ذكر مى. 5
صدوق در كتاب من لا  آورد؛ مانند روش شيخ اش، كه از امام نقل كرده است، مى سند را حذف و حديث را با نام راوى

گفته « حديث معلّق»، به آن «درايه»كه در اصطلاح علم  كند؛ چنان يحضره الفقيه و در جاى ديگر، اوايل سند را حذف مى
را ذكر نموده تا « مشيخه»الاحكام، وى  گفته نشود، در انتهاى تهذيب« مرسل»براى اينكه به روايات او . شود مى

در . هايى را كه از آنها نقل كرده است، گفته باشد رسيدن به اصحاب اصول و كتابچگونگى روش و اسناد خود در 
انتهاى كتاب الاستبصار نيز اين كار را بدون تغيير، تكرار كرده، اما طريق خود را به همه كسانى كه احاديثش را با نام آنها 

آنگاه كه . خاص اين كار محوّل نموده استهاى  آغاز نموده، نگفته است و اين مطلب را به كتاب فهرست و ساير كتاب
آنها را ذكر نكرده است عاجز شدند، اين روايات را از نوع « مشيخه»رسى به برخى طرقى كه در  فقها و علما از دست

  براى« مشيخه»خواندند و در اين حالت، مسائل مطرح شده اين است كه آيا ذكر « مرسل»
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كه خود شيخ  همچنان -هستند« مسند»بودن است تا نشان دهد كه اين احاديث « مرسل»ت خارج كردن احاديث از نسب
فقط براى تيمّن و تبرّك است؟ اين مانند اجازه داشتن در نقل حديث است؛ زيرا « مشيخه»يا اينكه ذكر  1131-گفته است

فانشان نياز به سند ندارد و مانند ها به مؤلّ هاى مشهور و معروف گرفته است و صحّت نسبت كتاب وى احاديث را از كتاب
.، براى تقويت روايات است«مشيخه صدوق»  

844 : ص  
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بيروت، ( ابراهيم بن محمد)البيان و التعريف فى اسباب ورود الحديث الشريف، ابو حمزه الحسينى الحنفى الدمشقى . 15
.م 1131/ ق 1351المكتبة العلميةّ،   

.1843پژوهشى در تاريخ حديث شيعه، مجيد معارف، تهران، مؤسسه فرهنگى ضريح، . 11  

.م 1111/ ق 1834الادب العربى، شوقى ضيف، قاهره، دارالمعارف، تاريخ . 14  

 1111/ ش 1841/ ق 1318جا، الجامعة العالمية للعلوم الاسلاميه،  تاريخ التشريع الاسلامى، عبد الهادى فضلى، بى. 13
.م  

.تا ، بيروت، دار الكتب العلميه، بى(اسماعيل بن ابراهيم)تاريخ الكبير، بخارى . 11  

.تا ، بيروت، دارالفكر، بى(احمد بن على)يخ بغداد و مدينة السلام، خطيب بغدادى تار. 85  

.م 1111/ ق 1318الثلاثه، بيروت، مؤسسه عزّالدين للطباعة و النشر، . تاريخ الطبرى، محمد بن جرير الطبرى، ط. 81  

.1844تاريخ عمومى حديث، مجيد معارف، تهران، كوير، . 81  

.تا بد الله زنجانى، تهران، بىتاريخ قرآن، ابو ع. 88  



.م 1115/ ق 1315، بيروت، دارالفكر، (على بن حسن بن هبة اللّه شافعى)تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر . 83  

 1318، تحقيق عبد الأمير مهنا، بيروت، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، (احمد بن ابى يعقوب)تاريخ اليعقوبى، يعقوبى . 85
.م 1118/ ق  

.1813الشيعة للعلوم الاسلامى، سيد حسن صدر، تهران، اعلمى،  تأسيس. 81  

.ق 1351تحف العقول، محمدّ حسن بن شعبه حرّانى، تهران، اسلاميه، . 84  

.م 1115/ ق 1315تحفة الأحوذى شرح جامع ترمذى، عبد الرحمن مباركفورى، بيروت، دار الكتب العلميه، . 83  

/ ق 1314وى، جلال الدين عبد الرحمان سيوطى، مكّه، مكتبة نزار مصطفى الباز، تدريب الراوى فى شرح تقريب النوا. 81
.م 1114  

835 : ص  

.ش 1841/ ق 1318تدوين السنة الشريفه، محمدّ رضا جلالى، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، . 35  

.تا تذكرة الحفّاظ، شمس الدين محمّد ذهبى، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى. 31  

 1353، محمد بن احمد الانصارى قرطبى، بيروت، داراحياء التراث العربى، (الجامع لاحكام القرآن)تفسير القرطبى . 31
.م 1133/ ق  

.ق 1353/ ش 1818تفسير القمى، على بن ابراهيم قمى، دارالكتاب للطباعة و النشر، . 38  

 1881صحيح هاشم رسولى محلاتى، العلميه الاسلاميه، تفسير عيّاشى، محمّد بن مسعود عيّاشى، تهران، تحقيق و ت. 33
.ق 1835/ ش  

.تا ، محمّد رشيد رضا، بيروت، دارالمعرفة، بى(تفسير المنار)تفسير قرآن الحكيم . 35  

.1811تلخيص مقباس الهداية، على اكبر غفّارى، تهران، صدوق، . 31  

.تا المطّلب، مصر، مكتبة الخانجى، بىتوثيق السنةّ فى القرن الثانى الهجرى، رفعت فوزى عبد . 34  

.تا جا، ادارة الطباعة المنيرية، بى تهذيب الاسماء و اللغات، يحيى بن شرف نووى، بى. 33  

.م 1111/ ق 1311، بيروت، داراحياء التراث العربى، (احمد بن على)تهذيب التهذيب، ابن حجر عسقلانى . 31  

.م 1148/ ق 1818دائرة المعارف العثمانيه، حيدرآباد هند،  ،(ابو حاتم محمدّ)الثقات، ابن حبّان . 55  



.ش 1841/ ق 1313جامع احاديث الشيعه، حسين بروجردى، قم، . 51  

.تا جامع بيان العلم و فضله، ابن عبد البر قرطبى، مصر، ادارة الطباعة المنيرية، بى. 51  

.ق 1358ارالاضواء، جامع الرواة، محمّد بن على اردبيلى غروى حائرى، بيروت، د. 58  

، محمّد بن عيسى بن سوره ترمذى، تحقيق احمد محمدّ شاكر، بيروت، داراحياء التراث (سنن ترمذى)الجامع الصحيح . 53
.تا العربى، بى  

.ق 1353الحديث و المحدّثون، محمّد ابو زهره، بيروت، دارالكتاب العربى، . 55  

الرابعة، بيروت،. ، ط(احمد عبد الله اصفهانى)حلية الأولياء، ابو نعيم فضل بن دكين . 51  
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.ق 1355دارالكتاب العربى،   

.م 1553/ ش 1838حيات فكرى و سياسى امامان شيعه، رسول جعفريان، قم، انصاريان، . 54  

.م 1133/ ق 1351حياة الامام الباقر عليه السّلام، باقر شريف القرشى، بيروت، دارالاضواء، . 53  

.م 1133/ ق 1353حياة الامام الحسن العسكرى عليه السّلام، باقر شريف القرشى، بيروت، دارالاضواء، . 51  

.م 1133/ ق 1351حياة الامام السجّاد عليه السّلام، باقر شريف القرشى، بيروت، دار الاضواء، . 15  

.ق 1353ء، حياة الامام الهادى عليه السّلام، باقر شريف القرشى، بيروت، دارالاضوا. 11  

.ق 1355الحياة السياسية للامام الحسن عليه السّلام، سيد جعفر مرتضى، قم، انتشارات اسلامى، . 11  

.ق 1358، تصحيح على اكبر غفّارى، قم، جماعة المدرّسين، (محمّد بن على بن بابويه)الخصال، صدوق . 18  

.ق 1813ثانية، بيروت، دارالتعارف، ال. دراسات فى الحديث و المحدّثين، هاشم معروف الحسنى، ط. 13  

.دليل القضاء الشرعى، محمد صادق آل بحرم العلوم، نجف، مطبعة الآداب. 15  

.ق 1811جا، مكتبة القدسى،  ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى، احمد بن عبد الله طبرى، بى. 11  

.ق 1358چ سوم، بيروت، دارالاضواء،  ،(محمّد محسن طهرانى)الذريعة الى تصانيف الشيعه، شيخ آقابزرگ . 14  



، تحقيق و تعليق عبد الحسين محمّد على بقال، چ دوم، (زين الدين الجبعى عاملى)الرعاية فى علم الدراية، شهيد ثانى . 13
.ق 1318قم، مكتبة آية الله مرعشى،   

على اكبر غفارى، چ دوم، تهران، الروضة من الكافى، محمّد بن يعقوب كلينى رازى، تصحيح، محمد باقر بهبودى و . 11
.ق 1114اسلاميه،   

.ق 1315رجال الطوسى، محمّد بن حسن طوسى، تحقيق جواد قيومى اصفهانى، قم، انتشارات اسلامى، . 45  

831 : ص  

.تا ، احمد بن على نجاشى، قم، مكتبة الداورى، بى(فهرست اسماء مصنفى الشيعه)رجال النجاشى . 41  

، محمّد بن حسن طوسى، تصحيح ميرداماد استرآبادى، قم، مؤسسه آل البيت، (اختيار معرفة الرجال)رجال كشى . 41
.ق 1353  

/ ق 1311روضات الجنّات فى احوال العلماء و السادات، محمّد باقر موسوى خوانسارى، بيروت، دارالاسلاميّه، . 48
.م 1111  

تقى مجلسى، قم، بنياد فرهنگ اسلامى، به كوشش محمّد حسين  روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، محمدّ. 43
.ق 1818/ ش 1851كوشانپور،   

هاى  رياض العلماء و حياض الفضلاء، عبد الله افندى اصفهانى، ترجمه محمّد باقر ساعدى، مشهد، بنياد پژوهش. 45
.1811اسلامى آستان قدس،   

.تا نهانى، مصر، دار الكتب العربى، بىزيادة جامع الصغير جلال الدين السيوطى، يوسف ب. 41  

.ق 1831السنن، عبد الله بن عبد الرحمن دارمى، مدينة منوّرة، . 44  

 1815، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقى، بيروت، داراحياء التراث، (محمّد بن يزيد)سنن ابن ماجه، ابن ماجه قزوينى . 43
.م 1145/ ق  

.تا تانى، بيروت، دارالفكر، بىسنن ابى داود، سليمان بن اشعث سجس. 41  

.تا سنن الدارمى، عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمى، بيروت، دار الكتب العلميه، بى. 35  

.تا سنن نسائى، احمد بن على نسائى، بيروت، دار الكتب العلميه، بى. 31  

.ق 1811السنةّ قبل التدوين، محمّد عجّاج خطيب، چ دوم، بيروت، دارالفكر، . 31  



.1831سير حديث در اسلام، احمد ميرخانى، چ دوم، تهران، انتشارات گنجينه، . 38  

.م 1143/ ق 1813سيرة الائمة الاثنى عشر، هاشم معروف الحسنى، چ دوم، بيروت، دارالقلم، . 33  

/ ق 1845 نا، ، تحقيق مصطفى السقا و ديگران، چ دوم، مصر، بى(عبد الملك بن هشام)السيرة النبويّه، ابن هشام . 35
.م 1155  

/شذرات الذهب، عبد الحى بن عماد حنبلى، بيروت، داراحياء التراث العربى. 31  

838 : ص  

.تا دار الكتب العلمية، بى  

 1813/ ق 1351شرح رسالة الحقوق امام على بن الحسين زين العابدين عليه السّلام، على قبانچى، قم، اسماعيليان، . 34
.ش  

.ق 1838الثانية، بيروت، داراحياء الكتب العربيه، . ، ط(عبد الحميد بن هبة اللّه)البلاغه، ابن ابى الحديد  نهجشرح . 33  

، تحقيق محمّد سعيد خطيب أوغلى، مطبعة جامعة أنقره، (احمد بن على)شرف اصحاب الحديث، خطيب بغدادى . 31
.م 1141  

.ق 1351، دارالجواد، الشيعه و التشيّع، محمّد جواد مغنيه، بيروت. 15  

.ق 1354الثالثة، بولاق، مطبعة الاميريه، . جا، ط صحيح بخارى، محمد بن اسماعيل بخارى، بى. 11  

.1835صحيفه سجّاديه، ترجمه عبد المحمّد آيتى، تهران، سروش، . 11  

.1845پيام آزادى، صحيفه كامله سجّاديه، ترجمه حسين انصاريان، ويرايش حسين استاد ولى، چ دوم، تهران، . 18  

.تا ، بيروت، دارصادر، بى(محمّد كاتب واقدى)الطبقات الكبرى، ابن سعد . 13  

.ق 1314العدّة فى اصول الفقه، محمّد بن حسن طوسى، تحقيق محمّد رضا انصارى، قم، ستاره، . 15  

.ق 1353ار الكتب العلمية، ، تحقيق مفيد محمّد قميحه، بيروت، د(احمد بن محمد)العقد الفريد، ابن عبد ربّه . 11  

.م 1115/ ش 1811/ ق 1315عقيدة الشيعه، رونلدسن دوايت، بيروت، مؤسسة المفيد، . 14  

.1818علوم الحديث و مصطلحه، صبحى صالح، قم، منشورات رضى، . 13  



/ ق 1355السّلام، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال، عبد الله بحرانى اصفهانى، قم، مدرسة الامام المهدى عليه . 11
.ش 1818  

  ، بيروت، مؤسسه الأعلمى(محمّد بن على بابويه)عيون اخبار الرضا، صدوق . 155

833 : ص  

.م 1133/ ق 1353للمطبوعات،   

/ ق 1814الغدير فى الكتاب و السنة و الأدب، عبد الحسين بن احمد امينى، چ چهارم، بيروت، دار الكتب العربى، . 151
.م 1144  

الرابعة، بيروت، داراحياء التراث العربى، . ، ط(احمد بن على)فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ابن حجر عسقلانى . 151
.ق 1353  

.تا دارصادر، بى/ ، بيروت، داراحياء التراث(محمّد بن على)فتوحات مكيّة، ابن عربى . 158  

.ق 1351ب العلميه، فتوح البلدان، يحيى بن جابر بلاذرى، بيروت، دار الكت. 153  

(.ق 1315محرمّ )، السنة الثامنه 15فصلنامه علوم الحديث، كلية علوم الحديث، العدد . 155  

.تا نا، بى جا، بى فضائل الصحابة، احمد بن حنبل شيبانى، بى. 151  

/ ش 1835/ ق 1833الفوائد الرجاليه، سيد محمدّ مهدى بحر العلوم، نجف، مكتبة العالمين الطوسى و بحر العلوم، . 154
.م 1115  

.1811، ترجمه و تحقيق محمدّ رضا تجددّ، تهران، اميركبير، (محمّد بن اسحاق بغدادى)الفهرست، ابن نديم . 153  

.ق 1311جا، مؤسسه نشر الفقاهة،  الفهرست، محمّد بن حسن طوسى، تحقيق شيخ جواد قيّومى، بى. 151  

.تا جا، بى شهبة، بىفى رحاب السنّة، محمّد بن محمّد ابى . 115  

.ق 1811فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوى، چ دوم، بيروت، دارالمعرفه، . 111  

.ق 1315قاموس الرجال، محمّد تقى شوشترى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، . 111  

تهران، اسلاميه، / يروت، دارالتعارفالكافى، محمّد بن يعقوب كلينى، تصحيح و تعليق على اكبر غفّارى، چ چهارم، ب. 118
.تا بى  



.كتاب الغيبة، محمّد بن ابراهيم النعمانى، تحقيق على اكبر غفارى، تهران، مكتبة الصدوق. 113  

.ق 1311كتاب الغيبة، محمّد بن حسن طوسى، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، . 115  

  انصارى زنجانى خوئينى، چكتاب سليم بن قيس الهلالى، تحقيق شيخ محمّد باقر . 111

835 : ص  

.ش 1831/ ق 1318سوم، قم، دليل ما،   

الثانية، . كشف الخفاء و مزيل الالباس عمّا اشتهر من الاحاديث على السنة الناس، اسماعيل عجلونى جراحى، ط. 114
.ق 1851بيروت، داراحياء التراث العربى،   

.ق 1318، بيروت، دار الكتب العلمية، (مصطفى بن عبد الله)حاجى خليفه كشف الظنون عن اساس الكتب و الفنون، . 113  

.تا نا، بى ، نجف، بى(رضى الدين على بن موسى)كشف المحجة لثمرة المهجة، سيد بن طاووس . 111  

كوه ، تحقيق عبد اللطيف (ابو القاسم على بن محمدّ)كفاية الاثر فى النص على الائمةّ الاثنى عشر، خزّاز قمى . 115
.ق 1351اى، بيدار، قم،  كمره  

.تا كلمة الامام الحسن، سيد حسن شيرازى، ترجمه عليرضا ميرزا محمدّ، تهران، نور، بى. 111  

، تصحيح و تعليق على اكبر غفّارى، قم، مؤسسة النشر (محمّد بن على بن بابويه)اكمال الدين و اتمام النعمه، صدوق . 111
.ش 1818/ ق 1355الاسلامى،   

.م 1118كنز العمّال، علاءالدين متقى هندى، دمشق، مؤسسة الرساله، . 118  

.ش 1818گزيده كافى، ترجمه و تحقيق محمّد باقر بهبودى، تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، . 113  

.م 1111/ ق 1311لسان العرب، محمّد بن مكرم بن منظور الافريقى، قم، بيروت، داراحياء التراث العربى، . 115  

.1885نامه، على اكبر دهخدا، تهران، دانشگاه تهران،  لغت. 111  

.ق 1313لوامع صاحبقرانى، محمّد تقى مجلسى، چ دوم، قم، اسماعيليان، . 114  

.ق 1311مجمع البحرين، فخر الدين طريحى، تهران، مؤسسه بعثت، . 113  

.تا بى مجمع الرجال، عناية الله بن على قهپايى، قم، اسماعيليان،. 111  

.م 1111/ ق 1311مجمع الزوائد، على بن ابى بكر هيثمى، بيروت، دارالفكر، . 185  



.تا مجموعة الخطب الداويةّ فى وجه يزيد بن معاويه، النجف الاشرف، مطبعة الغرى الحديثة، بى. 181  

831 : ص  

.تا دار الكتب الاسلامية، بىالمحاسن، احمد بن محمّد بن خالد برقى قمى، تحقيق محدثّ ارموى، قم، . 181  

، تصحيح و تعليق على اكبر غفّارى، چ (محمد بن مرتضى)المحجةّ البيضاء فى تهذيب الأحياء، مولى محسن كاشانى . 188
.ق 1838دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،   

.1845نشگاه تربيت مدرسّ، محدثّات شيعه، نهله غروى نائينى، تهران، دا. 183  

.م 1133/ ق 1813، بيروت، مكتبة دارالمعرفة، (على بن حسين)مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودى . 185  

.م 1153/ ق 1844الثانية، مصر، مكتبة السعادة، . ، ط(على بن حسين)مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودى . 181  

.ق 1311، بيروت، دارالمعرفه، (محمّد بن عبد الله)نيشابورى المستدرك على الصحيحين، حاكم . 184  

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ميرزا حسين نورى طبرسى، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لاحياء . 183
1131.ق 1354التراث،   
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.تا معالم المدرستين، مرتضى عسكرى، تهران، مؤسسه بعثت، بى. 131  
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ها نمايه  

  نمايه آيات

131،  دِينَإذِْ قالَ يُوسُفُ لِأَبيِهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أحََدَ عشََرَ كَوْكبَاً وَ الشَّمْسَ وَ القَْمَرَ رَأَيتْهُُمْ لِي ساجِ  

111،  مِنْ عبِادِهِ وَ الْعاقبِةَُ لِلْمتَُّقيِنَ استَْعيِنُوا بِاللَّهِ وَ اصبِْرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثهُا مَنْ يشَاءُ  

11،  الَّذيِ عَلَّمَ بِالقَْلمَِ  

131، .اللَّهُ أَعْلَمُ حيَْثُ يجَْعَلُ رِسالتََهُ  

111، «.وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يشَاءُ :اليس اللّه قد قال»  



131،  الْأَزلْامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجتْنَِبُوهُإِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْميَسِْرُ وَ الْأَنْصابُ وَ   

14، 15، 18، إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراً  

131،  ثُمَّ دَنا فتَدََلَّى فَكانَ قابَ قَوْسيَْنِ أَوْ أدَْنى  

115،  أَبْصارهِِمْ غشِاوَةٌ وَ لهَمُْ عذَابٌ عَظيِمٌ  سمَْعهِِمْ وَ عَلى  قُلُوبهِِمْ وَ عَلى  ىختََمَ اللَّهُ عَل  

118، .غيَبِْهِ أحَدَاً  عالِمُ الْغيَْبِ فَلا يُظهِْرُ عَلى  

151، .فَاجْعَلْ أفَئِْدةًَ مِنَ النَّاسِ تهَْويِ إِلَيهْمِْ  

11 .مْ لا تَعْلَموُنَفسَئَْلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْ  

133، ...فبَشَِّرْ عبِادِ الَّذِينَ يسَتْمَِعُونَ القَْوْلَ فيَتََّبعُِونَ أحَْسنََهُ   

135، ...فَمَنْ حَاجَّكَ فيِهِ مِنْ بَعدِْ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَُلْ تَعالَوْا ندَعُْ أَبنْاءَنا   

113، .فَاتَّبعُِونِي يحُبْبِْكُمُ اللَّهُقُلْ إِنْ كنُتُْمْ تحُبُِّونَ اللَّهَ   

11، .قُلْ أطَيِعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْكافِرِينَ  

111، .كُلُّ نفَْسٍ بِما كسَبََتْ رهَيِنةٌَ  

51، ...نيِنَ وَ مَنْ يفَْعَلْ ذلِكَ لا يتََّخِذِ الْمُؤْمنُِونَ الْكافِرِينَ أَوْليِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِ  
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135، .لقََدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كثَيِرةٍَ  

115، ...مثََلُ الَّذِينَ ينُفْقُِونَ أَمْوالهَُمْ فِي سَبيِلِ اللَّهِ كَمثََلِ حبََّةٍ أَنبْتََتْ   

115، مَنْ جاءَ بِالحْسَنَةَِ فَلَهُ عشَْرُ أَمثْالهِا  

11، .ن وَ القَْلمَِ وَ ما يسَْطُروُنَ  

11 .وَ أطَيِعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرحَْموُنَ  

13، 18،  وَ أَنْزَلنْا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُيَِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِليَهْمِْ وَ لَعَلَّهُمْ يتَفََكَّروُنَ  



151،  وا فِيها ليَالِيَ وَ أَيَّاماً آمنِيِنَوَ قدََّرْنا فيِهَا السَّيْرَ سيِرُ  

115، وَ كذَلِكَ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَليَْكمُْ شهَيِداً  

111،  ما فَعَلُوا وَ همُْ يَعْلَموُنَ  وَ لَمْ يصُِرُّوا عَلى  

115،  أُولِي الْأَمْرِ منِهْمُْ  رَّسُولِ وَ إِلىوَ لَوْ ردَُّوهُ إِلَى ال  

11،  وَ لَوْ نَزَّلنْا عَليَْكَ كتِاباً فِي قِرطْاسٍ فَلَمسَُوهُ بِأَيدِْيهمِْ  

18، ...وَ ما أَنْزَلنْا عَليَْكَ الْكتِابَ إِلَّا لتِبُيَِّنَ لهَُمُ الَّذيِ اختَْلفَُوا فيِهِ وَ هدُىً   

885، 144، 31، 15، .لُ فَخذُُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عنَْهُ فَانتْهَُواوَ ما آتاكُمُ الرَّسُو  

14،  وَ ما تَوفْيِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَليَْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِليَْهِ أُنيِبُ  

35، 31، 15، . إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْيٌ يُوحى  وَ ما ينَْطِقُ عَنِ الهَْوى  

14،  نفَسَْهُ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْريِ   

135، ...وَ هارُونَ   وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داودَُ وَ سُليَْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى  

131، .هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ البْاطِنُ  

133، ...فَاغسِْلُوا وجُُوهَكُمْ وَ أَيدِْيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إذِا قُمتُْمْ إِلَى الصَّلاةِ  

11، ...يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا أطَيِعُوا اللَّهَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْ   

135، «...وَ تِلْكَ الْأَمثْالُ نَضْرِبهُا لِلنَّاسِ  :يا هشام، انّ العقل مع العلم، فقال»  

135، «...وَ إذِا قيِلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا  :يا هشام، ثم ذمّ الذين لا يعقلون، فقال»  
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  نمايه احاديث

84، «.آل محمد أبواب الله و الدعاة الى الجنةّ و القادة اليها»  

51، «.بالتقيةّ فانّه لا ايمان لمن لا تقيةّ لهاتقّوا على دينكم فاحجبوه »  



135، «...اجلس فى مسجد المدينة و افت الناس »  

118، «.احتفظوا بكتبكم فانّكم سوف تحتاجون اليها»  

151، «.احلهّا اللّه فى كتابه و سنهّا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ و عمل بها أصحابه»  

134، «...أسنده فسندى فيه ابى زين العابدين اذا أحدثت بالحديث فلم »  

38، «.اذا أحسست بذلك و سمعت الصوت قولى لى»  

811، «...اذا خرج ذاك التاسع من ولد اخى الحسين، ابن سيدة الاماء »  

41، «.اذا قام القائم من ولدى يظهره و يحمل الناس عليه فتجرى السّنةّ عليه»  

38، «.استعن بيمينك على حفظك»  

115، «...تكتبنى الملوك فاكتبهم، فاستحييت الله أكتبها للملوك الّا إس»  

188، «...استوصوا بابنى موسى خيرا فانّه افضل ولدى »  

111، «...اصدقوا فى حديثكم، و برّوا فى ايمانكم لأوليائكم و اعدائكم »  

135، 144، «.اعرف منازل الشيعة على قدر رواياتهم و معرفتهم»  

143، «...م تخل من عين اللّه، فانظر كيف تكون اعلم بأنكّ ل»  

155، «...اعلم، رحمك اللّه، انّ للّه عليك حقوقا محيطة بك »  

815، «.افضل اعمال شيعتنا انتظار الفرج»  

131، «بسم الله الرحمن الرحيم الايمان ما و قرته القلوب و صدقته الاعمال: اكتب»  

31، «.الّا الحقّ( من فمى)ى فو الذّى نفسى بيده، ما خرج منّ: أكتب»  

34، «.اكتب كتابا لا تضلّوا بعده»  

44، 81، «.اكتب ما املى عليك»  

811 : ص  



113، «.اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتى تكتبوا»  

33، «.اكتبوا لأبى شاة»  

31، «.اكتبوا و لا حرج»  

113، «...اكتب و بث علمك فى اخوانك فان متّ فأورث كتبك بنيك »  

88، «...الائمةّ بعدى اثنا عشر، أوّلهم علىّ بن ابى طالب و آخرهم القائم، »  

44، «...الائمةّ من ولدك بهم يسقى امتّى الغيث و بهم يستجاب »  

131، «الا أحكى لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ؟»  

81، «... صلّى اللّه عليه و اله و سلّم الاثنى عشر الامام من آل محمّد كلهّم محدثّ من ولد رسول الله»  

131، «.الاسلام ما جرى به اللسان و حلّت به المناكحة»  

111، «...الاشراك فى الناس اخفى من دبيب النمل على المسح الاسود »  

111، «...الاصرار أن يذنب المذنب فلا يستغفر اللّه و لا يحدثّ نفسه بتوبة »  

815، «...ل خروج السفيانى و الصيحة الا فمن ادّعى المشاهدة قب»  

813، «...الامام بعدى محمّد ابنى و بعد محمّد ابنه على و بعد على »  

113، «...الا و من عرف حقنّا أو رجا الثواب بنا رضى بقوته »  

115، «...البنات حسنات و البنون نعم؛ فالحسنات تثاب عليهن و »  

155، 51، «.م فقد أحلّه اللّه لهء يضطّر اليه ابن آد التقيةّ فى كلّ شى»  

155، 51، «.التقيةّ فى كلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها حين تنزل به»  

155، 51، «.التقيةّ من دينى و دين ابائى، و لا ايمان لمن لا تقيةّ له»  

145، «.التوكّل على اللّه نجاة من كلّ سوء و حرز من كلّ عود»  

145، «.ا مؤمن امينالثقة بالله حصن لا يتحصّن فيه الّ»  



113، «.الحسن و الحسين سيدّى شباب اهل الجنة ولداى»  

131، «.الحمد للّه الأول بلا أول كان قبله، و الاخر بلا اخر يكون بعده»  

113، «...الحمد للّه الذّى اشبعنا فى جائعين و أروانا فى ظامئين »  

811، «ف؟الخلف من بعدى ابنى الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخل»  

135، «.الدنيا سوق ربح فيها قوم و خسر آخرون»  

111، «؟...الست ابن بنت نبيّكم و ابن وصيّه و ابن عمّه و اول المؤمنين باللهّ »  

818 : ص  

114، «؟...الست قاتل حجر بن عدىّ و أصحابه المصليّن العابدين »  

35، «.ء فى كتاب علىّ عليه السّلام واحد من ستةّ الشى»  

43، 18، 81، «.العقل و فكاك اسير و لا يقتل مسلم بكافر»  

151، «... -يرحمكم اللّه -العلم خزائن و مفتاحها السؤال، فاسألوا»  

114، «...العلم منار الجنةّ و أنس الوحشة و صاحب فى الغربة »  

811، «...به الأرض من أهل الكفر  -عزّ و جلّ -القائم الذى يطهّر اللهّ»  

818، «...نّا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا لم يولد القائم م»  

118، «.القلب يتكّل على الكتاب»  

115، «.اللهّمّ ارزقنى مواساة من قتّرت عليه رزقه بما وسّعت علىّ من فضلك»  

115، «.اللهمّ اعزّنى بطاعتك و لا تخزنى بمعصيتك»  

111، «...منا أمن من اللهّمّ اعطنى الهدى و ثبتّنى عليه و احشرنى عليه آ»  

158، «...اللهّمّ انّك ايدّت دينك فى كلّ اوان بامام اقمته علما لعبادك »  

158، «...اللهّمّ انّى استخيرك بعلمك، فصلّ على محمّد و آله »  



131، «.اللهّمّ انّى أخلصت بانقطاعى اليك»  

113، «...اللهّمّ انّى أسألك من كلّ خير أحاط به علمك »  

51، «.بّت لسانه واهد قلبهاللهمّ ث»  

131، «...اللهمّ صلّ على محمّد و آله، و اكفنى ما يشغلنى الاهتمام به »  

131، «اللهّم و امزج مياههم بالوباء، و اطعتهم بالأدوارء  

115، 18، «.اللهّم هؤلاء اهل بيتى»  

811، «...المنكر لرسول الله كمن انكر جميع الانبياء، لأن طاعة آخرنا »  

811، «...المنكر لولدى كمن أقرّ بجميع انبياء اللّه و رسله ثمّ انكر نبوة »  

851، «.المهدىّ منا اهل البيت يصلحه الله فى ليلة»  

851، «.المهدىّ من ولد فاطمة»  

853، «...المهدىّ من ولدى اسمه اسمى و كنيته كنيتى »  

131، «.هالمؤمن مثل كفتى ميزان، كلما زيد فى ايمانه زيد فى بلائ»  

148، «...توفيق من اللّه و واعظ من نفسه : المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال»  

813 : ص  

115، «...الهى ان كنت لا تغفر الّا لأوليائك و أهل طاعتك »  

115، «.الهى و عزّتك و جلالك، لئن طالبتنى بذنوبى طالبتك بعفوك»  

41، «...اله و سلّم أن أدفعه اليه وصيّى الى الذى أمرنى رسول الله صلّى اللّه عليه و »  

111، «.وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يشَاءُ :اليس اللّه قد قال»  

811، «.عزّ و جلّ -امّا انّ لولدى غيبة يرتاب فيها الناس الّا من عصمه اللهّ»  

111، «...امّا بعد، فانسبونى، فانظروا من أنا ثمّ ارجعوا الى انفسكم »  



111، «...من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه  امّا من كان»  

33، «...انّ الأئمةّ منّا، و انّ الخلافة لا تصلح الّا فينا »  

43، «.انّ الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال و الحرام»  

183، «...انّ الحسين بن على عليه السّلام لمّا حضره الذى حضره دعا ابنته »  

151، «.الدنيا تمثّل لصاحب هذا الأمر فى مثل فلقة الجوز انّ»  

33، 84، «.انّ العلم فينا و نحن أهله و هو عندنا مجموع كلّه بحذافيره»  

135، «.انّ العلم يبتغى و يؤتى و يطلب من حيث كان»  

811، «...انّ القائم منّا اذا قام لم يكن لأحد فى عنقه بيعة فلذلك تخفى »  

815، «...هو الذى اذا خرج كان فى سنّ الشيوخ و منظر الشبّان انّ القائم »  

41، «.انّ القرآن الذّى عندى لا يمسّه الّا المطهرون و الأوصياء من ولدى»  

133، «...ء  انّ القرآن واحد نزل من عند واحد، و لكنّ الاختلاف يجى»  

115، «...ستودع انّ الكتب كانت عند علىّ عليه السّلام فلمّا سار الى العراق ا»  

111، «...أمر بالصلاة و الزكاة : انّ اللّه أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة»  

818، «...خلق اربعة عشر نورا قبل خلق الخلق  -تبارك و تعالى -انّ اللهّ»  

11، «...قد خصنّى من بين اصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلّم  -تبارك و تعالى -انّ اللهّ»  

135، «.يحاسب الناس على قدر ما اتاهم من العقول فى دار الدنيا -تعالى -لهّانّ ال»  

135، «...انّ اللّه جعل الدنيا دار بلوى و الاخرة دار عقبى و جعل »  

145، «.انّ اللّه حرمّ ذريةّ فاطمة على النار»  

11، «مولاى و انا مولى كلّ مؤمن -عزّ و جل -انّ الله»  

84، «...الحلال و الحرام و التأويل و علمّ رسول الله انّ اللّه علمّ رسوله »  



815 : ص  

181، «...انّ اللّه لا ينزل و لا يحتاج ان ينزل، لم يبعد منه بعيد »  

811، «...انّ الناس اولعوا بالكذب علينا كأن اللّه افترض عليهم »  

113، «.ان امتّك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء»  

811، «.من صلبى ائمةّ محدّثون انا واحدى عشر»  

81، «.محدّثون -عليه و عليهم السلام -انّ أوصياء محمدّ»  

14، «.انت أخى فى الدنيا و الآخرة»  

151، «.انت على قول صاحبك و أنا على قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ»  

81، 13، «.انت منّى بمنزلة هارون من موسى الّا أنّه لا نبىّ بعدى»  

113، «.انّ جبريل كان فى البيت»  

51، «.انّ ربى وهب لى قلبا عقولا و لسانا سؤولا»  

115، «...انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ أوصى الى أمير المؤمنين علىّ بن ابى طالب عليه السّلام »  

81، «...ه و سلاحه و انّ رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لما قبض ورث علىّ علم»  

118، «.ان علّمه الناس كلهّم جرى له»  

41، «.وجد كتابا فى قراب سيف رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ -عليه السلام -انّ عليا»  

41، «...انّ عندنا جلدا سبعون ذراعا املى رسول الله و خطّه علىّ بيده »  

41، «...ء رسول اللّه و انّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا املا»  

35، «...انّ فى الجفر الذىّ يذكرونه لما يسوؤهم، لأنهّم لا يقولون الحقّ »  

113، «...ان قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا، و ما عليك ان لم يثن الناس عليك؟ »  

881، «انّك القائم بهذا الأمر؟»  



111، «.ان كان يحسّ أن يعيش»  

881، «.ان كنت تريد معانيه فلا بأس»  

111، «.ء زكاة و زكاة العلم ان يعلمه أهله ان لكلّ شى»  

111، «...انّ للسخاء مقدارا فان زاد عليه فهو سرف، و للحزم مقدارا »  

،«...انّ لنا عليكم حقّا برسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلّم و »  

811، «...السنة انّ ليلة القدر فى كلّ سنة و انّه ينزل فى تلك الليلة أمر »  

118، «...مبتلى و معافى؛ فارحموا المبتلى و : انّما الناس رجلان»  

811 : ص  

51، «.انما أنتم فى الناس كالنحل فى الطير»  

111، «...و يعبده من عرف امامه منّا اهل البيت  -عزّ و جلّ -انمّا يعرف اللهّ»  

44، «.رسول الله صلّى اللهّ عليه و اله و سلمّانّ هذا الكتاب خطّ علىّ عليه السّلام و املاء »  

115، «...وسم قلوبهم و سمعهم بسمة يعرفها من يشاء  -سبحانه -انهّ»  

33، 84، «...ء الى يوم القيامة حتّى أرش الخدش الّا  انّه لا يحدث شى»  

43، «.انّه لعلم و ليس بذاك»  

11، «...لاغ فى الموعظة الاب: انّه ليس على الامام الّا ما حمّل من أمر ربّه»  

113، «...ء، فإن صدقت فصدّقونى  انّى اريد أن أسألكم عن شى»  

85، «...كتاب اللّه : انّى تارك فيكم ان تمسّكتم به لن تضلّوا بعدى»  

85، «...كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء : انّى تارك فيكم خليفتين»  

53، «.دأنىانّى كنت اذا سألته أنبأنى و اذا سكت ابت»  

51، «.انّى لم أردّ على الله و لا على رسوله ساعة قطّ»  



88، «.كتاب الله و عترتى: انّى مخلف فيكم الثقلين»  

135، 144، «...انّى نظرت فى كتاب لعلّى فوجدت فى الكتاب أنّ قيمة كل إمرء »  

81، «...انّى و اثنى عشر من ولدى و انت يا علىّ زر الأرض »  

111، «...مؤمنين عليه السّلام الى الحسن و أشهد على وصيته الحسين اوصى امير ال»  

113، «...ان ظلمت فلا تظلم و ان خانوك فلا تخن : اوصيك بخمس»  

855، «...اوصيكم بتقوى اللّه و الورع فى دينكم و صدق الحديث و »  

111، «...امّا بعد، وفقنا الله و ايّاك لطاعته . اولّه بسم الله الرحمن الرحيم»  

131، «...ايّاك و مخالطة الناس و الأنس بهم الّا أن تجد منهم عاقلا و مأمونا »  

143، «...ايّاك و مصاحبة الشرير؛ فانّه كالسيف المسلول يحسن منظره »  

31، «.ايتونى بدواة و صحيفة اكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعدى»  

151، «...و الصفّا، انا ابن من حمل الركن ايهّا الناس انا ابن مكةّ و منى، انا ابن زمزم »  

151، «...ايهّا الناس من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى فانا اعرف بنفسى »  

151، «...ايهّا الناس ناشدتكم بالله، هل تعلمون انّكم كتبتم الى ابى و خدعتموه »  

811 ،33، «...أبو القاسم محمّد بن الحسن، هو حجة الله تعالى على خلقه »  

814 : ص  

81، «...أترون هذا الأمر الينا نضعه حيث شئنا؟ كلا و الله، انّه عهد »  

111، «.أحبّ الله من أحبّ حسينا»  

131، «.أفضل دينكم الورع»  

155، «...أكبر حقوق اللّه عليك ما اوجبه عليك لنفسك »  

13، «...ألا و انّى قد اوتيت الكتاب و مثله معه الا يوشك رجل شبعان »  



15، «...ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر و أترك فيكم الثقل الأصغر و »  

888، «.أما انّ النظر اليها عبادة»  

113، «.أمّا انّكم لن تحفظوا حتّى تكتبوا الخبر»  

145، «.أما انّه لم يكن فيه دينار و لا درهم و لكنّه كان مملوء علما»  

38، 31، «.حرام و لكن فيه علم ما يكونء من الحلال و ال أما انّه ليس فيه شى»  

83، «...أمّا بعد، فانّ محمدّا صلّى اللهّ عليه و اله و سلّم كان أمين الله فى خلقه فلمّا قبض »  

811، «...أما علمتم أنّه ما منّا احد الّا و يقع فى عنقه بيعة لطاغية زمانه الاّ »  

48، «...لألفيتمونا فيه مسميّن ء القرآن كما أنزل  أما و الله، لو قرى»  

111، 111، «...أمرنى أن امرك اذا حضرك الموت ان تدفعها الى اخيك الحسين »  

813، «...أنا القائم بالحقّ و لكن القائم الذى يطهّر الارض من اعداء اللهّ »  

815، «...أنا صاحب هذا الامر و لكنّى لست بالذّى أملأها عدلا كما »  

51، 55، 81، «.م و علىّ بابهاأنا مدينة العل»  

88، «...أنا و الحسن و الحسين و الأئمةّ التسعة من ولد الحسين »  

41، «...انّ عليّا دعا اليه الحسن . أنّه كان فى ذؤابة سيف علىّ عليه السّلام صحيفة»  

115، «.بئس مستودع العلم، القراطيس»  

135، «...يمان بالدراية للرواية يعلو المؤمن الى أقصى درجات الا»  

145، «.بالراعى تصلح الرعية»  

154، «...بسم الله الرحمن الرحيم قد اوصل كتابك الىّ و فهمت »  

131، «...بسم الله الرحمن الرحيم يا عزيز العزّ فى عزّه، يا عزيز اعزّنى »  

815، «...يا علىّ بن محمّد السمرى . بسم الله الرحمن الرحيم»  



81، «.أن تسيخ بأهلهابنا أوتد الله الأرض »  

813 : ص  

111، «...الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الولاية : بنى الاسلام على خمس»  

41، «...تأويل كلّ آية أنزلها اللّه على محمّد و كلّ حرام و حلال أوحدّ أو »  

131، «...تأويل هذه الرؤيا أنّه سيملك مصر و يدخل عليه أبواه و اخوته »  

854، «...تتنعّم أمتّى فى زمن المهدى نعمة لم يتنعّموا مثلها قط »  

35، «...تذاكروا و تلاقوا و تحدّثوا؛ فانّ الحديث جلاء القلوب »  

115، «...ترك رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فى المتاع سيفا و درعا و عنزة و رحلا و »  

13، «.ا يدرستزاوروا و تذاكروا الحديث، ان لا تفعلو»  

111، «...تصدقّوا على فقرائكم و اجتمعوا على امركم »  

114، «...تعلّموا العلم فانّ تعلّمه جنةّ و طلبه عبادة و مذاكرته تسبيح »  

35، «.تلك صحيفة طولها سبعون ذراعا فى عرض الأديم مثل فخذ الفالج»  

111، «...تواصوا باموالكم و تحابّوا بقلوبكم »  

143، «.و اعتق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوى توسّد الصبر»  

31، «...توفّى عبد الرحمن بن الحسن بن على بالأبواء و هو محرم »  

31، «...ثمّ اوصيكم يا حسن و يا حسين و جميع اهلى و ولدى و »  

183، «!ثمّ صار و الله ذلك الكتاب الينا يا زياد»  

111، «.ى العقوق فى كبرهجرأة الولد على والده فى صغره تدعوا ال»  

111، «...حبّ الابرار للأبرار ثواب للأبرار و حبّ الفجار للأبرار فضيلة »  

141، 113، 145، «.حدّثوا بها، فانهّا حقّ»  



111، «.حسين سبط من الاسباط»  

111، «.حسين منّى و أنا من حسين»  

151، «...حقّ السلطان ان تعلم أنّك جعلت له فتنة، و انّه مبتلى فيك »  

155، «.حقّ السمع تنزيهه عن سماع الغيبة و سماع ما لا يحل سماعه»  

151، «... -عزّ و جل -حقّ الصدقة أن تعلم أنهّا ذخرك عند ربكّ»  

151، «.حقّ الصلاة أن تعلم أنهّا وفادة الى الله، و أنت فيها قائم بين يدى الله»  

151، «...سانك و سمعك حقّ الصوم أن تعلم أنّه حجاب ضربه الله على ل»  

155، «...حقّ اللسان اكرامه عن الخنى و تعويده الخير و ترك الفضول »  

811 : ص  

155، «.حقّ بصرك أن تغضّه عمّا لا يحلّ لك و تعتبر بالنظر به»  

151، «.حقّ بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام و لا تزيد على الشبع»  

151، «.لا يحلّ لكحقّ رجليك أن لا تمشى بهما الى ما »  

154، «...حقّ سائسك بالعلم التعظيم له و التوقير لمجلسه و »  

151، «.حقّ فرجك أن تحفظه عن الزنا و تحفظه من أن ينظر اليه»  

155، «.عزّ و جل -حقّ نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله»  

111، «.حقّه عليهم أن يسمعوا و يطيعوا»  

151، «.لا يحلّ لك حقّ يدك أن لا تبسطها الى ما»  

115، «.خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»  

113، «...دخل علىّ اناس من أهل البصرة فسألونى عن أحاديث و كتبوها »  

114، «...الذّى  -صلّى اللّه عليه و آله -دين علىّ دين محمد»  



145، «.ذاك خاص بالحسن و الحسين»  

145، «.راكب الشهوات لا تتثقل له عثرة»  

131، «...فحمتنى ذنوبى و انقطعت مقالتى، فلا حجة لى ربّ ا»  

151، «...ربّ صلّ على اطائب اهل بيته الذين اخترتهم لأمرك »  

118، «...رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى النار، و رجل قضى بحقّ و »  

51، «.رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا»  

38، 35، «...حف ابراهيم زبور داود و توراة موسى و انجيل عيسى و ص»  

885، 144، «...فو الذى نفسى بيده، الحديث واحد . سارعوا فى طلب العلم»  

51، «...سلونى عن كتاب الله، فو الله مامن اية الا و أنا اعلم، أبليل نزلت »  

51، «.ء الا اخبرتكم سلونى، فو الله لا تسألوننى عن شى»  

151، «.يحدّثكم أحد بعدى بمثل حديثىسلونى قبل أن تفقدونى فانّه لا »  

854، «...سيكون بعدى خلفاء و من بعد الخلفاء أمراء و من بعد الأمراء »  

84، «.شرقا أو غربا، فلاتجدان علما صحيحا الّا شيئا خرج من عندنا»  

43، «...صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و املائه من »  

855، «...صلّ على محمّد و آل محمّد و أوسع لى فى رزقى و مدّلى بعمرى »  
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1138 

 

131، «...طالب العلم اذا خرج من منزله لم يضع رجلا على رطب و لا يابس »  

813، «.طوبى لشيعتنا المتمسّكين بحبنّا فى غيبة قائمنا الثابتين فى موالاتنا»  
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118، «.و لم يجعل بصره فى عينه طوبى لمن جعل بصره فى قلبه»  

111، «.عالم أفضل من الف عابد و الف زاهد و الف مجتهد»  

81، «...ما من مرة الّا و . عرج بالنبىّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم السماء مائة و عشرين مرة»  

51، 81، «...علمّ رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عليا حرفا يفتح ألف حرف »  

185، «.عليكم بهذا، فهو و الله، صاحبكم بعدى»  

83، «.عندنا علم البلايا و المنايا»  

38، «.ء من القرآن عندى مصحف فاطمة ليس فيه شى»  

113، «...فاذا اردت العلم فاطلب اولا فى نفسك حقيقة العبودية، و اطلب »  

81، «.فاذا ذهب الاثنى عشر من ولدى ساخت الأرض باهلها و لم ينظروا»  

11، «...فاعلم، أنّ أفضل عباد اللّه عند الله امام عادل هدى و هدى »  

115، «...يتعالى عن العبث و الفساد وعن مطالبة العباد  -عزّ و جلّ -فانّ اللهّ»  

138، «...فان أنت أحسنت فى تعليم الناس و لم تتجبّر عليهم زادك اللّه »  

151، «.أسألكفان كنت تفسّره بعلم فأنت أنت و أنا »  

113، «...فانّ هذا الطاغية قد فعل بنا و بشيعتنا ما قد رأيتم و علمتم و »  

155، «...فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا »  

111، «.فتعلّموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه فليكتبه و ليضعه فى بيته»  

131، «.العبادةفضل العلم أحب الى اللّه من فضل »  

135، «.فعدد تلك المواطن كانت ثمانين»  

815، «...فقد وقعت الغيبة التامةّ، فلا ظهور الّا بعد اذن الله تعالى ذكره »  

113، «...فكّر فيما قيل فيك فان عرفت من نفسك ما قيل فيك »  



51، «.فلا و الذى فلق الحبة و برأ النسمة ماشككت فى قضاء بين اثنين بعد»  

84، «...يمينا و شمالا، فوالله  -يعنى البصرى -يذهب الحسنفل»  

141، «فهل لك يا جابر أن تعرضه علىّ؟»  

818، «...فى التاسع من ولدى سنةّ من يوسف و سنةّ من موسى و »  
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35، «...من أصاب قطاة أو حجلة أو : فى كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام»  

35، «...سّلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبدا حتى فى كتاب علىّ عليه ال»  

35، «...فيه ما يحتاج الناس الينا و لا نحتاج الى احد، حتى فيه الجلدة »  

183، «...فيه، و الله ما يحتاج اليه ولد ادم منذ خلق الله آدم الى أن تفنى »  

145، «...انّ لى اليك حاجة : قال أبى لجابر بن عبد اللّه الانصارى»  

81، «...أن يجعلك حافظا و لكن لشركائك  -عزّ و جلّ -قد دعوت الله»  

811، «.الحجة من آل محمدّ: قولوا»  

31، «.قوموا عنّى لا ينبغى التنازع»  

34، «.قوموا عنّى لا ينبغى عندى التنازع»  

888، «.كان ابو الخطاب يكذب على ابى عبد اللّه الصادق»  

888، «...جعفر الباقر كان المغيرة يكذب على ابى »  

888، «...يكذب على على بن الحسين فأذاقه اللّه ( بنان)كان بيان »  

131، «.كان علىّ بن الحسين ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا»  

83، «...كان علىّ يعلم كلّ ما يعلم رسول الله و لم يعلّم الله رسوله شيئا الّا »  

888، «...ى ابى الحسن موسى بن جعفر كان محمّد بن فرات يكذب عل»  



811، «...كأنّى بكم و قد اختلفتم بعدى فى الخلف منّى، أمّا انّ المقرّ »  

11، «: ...أحدهما اكبر من الآخر -كأنّى دعيت فأجبت انّى قد تركت فيكم الثقلين»  

81، «...كتب رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ كتابا بين المهاجرين و الانصار »  

888، «.كذبت و كذب كعب الأحبار معك و غضب»  

111، «.كفاك أدبا تجنبك ما تكره من غيرك»  

48، «...اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم . كفّ عن هذه القرائة»  

143، «.كفى بالمرء خيانة ان يكون امينا للخونة»  

85، «.ء نقوله فى كتاب اللّه و سنةّ نبيّه كلّ شى»  

151، «...اجلس بالروضة و العلماء بالمدينة متوافرون كنت »  

145، «.لا افسد للرجال من الطمع»  

43، 11، 81، «.لا الّا كتاب الله او فهم اعطيه رجل مسلم او ما فى هذه الصحيفة»  
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138، «...لا تحدّثوا انفسكم بفقر و لا بطول عمر فانّ من حدثّ نفسه بالفقر »  

131، «...نفسك من التقصير فى عبادة اللّه و طاعته لا تخرجنّ »  

111، «...لاتدخلوا غشّا و لا خيانة على أحد »  

854، «...لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى »  

131، «...عن عمره : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن اربع»  

111، «...لاقدام جبنا لا تشكّوا بعد اليقين و لا تولّوا بعد ا»  

111، «...لا تكوننّ عملكم لغير ربّكم و لا أيمانكم و قصدكم لغير نبيّكم »  

118، «.لا تنظروا فى عيوب الناس كألأرباب و انظروا فى عيوبكم كهيئة العبد»  



854، «...لا تنقضى الساعة حتى يملك الأرض رجل من أهل بيتى »  

811، «.م ذكره باسمهلانّكم لا ترون شخصه و لا يحلّ لك»  

115، «: ...لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال»  

114، «.لا ينبغى لهما أن يخالفا الميت و ان يعملا على حسب ما امرهما»  

44، «...لست اخاف عليك النسيان و قد دعوت الله لك أن يحفظك »  

155، «نا الحقّ لكملكم علينا حقّا به، فاذا انتم أدّيتم الينا ذلك وجب علي»  

813، «.للقائم غيبتان، يشهد فى احديهما المواسم، يرى الناس و لا يرونه»  

115، «.للمؤمن فضلا على المسلم فى أعمالها»  

151، «...لو جاءنى الموت و أنا على هذه الحال جاءنى و أنا فى طاعة »  

138، 131 ،«...لو علم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه و لو بسفك المهج و »  

131، «...انهّا جوزة، ما ضرّك : لو كان فى يدك لؤلؤة و قال الناس»  

815، «...لو لم يبق من الدنيا الّا يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتى يخرج »  

41، «.لو وليّنا الناس لحكمنا بما أنزل الله لم نعد ما هى هذه الصحيفة»  

138، 131، «...و لو بسفك المهج، و  لو يعلم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه»  

33، «.ليبلّغ الشّاهد الغائب، فإنّ الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه»  

35، «.ليبلّغ الشاهد الغائب فانّه ربّ مبلّغ يبلّغه أوعى له من سامع»  

115، «.ليس العبادة كثرة الصيام و الصلاة و انّما العبادة كثرة التفكر فى امر اللّه»  

131، «...فمن رفعه تبارك و تعالى . تعالى -ليس أحد أرفق من اللهّ»  
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138، «.ليس حسن الجوار كفّ الاذى و لكن حسن الجوار الصبر على الاذى»  



48، «...ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما انزل الّا كذّاب »  

83، «.ء لسنا فى شىء فهو عن رسول الله  ما أجبتك فيه من شى»  

18، «.ما ترك علىّ عليه السّلام شيئا الّا كتبه حتى أرش الخدش»  

888، «.بقعة فى الأرض أحبّ اليه منها -عزّ و جل -ما خلق الله»  

131، «.ما رأيت قرشيا أفضل من علىّ بن الحسين ما رأيت احدا كان أفقه منه»  

43، «.و هذه الصحيفة -و جل عزّ -ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم الّا كتاب الله»  

35، «...ما من خارج خرج من بيته فى طلب العلم الّا وضعت له »  

85، «...ماض و غابر و حادث؛ فامّا : مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه»  

815، «...مثله مثل الساعة لا يجليّها لوقتها الّا هو »  

813، «...د الحسين محمّد و علىّ و فاطمة و الحسن و الحسين و الائمةّ من ول»  

38، «...ء  ء من كتاب اللّه و انمّا هو شى مصحف فاطمة ما فيه شى»  

45، «.ملعون من تولّى غير مواليه»  

45، «.ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه»  

45، «.ملعون من سرق تخوم الأرض»  

31، «...من احيا سنة من سنتى بعد اميت بعدى فانّ له من الاجر »  

113، «.الحسن و الحسين فقد أحبّنى و من ابغضهما فقد ابغضنىمن أحبّ »  

35، «...من أحيا سنة من سنتّى فعمل بها الناس كان له مثل اجر من »  

35، «.من أدىّ الى امتّى حديثا تقام به سنةّ او تثلم به بدعة فله الجنةّ»  

138، «...من أفتى الناس بغير علم و لا هدى لعنته ملائكة الرحّمن و »  

35، «...من تعلّم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه او يعلّمها غيره »  



31، «...من حفظ على امتّى أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله »  

151، «...من حفظ على امتّى أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله تعالى »  

151، 184، 35، «...م من حفظ من امتّى أربعين حديثا ممّا يحتاجون اليه من أمر دينه»  

115، 113، «.من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة عالما فقيها»  

115، «...بالقليل من الرزق رضى الله منه  -عزّ و جلّ -من رضى من اللهّ»  
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88، «...من سرّه أن يحيى حياتى و يموت ميتتى و يدخل جنةّ ربى »  

44، «نبىّ الله؟ من شركائى يا»  

151، «.من عرفنى فقد عرفنى و من لم يعرفنى انبأته بحسبى و نسبى»  

118، «من علّم خيرا فله مثل اجر من عمل به»  

131، «.من كتم علما أو أخذ عليه أجرا رفدا فلا ينفعه أبدا»  

853، «.من كذب بالمهدىّ فقد كفر»  

13، «.من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه»  

11، «...لاه فهذا وليّه، اللهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه و انصر من كنت مو»  

111، «...و لا يعرف الامام منّا اهل البيت  -عزّ و جلّ -من لا يعرف اللّه»  

118، «.اتهّم الله فى قضائه -عزّ و جل -من لم يرض بما قسم الله له»  

818، «.من مات و ليس له امام فميتته ميتة جاهليةّ»  

818، «.مات و هو عارف لامامه لم يضرّه تقدمّ هذا الأمر أو تأخّر من»  

118، «.من مدّعينه الى ما فى يد غيره مات فقيرا»  

145، «.من وثق بالله اراه السرور و من توكّل عليه كفاه الأمور»  



15، «من يشترى منّى علما بدرهم او يشترى صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم؟»  

115، «.الوسط، و نحن شهداء للّه على خلقه و حجتّه فى أرضهنحن الامةّ »  

11، «.نحن أهل الذكر و نحن المسئولون»  

111، «...نحن و شيعتنا اصحاب اليمين و كلّ من ابغضنا أهل البيت »  

33، «.نضر الله امرأ سمع مناّ حديثا فبلّغه، فربّ مبلّغ احفظ من سامع»  

15، «...فوعاها و حفظها و بلّغها نضّر اللّه عبدا سمع مقالتى »  

38، «.نظرت فى مصحف فاطمة عليهما السّلام»  

31، «...و الذى لا اله الّا هو ما أعطى مؤمن قطّ خير الدنيا و الآخرة الّا »  

115، «...و اللّه، ما أحبّ اللّه من أحبّ الدنيا و والى غيرنا و من عرف حقنّا »  

111، «...انّ اللّه يمقت عليه اهله  و اللّه ما تعمدّت كذبا مذ علمت»  

51، «.و اللّه مانزلت آية الّا و قد علمت فيم انزلت و أين أنزلت»  

141، «...و اللّه، يا سدير لو كان لى شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعنى القعود »  
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115، «.و امّا جعفر الصادق فقد ملأ الدنيا علمه و فقهه»  

13، «.صلى اللّه عليه و آله -على منهج نبيّكمو انّى حاملكم »  

154، «...و أما حقّ رعيتّك بالعلم فأن تعلم أنّ الله قد جعلك قيّما لهم »  

131، «.وجدت علىّ بن الحسين يعوّل على خبر الواحد»  

45، «: ...وجد فى قائم سيف رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم صحيفة فيها مكتوب»  

31، «: ...و هو على منبره -كتاب علىّ عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم قال وجدنا فى»  

35، «...فخلق اللّه ادم فبقى اربعين سنة : وجدنا هذا فى كتاب على عليه السّلام»  



41، «...تابا و ك -عزّ و جل -كتاب اللّه: ورثت من رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم كتابين»  

43، «...وعاء من أدم فيه علم النبيين و الوصيين، و علم العلماء »  

818، «.و من مات و هو عارف لامامه كان كمن هو مع القائم فى فسطاطه»  

151، «.ياقتاده، انّما يعرف القرآن من خوطب به! ويحك»  

155، «.هذا الجفر الذى لا ينظر فيه الّا نبىّ او وصىّ نبىّ»  

143، «...الخبر لا صحةّ له ايضا؛ لانّ اهل الجنة ليس فيهم كهل و شيخ  هذا»  

41، «.هذا املاء رسول اللّه و خطّ علىّ»  

154، «...هذا أخوكم على بن موسى عالم آل محمّد فاسألوه عن دينكم »  

145، «...هذا لوح أهداه الله الى رسوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فيه اسم أبى و اسم بعلى »  

818، «...هذا مولود فى اخر الزمان هو المهدىّ من هذه العترة »  

31، «.هذه املاء رسول اللّه و خطّه علىّ بيده»  

131، «.هكذا اذا كانت الكفّ طاهرة»  

31، «.هلم اكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده»  

115، «...هما يجريان فى ذلك مجرى واحدا اذ حكم الامام عليهما »  

48، «.لقرآن لا يفارقونه، و القرآن معهم لا يفارقهمهم مع ا»  

151، «.هم من نور واحد و طينة واحدة»  

35، «.هو جلد ثور مملوّ علما»  

811، «...هو سمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و كنيه و هو الذى تطوى له الارض و »  

881، «.هو على ابنى قد نحلته كنيتى»  
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31، «.هى الجامعة او من الجامعة»  

41، «...ليس الى ذلك سبيل انّما جئت به الى ابى بكر ! هيهات»  

113، «...يا ابا عبد اللّه، ليس العلم بكثرة التعلمّ، انّما هو نور يضعه الله »  

855، «...يا اسمع السامعين و يا أبصر المبصرين و يا أنظر الناظرين و يا »  

85، «...ما ان أخذتم به لن تضلوا ( الثقلين)انّى تركت فيكم يا ايهّا الناس، »  

13، «...يا ايها الناس انّى تركت فيكم ما ان أخذتم به لن تضلّوا »  

51، «...يا أبا محمدّ، علمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عليّا ألف باب يفتح »  

43، «ما الجامعة؟ يا أبا محمدّ، و انّ عندنا الجامعة و ما يدريهم»  

118، «: ...يا بن نعمان، لايكون العبد مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث سنن»  

118، «...يا بنىّ، إقبل وصيتّى و احفظ مقالتى، فانّك ان حفظتها »  

111، «...يا بنىّ، امرنى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم ان اوصى اليك و ان ادفع اليك كتبى »  

118، «.انّه من رضى بما قسم له استغنىيا بنىّ، »  

131، «...يا بنىّ، ايّاك أن يراك اللّه فى معصية نهاك عنها و ايّاك »  

115، «...يا بنىّ و بنى أخى انّكم صغار قوم، يوشك ان تكونوا كبار آخرين »  

145، «...يا جابر، أخبرنى عن اللوح الذّى رأيته فى يد امّى فاطمه عليهما السّلام »  

881، «.يا جميل، ارو هذا الحديث لاخوانك فانّه ترغيب فى البرّ»  

881، «...يا حسن ما من امام يكون قائما فى أمةّ الّا و هو قائمهم »  

41، «...يا حمران، انّ فى هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا »  

151، «.يا حمزة، ذا و الله حق، فانقلوه الى أديم»  

115، «ما هذه الأحاديث؟ يا رسول اللّه، أخبرنى»  



141، «...أنزل بنا تصلّى ! يا سدير»  

141، «يا سدير، و كم عسى أن يكونوا؟»  

41، «...على محمّد عندى  -جلّ و علا -يا طلحة، انّ كلّ آية انزلها اللهّ»  

135، «...يا عدّتى عند العدد و يا رجائى و المعتمد و يا كهفى و السند »  

81، «.عليكيا على اكتب ما املى »  

13، «.يا على، لايحبّك الّا المؤمن و لا يبغضك الّا المنافق»  
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115، «...يا علىّ، من حفظ من امتّى أربعين حديثا يطلب بذلك وجهّ اللّه »  

851، «...يا على، و اعلم انّ أعجب الناس ايمانا و أعظمهم يقينا قوم »  

45، «.يا على، هذا كتاب الله، خذه اليك»  

145، «.يا محمدّ، هذا الصندوق فاذهب به الى بيتك»  

131، «...فيما حملكم من كتابه  -عزّ و جلّ -يا معاشر قراء القران، اتقّوا اللهّ»  

111، «...يا معشر شيعتنا، اسمعوا و افهموا وصايانا، و عهدنا الى اوليائنا »  

44، «يا نبىّ الله اتخاف علىّ النسيان؟»  

155، «ما هذا الكتاب الذّى فى يده ينظر فيه؟يا نصر، أتدرى »  

135، «...وَ تِلْكَ الْأَمثْالُ نَضْرِبهُا لِلنَّاسِ  :يا هشام، انّ العقل مع العلم، فقال»  

133، «...أكمل للناس الحجج بالعقول  -تبارك و تعالى -يا هشام، انّ الله»  

135، «...وَ إذِا قيِلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا  :يا هشام، ثم ذمّ الذين لا يعقلون، فقال»  

135، «.يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأنّ لهم مدبرا»  

131، «...فى يدك لؤلؤة : يا هشام، لو كان فى يدك جوزة و قال الناس»  



131، «...يا هشام، ليس حقّا من لم يحاسب نفسه فى كلّ يوم »  

148، «...ئيل و ميكائيل ملكان للّه مقرّبان يجب أن ينظر فيه لانّ جبرا»  

145، «ء أحدكم الى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ يجى»  

184، «.يخاف جبارا عنيدا، يخاف أن يفرط عليه أو أن يطغى»  

141، «.يخف عليك أن تبلغ معنا الى ينبع»  

111، «.يقسم بينهم بالسّويةّ و يعدل فى الرعية»  

114، «.شاءاللّه امر انينفذون وصية جدهّم كما »  

38، «...يوشك الرجل متّكئا فى اريكته، يحدثّ بحديث من حديثى »  
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  نمايه كتب

 آ

851آداب النفس،   

 ا

851اثبات الوصية لعلىّ عليه السلام،   

151احوال الحجة،   

185اخبار آل مخنف بن سليم،   

185اخبار ابن الحنفيه،   

185اخبار الحجّاج،   

185الحريث بن الاسدى الناجى و خروجه، اخبار   

153، 185اخبار المختار،   



185، 31اخبار زياد،   

185اخبار شبيب الخارجى،   

185اخبار محمّد بن ابى بكر،   

185اخبار مختار بن ابى عبيده ثقفى،   

185اخبار مطرف بن المغيرة بن شعبه،   

185اخبار يوسف بن عمير،   

155اختلاف الحج،   

851، 131الحديث، اختلاف   

831، 813اختيار معرفة الرجال،   

833ادب الكاتب،   

851ادب المعاشرة،   

181ارشاد القلوب ديلمى،   

154اسرار آل محمّد صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ،   

813اصول العقائد،   

31اعجاز قرآن،   

155اعراب القرآن،   

135اعلام الدين،   

، 111، 113، 134، 135، 141، 145، 141، 151، 155، 133، 135، 183، 181 ،114، 15، 31، 11، 13اعيان الشيعه، 
113 ،154 ،151 ،111 ،111 ،113 ،115 ،111 ،111 ،118 ،113 ،115 ،113 ،188 ،183 ،185 ،184 ،183 ،135 ،
131 ،131 ،134 ،158 ،153 ،155 ،154 ،153 ،151 ،115 ،111 ،118 ،141 ،148 ،145 ،141 ،131 ،131 ،133 ،
135 ،131 ،134 ،111 ،111 ،118 ،113 ،855 ،854 ،811 ،813 ،815 ،843  

113افعل و لا تفعل،   



114الابتداء و المبتدأ،   

811، 851، 11الابلاغ،   

15، 13الاثار،   

113الاحتجاج فى امامة امير المؤمنين عليه السّلام،   
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844، 134، 151، 115، 131، 133، 111، 111، 41، 81الاختصاص،   

851الآداب و المواعظ،   

155الادب و الدلالة على الخير،   

844، 845، 843، 848، 841، 813، 814، 811، 851، 831، 11الاستبصار،   

111الاستطاعة و الجبر،   

853الاستيعاب،   

851الافانين،   

833، 833، 111، 154الاقبال،   

813الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد،   

843، 833، 41، 31، 81الامالى،   

814، 114، 155، 113، 114الامامة،   

851الامثال،   

851الانساب،   

811الانساب الكبير،   

131الأنوار اللامعة،   



851، 851الاوائل،   

851الاواخر،   

818، 851الاوامر،   

814الايجاز فى الفرائض و مسئلة فى العمل بخبر الواحد،   

135الايمان و النذور،   

111الأحداث،   

131بدايه و النهاية، ال  

854البضاعة المزجاة،   

815البيان فى اخبار صاحب الزمان،   

833البيان و التبيين،   

155البيوع و المزارعات،   

813، 851، 84التأويل،   

851التبيان،   

813التبيان فى تفسير القرآن،   

851التحذير،   

851التخويف،   

851التراحم و التعاطف،   

854، 851، 851 ،151، 113، 11التفسير،   

851، 135، 113، 115، 111، 151، 155، 3التوحيد،   

، 111، 158، 131، 134، 138، 141، 111، 111، 131، 131، 111، 118، 111، 118، 151، 18، 51، 53التهذيب، 
111 ،111 ،184 ،181 ،134 ،151 ،115 ،113 ،831 ،851 ،851 ،841 ،835  



833، 835، 813، 851، 115، 153، 111، 154، 18، 4الجامع،   

853الجمع بين الصحيحين،   

845، 814، 155، 153، 185الجمل،   

153، 183، 11الحدود،   

155، 185الحكمين،   

143الحليه،   

851الحيل،   

831، 851، 111، 115، 131، 135، 154، 155، 153، 35، 11، 81الخصال،   

813، 814الخلاف،   
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155الخوارج،   

155ة المؤثورة، الدرر المنظوم  

111، 135الدرّة الباهرة،   

113الدلالات على حدوث الاشياء،   

883، 155الدلالة،   

851الدواجن و الرواجن،   

114، 153، 45الديات،   

، 111، 118، 134، 111، 115، 111، 115، 113، 151، 155، 134، 131، 153، 151، 11، 13، 14، 13الذريعه، 
133 ،851 ،884 ،883 ،881 ،835 ،831 ،831 ،838 ،833 ،835 ،831 ،831 ،858 ،854 ،813 ،815 ،841 ،841 ،
843 

833، 835، 833، 831، 843، 813، 858، 851، 881، 883، 881، 134، 111الرجال،   



814الرجال من روى عن النبى و عن الأئمةّ،   

811، 851، 138، 44الرحمة،   

113الردّ على الزنادقه،   

858 الردّ على القرامطه،  

114الردّ على اهل القدر و الجبر،   

113الرد على من قال بامامة المفضول،   

113الردّ على هشام الجواليقى،   

185الردةّ،   

851الرسالة الاوّلة فى الغيبة،   

851الرسالة الثانية،   

851الرسالة فى اركان الاسلام،   

851الرفاهية،   

854، 838، 831الرواشح السماوية،   

813، 813، 111، 155، 114، 111، 111 ،111الزكاة،   

851الزواجر،   

145، 154، 4الزهد،   

851الزهد و المواعظ،   

851السفر،   

185السقيفة،   

11السنن و الاحكام و القضايا،   



155السهو،   

854الشافى فى شرح الكافى،   

851الشواهد من كتاب الله عزّ و جل،   

151، 185الشورى،   

155الصحيفة الثالثة،   

155يفة الخامسة، الصح  

151الصحيفة السادسة،   

155الصحيفة السجادية الثانية،   

851الصراط المستقيم،   

351، 813، 815، 114، 115، 155، 114، 111، 111، 111، 133، 151الصلاة،   

851، 114الطب،   

838، 811، 111، 138، 131، 184، 11، 15، 51، 53، 54، 34، 31، 33، 35، 83الطبقات الكبرى،   

155، 41الطلاق،   

838، 813، 814العدّة فى اصول الفقه،   

311 : ص  

354، 818، 815، 851، 851، 135، 133، 45، 43، 18، 81العقل،   

118، 131، 114، 1العلل،   

111العيون،   

155، 185الغارات،   

851الغرائب،   



158الغريب فى القرآن،   

355، 813، 833، 813، 851، 815، 111، 155، 154، 14الغيبة،   

815الفتوحات المكيّة،   

851الفرق،   

815الفصول المهمةّ فى معرفة الائمةّ،   

155الفضائل،   

834، 831، 845، 843، 841، 815، 813، 818، 815، 851، 853، 851، 831، 131، 118، 113، 88، 11الفقيه،   

، 155، 153، 158، 111، 115، 113، 113، 111، 111، 185، 151، 13، 14، 13، 18، 11، 11، 11، 14الفهرست، 
114 ،113 ،111 ،135 ،131 ،111 ،111 ،114 ،141 ،144 ،851 ،815 ،883 ،881 ،833 ،835 ،831 ،833 ،851 ،
851 ،815 ،833  

، 111، 115، 11، 31، 35، 38، 31، 35، 43، 41، 45، 48، 51، 51، 33، 83، 84، 85، 83، 81، 81، 15، 11الكافى، 
111 ،115 ،183 ،131 ،145 ،141 ،141 ،131 ،133 ،131 ،111 ،113 ،155 ،151 ،153 ،111 ،118 ،113 ،185 ،
181 ،138 ،135 ،141 ،131 ،111 ،114 ،811 ،811 ،818 ،813 ،814 ،813 ،818 ،815 ،885 ،881 ،881 ،888 ،
833 ،831 ،851 ،851 ،858 ،853 ،855 ،851 ،854 ،853 ،813 ،841 ،845 ،831 ،833  

183و البيان،  الكشف  

813اللوامع القدسيةّ،   

833، 155، 11اللؤلؤ،   

814المبسوط فى الفقه و مقدّمة فى المدخل الى علم الكلام،   

114، 155المتعة،   

831، 818، 851، 885، 144المحاسن،   

851المراشد،   

815، 851، 133المرافق،   



853المصابيح،   

851المعاريض،   

143المعتبر،   

834، 853، 113، 18، 38، 81، 13المعجم الكبير،   

833، 831، 835، 851، 113، 135، 144المعرفة،   

851المعيشة،   

185المغازى،   

851المقنع فى الفقه،   

851، 155المكاسب،   

883، 853، 114الملاحم،   

851المنافع،   
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134، 153المناقب،   

851المناهى،   

833، 131، 143، 13الموطأ،   

851 ،118النبوة،   

851النجوم،   

155النكاح،   

831، 833، 881، 144، 114، 111، 111، 114، 111، 153النوادر،   

814، 15النهايه،   



185النهر،   

155، 131الوضوء،   

155الوقف و الابتداء،   

155الهمز،   

135انجيل اهل البيت،   

  ب

، 15، 13، 33، 33، 48، 41، 45، 13، 11، 13، 15، 51، 31، 35، 33، 38، 31، 31، 84، 83، 88، 81بحارالانوار، 
155 ،153 ،111 ،111 ،115 ،181 ،131 ،133 ،145 ،144 ،143 ،115 ،151 ،151 ،153 ،115 ،111 ،111 ،113 ،
115 ،111 ،111 ،115 ،113 ،183 ،135 ،155 ،151 ،154 ،111 ،118 ،114 ،133 ،854 ،885 ،881 ،831 ،855 ،
843 ،834  

114بداء،   

851يس و الجن، بدء خلق ابل  

، 145، 183، 111، 111، 115، 38، 31، 31، 35، 41، 44، 18، 54، 51، 83، 84، 81، 83، 85، 13بصائر الدرجات، 
843 

155بنى ناجيه،   

  ت

841، 183، 13، 15تاريخ بغداد،   

118تاريخ حسن بصرى،   

153تاريخ نيشابور،   

، 115، 113، 118، 111، 111، 111، 113، 131، 135، 153، 153، 181، 113، 111، 155، 15، 31تحف العقول، 
111 ،138 ،115 ،111 ،113 ،148 ،135 ،134 ،111 ،851 ،841  

841، 115، 13، 18، 15، 15تدريب الراوى،   



143تذكرة الخواص،   

815تذكرة خواص الامةّ فى معرفة الائمّة،   

151تزويج فاطمه عليها السّلام،   

858تعبير الرؤيا،   

811، 854، 113، 133تعليقه،   

815تعليقه سجّاديه،   

113تفسير ابى الجارود،   

133، 35تفسير البرهان،   

853تفسير ثعلبى،   

835، 115، 111، 115تفسير عيّاشى،   

115تفسير فرات،   

33تفسير نعمانى،   

814تلخيص الشافى فى الامامة،   
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813تمهيد الاصول،   

833تمهيد القواعد،   

811مواليد الائمةّ و وفياتهم، تواريخ   

811، 851، 851، 113، 115، 131، 135، 114، 115، 111، 111، 134، 181، 115، 111، 113، 1توحيد،   

831، 835، 845، 843، 841، 841، 845، 811، 813، 814، 811، 811، 883، 885، 111، 138، 11تهذيب،   

841، 841، 845، 811، 813، 814، 118، 31تهذيب الاحكام،   



، 111، 158، 134، 138، 141، 111، 111، 131، 131، 111، 118، 111، 118، 151، 18، 51، 53تهذيب التهذيب، 
111 ،111 ،184 ،181 ،134 ،151 ،115 ،113 ،835  

  ث

851ثواب الأعمال،   

114ثواب القرآن،   

  ج

835، 34جامع احاديث الشيعه،   

131جامع الآثار،   

855جامع الاصول،   

، 818، 811، 811، 815، 811، 113، 111، 111، 111، 111، 111، 155، 155، 111، 135، 111، 15الرواة، جامع 
813 ،888 ،851 ،841 ،835  

، 148، 141، 114، 133، 184، 181، 114، 111، 34، 33، 31، 35، 43، 41، 13، 15، 51، 51، 31، 11، 15جامعه، 
133 ،118 ،151 ،154 ،115 ،115 ،183 ،133 ،834 ،831  

155، 114، 33، 31، 35، 43، 41، 43، 1جفر،   

853جمع بين صحاح الستة،   

111، 185، 11جمل،   

181جمهرة رسائل العرب،   

118، 151، 134جواهر،   

  ح

118حدائق،   

155حروب على عليه السّلام،   

15، 13حروف التفاسير،   



  خ

114، 153، 11، 13، 14خطب امير المؤمنين،   

14عليه السّلام، ( المؤمنينامير )خطب على   

185خطبه حضرت زهرا عليها السّلام،   

151خطبه عليه السلام،   

14، 13هاى امير المؤمنين،  خطبه  

851خلق الانسان،   

 د

181درر الأخيار،   
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851 ،813 ،831  

858رسائل الأئمةّ عليهم السّلام،   



13و حروبه، رسائل امير المؤمنين عليه السّلام و اخباره   

111رساله حقوق،   

183رساله قواميه،   

.854رموز التفسير الواقعة فى الكافى و الروضة،   

854، 118، 133، 115، 113، 111، 114، 111روضه كافى،   

815روضة الأحباب فى سيرة النبى صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و الآل و الأصحاب،   

831، 843، 811، 155رياض العلماء،   

 ز

134، 135بور آل محمدّ، ز  

  س

831، 131سنن نسائى،   

  ش

131شرائع،   

841، 131شرح جامع ترمذى،   

834، 111شرح دراية الحديث،   

815شرح كافية ابن حاجب،   

813شرح مقنعه،   

815شرح من لا يحضره الفقيه،   

131شرح نووى،   

838، 115، 131، 111، 151، 14، 13، 15، 83البلاغه،  شرح نهج  



  ص

838، 853، 143، 43، 18، 34، 33، 31، 35، 81صحيح بخارى،   

853، 131، 143صحيح مسلم،   

35صحيفه صادقه،   

34، 41، 45صحيفه على،   

838، 151، 155، 133، 134، 131، 135، 4صحيفه سجّاديّه،   

155، 153، 111، 185، 11، 11صفيّن،   

838صلاة حريز بن عبد اللّه،   
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 ط

851الرجال، طبقات   

815طبقات فقهاء الشافعية،   

  ع

841، 853، 831، 851، 855، 131، 118، 151، 111، 118، 113عدّه،   

833عدّة الدّاعى،   

851عقاب الأعمال،   

851، 31علل الشرائع،   

115عمدة التحقيق و التلفيق،   

131عون المعبود شرح سنن ابى داود،   

153عين الوردة،   



  غ

833، 853، 15غريب الحديث،   

  ف

185فتوح الاسلام،   

185فتوح العراق،   

185فتوح خراسان،   

853، 851، 858فروع كافى،   

815فصل الخطاب،   

833، 843، 851، 158، 111فضائل،   

853فضائل صحابه،   

818، 155فضل القرآن،   

851، 118، 1فقه الرضا،   

811، 881، 854فوائد،   

813فى مجردّ الفقه و الفتاوى،   

  ق

185لحسن، قتل ا  

185قتل الحسين،   

185، 13، 55قتل عثمان،   

151قرائات،   

11قضايا امير المؤمنين عليه السّلام،   



833قوة القلوب،   

  ك

114كبير حسن،   

8511133كتاب اثبات النصّ على الأئمةّ،   

 

155، 114، 111كتاب الزكاة،   

155، 114، 111كتاب الصلاة،   

118، 131، 114، 1كتاب العلل،   

851العوض عن المجالس، كتاب   

851كتاب المعرفة فى فضل النبى و امير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام،   

144كتاب جعفر بن محمّد بن يونس الاحول،   

111كتاب زهد،   

151كتاب سليم بن قيس هلالى،   

151كتاب شعره عليه السّلام،   
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133كتاب عقل و جهل،   

151كتاب عمّاله،   

151كتاب قوله عليه السّلام فى الشورى،   

851، 11كشف الحجب فى التفسير،   

835، 813، 853كشف الخفاء،   
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181كشف الغمةّ،   

181كفايه،   

835، 815، 818، 813، 811، 811، 851، 33، 81كمال الدين،   

835، 854، 851، 111، 85كنز العمّال،   

  ل

811لواقح الانوار فى طبقات الاخيار،   

813لوامع صاحب قرانى،   

  م

858، (من الشعر)ما قيل فى الأئمةّ   

814ما لا يسمع المكلّف الاخلال به،   

151ما نزل فيه من القرآن،   

814ما يعلّل و ما لا يعلّل،   

835، 853مجمع الزوائد،   

113مجموعه احاديث امام رضا عليه السّلام،   

151محبّ على عليه السّلام و من ذكره بخير،   

831، 114، 133، 141، 113، 134، 113، 138، 135، 114، 118، 114، 155، 18محدّثات شيعه،   

814، 834، 831، 51، 55، 81مدينة العلم،   

811مراة الاسرار،   

854، 51، 85، 83مراة العقول،   

813مسئلة فى الاحوال،   



، 113، 111، 151، 131، 135، 133، 118، 111، 133، 135، 141، 111، 154، 181، 31، 13، 11، 15، 1مسائل، 
114 ،135 ،115 ،118 ،111 ،113 ،851 ،814 ،818 ،813 ،835 ،818 ،845 ،841 ،833  

851مسائل الى ابى محمّد العسكرى،   

153، 155، 11، 1البلاغه،  مستدرك نهج  

853مسند احمد بن حنبل،   

111مسند امام باقر عليه السّلام،   

141، 141، مسند امام جواد عليه السّلام  

131مسند امام كاظم عليه السّلام،   

831، 111مسند امام مجتبى عليه السّلام،   

853، 155مسند امير المؤمنين عليه السّلام،   

853مسند فاطمة الزهراء عليها السّلام،   

831، 885مشرق الشمسين،   

833مصباح الانس،   

831، 813، 115مصباح المتهجدّ،   

114، 33، 38، 31م، مصحف فاطمه عليها السّلا  

851مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول،   

835، 855، 134معالم العلماء،   

815معاهد التنبيه،   

815معراج النبيه،   

851مغازى،   

851مغازى النبى،   
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833مفتاح الفلاح،   

153، 185مقتل الحسين،   

185مقتل امير المؤمنين،   

185مقتل حجر بن عدى،   

185عثمان، مقتل   

185مقتل محمّد،   

185مقتل محمّد بن ابى بكر،   

134مكاتبات الرجال عن العسكريين،   

841ملاذ الاخبار،   

151من احبّ عليا و ابغضه،   

، 851، 853، 851، 131، 111، 151، 111، 115، 111، 183، 115، 111، 115، 113، 111، 11، 55، 13مناقب، 
815 ،815 ،831 ،834  

155ر، منتخب البصائ  

151من سبّه من الخلفا،   

11من شهد مع امير المؤمنين عليه السّلام،   

851من لا يحضره الطبيب،   

845، 843، 841، 815، 813، 818، 815، 851، 853، 851، 831، 118، 113، 88، 11من لا يحضره الفقيه،   

11مواعظ على عليه السّلام،   

833، 831، 183مهج الدعوات،   

  ن



151صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، نسب النبى   

818، 811، 881، 115، 131، 144، 113، 111نوادر،   

811نوادر الحكمة،   

، 844، 115، 131، 111، 155، 153، 151، 151، 155، 11، 14، 11، 15، 14، 13، 11، 15، 51، 83، 1البلاغه،  نهج
838 

 و

، 853، 855، 831، 834، 838، 143، 111، 113، 114، 118، 145، 111، 155، 31، 84، 81، 11وسائل الشيعه، 
855 ،815 ،811 ،813 ،833  

  ى

155يوم و ليلة،   
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  نمايه اشخاص و اعلام

 آ

833آدم بن متوكّل،   

841آقا باقر بن محمّد اكمل بهبهانى حائرى،   

، 848، 841، 813، 831، 831، 835، 851، 118، 111، 113، 151، 151، 134، 158، 151، 151، 11آقابزرگ، 
843 ،831  

185، 13آل رسول،   

 ا

185ابا الحسن،   

351، 113، 85، 83ابا عبد اللّه،   

154، 151، 18ابان بن ابى عيّاش،   



833، 114، 158، 131، 135، 141، 111، 133ابان بن تغلب،   

833ابان بن عثمان الأحمر بجلى،   

833ابان بن محمّد بجلى،   

833، 881، 131لبلاد، ابراهيم بن ابى ا  

154ابراهيم بن ابى محمود،   

133ابراهيم بن اسحاق،   

14ابراهيم بن حكم بن ظهير فزارى،   

835، 881ابراهيم بن عبد الحميد،   

835ابراهيم بن عثمان،   

835، 131ابراهيم بن عمر،   

841، 115، 111، 13ابراهيم بن محمدّ،   

184ابراهيم بن مروزى،   

835بن هلال ضرير كوفى، ابراهيم بن مسلم   

151ابراهيم بن موسى المروزى،   

158ابراهيم بن مهدى،   

835ابراهيم بن مهزم اسدى كوفى،   

813ابراهيم بن مهزيار،   

154ابراهيم بن وليد،   

835ابراهيم بن يحيى،   

838، 115، 158، 13ابن ابى الحديد،   



155ابن ابى ذويب،   

815ابن ابى عزاقر،   

114ى، ابن ابى نصر سكون  

833، 844، 118، 15ابن اثير،   

811ابن الخشّاب،   

818ابن الوليد،   

818، 815ابن بابويه،   

114، 135ابن بطه،   

138، 15، 13ابن جريج،   
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815، 118ابن جوزى،   

815ابن حاجب،   

835، 153، 111، 158، 111، 18ابن حبّان،   

838، 158، 131، 18، 54، 31، 33ابن سعد،   

111سيرين،  ابن  

111، 134، 113، 111، 115، 111، 111، 131، 153، 153، 113، 111ابن شعبه،   

115ابن شهاب زهرى،   

834، 835، 851، 855، 134، 131، 111، 115، 134، 155، 11، 15ابن شهر آشوب،   

833، 813، 818، 131، 153ابن طاووس،   

131، 31ابن طلحه،   



811، 134، 111، 111، 111، 11، 13، 15، 15، 53، 34، 31ابن عبّاس،   

853ابن عبد البرّ،   

111ابن عتيبه،   

158ابن عدى،   

833، 833ابن عربى،   

114، 111ابن عقده،   

118، 118، 115ابن عماد،   

134، 141، 151، 11ابن عمر،   

158ابن فضّال،   

833ابن فهد حلّى،   

833، 853، 114ابن قتيبه،   

831، 881، 851، 153، 111، 35، 33، 38، 31، 13، 15ابن ماجه،   

15، 51ابن مسعود،   

185، 83ابن مسكان،   

55ابن منظور،   

153، 151ابن ميثم،   

833، 831، 114، 113، 113، 111، 111، 181، 151، 13، 11ابن نديم،   

111ابن نعمان،   

11ابو احمد،   

111، 14ابو اسحاق،   



11ابو الأسود دئلى،   

115، 113، 183ابو الجارود،   

184ابو الحسن امام كاظم عليه السّلام،   

833ابو الحسن بيّاع اللؤلؤ كوفى،   

841ابو الحسن شريف،   

111ابو الحسن على بن على خزاعى،   

815ابو الحسن على بن محمدّ سمرى،   

13ابو الحسن على بن محمدّ مدائنى،   

11ابو الحسن هاشمى،   

133ابو الحسين بن هلال،   

13بن عبد اللّه حسنى، ابو القاسم عبد العظيم   

815ابو المظفّر،   

11ابو امامة،   

835ابو ايّوب خزّاز كوفى،   

158، 14ابو بشر،   

114، 113، 118، 141، 145، 115، 31، 83ابو بصير،   
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851، 143، 148، 141، 131، 151، 41، 41ابوبكر،   

43، 11ابو جحيفه،   

111ابو جريح،   



811ابو جعفر العمرى،   

143ابو جعفر بن على بن الحسين،   

155ابو جعفر رواسى،   

134ابو جعفر صبيحى،   

115، 115ابو جعفر قمى،   

181، 183ابو جعفر منصور،   

835، 181، 184، 18ابو حاتم،   

15ابو حسّان عجلى،   

831، 131، 111، 154، 153، 133ابو حمزه ثمالى،   

111، 115، 131، 148ابو حنيفه،   

113، 145شينوله، ابو خالد   

854، 135ابو داود،   

131، 34ابو دعامه،   

811ابو دلف،   

154، 11، 15، 13، 15ابوذر،   

18، 11، 11، 15، 11ابو رافع،   

13ابوروح فرج بن فروه،   

111ابو رويم شيبانى كوفى،   

835، 148، 138، 11ابو زهره،   

11ابو سريحة حذيفة،   



158ابو سعيد بكرى جريرى،   

854، 134، 111، 11خدرى، ابو سعيد   

111ابو سعيد عقيصا،   

133ابو سليمان زنكان،   

113ابو سهل كثير بن عيّاش القطّان،   

38ابو شاة،   

113ابو صباح كنانى،   

151، 131ابو صلت،   

818، 851، 851، 131ابو طاهر،   

11ابو عبد الرحمن سلّمى،   

118ابو عبد اللّه بصرى،   

35ابو عبيده،   

131ن فضّال، ابو على حسن ب  

833ابو على قالى،   

133ابو عمران موسى بن ابراهيم مروزى بغدادى،   

11ابو ليلى،   

141، 118ابو محمّد ازدى نيشابورى،   

835، 131، 181، 115ابو محمّد حسن،   

835ابو محمّد خزّاز،   

185، 111، 14ابو مخنف،   



31ابو مريم،   

11ابو موسى اشعرى،   

134، 18، 14، 11، 38، 35ابو هريره،   

111ابو يعقوب اسماعيل بن مهران سكونى كوفى،   

185ابو يعقوب مولى كوفى،   
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11ابو يعلى حمزه حسنى،   

111ابو يعلى قمى،   

113، 131ابى الجارود،   

351ابى الحسن موسى،   

15ابىّ بن كعب،   

831، 881، 851، 131، 33ابى داود،   

351، 814، 888، 141، 145، 51، 88ابى عبد اللّه،   

158ابى عمرة،   

851ابى محمّد العسكرى،   

154ابى محمود،   

111، 114، 13ابى نصر سكونى،   

131احسائى،   

815، 811، 811، 113احمد بن ابراهيم،   

131احمد بن ابى خالد،   



13احمد بن ابى عبد اللّه برقى،   

185احمد بن ادريس،   

113اشعرى، احمد بن اسحاق بن عبد اللّه بن سعد   

133احمد بن اسماعيل بن يقطين،   

853احمد بن جعفر المناوى،   

831احمد بن حسين بن سعيد بن عثمان قرشى،   

881احمد بن حسين بن عبيد اللّه غضائرى،   

131، 133احمد بن حمزة بن اليسع،   

834، 833، 813، 853، 854، 34، 11احمد بن حنبل،   

883احمد بن سلمه،   

115اشعرى، احمد بن محمّد   

838، 143، 113احمد بن محمّد بن ابى نصر،   

831، 818، 143احمد بن محمّد بن خالد برقى،   

851احمد بن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن برقى،   

131احمد بن محمّد حلبى،   

883احمد بن ميثم،   

811احمد بن هلال كرخى،   

183، 115، 135، 35احمد حنبل،   

111، 11احنف بن قيس،   

155اروى بنت حارث،   



141، 115، 113، 118، 134، 111، 155ازدى،   

848، 841، 853، 855استرآبادى،   

855اسحاق بن جرير،   

113اسحاق بن جعفر،   

113، 113، 131اسحاق بن عبد اللّه،   

115اسحاق بن معاوية الخصيبى،   

185اسحاق بن يزيد بن اسماعيل طائى،   

815اسحاق بن يعقوب،   

835، 813، 815، 155، 141، 111اسدى،   

111، 135، 133، 131، 135، 114، 118، 155، 11، 15اسلم،   

154اسماعيل انصارى،   
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115اسماعيل بن سعد احوص اشعرى،   

155اسماعيل بن عبد الخالق،   

111، 131، 131، 114، 13اسماعيل بن مهران،   

841اسماعيل مازندرانى اصفهانى،   

831، 814، 155، 81اسماء،   

811، 813، 851، 113، 115، 111، 115، 114، 13، 11اشعرى،   

111، 185، 118، 111، 11، 18، 15اصبغ بن نباته،   

834، 838، 831، 831، 835، 841، 111، 118، 155، 133، 51اصفهانى،   



138اعرج،   

138اعمش،   

111، 13، 15اعور،   

831، 151، 155افندى،   

111، 134، 111الاهليلجه،   

351، 831، 888، 155، 158، 113، 131، 145، 143، 131، 183، 111، 45لباقر، ا  

818البلالى،   

113، 134، 138، 131، 135، 114، 111، 118، 155البيه،   

115، 111الثورى،   

، 185، 111، 118، 115، 111، 113، 111، 115، 154، 151، 151، 15، 18، 31، 35، 48، 84، 81، 85، 88الحسين، 
185 ،181 ،184 ،183 ،131 ،131 ،138 ،135 ،131 ،134 ،154 ،153 ،151 ،115 ،111 ،111 ،118 ،145 ،143 ،
145 ،131 ،138 ،134 ،113 ،155 ،153 ،134 ،114 ،143 ،145 ،141 ،133 ،131 ،811 ،813 ،813 ،888 ،853 ،
851 ،818 ،831 ،838 ،833 ،833 ،811 ،811 ،813 ،811 ،814 ،811 ،351 ،358 ،355  

، 855، 851، 118، 111، 134، 138، 141، 111، 115، 118، 153، 151، 155، 134، 183، 158، 41، 31، 1الرضا، 
838 ،831  

814، 815، 855السمرى،   

811الشريعى،   

834، 841، 141، 118، 38الشريف،   

355، 351، 843 ،888، 118، 138، 155، 131، 183، 188، 111، 113، 118، 111، 115، 151، 133، 81الصادق،   

811، 113العمرى،   

131الفتاح،   

858القرامطه،   



815، 854الكنجى،   

134المبرقع،   

131المتوكّل،   

131المرتضى،   

111المعتز باللّه،   

111المفضّل بن عمر،   

153المقدام،   
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111المهتدى،   

355، 813، 818، 838، 815، 818، 811، 813، 818، 811، 851، 853، 854، 851، 855، 858، 183، 11المهدى،   

131الناصح،   

154الناقص،   

، 851، 851، 815، 815، 851، 854، 131، 143، 151، 135، 151، 148، 113، 18، 41، 45، 31، 33، 81، 18النبى، 
814 ،845  

، 113، 135، 113، 118، 111، 111، 153، 154، 153، 185، 151، 13، 15، 18، 11، 11، 33، 44، 14النجاشى، 
115 ،111 ،158 ،153 ،155 ،151 ،111 ،115 ،111 ،111 ،114 ،113 ،111 ،133 ،135 ،133 ،131 ،155 ،111 ،
115 ،111 ،114 ،141 ،144 ،133 ،131 ،113 ،851 ،851 ،811 ،815 ،883 ،881 ،833 ،835 ،831 ،833 ،851 ،
851 ،813 ،831  

131النقى،   

831، 841، 843، 813، 111، 133، 131، 141، 183الهادى،   

134امّ احمد بن موسى بن جعفر،   

113امّ اسحاق بنت سليمان،   



113امّ الأسود شيبانيه،   

155امّ الحسن نخعيه،   

155امّ الخير با رقيه،   

151، 113، 114، 111، 115، 135، 144امام ابو جعفر عليه السّلام،   

113امام ابى محمدّ،   

، 111، 154، 155، 134، 183، 111، 115، 11، 11، 31، 35، 31، 41، 44، 48، 84، 81، 81، 4امام باقر عليه السّلام، 
114 ،145 ،141 ،148 ،145 ،141 ،144 ،143 ،141 ،135 ،131 ،131 ،138 ،133 ،135 ،131 ،134 ،133 ،131 ،
111 ،111 ،118 ،113 ،115 ،111 ،114 ،113 ،111 ،155 ،151 ،151 ،158 ،153 ،155 ،154 ،151 ،115 ،113 ،
851 ،811 ،885 ،888 ،833  

114، 131، 131، 143، 144، 141، 148، 141، 141، 111، 111، 113، 145، 33، 15امام جواد عليه السّلام،   

811، 134، 135، 181، 114، 118، 111، 115، 111، 113، 111، 115، 113، 153، 31، 41امام حسن عليه السّلام،   

، 811، 814، 851، 851، 855، 111، 113، 114، 111، 113، 118، 111، 11، 15، امام حسن عسكرى عليه السّلام
811 ،818 ،813 ،835 ،831 ،838 ،851  

، 181، 185، 111، 113، 114، 111، 115، 118، 115، 113، 115، 113، 118، 153، 31، 1امام حسين عليه السّلام، 
183 ،181 ،131 ،135 ،134  

313 : ص  

، 118، 111، 111، 115، 154، 151، 155، 153، 151، 114، 111، 135، 13، 31، 33، 1السّلام، امام رضا عليه 
113 ،115 ،111 ،114 ،141 ،141 ،131 ،811 ،815 ،811 ،884 ،835 ،831  

، 115، 151، 13، 14، 31، 31، 38، 31، 35، 41، 41، 45، 48، 18، 51، 83، 88، 81، 11، 3امام صادق عليه السّلام، 
135 ،131 ،111 ،111 ،111 ،141 ،145 ،141 ،144 ،135 ،138 ،113 ،113 ،155 ،154 ،153 ،151 ،115 ،111 ،
118 ،111 ،114 ،113 ،111 ،111 ،111 ،113 ،115 ،111 ،114 ،113 ،111 ،185 ،188 ،183 ،185 ،184 ،183 ،
131 ،134 ،113 ،115 ،813 ،811 ،885 ،881 ،881 ،888 ،883 ،835 ،831 ،838، 833 ،835 ،834 ،855  

131امام على بن محمّد عليه السّلام،   

، 131، 135، 133، 131، 135، 181، 183، 184، 183، 188، 181، 111، 111، 33، 83، 1، 3امام كاظم عليه السّلام، 
134 ،813  



831، 111، 153امام مجتبى عليه السّلام،   

888، 881، 154، 158، 155، 131، 133 ،135، 133، 181، 181، 185، 3، 4امام موسى بن جعفر،   

، 851، 111، 111، 115، 131، 133، 134، 131، 135، 133، 138، 131، 131، 11، 34، 15امام هادى عليه السّلام، 
811 

، 838، 835، 811، 813، 118، 115، 133، 143، 155، 181، 113، 111، 118، 143، 111، 134، 115، 18اماميه، 
855 ،814 ،848  

155كيم خوليه، امّ ح  

113امّ داود،   

853، 851، 113، 134، 181، 183، 111، 113، 111، 115، 155، 31امّ سلمه،   

155امّ عبد اللّه بن جعفر،   

113، 138امّ فروه،   

114، 118، 155امّ كلثوم،   

155امّ موسى،   

138امّ هانى،   

155امّ هيثم،   

، 41، 45، 48، 41، 41، 45، 11، 13، 15، 53، 54، 55، 58، 33، 83، 81، 85، 88، 81، 13، 11، 1، 5امير المؤمنين، 
44 ،43 ،41 ،31 ،31 ،38 ،33 ،35 ،33 ،31 ،15 ،11 ،11 ،13 ،15 ،14 ،13 ،11 ،155 ،151 ،158 ،153 ،155 ،

151 ،154 ،153 ،111 ،111 ،118 ،113 ،111 ،114 ،111 ،111 ،118 ،113 ،115 ،111 ،185 ،181 ،135 ،131 ،
115 ،141 ،134 ،115 ،155 ،115 ،114 ،113 ،851 ،853 ،851 ،815 ،811 ،811 ،835 ،831 ،851 ،815 ،811 ،
351 

853امير رفيع الدين طباطبائى،   

815آبادى،  امير محمّد صالح بن امير خاتون  

315 : ص  



134، 14انس بن مالك،   

، 838، 811، 853، 111، 111، 131، 141، 148، 133، 185، 111، 111، 111، 154، 15، 11، 33، 31انصارى، 
833 

138، 133اوزاعى،   

811، 113، 144، 141، 114، 111، 115اهوازى،   

131، 133، 143، 144، 141ايّوب بن نوح،   

  ب

888، 131بجيله،   

833، 851، 884، 881، 118، 154بحر العلوم،   

838، 843، 811، 831، 153، 158بحرانى،   

838، 841، 815، 853، 143، 34، 45، 43، 18، 34، 33، 38 ،31، 35، 81بخارى،   

11براء بن عازب،   

،113، 143، 153، 115، 13، 45، 11برقى،   

115 ،855 ،851 ،851 ،818 ،831  

835، 131، 34بروجردى،   

113، 31بريد بن معاويه،   

115، 111، 133، 113، 118، 151، 131، 118، 84بصرى،   

833، 815، 114، 113، 113، 118، 113، 141، 145، 115، 31، 44، 11، 51، 83بصير،   

115بكر بن محمّد ازدى،   

831، 131، 113بكير،   

833، 843، 811، 113، 51بلاذرى،   



831بندار بن محمّد بن عبد اللّه،   

131بنى اسد،   

143، 154، 151، 141، 151، 183، 185، 113، 15بنى اميّه،   

833، 158بنى جرير،   

183، 188، 154، 151 بنى عبّاس،  

153بنى عجل،   

155بنى نصر بن قعين،   

153، 135، 138، 131، 118بنى هاشم،   

841، 831، 884بهبهانى،   

14بهرام گليايى،   

131، 131بيّاع سابرى،   

  پ

، 33 ،38، 31، 81، 81، 85، 81، 85، 11، 13، 14، 11، 15، 18، 11، 15، 13، 5پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلمّ، 
31 ،34 ،33 ،31 ،55 ،51 ،53 ،51 ،15 ،11 ،11 ،13 ،15 ،14 ،11 ،45 ،41 ،43 ،31 ،33 ،11 ،11 ،11 ،153 ،111 ،

111 ،118 ،113 ،115 ،111 ،113 ،111 ،115 ،111 ،113 ،183 ،135 ،148 ،133 ،131 ،111 ،184 ،181 ،135 ،
151 ،153 ،151 ،143 ،131 ،115 ،851 ،854 ،851 ،811 ،815، 811 ،814 ،853  

311 : ص  

  ت

835، 841، 881، 854، 131، 113، 33، 38، 31، 85، 11، 15، 13ترمذى،   

851تقى الدين ابو بكر احمد بن قاضى،   

114تميمى رازى،   

  ث



831ثابت بن ابى صفيه دينار،   

153ثابت بن هرمز حدّاد،   

853، 183، 111ثعلبى،   

851، 813ثقة الاسلام،   

813ثوبان،   

  ج

113، 111جابر بن حيّان،   

11جابر بن سمرة،   

853، 134، 131، 144، 141، 133، 185، 111، 111، 111، 11، 11، 31جابر بن عبد اللّه،   

111جابر بن عبد اللّه الانصارى،   

831، 131، 141جابر بن يزيد جعفى،   

833جاحظ،   

155جاويه خماسيّه،   

148، 153، 134، 113، 54جبرئيل،   

841، 115 جزائرى،  

118، 111، 133، 4جعفر الصادق،   

111جعفر بن سهيل الصيقل،   

، 185، 118، 113، 114، 118، 111، 115، 151، 113، 135، 143، 113، 113، 18، 41، 83، 81جعفر بن محمدّ، 
188 ،181 ،134 ،155 ،144  

144، 141جعفر بن محمّد بن يونس الاحول،   

113، 151، 181جعفرى،   



831، 113، 111، 131، 135، 144، 141، 15جعفى،   

155، 11جلّودى،   

831، 881، 113جميل بن درّاج،   

113جميل بن صالح،   

11جندب بن جنادة،   

  ح

131حاج آغا ابن سيد مجاهد طباطبائى حائرى،   

818حاجز بن يزيد،   

155حاج ميرزا ابراهيم خوئى،   

13، 15حارث بن اعور،   

815حارثى همدانى،   

854يم، حافظ ابو نع  

، 881، 813، 133، 134، 118، 153، 158، 183، 143، 145، 111، 135، 51، 51، 31، 33، 11، 11، 15، 18حاكم، 
831 

113، 134، 138، 131، 114، 111، 118، 155حبابه،   

141، 111، 154، 151، 18حجّاج،   

314 : ص  

، 844، 115، 153، 134، 181، 111، 111، 134، 131، 185، 114، 111، 111، 155، 13، 18، 11، 33، 14حجر، 
833 ،818  

131حجر بن زايده،   

131، 18حجيّت،   



811، 838، 114، 111حريز،   

815حسام الدين سروى مازندرانى،   

115حسن بن سعيد اهوازى،   

118حسن بن شاذان واسطى،   

88حسن بن على بن ابى حمزه،   

115حسن بن على خزّاز،   

114، 114حسن بن على وشّاء،   

131حسن بن فضّال،   

131حسن بن محبوب سرّاد،   

811حسن بن محمّد بن بابا قمى،   

38، 35حسين بن ابى العلاء،   

818، 815، 811، 815حسين بن روح،   

811، 855حسين بن روح نوبختى،   

811، 831، 113، 143، 144، 141، 131حسين بن سعيد،   

838حسين بن عبد اللّه سعدى،   

813، 131، 183، 184، 113، 114، 113، 118، 81حسين بن على،   

133حسين بن محمدّ مدائنى،   

853حسين بن مسعود الفرّاء،   

141حسين بن مسلم بن حسن،   

811حسين بن منصور حلّاج،   



88حسين بن يزيد،   

133حسينى نائينى مختارى،   

114حصين اهوازى،   

143حصين تغلبى،   

111حصينى اهوازى،   

114، 18حضرمى،   

838، 113بن غياث،  حفص  

133، 84حكم بن عتيبه،   

133، 143، 44حكم بن عيينه،   

131حكيم بن ابى نعيم،   

814، 114، 113حكيمه،   

811حلّاج،   

811، 838، 131، 111، 113، 83حلبى،   

858، 833، 131، 143، 111، 151، 155حلّى،   

115، 133، 114، 13، 38، 31، 83، 85حمّاد،   

131، 83حمران بن اعين،   

131، 133، 115حمزة بن اليسع،   

114، 111حمزة بن بزيع،   

111حمزة بن يعلى اشعرى،   

883حميد بن زكريّا،   



843، 183حميده،   

853حميدى،   

811، 113، 134حميرى،   

831، 118، 138، 141، 183، 118، 143، 138، 118، 115، 13حنبلى،   

313 : ص  

  خ

841، 815آبادى،  خاتون  

115ابى كريمه، خالد بن   

111خالد بن صبيح،   

115خالد بن طهمان،   

155خالد بن يزيد جبل كوفى،   

11خاندان جعفر،   

13خديجه عليها السّلام،   

138خديجه بنت عمر بن على بن الحسين،   

131خديجه بنت محمّد بن على بن الحسين،   

141، 133خرّبوذ،   

835، 835، 115، 11خزّاز،   

111خطابيه،   

838، 841، 183، 115، 43بغدادى، خطيب   

133خلف بن حمّاد بن ياسر،   



854خليل بن غازى قزوينى،   

834، 155خوئى،   

841خواجوئى،   

815خواجه پارسا،   

831، 841، 811، 151، 133خوانسارى،   

134خيبرى،   

133خيران خادم،   

 د

853دارقطنى،   

155دارمية حجونيه،   

831، 843، 811، 815، 853 ،854، 838، 835، 111، 11، 11داماد،   

181داود بن زربى،   

133داود بن زيد،   

111داود بن عطاء مدنى،   

113داود بن قاسم جعفرى،   

131داود بن كثير رقى،   

113داود بن يزيد نيشابورى،   

111دعبل خزاعى،   

815، 131دمشقى،   

853دينورى،   



 ذ

833، 835، 118، 18ذهبى،   

134، 111، 1ذهبيه،   

 ر

834، 51اصفهانى، راغب   

138، 111رافضى،   

833، 111، 158ربّاح،   

، 41، 43، 44، 41، 45، 48، 41، 18، 51، 54، 38، 31، 31، 35، 81، 83، 84، 81، 85، 83، 88، 81، 1، 5رسول الله، 
31 ،33 ،11 ،11 ،151 ،111 ،118 ،115 ،111 ،113 ،111 ،115 ،118 ،113 ،111 ،111 ،145 ،131 ،153 ،134 ،

155 ،853 ،851 ،811 ،818 ،813،  

311 : ص  

811 ،845 ،811 ،813 ،815 ،813 ،811 ،355 ،351 ،358 ،355 ،351  

15رشيد البلايا،   

835، 13، 11رشيد رضا،   

835، 33رفعت فوزى،   

8311135، 843، 811، 155رياض العلماء،   

 

851، 131ريّان بن صلت،   

 ز

838، 888، 881، 155، 131، 133، 131، 118، 31، 51زراره،   
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11، 35زرّ بن حبيش،   

843زركشى،   

883زكريّا بن محمّد المؤمن،   

833، 841، 154زنجانى،   

111، 111، 154، 135، 185زهد،   

141زهراء امّ احمد بن الحسين،   

111، 111، 115، 138، 133، 138، 131، 131، 31زهرى،   

883زياد بن مروان القندى،   

115، 113، 131، 183زياد بن منذر،   

115زيتونى قمى،   

111، 113، 11زيد بن ارقم،   

41، 15زيد بن ثابت،   

851، 148، 145، 133، 54زيد بن على،   

853زيد بن معاوية العبدرى،   

14زيد بن وهب جهنى كوفى،   

881، 144زيد زرّاد،   

831، 881زيد نرسى،   

811، 134، 133، 138زين العابدين،   

851، 141، 134، 114، 114، 118، 155، 18زينب،   

  س



48سالم بن سلمه،   

831، 811، 111سجستانى،   

141سدير صيرفى،   

111سعد الاسكاف،   

111سعد الخير،   

115سعد بن سعد،   

811، 13سعد بن عبد اللّه،   

851، 134، 133، 181، 11سعيد بن مسيّب،   

134، 131سعيده،   

135، 154سفّاح،   

111سفيان بن ابى ليلى همدانى،   

111، 133، 33سفيان بن عيينه،   

111، 111، 115سفيان ثورى،   

131سكّاك،   

158سلام بن عمرو،   

131سلام بن مستنير،   

843سلجوقى،   

151سلف صالح،   

385 : ص  

154، 11، 15، 13، 15سلمان،   



84سلمة بن كهيل،   

13، 18، 11سلّمى،   

113، 185، 113، 153، 154، 151، 18سليم،   

831بحرانى، سليمان   

11سليمان بن قيس يشكرى،   

133سليم بن جعفر مروزى،   

833، 111، 111، 154، 151، 18، 15سليم بن قيس،   

154سليم شامى،   

811، 815، 854، 181، 44، 51، 81، 85سمّان،   

881، 118سمرقندى،   

851، 815سمرى،   

811، 113، 183سمعانى،   

833سندى بزّاز،   

113سندى بن نيشابورى،   

11وائى، س  

155سودة بنت عمارة،   

114سهل بن زياد،   

115سيد احمد بن حسين جزائرى،   

815سيد احمد بن زين العابدين علوى عاملى،   

115سيد امين،   



855، 884، 154سيد بحر العلوم،   

833، 835، 843، 855، 833، 831، 833، 111سيد بن طاووس،   

815سيد جمال الدين عطاء اللّه،   

133آل المجددّ،  سيد حسن حسنى  

811سيد حسن موسوى خرسان،   

131سيد حسين بن سيد محمّد تقى همدانى،   

153، 151، 155، 14سيد رضى،   

131سيد عبد اللّه شبّر حلّى،   

115سيد عبد اللّه شوشترى،   

154سيد علاء الدين موسوى،   

854سيد على اكبر غفّارى،   

841سيد محدثّ جزائرى،   

843، 111، 111، 111، 113، 15، 13سيد محسن امين،   

843، 814، 811، 855، 833، 885، 11سيد مرتضى،   

853سيد مير ابو طالب بن مير فندرسكى،   

848سيد مير محمدّ،   

848سيد مير محمّد صالح بن عبد الواسع،   

841، 844، 813، 143، 115، 31، 13، 18، 15سيوطى،   

  ش

141شاذان بن خليل ابو محمّد ازدى نيشابورى،   



841، 815، 851، 115شافعى،   

11شريح بن هانى،   

151شريف مرتضى،   

،153، 153، 185، 113، 111، 15، 14شعبه،   

381 : ص  

131 ،111 ،111 ،111 ،113 ،111 ،138 ،115 ،111 ،113 ،134 ،111 ،883 ،841  

111، 118، 43، 81شعبى،   

854، 811، 815، 133شعرانى،   

815، 811شلمغانى،   

811شلمفانى،   

815شمس الدين ابو المظفّر،   

833، 844، 881، 883، 115شوشترى،   

841، 154شوقى ضيف،   

155شهاب بن عبد ربّه،   

111شهر بن حوشب،   

835شهيد اول،   

831، 831، 843، 811، 815، 853، 834، 113، 151شهيد ثانى،   

841شيخ احمد بن اسماعيل جزائرى،   

815، شيخ الاسلام محمّد بن حسين  

815شيخ الطائفه،   



111شيخ انصارى،   

133شيخ باقر شريف قرشى،   

813، 833، 155، 18شيخ بهائى،   

815، 855، 834، 155شيخ حرّ عاملى،   

843، 841، 841، 855، 811، 155شيخ حسن،   

845، 811، 811، 815، 851، 853، 851، 831، 815، 818، 814، 813، 855، 111، 133، 31، 81شيخ صدوق،   

، 113، 131، 113، 111، 111، 131، 133، 185، 111، 151، 155، 14، 11، 13، 18، 11، 11، 11شيخ طوسى، 
115 ،111 ،158 ،153 ،155 ،111 ،111 ،114 ،111 ،131 ،131 ،111 ،113 ،114 ،141 ،144 ،133 ،114 ،851 ،
813 ،815 ،811 ،818 ،884 ،883 ،881 ،838 ،833 ،831 ،831 ،851 ،851 ،815 ،811 ،811 ،814 ،813 ،845 ،
841 ،841 ،843 ،845  

113ها،  شيخ قمى  

844، 845، 843، 813، 811، 855، 835، 813، 814، 851، 111، 158، 184، 111، 133، 111شيخ مفيد،   

131شيخيه،   

835، 151شيرازى،   

815شيرازى دمشقى،   

141، 113، 145شينوله،   

  ص

813 ،818، 811، 815، 811، 4صاحب الامر،   

151صالح بن اسود،   

813، 133صالح بن محمّد همدانى،   

838، 45، 31، 35صبحى صالح،   

833، 841، 845، 853، 818، 115، 181، 111، 133، 131، 111، 154، 14، 11صدر،   



853صدر المتألهّين،   

381 : ص  

، 831، 815، 818، 814، 813 ،855، 118، 111، 184، 153، 115، 133، 153، 181، 14، 41، 31، 81، 88صدوق، 
851 ،853 ،851 ،815 ،811 ،811 ،818 ،811 ،813 ،845 ،841 ،843 ،835 ،831 ،838 ،835 ،834  

843، 851، 113، 115صفّار،   

835، 833، 838، 131، 131صفوان بن يحيى،   

835، 131، 13صنعانى،   

811، 811، 111، 3صوفيه،   

11صهيب،   

 ط

43طارق،   

151طاووس يمانى،   

853، 131طباطبائى،   

834، 853، 854، 11، 81، 18طبرانى،   

834، 831، 843، 844، 835طبرسى،   

835، 55طريحى،   

843طغرل بيك اول،   

111طلّاب بن حوشب،   

851، 131، 131، 111، 31، 41طلحه،   

33طلحة بن زيد سكونى،   

113طوسى بلاذرى،   



831، 841، 813 ،831، 884، 851، 133، 151، 151، 134، 151طهرانى،   

  ع

811عارف عبد الرحمن،   

111، 134، 111، 15عايشه،   

31عباية بن رافع بن خديج،   

155عبد الخالق،   

11عبد الرحمن بن ابى ليلى،   

815عبد الرحمن بن احمد دشتى جامى حنفى،   

111عبد الرحمن بن القاسم،   

14عبد الرحمن بن جندب،   

843عبد الرشيد التسترى،   

11يحيى جلّودى، عبد العزيز   

13عبد العظيم حسنى،   

131عبد الغفّار،   

134عبد اللّه بن ابى رافع،   

51عبد اللّه بن ابى يعفور،   

811عبد اللّه بن احمد بن محمّد بن خشّاب،   

811، 113عبد اللّه بن جعفر حميرى،   

111عبد اللّه بن جعفر طيّار،   

113، 118، 111، 83عبد اللّه بن جندب،   



181ه بن دينار، عبد اللّ  

15عبد اللّه بن رافع،   

11عبد اللّه بن زبير،   

113عبد اللّه بن سنان،   

131عبد اللّه بن شريك عامرى،   

111، 11عبد اللّه بن عبّاس،   

114عبد اللّه بن على بن الحسين،   

388 : ص  

838عبد اللّه بن على حلبى،   

31، 31، 35عبد اللّه بن عمرو،   

115مبارك نهاوندى، عبد اللّه بن   

53عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن على بن ابى طالب،   

11، 34عبد اللّه بن مسعود،   

151عبد اللّه بن معمّر،   

131عبد اللّه بن مغيره،   

151عبد اللّه بن نافع بن ازرق،   

115عبد اللّه بن نجاشى،   

181عبد الملك بن قدامة جمحى،   

113عبدوس العطّار،   

11بن ابى رافع،  عبيد اللّه  



883عبيد اللّه بن احمد بن نهيك،   

31عبيد اللّه بن عبد اللّه،   

811عبيد اللّه بن على حلبى،   

151عثمان بن حنيف،   

113عثمان بن سعيد العمرى،   

131عثمان بن عيسى،   

831، 131، 43، 33عجّاج خطيب،   

813عجلونى،   

131، 145، 15عجلى،   

111عدى بن حاتم،   

44صيرفى، عذافر   

811عراقى،   

831، 818، 883، 815، 111، 111، 133، 141، 143، 114، 153، 15، 13، 83عطا،   

831، 141، 113، 131، 111، 115، 111، 11عطاردى،   

11عطيةّ عوفى،   

111، 111، 33عكرمه،   

، 858، 831، 883، 851، 131، 133، 151، 115، 111، 151، 133، 134، 158، 151، 151، 155، 33، 18علّامه، 
854 ،853 ،845 ،841 ،848 ،834  

851علان كلينى رازى،   

11علقمة بن قيس،   

811، 151، 11الهدى،  علم  



815، 118، 138علوى،   

835، 881، 811، 113، 133على بن ابراهيم،   

، 41، 45، 43، 45، 11، 13، 18، 11، 15، 53، 51، 55، 31، 31، 81، 85، 13، 1، 5على بن ابى طالب عليه السّلام، 
41 ،35 ،34 ،11 ،11 ،18 ،13 ،155 ،111 ،113 ،115 ،115 ،115 ،135 ،851 ،834 ،815  

، 135، 133، 138، 131، 131، 183، 184، 181، 185، 111، 115، 154، 151، 15، 18، 35، 81على بن الحسين، 
131 ،134 ،154 ،153 ،151 ،115 ،111 ،111 ،118 ،143 ،145 ،131 ،138 ،134 ،113 ،155 ،153 ،134 ،114 ،
888 ،853 ،818 ،838 ،351 ،358 ،355  

115على بن الحكم الانبارى،   

383 : ص  

115على بن الرّيان بن الصلت،   

114، 115، 134، 131، 184على بن جعفر،   

838على بن حسن طاطرى،   

811على بن حسين موسوى،   

155على بن حمزة بن الحسن علوى،   

133سائى، على بن سويد   

355، 833، 835، 843، 855، 131، 141، 115، 151، 153، 154، 151، 155، 183، 184، 1على بن موسى،   

111على بن مهدى بن صدقه،   

811، 131على بن مهزيار،   

131، 135، 138، 185، 1على بن يقطين،   

831، 118، 138، 141، 183، 118، 143، 138، 118، 115، 13عماد حنبلى،   

115، 145بن موسى، عمران   

148، 153، 111، 31، 83، 15عمر بن خطّاب،   



11عمرو بن حريث،   

138، 133عمرو بن دينار،   

13عمرو بن شعيب،   

15، 31عمرو عاص،   

155عمرة بنت نفيل،   

814، 811، 813، 855، 111، 113، 133، 134عمرى،   

155عميس،   

835، 118، 115، 111، 115عيّاشى،   

131يسى بن المنصور، عيسى بن احمد بن ع  

  غ

15، 13غزالى،   

881غضائرى،   

834، 831، 835، 833، 831، 835، 844، 845، 813، 854، 111، 11غفارى،   

811، 811، 111، 131، 153، 111، 131، 111، 113، 181غلات،   

134غنيمه ازدى،   

33غياث بن ابراهيم،   

  ف

، 113، 151، 141، 145، 135، 183، 114، 111، 118، 114، 118، 155، 11، 33، 38، 31، 81، 11، 18، 1فاطمه، 
135 ،134 ،113 ،853 ،811 ،813 ،351  

138فاطمه بنت حسن،   

133فتح بن يزيد جرجانى،   



855، 131، 41فرعون،   

113، 115فضل بن سهل،   

838، 881، 143، 144، 115، 118فضل بن شاذان،   

838، 131، 141فضيل بن يسّار،   

  ق

813، 48، 4قائم،   

813قاسم بن علاء،   

385 : ص  

838، 851، 118، 111، 151، 11، 53قاضى،   

151قتادة بن دعامة بصرى،   

831، 851، 133، 115، 153قرشى،   

835، 115، 111قرطبى،   

831، 854، 114، 151، 133، 151قزوينى،   

831، 835، 835، 818، 811، 853، 813، 811، 811، 851، 113، 115، 143، 111، 115، 113، 131، 133قمى،   

835، 881قهپايى،   

111قيس بن عباده انصارى،   

  ك

153، 11، 11كاشف الغطاء،   

، 851، 853، 854، 851، 853، 858، 851، 111، 145، 118، 133، 115، 113، 111، 114، 111، 138، 44كافى، 
843 ،835  

115كثير بن عيّاش قطّان،   



38كرب الكندى،   

811كشميرى،   

831، 843، 813، 111، 111، 131، 114، 13كشّى،   

133كلثم الكرخيه،   

113كلثوم بنت سليم،   

، 813، 811، 135، 133، 185، 111، 113، 111، 113، 114، 111، 145، 153، 111، 115، 31، 35، 35كلينى، 
814 ،815 ،833 ،831 ،851 ،851 ،858 ،853 ،855 ،851 ،813 ،813 ،845 ،831 ،833  

111، 18كميل،   

، 111، 115، 113، 155، 133، 131، 185، 111، 113، 111، 155، 153، 113، 111، 153، 11، 14، 11، 18كوفى، 
141 ،144 ،131 ،833 ،835 ،818  

  ل

153لطيف،   

151ليثى،   

155ليلا غفاريه،   

  م

834، 841، 811، 815، 151، 151، 133مازندرانى،   

18مالك اشتر،   

833، 111، 131مالك بن انس،   

111، 35مالك بن عطيه،   

815مالكى،   

18مامقانى،   



148، 141، 115، 113، 111، 115، 151، 153، 154، 155، 153، 158، 113مأمون،   

833، 111، 135، 138، 131، 131، 134، 131، 135متوكّل،   

131، 111، 15، 13، 51، 35مجاهد،   

381 : ص  

، 853، 854، 831، 133، 118، 111، 151، 115، 111، 151، 155، 133، 158، 151، 155، 33، 48، 85مجلسى، 
813 ،815 ،811 ،841 ،841 ،843 ،831 ،835  

854مجمع تحقيق،   

133محدثّ كبير،   

143محقق حلّى،   

854، 111محقق داماد،   

835، 11محمّد ابو زهره،   

111محمّد الخضرى،   

848، 841محمّد امين بن محمّد شريف،   

833، 154زنجانى خوئينى،  محمّد باقر انصارى  

813محمّد بن ابراهيم بن مهزيار،   

88محمّد بن ابى عبد اللّه كوفى،   

818، 835، 114، 131، 111محمّد بن ابى عمير،   

111محمّد بن احمد بن جعفر،   

833، 811محمّد بن احمد بن عثمان،   

115محمّد بن احمد بن قيس بن غيلان،   

811عمران الاشعرى، محمّد بن احمد بن يحيى بن   



833، 133، 151محمّد بن اسحاق،   

113محمّد بن الفضيل كوفى ازدى،   

155محمّد بن المنكدر،   

811محمّد بن بلال،   

155محمّد بن ثابت،   

813، 184، 181، 185، 183، 113، 15محمّد بن جعفر،   

131محمّد بن جعفر كوفى،   

133محمّد بن جوك الجمّال،   

855، 4المهدى، محمّد بن حسن   

141محمّد بن حسن بن ابى خالد،   

815محمّد بن حسن بن زين الدين،   

814، 811محمّد بن حسن بن على طوسى،   

851، 113محمّد بن حسن صفّار،   

833، 811محمّد بن حسين حارثى عاملى،   

131محمّد بن حسين واسطى،   

888، 134، 18محمّد بن حنفيه،   

131اك بغدادى، محمّد بن خليل ابو جعفر سكّ  

851محمّد بن ريّان بن صلت اشعرى قمى،   

155محمّد بن زرقان بن الجنّاب،   

851محمّد بن زكريّاى رازى،   



811محمّد بن زياد،   

851، 851محمّد بن سليمان ابو طاهر زرارى،   

115محمّد بن سليمان ديلمى بصرى،   

141، 115، 111محمّد بن سنان،   

813نيشابورى، محمّد بن شاذان بن نعيم   

813محمّد بن صالح بن محمّد همدانى دهقان،   

185محمّد بن عبد الجبّار،   

811محمّد بن عثمان بن سعيد عمرى،   

811، 813، 855محمّد بن عثمان عمرى،   

835، 841محمّد بن على اردبيلى،   

384 : ص  

811محمّد بن على بحرانى،   

853 ،113، 134، 131محمّد بن على بن الحسين،   

818محمّد بن على بن بلال،   

13محمّد بن عمر بن واقد اسلامى المدنى،   

131محمّد بن عيسى بن عبيد،   

115، 138محمّد بن فضل،   

815محمّد بن محمّد بخارى،   

811، 113محمّد بن محمّد بن نعمان،   

835، 118محمّد بن مسعود عيّاشى،   



838، 881، 113، 115، 141، 31، 31، 13محمّد بن مسلم،   

811محمّد بن نصير نميرى،   

118، 111محمّد بن نعمان احول،   

181محمّد بن وليد،   

851محمّد بن يعقوب بن اسحاق،   

854محمّد حسين بن قارباغدى،   

843محمّد شريف رويدشى،   

811، 151، 151، 133محمّد صالح مازندرانى،   

831، 131محمّد عجّاج خطيب،   

811محمّد على بن محمّد بلاغى،   

831، 834محمدّون ثلاث،   

843، 141، 155محمودى،   

35مخزومى،   

133، 111، 13مدائنى،   

815مراد بن على خان تفرشى،   

811مرعشى آملى،   

154مروان بن محمّد حمار،   

133، 133، 184مروزى،   

141رونلدس، . م  

131مستعين،   



115، 15مسروق،   

158، 13، 14مسعدة بن صدقه،   

11 مسعود بن حكم زرقى،  

111، 111مسلم بن عقيل،   

15مصعب بن يزيد انصارى،   

113مطّلب بن عبد اللّه بن حنطب،   

833، 153، 33، 83مطلبى،   

31معاذ بن جبل،   

835، 811، 113، 151، 185، 181، 114، 115، 118، 111، 113، 111، 153، 15، 31، 33، 18، 1معاويه،   

114معاوية بن سعيد،   

31معتب،   

111، 131، 148معتز،   

131معتصم،   

884، 135، 131، 111، 155معتمد،   

134، 4معصومه بنت موسى بن جعفر،   

111معقل بن قيس رياحى،   

151، 15، 13، 31معمّر،   

115، 111، 113مفضّل بن عمر،   

،131، 143، 133، 111، 111، 153، 15مفيد،   

383 : ص  



115 ،111 ،118 ،184 ،158 ،115 ،111 ،851 ،814 ،813 ،835 ،855 ،811 ،813 ،843 ،845 ،844 ،838  

154، 15مقداد،   

38مقدام بن معدى،   

833مكّى بن ابى طالب،   

111ملاحده،   

854ملّا خليل قزوينى،   

853ملّا صدرا،   

131منتصر،   

811، 158، 131، 135، 183، 181، 183، 188، 115، 153، 154، 111منصور،   

151منكدر،   

111منكران ربوبيت،   

833، 831، 811، 811، 154، 151وسوى، م  

118، 183موسى الكاظم بن جعفر،   

131موسى بن بكير واسطى،   

، 154، 158، 155، 131، 133، 134، 135، 133، 181، 181، 185، 183، 188، 114، 113، 85، 3موسى بن جعفر، 
138 ،881 ،888 ،851 ،351  

111موسى بن سلمه كوفى،   

88موسى بن عمران نخعى،   

134وسى بن محمّد بن الرضا، م  

، 813، 818، 811، 851، 853، 854، 851، 131، 111، 118، 158، 131، 181، 183، 188، 115، 155، 11مهدى، 
814 ،813 ،811 ،811 ،818 ،813 ،833 ،831  



883، 111، 153، 151، 13ميثم،   

848، 853مير داماد،   

811ميرزا عبد اللّه،   

131، ميرزا على نقى بن سيد حسين  

851ميرزا فضل اللّه الهى،   

851ميرزا محمّد هاشم،   

811مير علاء الدين حسين بن رفيع الدين محمدّ،   

354، 143، 148ميكائيل،   

353، 813، 811، 131، 145، 148، 115، 131، 113، 118، 111، 135، 144، 133، 31، 51، 88، 11، 13مؤمن،   

  ن

151نافع بن ازرق،   

، 111، 114، 155، 153، 158، 111، 115، 113، 118، 111، 111، 153، 185، 151، 11 ،15، 18، 11نجاشى، 
115 ،111 ،114 ،111 ،185 ،133 ،133 ،155 ،111 ،114 ،144 ،143 ،131 ،115 ،118 ،851 ،883 ،881 ،838 ،
833 ،835 ،831 ،851 ،851 ،831  

131نجفى،   

814، 811نرجس،   

381 : ص  

831، 881نرسّى،   

155بن قابوس،  نصر  

153نصر بن مزاحم منقرى العطّار،   

133نضر بن محمّد همدانى،   



155نضرة ازديه،   

813، 33نعمانى،   

851، 115، 11نعمت،   

811نميرى،   

811نميريه،   

818، 811، 811، 855نوبختى،   

141نوح بن شعيب بغدادى،   

833نور الدين عتر،   

815نور الدين على بن محمّد بن صباغ مالكى،   

831، 853، 113، 113، 155نورى،   

115نهاوندى،   

 و

131واثق،   

113، 138، 131، 114، 111، 118، 155والبيه،   

884وحيد بهبهانى،   

114، 115، 114، 111، 135وشّاء،   

154وليد بن يزيد بن عبد الملك،   

43، 53، 81وهب بن عبد اللّه،   

155وهب بن عبد ربّه بن ابى ميمونه بن يسّار،   

 ه



، 133، 134، 131، 135، 133، 138، 131، 131، 144، 141، 188، 141، 151، 133، 153، 11، 13، 34، 15هادى، 
131 ،115 ،111 ،111 ،118 ،113 ،851 ،811 ،811 ،811 ،813 ،851 ،811  

188هارون الرشيد،   

144هارون بن حسن بن محبوب،   

851، 115هارون بن مسلم بن سعدان،   

883هارون بن موسى،   

، 831، 831، 835، 843، 845، 888، 851، 113، 113، 153، 135، 113، 138، 131، 118، 151، 35، 11هاشم، 
833 

115، 11، 11هاشمى،   

154، 131هروى،   

133، 113هشام بن حكم،   

154هشام بن عبد الملك،   

111، 154، 151، 18، 15هلالى،   

815، 813، 131، 133، 115، 113، 111همدانى،   

835، 853 هيثمى،  

  ى

134، 143، 148، 15يحيى بن اكثم،   

111، 185، 33يحيى بن سعيد،   

111يحيى بن يسّار قنبرى،   

335 : ص  

154يزيد بن وليد بن عبد الملك،   



181يعقوب بن جعفر جعفرى،   

133يعقوب بن يزيد الكاتب،   

841، 41يعقوبى،   

158يوسف بحرانى،   

815بغدادى حنفى، يوسف بن قزغلى بن عبد اللهّ   

113يونس آل يقطين،   

831يونس بن بكير،   

838يونس بن عبد الرحمن،   

8831131يونس بن على عطّار،   
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